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فدا کاری در راه عقیده ۱:۷ 


خاطراتی ازجنگهای خو نن‌صلیبی٩4‏ ۱ 


فهر ست مندر جات 
عنوان وه | تعموات ص.فحه 
ال | چند غریزه دیگ ۱۹۶ 
۳ | جنایتی در شرف تکوین است ‏ ۱۰۸ 
بهتر ین تفر ه بت 
ای ۱۳ 9 
مدمه و۳ ۸ | سر‌جشمه‌عتیده بجهان‌ماوداءطبیعت۱۷۹ 
مق کات او ۱ ۸۹ 
نظم وتصادف ۱۹۰ 
بخش اول شکفتیهای جهان گیاهان ۱۹۷ 
خطر نزديك میشود ۰ اب اشناه رل ۲۳۰ 
مذهب از نظر کمونیستها * | حساب احتمالات وائیاتجودخدا 
رابطه مذهب و اوضاع مادی ٩۳‏ | بايك فورمول‌دیاضی ۲۹ 
رابطه مذهب و طرز اقتصاد ۶ | شکفتیهای عالم حیوانات ۳۹۸ 
ار ات ۳ | در عالم مورچگان چه‌میگذرد ۲۲۳ 
آیا اسلام یا پديدةٌ مادی است ۸۲ | غرایز عجیب حیوانات ۲۲۸ 
وضع جفرافیائی‌شبه چیه نا رای ۱۱ 
وش اقتصادی د تسد او ۰( ۲۱۳۹۳ ۲۳۹ 
ایو لوژیهاوافکارعرب‌در جاهلیت۱۰۹ | این ت۳۳ ۲۱ 
غولهای بیابانی ! ۲ | خلافکاریهای طبیت ۳4۸ 
. آیامن‌میکوید ددبرایرستگادان . | داروین چه میگوید؟ ‏ ۲۵۵ 
با ید سکوت آه رل ۳ داروینیسم کمترین بر خوردی با 
قبام پیش‌وری و ملت فراموشکار ۶ | خدا شناسی ندارد ۱ 
ماتر یالیسم تاد یخی 6 | داروینیسم و آفرینش انسان ۲۹۷ 
غریز؛ علم دوستی - حس کنجکاوی ۱6۱ | فرضیه‌ها وقوا نن‌علمیرا باهم اشتباه 


فکنت 


۱ 
آیاداستی‌انسان میمون بوده‌است ۳۷۳۶ 


ورتجات 


ار 





عنوان ص هه 
پایه‌های داروینیسم متز لزل‌میشود ۲۷۸ 


داروینیسم و اخلاق ۳۸ 

تغییر ات تدر یجی‌ضاأ من پیروزی نیست ۲۸۹۷ 

غرائز عجیب جاندادان ۲۸۸ 

آخرین فرضیه تکامل - موتأسیون 

یا جهش ۳۹۰ 

نت نظم پر نا نمی است ۳۲۹۹ 
بخش سوم 


ارات ات بت سس ۲ 
مکتبهای مد فلسنی - ایده] لیسم ۳۱۸ 
پاسخ استدلال ایدهآ لیستها ۳۲ 
ماتریالیست‌ها چه میگویند ؟ ۳۲۸ 


ماده جیست - چگونه ماه تعکر 

۹ ۳۳۸ 
متأفیز يك چیست ۳۵ 
مکتب آ گنوستی سیسم ۳۲ 


عنوان صفحه 
سوفطائیهاچه میگویند ؟ ۳۵ 
اصل اول ماتریا لیسم دیا ليك تيك ۳۵۲۱ 
انواع حرکت از نظر فلسفه 


متا فيزيك ۳2۰ 
فرق اساسی دیا ليك تيك و 

متأفیز يك ۳۹ 
دشمنی با علم ۳۹۹ 


منظود اصلی اذتمیم قانون تحول ۳۷۹ 
اصل ددم دیا ليك تيث صحه ضددن ۳۷۰ 


اخکالات اصل دوم ۳۷ 
ننیجهٌ معکوس چرا ؟ ۳۸۱ 
اصل سوم - تا ثیر متقا بل ۳۸۵ 
تجز یه و تحلیل درتکامل جامعه‌ها ۳۹۱ 
اصل چهادم - جهش ۳۹۵ 
انتقاد و بر دسی قانون جهش ۲۹۷ 
قسها شکسته میشود ۳۹۹ 


تسیر محتصر باره‌ای از اصطلاحات 


چون منظود این بوده که مطالب این کناب » برای عموم قابل در 
باشد لذا حد اکثر کوشش در ساده نویسی آن بعمل آمده , برای تکمیل این 
منظور , لازم بود « تسیر اختصاری » پاده‌ای از امطلاحات مورد نباز 
پتر تیب حروف « الف باء » مقدمتاً ذکر شود ا کی چه شرح مبسوط سار 
از آنها در طی مباحث کناب بیان خواهد شد . 

موضوعی دا که باید قبلا یاد ور شویم اینست که : بطود کلی کلماتی 
که با «ایسم» ختم مشود نام مکنب وم و دوش است ( مثو:متریا لس 
تاه «یعیعه ارم کماتی که با و ایست »عنم میدوه مر ۱۳۳ 
آن مسلك است ( مثلا ؛ ماتریالیست ‏ شخص مادی ) و « لووّی » معنی 
« علم و شناسائی » را میرساند ( مثلا : بیولوژی ع علم الحیات » یازیست 
شناسی ) . 


کلمات اصطلاحی تصیر ها 


۱ - تم کوچکتر ین جزء اجسام بسیط 

4 هت اتو دینامیسم مسلك تحول در اساس وای ددونی 

۳- آته‌یسم د الحاد و خوا نشناسی 

و - | کنوستی سس 2 شکاکان و لا آدریون 

ن‌ِ« امیریو لوژی جنین شناسی 

1 ایده آلیسم اعتقاد باینکه جهان‌مادی فقطدر ذهن موجوداست 


۷ - ایده‌و لوژی عقیده - نطریه - طرذ فکر ( عز ۳۳| 


۸ - بورژوازی 

٩‏ - بیولوژی 
۰ برولتادیا 

۱ - پسیکولوژی 
۲ - ترانسفودهیسم 
۳ - داروینیسم 

۱ - دیا ليك تيك 
۵ - دیا ليك تیسين 
7 - رفورمیسم 


۷ - سوسیا لیسم 


۱۸ سوفیسم 
۱٩‏ - فئودا لیس 
۰ - فیز بو لوژی 
- فیکسیسم 
۲ - کاپیتا لیسم 
0 - کمونیسم 
۶ - لنیئیسم 

۵ ماتریا لیم 


- ماتریلیسم دیا ليك تيك 


۷ - مار کسیسم 


۸ - هاشعشتت 
۹ - موتأسیون 
۰ - متا فیز يك 


۱ - متا فیز یسین 
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سرمایه دادی متکی پتو لید فردی 

علم الحیات - ذیست شناسی 

طبته کار گر - تولید کنند گان دسته جمعی 

روان شناسی 

مسلك تحول وتکامل| نوا ع‌جا ندادان 

مجموعه نظریات داروین درباب تحول انواع 

اصل تغیبر و تحول عمومی 

یرو عقیده اصل تحول عمومی 

مسلك اصلاحات تددیجی در اجتماع 
رد صنایع و تطادت دو لت پرتمام 


دستگاههای وود کاهی بمرحله اول کمو نیسم یعنی : 


و زتلادت دولت برتولیدو مصرف » لته میشود ‏ 


مسلك سوفسطائیها ( منکرین تمام حقایق ) 
حکومت خان خانی - ملوك الطوائفی 
علم‌وظائف الاعضاء 

نظریه مبوت انواع جا ندادان 

سرمابه دادی براساس‌تولید دسته جمعی 

مسلكا (فاء ما لکیت فردی وا نحصادما لکیت باجتماع 
اصول‌نظرات « لنین » دهبرآنقلاب شوروی 
مادد ی 

د پرپایه تحول عمومی 

مجموعه نظرات «مار کس» دهبر فکری کمو نیستها 
بیا نیه حزب کمونیست بقلم ماد کس وانگلس 
جهش - تغییر نا گهانی 
کورا الط 
پیرو عتیده ماوداء | لطبيعة 


قسمتی از کنابپائیکه هنگام نوشتن این کناب 


مودد استفاده قر از گرفته با مطالبی از آن نقل شده است 


۱ - سیر حکمت در اروبا 


۳ - ابا 2 
۳ - خلاصه فلسفی نظریه نسبیت ‏ « 
> - تمدن اسلام و عرب ‌ 
۵ - فلاسفه بزر گه 2 
۰ - اصل انواع 2 
۷ - اصول مقدماتی‌فلسنه 2 


۸ - اصول فلسثه و دوش رئاليسم. .و 


, مسائل لنینیسم‎ - ٩ 


۰ - مانیفست حزب کمونیست « 
۱۱ دادوینیسم ‌ 
۲ - ماتریالیس دیاليك تيك ‏ , 
۳ - عرفان و اصول مادی 2 
6۰ - ذندگی و دوح هم مادیست ‌ 
۵ - تادیخ مروج الذهب 2 
۱۹ - ماتریا لیسم تا یخی 2 


۷ - ماتریا لیسم دیا ليك تيك 2 
۸ - بنیادانواع(سری چه میدانم) « 
۹ - مر کك و مشکل آن 0 
۳۰ - شماره‌های ماهنامه مر دم 
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تألیف محمد علی فروغی 


ملا صدرا شیرازی - فیلوف معروف 
آلبرت آینشتاین 

گوستاو لوبون فرانسوی 

آ ندره کرسون 

چادلز. دادوین 

ردژ پو لینس 

علامه طباطباتی 

ی - استا لین 
کارل‌ماد کس - فردريك انگلس 
دکتر محمود بهزاد 

دکتر تقی ارانی 


مسعودی 
پ - رویان 
6 2 ۰ اوه 
امیل گوینو 
فلامادیون فرانسوی 
نشریه تئوريك حزب تنوده ایران 


4 کتابهاک مختلفی‌درتادیخ وجغر افیا وفیزیو لوژی وییولوژی 


بنام خداوند جان آقرین 


فیلسوف نما ها بهترین کناب سال 


بت تام پراین ار نیس اذطرف دقتر مجله مجموم 
حکمت » انتشاد یافت ؛ در محافل علمی با اعجاب و تحسین فراوان دوبرو 
گردید و دانشمندان کباً و شفاهاً , از آن تقدیر فراوان کردند . 

سال بعد ؛ هیثّت دا نشمتدان و نویسندگانیکه مأمور مطالعه و قضاوت 


ین کتاب سال بودند ها اعلام داشتند که « فیلسوف نماها » 


در باده بهتر 
بهترین کتاب سال » شناخته شده است ۰ ولی این موضوع برای افراد مطلعی 
که این کتاب دا بطود کامل مطا لعه کرده بودند » موضوع غیرمنتظرهای نبود . 

شمناً ۱۰ کتاب دیکر که آنها نیز در دشته‌های خود ؛ حتاً کتا بهای 
نفیسی بشماد میرود ۰ بعنوان بهترین کتاب « ددجه ۷ و د درجه 6۳ آن‌سال 
عناخته شد , که برای مزید اطلاع خوانن گان۰" دهم برای تقدیر اذ مقام 
علمی نویسندگان محترم آنها اسامی آنها دا با دعایت درجات ( درجه اول 


تصنیف - درجه دوم تا لیف - درجه سوم ترجمه ) دد اینجا ذکر ميکنيم : 


۳ 


و‌زجه - ۱ رشته 
«قیلسوف نماها» تصنیف ]قای ناصر مکارم «فلسفه» 
مه 


دورجه _- ۷ 


«تادیخ فلسفه سیاسی» تا لیف دکتی بهاءالدین پازاد کاد - قلسنه 
«جغرافیای کشاودزی اير ان» 2 دزکتر تقی بهرامی جفغرافیا 
«کلیه خلیج فادس» اتسار لشیی و 2 
«اصول بهداشت‌تغذبه» د , درکتر حسن مافج علمی 
«آموزش زبا نهای خادجی» ‌ پرو فسور منو جهر وارسته ادبی 
«قراکت کودکان» 2 آفای عبای یمینی شریف 2 
جع عا 
و رجه - ۲ 

«جرا اطنال بدرفتاد میشونده « آقای احمد سعیدی اخلافی 
«تادیخ آدپی ایران» 2 آقای‌علی پاشاصا لح ادبی 
«سر گذشت علم» 2 آقای احمد ببر شك علمی 


نسخه‌های فیلسوف نماها در مدت کوتاهی نایاب شد ومکرد از طرف 
علاقه‌مندان » چه در مرکز و چه در شهرستانها . تتاضای تجدید طبع آن 
گردید اما مهیاً نبودن مقدمات چاپ از یکطرف . و تصمیم موّ لف معظم بر 
تجدیه ظر داضافات از طرف دیگر » این تتظور را با ۱۳۳۳ 

اکنون بسیادمایه خوشوقتی است که پس‌از تأمین هر دو جهت این اثر 
نفیی پسودت کاملتری در دستس حوانته کان محتر ۶ ۱ ۳۳ 


» دقتر مجله مجموعه حکمت » 


بهترین تقریظها ! 


تویسند گان , معمولاً برای معرفی ارزش آثار قلمی خود 
قساو نهای‌بزر گان وصاحب نظران را بنام « تقریظ » درمقدمه کتایهای 
ود تقل منت زان بکد | بشرط اینکه جنبةً واقعی و طبیعی داشته 
باشد ۱ ) وسیله خوبی برای داهنماگی خوانندگان بادزش آن کتاب 
ار 

اما بعقیده نویسنده ۰ بهترین و طبیعی ترین‌تقریظها که‌میتواند : 
ود ارزش واقعی يك کتاب باشد , همان درجه تفوذ و تأثیر آن دد 
افکار طبقه‌ای که کتاب بیشتر بخاطر آنها نوشته شده است می‌باشد . 
لذا ما برای کتاب خود از این نوع «تقریظ» استفاده کردیم : 

خوا نندگان چاپ اول این کتاب , از طبقات حتلف قضاو تهائی 
کوها امنتوار کشده بود ,دز ای ان لد ند اسان همه نبا 
بعنوان نمونه بدو قسمت ۰ بطور اختصار اشاره میشود : 

۱- یکی اذافسران که خود مرد مطلع و نویسنده‌ای است بیکی 
از دوستانش که « فیلسوف نماها » را برای او هدیه فرستاده است 
چنبن مینویسد : 

» ی با دوست عزیزم ! هما نطور که اتتظار می رفت | 
بوسیله کتاب « فیلسوف نماها » هدایت کردید ۰ و دوان مرا از 
تیر گیپای اجتماع پالك نمودید » . 
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من کتاب فلسنی فراوان خواندهاع , لی‌هيچيك داشیرین‌تر 
و پرمغز تر و مستدل‌تراز فیلسوف نماها ندیدم ۰ من این کتاب را 
بنام کتاب و ال ۱ ی ناصر مکارم 
شیرازی » در دفتر خاطرات خود ثبت کرده‌ام » . 

سس بحث دیگری در باره تمجید از مقام علمی کتان کرده و 
بعداً با نپایت ادب اشکالاتی‌چند ( که عموماً مر بوط بجنبه داستانی کتاب 
میباشد ) ذ کر کرده و از دوستش توضیح خواسته است » و در پایان 
اطهار داشته : «حق اینست که نویسنده کتاب , با آ نیمه قدرت منطق 
داستان نویس نبوده است » ! . 

نگار نده هم چاره‌ای جز این ندارد که این حقیقت را تصدیق 
کند! و اعتراف نماید که در داستان نویسی مپارت ندارد ولی در عن 
حال سعی شده که در این چاپ آن اشکالات اصلاح شود . 

۲ - یکی از جوانان فعال آبادان که بجهاتی از ذکر نام او 
صرفنظر میشود و سایقاً رياست یکی از شبکه های حزن توده آنجا را 
بعهده داشت وسپس متنبه شده وبرای جبران اشتباهات گذشته مشغول 
تبلیغ بر ضد کمونیستها گردیده . شرحی درباره تأَثر عمیق این کتاب 
در روحیه او ۰ برای نویسنده بیان داشت . 

او میگفت : « باندازهای این کتاب در من موثر واقع شده که 
تا کنون سه باد آنرا مطالمه کرده‌ام و معتقدم باید هفت بار 
دیگر نیز آنرا مطالعه تمایم من از تا و این کتاب در 
بحثهای علمی و تبلیغاتی خود استفاده فراوان کرده‌ام 6.۰۰ . 


۱ مقدمه چاپ چپارم ۱ 


در میان 
درو قطب متضاح سباست جهان 


یکی از ثمرات شوم جنگ جهانی دوم اين بودکه بعد ازجنگ 
دنیا عملا بدو منطقه متضاد تقسیم شد : 

ند نفوذ کمونیسم . 

_ منطقه نفوذ کاپیتالیسم و سرمایه دادک . 

و بلافاصله این دو قدرت عظیم جپانی در برابر یکدیگر صف 
آراگی کردند؛ و بجای اینکه از گذشته درس عبرت بگیر ند قبن 
ویرانه‌های غم‌انگین و وحفتزای جنگ دوم , جهان نوینی پر از صلح 
و , آرامش و امثیت ؛ و آبادی و نعمت بسازند ؛ در فراهم آوردن 
تجپیزات دچنگ سوم)» با هم مسایقه گذاردند , و قسمت مده ذخاش 
فکری و انسانی و ثروت خود را در این راه بکار انداختند !. 

وعجب اينکه با این وضع همه دم ازحمایت از صلح میزدند 1... 
را 
برای اینکه جنگ دوم آنچنان اعصاب مردم دنیا را در ذیر 
ضربات خود خرد کرده بود که حتي از شنیدن نام « جنگ » بشدت 


متنفر بودئد . 
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ساستمداران با هوش دنیا ! در چنبن شرائطی جاره‌ای جز ان 
نمیدیدند که تجهیزات جنگی جدید را در[ «حفظ صلح از 
طریق آمادگی برای‌حنگک » ! بریز ند شاید دا ئقه‌های مردم ر نجدیده 
جهان آنرا باسانی ببذیرد . 

و باین تر تیب دنیا را بسرعت بسوی جنگ تازه‌ای که بمرآتب 
خط‌نا کتر و ویران کننده‌تر از کذشته بو هرز ۱۳۱ 

پیش از آنکه کبوتر های صلح پپرواژ در آیند بمب افکنهای 
خی بر فا آسیانپاس وازدر امد و بجای اینکه فکری برای 
مسابقه کمرشکن تسلیحاتی شود دود بروز برحجم سلاحهای‌خطر ناژ 
و کوبنده افزوده شد . 

باز هم خدا بدانتمندان مر دهد و سایه پلند پایه آنها را ازسر 
دردم دنیا کم و کوتاه نگردانه ! که دراین روز « وانقساء » بدکیات) 
جهان بشریت شتافتند , وبا ساختن سلاحپای وحشتناك اتمی و ئیدرژنی 
قیافه جنگ سوم دا آنچنان مپیب کردند که حتی « سیاستمداران 
دیوانه » هم جرئت استقبال از جنان جنگ نافرجامی را :در خود 
ندید ند . 

دیرا بر خلاف تمام جنگپائی که تا اس در جپان روی داده 
پیروذی و فتح در این جنگ ایدا مفپومی ندارد و سرانجام آن‌جیزی 
جز ابودی طرفین - و بعبارت دیگر نابودی نسل بشر - نخواهد بود!. 


و 


|] 


تقسیم دنیا رو یراک قذرت , دردسرها و بدبختیمای 
فراوانی برای مردم جپان ببار آورد که از میان آنبا چپار موضوع 
بیشتر قابل توجه است : 

۱- معوق ماندن بر نامه های ۳ و بکار افتادن نبروهای 
"عظیم صنعتی و ثروتهای بیحساب در راه مسا بقه تسلیحاتی . 

۲ - پنجه انداختن هريك از دوقدرت بر رک دانیا برباک قسمت 
از حپان . 

۳- افروختن آتش جنگهای منطقه‌ای در بسیاری از نقاط دنا 
و باتش کشیدن ملتهای ضعیف » بمنظور زور آزمائی . یاحفظ مناطق 
نفوذ خود . 

و بر هم زدن ثبات و آرامش در کشور های ضعیف و ایجاد 
کودتاهای پی‌دربی و دیختن توا بغده ای گنه : 

ولی البته این وضع قابل دوام نبود . ۰. کم ک با بیداری ملل 
حپان و آزادی «نسبی» ! مستعمرآت » قدرت سومی در دنیا تولحو لآ من 
9 مقدمات خاقمه دادن بدوران آقاگی دوقدرت بزر گک جپانی را فراهم 
ساخت و باین ترتیب نبروی سوم نگ خارج از این دو منطقه 
پوحود امد . 

خبرگزاریپا و حرائد مهم جهان این‌حله از نطق اخیر «دو گل» 
رگیس بهپوری فرانسه را با اهمیت خاصی نقل کردند : 

2 آن زمان که شوروی و آمریکاد نیا را بدومنطقه نفودحودتقسیم 
کنند و هريك بر نیمی از جهان حکومت‌داشته باشند گذشتهاست » ۰ . 


ام 


این سخن تنبا منطق «دو گل» نیست بیشتر متفکران دنیا امروز 
همین عقیده را دار ند . 

مخالفت سرسختانه « چن » با ه روسیه شوروی » » و فرانسه و 
بعضی کشورهای دیگرجهان باقدرتهای بزر گگ غربی نشانه این‌جنبش 
عظیم است . 

قبل از این جریان عده‌ای تصور میکردند که از روسیه شوروی 
بعنوان پناهگاهی برای رهاگی ملتهای ضعیف میتوان استفاده کرد 
اما حوادثی که در طی این مدت در اروپای شرقی روی داد نشان داد 
که خطر « استعمار سرخ » کمتر از « استعمار سیاه » نیست . 


با ۳ 


این قدرت سوم وزنه سنگینی است که در شراط کنونی دنا 
با گذشت زمان » روز بروز سنگین تر میشود و نقش بسیار موثری در 
حفظ صلح و جل و گیری از دد گیری جنگ چهاني سوم دارد . 

بایه اعتراف کرد که در برابر نیمه مفاسدی که تقسیم جپان 
به دومنطته قدرت بزد گی داشت يك فایده قا بل ملاحظه وجود دارد : و 
آن‌اینکه در سایه توازن همین دوقدرت «متضاد» این قدرت سوم‌بوحود 
آشده و در حال نمو و رشد است » و همين موضوع است که امکان . 
زند گی‌بکشورهای کوچك داده وموجودیت آنها را حفظکرده است . 

ملل لایق و پیشرو جهان آنپائی هستند که بهتر بتوانند از این 
تضاد بزر ک بپره‌برداری کنند . 


۱۱۱ 


ولی نا گفته پیداست که بپره برداری صحیح از این دو قددت 
مشروط باشنائی کامل بطرز کر | نپاست . 

کتاب حاضر ما را بطر فکر کمونیستهای جپان و نقاط ضعف 
و اشتباه منطق آنها آشنا میسازد و برای آشنائی بطرز فکر کاپیتالیستها 
و نقاط ضعف آنپا احتیاج بکتابای دیگری داریم . 

بزرگترین خدمتی که این قدرت سوم میتواند بجهان بشریت 
انحام دهد اینست که طرفن را وادار به تعدیل و تحدید نظر در 
تزها و دکترین های گذشته خود کند ( هما نطور که نشانه های آن 
نمایان‌است ) وتدریجاً این دو قطب متضاد را بیکدیگر نزديك سازد و 
روزی‌در يك نقطه متوسط ای را ملاقات نید 


۷ 


۳7 
3 





أ مقدمه چاپ دوم 


سس سم هه سس 








آنجا که حقایق عقلی » حسی میشود ! 


تجاوز ناجوا نمزدانهایکه چندی قبل , در جنگ سوئر ازطرف 
دو کشور زورمند ( فرانسه وانگلستان ) که هر دو از پیشتازان قافله 
تمدین وا رای بودند نسبت بملت مسلمان و قپرمان مصر شد » بیش 
از آ نچه برای سیاست بافان ازجنبه‌های سیاسی قابل بحث بود ؛ برای 
ما از نظر « اجتماعی و اخلاقی » درخور دقت و مطالعه بود ! 

این جریان که اتفاقً باجریان کامالا مشابپی در ارویای شرقی 
در یکی از کشور های دست نشانده شوروی ( مجارستان ) مصادف 
ِ بخوبی ثابت کرد که سیر تکاملی تمدن کنونی نه‌تنها نمیتواند 
حس حود خواهی و حود پرستی دا از آماق فیر بش ریش ۳۳ 
بلکه با تهیه وسائل و ابزار خطر ناك تازه‌ای » آنرا بطرز وحشتنااکی 
تقویت‌میکند ۱ 

افراد ظاهر بن د حوش باورک که کمان میک دنه ا۳ 
انسا نیت باطی مراحلی ار تمدن جدید بدوران تاريك توحش خاتمه 
داده » و بمقامی از رشد قدرای رده است که در برابر قانون ومنطق 


بود 


لا در ان رون و شوروی قیام استقلال طلبانهٌ مردم مجارستان را 
با قدرت نظامی خود درهم کو بید . 


۳ 

و ءدالت سر تسلیم فرود آورده ۰ باشتباه قطعی خود پی بردند و حای 
آنپمه خوش بینی را به بدبینی توام با تتفر سپردند ! 

این حوادث ؛ اد ۰ این حقیقت تلخ را بما قپماند که 
دیومیب خودخواهی هنوزدرسر اجه دل آدمی زنده است » و بامحتص 
تصادمی جنان نعره‌اش بلنه میشود که جانی دا بلرزه دد میأورد 
و قانون و صلح و همزیستی مسالمت آمیز و مانند آن در نظر 
مشعلداران تمدن ارو ز الفاظ موهوم و قالبییای بیردحی بیش 
نیستند ء حکم داروی مخدریدا دار د که برای تخدیر ملل‌ضعیف 
بکار برده میشود و هیچ دلیلی نداریم که آنبائیکه د تماشاجی » ! 
این صحنه های اسفنالك بودند| گر منافع خودشان در خطر می‌افتاد از 
این بد تر نمیکردند ! 

این حوادث ااگر چه بسیار تلخ و ناگواد بود اما نتائج ادن 
قیمتی از نظر جامعه شناسی برای ما در برداشت » نتاٌجی که باصد ها 
مقاله ستدل اثات آن مشکل بود . 

از این دو حادثه ات فسمتی که بیشتر به‌وضوع بحثبای ما در 
این کنات عربوط است‌همان حادثه اروپای شرقی است - گر چه 
حوادث اسف انگیز « مجازستان » در حیط های‌ما باندازه حوادث 
رقت بار مصر صدا نکرد ولی این نه از جپت کوچکی موضوع بود 
داریم که با اه لی مجارستان نداریم هد تفت وطا نو 


شدیدی که در اروپای شرقی حکمفرما بود در مصر وحود نداشت 


2۳ 
درهر حال ؛ این حادثه راهرا برای اثبات بسیاری از حقایق صاف و 


وا 
۳ اول که این کتاب منتشر شد با هزار و يك دلیل 
میخواستیم ثابت کنیم که گردا ند گان احزبا» کمو نیت ان 
هدفشان حایت ازطبقات وملتهای ضعیف نیست و کلماتی ازقبیل «صلح» 
و « طرفداری از دنجبران » و مانند اینپا وسیله نیل بمقادد دیگری 
ات ,روامکزم بود بعضی از افراد ظاهر بین باور نکنند ولی این بیش 
آمدها مطلب را کامالا دوشن کرد و اجه زا آترود لارم بود در 
صفحات کتاب بخوانند با گذشت مختصری از زمان ۰ باچشم و گوش 
حود دیدند و شنبدند ! 
۲نروز هذوز « استالین » پیشوا درهبر بز رک کمونیستا 
تا سرحد پرستش مورد احترام آفها بود . افکار و نظرات او که 
رن از «ابدیت و قداست » ! داشت » عالی‌ترین و صحیح ترین افکار 
و نظرات شمرده ميشد ۰ اما پس از مدت کوتاهی » همکاران او جنان 
اورا لجن مال کردند که دهان م‌دم دنیا از تعجب باز ماند » این 
0 تکان دیگری بافکار تخدیر شده فریب خورد گان داد و آنبا 
را یاس‌ار پشت پرده (تا حدودی) آشنا کرد . 
این تذبذب فری ها ۳ با تمایل مجددبسیاست 
خشونت آمین سابق,ممبار دیکر تامید شد ۰ فری حوروء ه ۱ ۱۳۳ 
فکر انداخت ار ۳ اصول مقدس «لنیلیسم» و «مار کسپسم» ! 
۷ ۴ 


۱۷0 22 [ 








-۲۱- 


فردا بهمین سر‌نوشت اسفناك گرفتار نشود ؛ وعین این صحنه‌های‌سیاسی 
ی ۱ 
به + 1 
7یا کمونیسم از کشور ما دیشه کن شده ؟ 

مطلب دیگر که حتماًباید بآن توحه داشت اینست که : بعضی 
گمان میکنند پس از درهم دیختن تشکیلات حزبی کمو نیستبادرملکت 
ها درگر آن قسمت از این کتاب و کتابپای مشابه آن که م‌بوط 
با نهاست چندان‌ضرورت ندارد ؛ اینگو نه‌افرادگویا فراموش کردها ند 
که زور و فشار , فقط میتواند تشکیلات و سازمان‌های حزبی را برهم 
زد / امااتعرافات فکری را جزبا منطق‌ودلیل هر گز نمیتوان‌اصلاح 
کرد و ريشه بدبختی‌ها همپنجاست ! 

اگرتعجب نکنید » بشيده نگارنده ؛ لزوم اینگونه بحثبا موز 
بیش از سابق است » چرا ؟ ! 

زیرا در آن موقع که کمونیستبا آزادی حل داشتند » موقغ 
حوش احسانبات تلف و یی حسات آنا بود نه منطق و عقل ۱ . وطبعاً 
زمزمه ملایم حرفهای منطقی ما , در میان غوغای عجیب و شعار های 
« آتفن و سوزان » ۱ آتبا گم ميشد؛ ولی امروز باسانی میتوانیم ۷ 
دل وتان | تبااحن بکويم و باهنطق و عقل با آنپا صحبت کنیم و 

البته این فرصت برای ما و آنها هردو ؛ غنیمت است ! . 

ات 


(۱) "تن پیش‌بینی اکنون بوقوع پیوسته و تجدید نظرهائی در آن«اصول 
ابدی ۱ » پیدا هده , جنگ عقائ دکه‌| کنون میان بلوك شوروی و چین در گیر شده 
است از ۲ثار آنست » جینیها هنوز حاضر بتجدید نظر در اصول لنینیسم نیستند 
در حالی که شورویها آنرا لازم میدانند ۱ . 








تگارش این کتاب بر ای چه منظور بون؟ 


ص_ ۰ ۱ 
انقلاب ۱۹۱۷ روسیه ۰ برخلاف پیش بینیهای ۲ مارکسو 


انگلس (پایه گزاران کمونیسم جهانی) ! طومار دیکناتوری «تزاری؛ 
را درهم نوردید و حکومت موی ریشه‌داری بجای آن بر فرار 
ساخت و از آنوقت دنیا , عله بدو بخش تقسیم شد : «جبان آزاد» 
یعنی کلیه کشورهای سرمایه‌داری , و «جهان کمونیس و کار گری» 
که در آن هنگام منحصر بروسیه شوروی بود و سانسور شدیدی که 
گاهی از آن به « دیواد آهنین » ! تعببر میکنند در مرزهای ال 


حکمفرما گردین ۷) 


کمونیسم تازه نفس » مانند سیل خروشانی بکشورهای همجوار 
شوروی سر ازیر شد و پس ازمدت نستاً کوتاهی بیشتر آنبا را درخود 


عضم کرد - پطوریکه امروز ۰ پس از گذشتن «۰۳۷ سال + نصف بت 
۳ 


)۱ بیش بینی آنها این بود که انقلاب کمونیستی در کشور های آلمان 
د ف‌انسه و انکلستان ,.قبل از سایر کشورها واقع خواحد شد ! 

(۲) امروز تقسیم دنیا بدو « بلوك » نیز در شرف زوال است ‏ وثوو5 
سوم » یعنی ملتهای بیطرف و آزاد جهان . قدرت بزرگی را تشکیل میدهنه د 


داحتماا 3 ۲ 
ِ ۲ 0 ۳ ۹ 
3 مت در آینده درر بترین ودر نها را حجو اهند راجت ۱ 


۳ 


در ثاره بزرگ « 7سیا و اروپا » را فرا گرفته و بقیه را نیز کم و 
بیش تهدید میکند ! ً 

و لی نبا ید فراموش کرد که : اجحاف فوق العادة سرمایه 
داران » بحرانبای اقتصادی » فاد طمقات حا کمه » تعدیات‌دول 
استه‌مار کذنده ؛ چباد عامل مریم و اساسی برآی موفقبت آنان 
بو [ 

این سیل خروشان » نه تنبا ثروت وسرمایه‌های خصوصی . بلکه 
آداب مذهبی واخلاقی ورسوم ملی و بالاخره فلسفه وحقوق ومتررات 
احتماعی را از حا کنده , قسمتی دا درمیان امواج خود مدفون ساخت 
و بقیه را بصورتی که میخواست برون آورد ! والبته با توجه بماهیت 
کمونیس و اصول «مار کسیسم» جای تعجب هم نبود . 

همانلور که « مار کس » و « انگلس » در ما نیفست ( بیا نیه ) 
حزب کمونیست ۰ تلویتا بآن اشاره کرده و گنتند : « چه جای 
تعجب که این انقلاب » در جریان خودآداب و دسومی دا از بین 
پبرد » ٩‏ . 

دولتهای سرمایه داری برای پیش گیری از این سیل خروشان 
زنجرهای اتحادیه ها بپم بافتند ؛ ولی‌مسلم است امواج سیل را با این 
تارهای نان یهوک رز 

موضوعی که جای تردید و انکار ندارد اینست که : تنپاجیزی 
که می‌توا ند دامنه این خطر را کوتاء کند دو موضوع است که از لحاظ 
تگوری علمی بسیار ساده و آسان ولی بهمین نسبت از لحاظ عمل بسیار 


دشواد اشت* 


-۷4- 

۱- بکاد بردن نقشه هاف صحیح اقتصادی که حافظ حقوق 
کی ۳ دنجبران و مانع تعدیات سرمایه‌داران بوده باشد . 

؟- تبلیغ بی گیر فرهنگی متکی باصول علمی که بتواند 
افکادی دا که در اثر تبلیغات کمراء کنندة کمونیستها و ال آنا 
منحرف شده است » راهنمائيی کند . 

موضوع دیگری کهدر این لازم بتذ کراست اینکه : کمونیسم 
اد بدو پیدایش ۰ یعبی فبل ار وه بصورت حکومت کار گری رو سید 
کئونی در آید , خود را با تمام وسائل مجهز می کرد حتی « فلسفه » 
دا نیز برای تبلیغات علمی و فرهنگی خود استخدام کرد ! تا آنجا 
ندیه مصی کموتیستپای ار ۱9۳ در « لندن » 
تشکیل جلسه دادند از « مار کی » و «انگلس » دعوت کردند که 
ی ۱۳ 

آنبا هم برخلافی و 
گشتد و مقدمه‌ای که درخور آن باشد تهیه کردند و برای تکمیل 
انحام ان خاش 7 و بنام «هاز کسیسم» که تک ِ آن 
منطق دياليك تيك ود بلی‌فیس#دادنة آو‌باین وسلله اجوا ره 
« اقتصادی 2 حزبی » خود ؛ لباس فلسفه پوشانیدنی ! .. 

رجال سیاسی شوروی نیز با همه بی اطلاعی از فلسفه » این 
«فیلسوق مآیی » را از دست نداده بلکه بر ترویج اد 1 
بطوری که اسءز تا سخنی از کمونیسم بمیان می آوریم خود را بايك 
مشت «فیلسوف تم ررووووامی ری ولی خوشبختانه با اینیمه 





۲ 

نتوانستند قیافه حقیقی خود را در بشت ماسك این «فلسفه ساختگی» 
مخفی کنند و از همه جالبتر اینکه خودشان نیز بدون توجه ؛ باین 
حقیقت اعتزاف کرده‌اند ! بطوریکه مترجن مانیفست در یادداشتهای 
آ خر آن مینویسند : 

و در آنزمان ( یعنی قبل از ورود مار کس وانگلس بحزب 
کمو نیست) البته هنوز کمونیسم دارای پایه علمی وفلسفی نشد» بود ..» 
یعنی پس ازفراغت از تشکیل‌حزب کمونیست ۱ بای ترا تیه کرردن۳!۵.. 

نگارنده سالپا در اطراف این «مکتب » و عواقب خطرناك 
معنوی و مادی که از آن متوجه عالم بشریت می‌شود ۰ مسا لعا تی‌بعمل 
آورده و سخنان آنبا را با عده‌ای از دوستان » مورد بررسی و تجریه 
و تسلل قرارداد : فا آینکه تصمیم کرفت, نتیجهافکرخوو:زا بای 
اطلاع موم برشته تحریر در آورد لذا بجمع آوری مطالب این کتاب 
مىادرت ورزید . 

مانع بزرگی که بیش از هر چیز بر سر این راه خود نمائی 
میکرد » عدم اطلاع غالب افراد از اصطلاحات فلسفی جدید وقدیم‌بود 
انم با حذف آن اصطلاحات و یا تبدیل بعبارات سادٌ معمولی 
( بدون اینکه ارزش‌حقیقی خودرا از دست دهد ) از میان‌برداشته شد . 

باز برای کمك باین منظور ملالب عزبور را با یکرشته حقایق 
شرین و حالب اجتماعی وتاریخی آميخته . و در قالب داستانی‌ريحتيم 
تا فهم آن ان بات فا فسمتی اژ این کتاب 
بضورت امقالات مسلسلی در محلهٌ د مجموعه حکمت » جاپ و منتشر 
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چون خوانند گان مجله مکرر درخواست جع آوری وجاپ‌ستقل 
آثرا کرد ند دقن مسا تاه دک ده هدفش نشر آثار دینی 
و علمی و مبارژه با مفاسد احلاقی و اجتماعی بوده و کامپای بلندی 
دد این‌تسمت بر داشته اس ما م‌بود دا پس از تکمنل واتافات 
فراوان نگارنده, بضمیمه قسمتهاگی که بچاپ نرسیده بو بسز ما یه خود 
بصورت کتابی که از نظرتان میگنرد منتشر ساخت: , باين امید که 
تحولی در افکار موم خصوصا طبقةٌ جوانان ایجاد کند . 

تقاضائی که از خوانند گان تلم دارم اشتا که مد رجات 
کتاب بحصوص « بخش سوم » را با دقت مطالعه فرمایند ؛ سپس هر 
و انتقاد و اعتراضی دارند با نگارنده مکایی کنهها رتوس ای 
لازم داده خود . . 


قم - ۲۱ مر داد "اه ۴ . ناصر مکارم - شیرازی 














هه خطر نزديك میشود ! 

بر قضادت مادییا در باره پیدایش مذاهب . 

رابطه مذهب و اوضاع مادی و اقتصادک . 

ماتر یالیسم ازتحار میکند ! 

]با اسلام يك بدیده مادگ است ۲ 

يك بردسی دقیق از دضع جغر افیائی » تار یخی » اقعصادی 
عر بستان وایده ولوژیهای عرب هنگام پیدایش ‌اسللام : 

سکوت در برابر « نتمکار » گناه است 1 

۵ ماتر دالیسم‌تاد یخی تاریخ‌بشر یعنی تار یخدستگاههای‌تو لید ٍ 

بچ ارزیابی غرائز انسان . 

بجر فد کاری در راه عقیده . 

خاطرانی از جنگبای خوبن صلیبی . 





بنام ]"نکه هستی نام از او یافت 


2 و 


ال له اززدوق دیا پوت نم یگنجید و تبسم 
بداری بر لب داشت با اف فاتحانه‌ای وادد منزل شد و یکسر بطرف 
اطاق مطالعه دفت رو با عجله 3 و پشت میز خود فراد 
و از یگ تحو مسرت توأم سس کتکایت 
کرو اذل کشید  :‏ گپان چشمش ببا کت اراد آمیزی اقتاد که 
در غیاب او بوسیلةً بست شهری رسیده بود ۰ 

۳ توش از کرد ۷ همینکه يك کل بر 
سفحةٌ نامه انداخت اضطراب عجیبی قلب اورا فرا گرفت زیرا دد ذیر 
تس خی که باق سرخ کفیده بوذ ین علات بچقم 
میحورد : 

د محمود ! مدتی است در اثر افکاد جاهلانه اک 
با منویسات حزب مخالفت میکنی و عملا با عوامل 
ارتجاع وامیریا لیزم‌همکادی داری ؛ اذ طر فی بو اسطه 
لجاجت و سرسختی در مطالب کهنه و پوسیده » استاد 
درس فلسفه دا عصیانی کردهو در میان شا گردان 
کلاس تفرقه | نداخته‌ای » مکرد او کوشزد قتراديم 


۳ 
این کار . کاد عاقلانه‌ای نیست , وحتماً عواقب‌وخیمی 
دادد . اما گوش نکردی وهمچنان يك دنده , راءغلط 
خود دا تعمیب نمودی , گمان میکنی با تبلیغات کمراه 
کننده خود میتوانی با پروذ آنتلاب اجتناب ناپذیر 
خلق زحمتکش مبادزه کنی ؛ | گر این لجاجت‌ابلهانه 
دناد میکذاتتی ؛ علاوه براینکه مشمول تشویتهای 
مالی جرب میشدی . از پشتیبانی صمیمانه و بیدریغ 

نفرات ما نیز برخورداد بودی . 

اکنون موقع آن دسیده که کیفر آن‌همه‌خیانته! * 
دا دیایی ۰ و مرة تلخآن تهال شوم که بدست ود 
نشانده‌ای ۰ بچینی » د س‌نوشت عبرت‌انگین تودرسی 
پرای سایرین باشد 1 

تو خوب میدانی »ما همه گونه قدرت در دست 
دادیم ؛ و در انجام مقاصد خود عاجز نیستیم ۱ ۱ 
آشکادا بتو میگوئيم :_مر کث پاستقبال تو میشتا بد ودر 
آیندة نزدیکی پنجه خونین آن گلویت دا بیرحمانه 
خواهد فثرد ! .۰ . . در انتظار دوز انتقام [.... 


حمود بار دیگر این جعله ها را با اضطراب و عجله ازمقابل نظر 
عبور داد درحالی که افکار مختلفی جون روّیاهای پریشان و درهم‌مفز 
اورا از هر سو احاطه کرده بود » دانست کار از کار گذشته و عفریت 
کت بدنبالاومیدود زیر امعتقد بود تهدیدهای آ نپاحدی است وافراد 
آفراطی وابسته به « <زن » در راه رسیدن بهدفهای خود از هیچ علی 
پروا ندارند ۰ گو اینکه طاهرا باعقائد مسلکی آنباو از بجله 
« مخالفت با ترورهای فردی » سازش نداشته باشد , ولی درعن‌حال 
خود دا با این سخن تسلی میداد : 


کر 

وم هرانجه فک میکنم ,بر انجام وطیفة اخلاقی و اجتماعی 
یکی ندارم ! و اطمینان دارم که کشته شدن در راه این‌هدف 
مقدس ؛ برای من سعادت بو گی‌است.!؛من:بن خلاف ,کسانی کفقصه 
کشتم,را وارند , معتقدم آن خداگی که به تمام جهان بپناور هستی 
احاطه دارد ؛ ناش وتان رف زمر ابودورو , کوششهای قیاددر ره تحفط 
میت و استقلال کشور خود » و بر انداختن ريشة اين افراد قاس و 
ماجراجوتی که در لباس « فیلسوف » و «صلح طلب» خودنمائی‌میکنند 
و نگ طرفداری طبقةٌ رنجبررا بسینهمیزننه ؛ فراموش نخواهد کرد 
و در مشکلات مرا یاری و راهنباگی میکند.. 

چرا از مرک بترسم ؟ ! من که در خط سیر حود باشتیاهی 
سراغ ندارم زیرا از نزديك ناظر تشکیلات این جعیت بوده و ماهیت 
این دایه‌های مپربان تر از مادر را بخوبی دریافتهام پا این جاک ] کر 
بغیر این داه رفته بودم مسلماً در پیشگاه خدا و وجدان مقص بوده و 
مسئولیت بزر گی داشتم » . ۰ . 

جیزی نمانده بود نگرانی واضطراب » حمود را دیوانه کند اما 
این افکار مانند آبی که روعآتش بریزد آرامش مخصوصی برای‌وی 
ایجاد کرد و بارقةٌ امید در دلش درخشيد ؛ ولی متأسفا نه طولی نکذید 
که دوباره مغز او مورد تپاحم افکار بریشان دیگری قراد گرفت و 
| نقلاب درونی او تجدید شد . 

زیرا در این ائناء بکرمادر پر ۵0 سالهاش افتاد قیافاً رده 


و اندام نحیف و فرسود او دربرابر چشمش مجسم شد , باخود گ: ‌؛: 


۳ 


-۲۲- 


من با افتخار باستقبال مگ میروم ولی بعد از من بر این بیچاره حه 
خواهد گذشت ؟ اين دو خواهر کوچك مرا که سرپرستی میکند + مره 
که مدتیاست بدرم را از دست داده‌ام ؛ اندوخته‌ای هم ندارم ۳ 
فعلا توجپی با نها دادد برای این‌است که تجارتخانٌ اورا اداره میکنم 
و در مقابل حقوق ناچیزی , صبح تا بشام برای او زحت میکشم . 

۳ ۰ سرانجام چهخواهدشد؟ ۰ ۰ . ای کاش پرده‌های‌شخیمی 
که‌میان ها و خوادت ۳ حائل میشود کنار میرفت و سروشت 
حود را با چشم خود میدیديم ! . 

در این موقع صدای پای مادرش . از راهرو شنیده شد » حمود 
فوراً خودش را بجع کرده نامه را در جیب گذاشت و شعی کرد يك 
اف عادی بخود بگیرد ۰ ولی با اینپمه نتوانست هیجان و اضلران 
درونی خود را ینپان کند » صدای ضعیف و لرزان مادرش بلند شد : 

۳۱ این وقت ش کحا بودی ؟ ... حرا اینطوز 
پریشان و افسرده‌ای؛ ! مگر صت ‏ ره 
رخ داده ؟ 

مود - خير ۰ چیزی نیست در جلسه رفقا بودم . خیلی کسل و 
خستهام . 

- پس برخیز استراحت کن » مویت پیفام داده صبح ؛ زود تر 
از هر رور برای انجام يك کار فوری بتجارتخانه بروی . 

مود پس از صر رف شام روی تختخوان دراز کشید ولی افکار 
گونا گون وحشتنا کی‌مفز اورا ازهرطرف احاطه کرده بود» خوابش 


-_ِِ 





گٍِِ 
نمیبرد ؛ و در پر تو نور کمرنگ جراغ خواب » چشم خود را بستف 
اللای دوس وق مبترد: 

« البته بایدجریانرا بشهر بانی اطلاع داده‌وحافط بخواهم‌ولی‌چه 
فاگده‌مگر آ نپادرشر با نی تفوذندار ند؟! مگراینهادلشان بحال‌ما سوخته»؟ 

باز با خود میگفت صلاح اینست که از تهران خارج شوم 
و بصفحات غرب يا جثوب ایران مسافرت کنم شاید ات زمان 
موضوع فراموش شود , ولی‌چیزی نگذش ت که اذاین فکر نیزمنصرف 
شد زیر | میدا نست درد فراق و تنهائی مادر پیر دا از پای در میآورد . 

خلاصه نقشه‌های گونا گونی ازبرابر فکراو رژه میرفتند , ولی 
پس ازچند لحظه باشکست روبرو شدهعقب نشینی میکردندنا گاه قبافه 
جدی یکی از دوستانش که از همان دوران کود کی باهم طرح حبت 
و صمیمیت ريخته بودند ۰ در برابر فکر او مجسم شد ؛ از آنجا که 
اورا جوان مصمم و با اراده و هوشه‌ندی میدانست و در آن وقت یکی 
از افسران لایق ادارة آ گاهی شپربانی بشمار میرفت ؛ باین فکر افتاد 
که قبل از هر چیز این موضوع را با او حرمانه ؛ در میان بگذادد و 
برای بیدا کردن راه حل از فکر و موقعیت او استمداد کند . 

اما از این میترسید که سر او فاش شود و عضویتش در حزب 
تردن دوستانش هحفیبودهسلم 
کرد و عوافب امطلوبی برای او فراهم سازد ولی این احتمال در 
مقابل آنهمه سوابق متد دوستی در نظرش ضعیف بود لذا این فکر را 
پسندیة و تصمیم گرفت در اولن فرصت اورا ملاقات کند ۰" 


6ب 
+4 + له 


افسر شبربانی پس از احوالپرسی صمیمانه گفت : من از این 
موضوع تعجب نمیکنم که چرا امروز بمنزل ما آمدید زیرا سوابق 
بت شما بیش آزاین ایجاب میکند . موضو ع تازه‌ای هم نیست ولی‌در 
هل ان وق و شا ننه بنظر مرس مین ارو یت ۰ 

خموه -اری .۵ تاره ۰ ای ی 

هر با ۱۳ ك 
حی شده ؟ 

- هیچ ؛ از طرف بعضی ازافراد و ابسته بحزب توده تهدید بقتل 
شده‌ام ! . 

افس شپربانی ( باتعجب ). شما ؟ . . . آخر برای چه؟ ‏ شما 
کدل ای نار ۱ با ترور 

۱ 0 اینها همه حرفست !.. ۰ شفا 
چقدر خوش باور هستید ؟ ! 

افسر شهربانی - بالاخره معقول نیست بدون هیچ سابقه کسی‌را 
تبدید بقتل کنند . مود عزیزم ! اگر مایلی من بتو در این قسمت 
کمك کنم و شرط دوستی و صمیمیت را تا آنجا که میتوانم بجا آورم 
لازم است تمام قسمتهائی که‌من از آن اطلاع ندارم در اختیار من 
ات تا علل اصلی قضیه را کشف کرده واز همان راه تعقیب کنم . 


2 در بن بست عجیبی درفتار شد از طرفی نمیخواهد اصل 





دم 


موضوع را فاش کند و از طرف دیگر اگر حقیقت را نگوید میترسد 
اجه ترس ودژنینگال "مکش گرفتاد نود ی . جندلحظه سکوت ۰.۰ 

رفیتشی سکوت مجود را درهم شکسته گفت : 

آقای عزیز ! مطمئن باشید که من فقط خر و صلاح شم را 
طالبم و بسابقةً دوستی و یگانگی سوگند که اگر حقیقت را پوست 
کنده بگوگید صد در صد بتفع شما تمام میشود » حالست ؛کویجکترین 
خلای | نتظاری از من ببینید بدا نید از این خطری که در پیش دارید 
تنبا با فکر خود نمیتوانید رهائی پید| کنید و بنقشه‌هاگی که من‌میتوانم 
طرح کنم کاملا نیازمندید ( ضمناًباید دانست افس مذکور اگر چه 
در نظر داشت حتیالمقدود بمحمو کم کند ولی چون احتمال میداد 
مود اطلاعات تازه‌ای از تشکیلات حزب توده داشته باشد مایل بود 
اس‌ار حزن دا بوسیلة او کشف کند و در نتیجه در آن مسابقة سری که 
میان افس‌ان شپربانی در این خصوص برقرار بود پیروژ شود ) ۰۰ 

بالاخره ود دل دا و یاک دس کفاا 

از شما حه پنهان ؛ ۲ از دوستان صمیمی من بنام 
« نادر » که شاید اورا بشناسید ( - بله » بله , خوب میشناسم ) دراش 
بیش آمد هاگی که شرح آن محتاج پوقت بیشتری است عضویت این 
حزب را پدیرفته و با فلسفه بافیپای آ نا آشنا شده بود ۰ و هميشه در 
وود کرد لد من هه میاه 
کوتاه نمی آمدم زیرا هما نطور که میدانید از فلسفةٌ جدید بی اطلاع 
7۳ اوه چند سالی هم سایق تحصیلات فلس قدیم و علوماسلامی 


۳ 


دارم و این‌خود در بسیاری از موارد بمن کمك میکرد و بالاخره فاتح 
میشدم ولی . .۰ . 

افسر شهر با نی‌درمیان‌حرفهای او دویده ؛ گفت : ببحشیدموضو ع 
تازه‌ای از شما میشنوم » شما که بدرتان روحانی نبود از کجا باین 
فکر افتادید ؟ 

مود - در دوران تحصیل یکسال در امتحان عربی تجدیدی شده 
بودم ؟ بشکر افتادم یکنفر که در این قسمت اطلاع کافی داشته باشد 
پیداً کرده . و ادبیات عربی را نزد او فرا گیرم » با یکی از دوستان 
مشورت کردم » یکنفر ازحصلین علوم دینی بنام « میرزا غر » که‌چندی 
در نجف تحصیل کرده بود بمن معرفی کرد و از فضل و معلومات او 
تعریف و توصیف فراوان نمود » البته من حاضر نبودم آنهمه توصیف 
را درباره اوتصدیق کنم » اما يقین داشتم آ نمقدار که برای رفع احتیاج 
من کافی باشد » میتوان از او استفاده کرد » و لی وقتی با او تماس‌بیدا 
کردم دیدم واقعا هنگامه‌ایست ! - از طرز فکر و معلومات او تعجب 
کردم فهمیدم که در این قسمت مر‌تکب اشتباه بزر گی شدهام ؛ خلاصه 
فریفته اخلاق و دلباخته معلومات او شدم ؛ او بسیار متواضع و شیرین 
زبان و در میان دوستانش بپا کی معروف بود - همین موضوع مرا 
تشویق کرد که علاوه بر برنامه کلاسی قسمت قابل توجپی از فلسفه 
قدیم و علوم دینی نزد او بیاموزم . ۰ . افسوس ‏ بازهم افسوس » که 
احل اورا مبلت نداد و تحصیلات من در این رشته متوقف ماند - حه 
رک و شنیدنی از او بخاطر دارم که شاید قسمتی از 
آنرا در موقع مناسبتری برای شما عرض کنم . 


ور ۳ 


ولی امه چونازفاسفه جدید خصوصاً فلسفه « ماثربالیس * 
( ماد یگری ) اطلاع درستی نداشتم و پر عکس « نادر » مطلع بود و 
بعلاوه اسللاحات عجیت و غریب آنها را خوب بخاطر سپرده بودبعضی 
اوقات را در پیچ و خم اسطللاحات گیر میآورد با يك سری الفاظی 
که ]خر آنپا با دایم » ! ختم ميشد مانند : ایده آ لیس ؛ رآلیسم 
ماتریالیسم » اگنوستی سیسم» و آمری و کریتی‌سیسم » قطار میکرد و 
از کتابهائی که اسیش گیج کننده بود مثل « لودويك فویزباخ » 
و آ دیوهر ی »و نار آن شاهد و مثل می آودد »من ازيك 
نله الفاط دیگری »که تمام آنبا با« لوژگ » ختم ميشد مثل 
میتولوژی ‏ بیولوژی » پاتولوژی ؛ ایده‌گولوژی » پسیکولوژی و و و 
مدد میگرفت و با این دوز و کلکبا ما ازمیدان بیرون میکرد ؛ من‌هم 
حقیقتش دا بگویم در آن موقع از اين توپپا زود مرعوب میشد؟ و 
روحیه خود را پاك می باختم و اگر چیزی هم بله بودم فراموش 
میکردم ! ! 

من فکر کردم با این وضع نمیشود کار کرد هرطور هست باید 
لسفه جدید و مخصوصاً این اصطلاحات گی جکننده آشنایی کامل‌پیدا 
کنم , از طرفی » در اثر حس کنجکاوی شدید ؛ بی میل نبود‌ازجریان 
داخلی « کلاس سری درس فلسعه حزّت کمونیست » که دد تپرآن 
پرقرار بود و رفیق من «نادر» نیز این مطالب را آنجا یاد گرفته بود 
مطلع شوم - اینپا همه یکطرف ؛ اصرار و پا فشاری نادر برای حاضر 
شدن درس رکلاس عزبور هم یکطرف , بالاخره پیشنهاد اودا پذیرفتم 


۲۸ 


ولی او اظپار داشت که این موضوع بدون داشتن « کارت عضویت » ! 
آنم کارت خصوصی امکان پدیر نیست ناجار باین قسمت تن در دادم 
اتفاقاً همان شبی که بنا بود سر کلاس حاضر شوم از نادر شنیدم که 
یکنفر فیلسوف مادی که اصلا آذربایجانی است ولی مدتی در لپستان 
و اطریش ! تحصیل کرده وارد تپران شده و بناهست در پرامون‌فلسفه 
« ماتریالیسم دياليك تيك » (مادیگری براساس تحول) دز کلاس‌سری 
فلسفه سخنرانی جامعیایراد کند ؛ ازشنیدن این سخن‌عطش من زیادتر 
شد وخود را برای شر کت در کلاس » کاملا مهیا ساختم . 

افس مز‌بور که با اسار تازه‌ای از تشکیلات حزب توده خود 
را مواجه میدید سراپا گوش شده بود و با تبسم های آبداری سخنان 
مود را بدرقه میکرد . 

در این موقع مود نفس عمیقی کشید و گفت : آنچه را که‌من 
در کلوپ حرب دید و آن بحثهائی که با آن فیلسوف نمای‌مادی 
کردم و غوغائی که در میان شا گردان کلاس بر با ساختم داستان 
مفصل شیرینی دارد که باید در موقع دیگری برای شما شرح دهم 
ولراستاتفاههیاتپامر بای رکه ار ۱ 
با شما صحبت می کنم حواس خود را نمی‌فهمم و نمیدانم چملورسخنانم 
دا ادا" کنم +می‌دانم این:بر جها دست‌ازص برنمی‌دارند ورعافیت مادر 
پیر و خواهران کوچکم را داغدار خواهند کرد . ۰۰ آه چکنم ؟. . 

افسر شهربانی - چطور میتوا نند چنن غلطی بکنند ؟ مکرملکت 


هرح و مرح است ؟ مطمئن باشید امروز دستور میدهم دو نفر مامور 


رات 


مسلح ٍ برای حافظت شما تعیین کنند و با نبا سفارش م ی کنم قدم بقدم 
همراه شما پیایند و اللته بعداً تصمیمات اساسی تری خواهیم گرفت 
افراد با ایمان و خدا پرست دد کف دارندهو گن 
نباید کوچکترین یأس و اضطراپی بخودراه دهند باید در برا بر حوادث 
خونسرد و صبور باشند من در هر هفته چند مرتبه از طرف اشخاص 
ختاف هدید میشوم و ذره‌ای در روحیهام تأثر پم لند . 

مود - ولی حساب این اد ان حناست مراد دار ند 
اسلحه داز نق۱: ازخان گذشته دارند ؛ و تپدیدهای آنپا جدی است . 

افس شهربا نی - اینطور هم نیست من از طرف افراد این حزب 
نین تبدید شده‌ام و تا بحال هیچ خبری نشده وانگهی چون شماجوان 
پاك و با ایمانی هستید قطعً 1 آن دست غیب ی که همه ما بآن عقیده‌دادیم 
از شما جایت خواهد کرد و تمام این توطئه حینیپا در مقا بل اراد او" 
نقش بر آت است . 

قیافه مود قدری از هم باز شد از نها تشر 
میکنم - دوستان صمیمی برای این روزها بکار میاآیند » منتظر "قدامات 
دی سر ار هستم - میخواشت حدااحافتلی کند اس مزیوز دست آودا 
وگرفت 3 کت : امش حتماً برای شرح بقیه سر گذشت خود بمنزل 
ما ميائید و شام را هم با هم صرف میکنیم ساعت هفت بعد از ظهر 
حتماً منتظرم . 

مود پس از اند کی تأمل قبول کرد و می‌خواست خدا حافتلی 
کرده خارج شود افس شپربانی باز کلام اودا قطع کرده و گفت 





- 

راستی در همن جنذ روزه بکمكث کار آ گاهان فپربانی کتان ۶ زه‌ای 
از این جععیت کشف کرده‌ايم . شما اطلاعی از آن دارید, اسمش؟ . . 
ببخشيد فراموش کرده‌ام - الأان نشانتان میدهم » فوراً بطرف میزی 
که در قوش تاه بود رفت و کتابچه کوچکی از کشو میزبرون 
آورد - همینکه چشم مجود به خط سرخ و درشت پشت جلد کتاب افتاد 
گفت فهمیدم ۰ فبمیدم کتابچه « نگرهبانان سحر و افسون ». 

افس شهربانی - عجب میگویند کتاب مهمی است ! 

مود - نه ۰ اتفاقأً هیچ اهمیتی ندارد » اين که کتاب نیست 
افتضاح و رسوائی است ! جزیکمشت درو غ پردازی و هتا کی و ناسزا 
. گوئی نسبت بخدا و بیغمبر و سایر مقدسات دینی بیش نیست - مطالعة 
چند سطر از آن برای پی بردن بسوء نیت نویسنده آن کافی است . 

افس شهربانی - خیر آقا , اشتباه می‌کنید , این کتاب غیر آن 
است که شما دیده‌اید , مود کمی عصبانی شد ؛ قیافه‌اش درهم رفت و 
کفت فر‌هاشید زنشین و ۰ات اک یی اشتباه کر ات ۳ 
از کلیه جریانات آن اطلاع دارم » جزئیات آنرا چه قبل از اتتشار 
و چه بعد از انتشار بخوبی میدانم من تمام آنرا مطالعه کردهام و 
مطالب سست آنرا بخاطر دارم افس شپربانی گفت : البته انکار نمیکنم 
شما آزمن واردترید . بسیارخوب » عصبانی نشوید » بفرمائید تااستفاده 
کنم » ببخشید ۰ من نظری نداشت . 
۷ .1 7 
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مود وقتی این کتابچه منتشر شد چون ملو از عبادات زننده 
و ركيك , و دود از راه و رسم انساثیت بود , هیاهوگی بین بعضی‌افراد 
حزب خصوصاً درپاره‌ای از شهرستانبا در گرفت » حتی بعضی از آنبا 
تصمیم گرفتند از عضویت حزب استعفا دهند . 

سرا راک دروکر احساساتی را ددم که یکی از سرجنبانان 
۱ حزب را مخاطب ساخته وفریاد میکشید شما ازجان ما حه میخواهید ؟ 
این مزخرفات چیست آننشار میدهید این در يك کشور اسلامی مانند 
ایران خریدار ندارد ؛ ما پوست آ#سر آن کسانیکه اين کتابچه را 
نوشته و انتشار داده| ند میکنیم , ما احساسات مقدس مذهبی خود را 
نميتوانیم کد ار بگذاریم » رهبران حزب وفتی دید‌ند انتشار این 
کنابچه نه تنبا نفعی نداشت بلکه يك حال‌تتفر مخصوصی هم دراذهان 
عموم ایجاد کرده بی باشتباه خود بردند و ناچار در مقام انکار اصل 
موضوع پر آمدند و گفتند این کنابچه را امپریالیستها ساخته و بما 
نسبت دادهاتد ! جتی برای پی گم کردن » ببعضی افراد حزب‌سفارش 
کردند که از تظاهر باموز مذهبی خودداری نکنند . 

این عمل ( یعنی تکذیب کنا بچه نامبرده ) اگرچه دد افرادساده 
لوح و بی اطلاع تثیر خرییکرد ,و از شعله خشم و غفب آنا کیت 
ولی کسانیکه با نوشته‌های احزاب کمونیست جپان سر وکار داشتند 
هی ری 2 , حناب سروان ! 


۳ ۳ ۰ ب 
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واقعاً پبینید چگونه مارا مسخره کرده‌اند » و از بی اطلاعي ما سوء 
استفاده میکنند ؟ کتابچه نگپیانان سحر و افسون با مندرجات سائر 
نشریات حزب کمونیست و یا حزب توده ایران چه تفاوتی دارد + ! 
درست همان مطالبی است که از مفز «لنين ومار کس وانگلس» وسایر 
رهبران حزب کمونیست تراوش کرده ودر خلال بیانیه‌ها و نشریات 
مختلف آ نان دیده میشود ۰ برای اطلاع کافی است صفحات ۸۸ تا ٩۸‏ 
از کتا بچه « ماترياليسم تاریخی پ - دویان » و کنابچه « مذهب 
دز شوروی نوشته س - فردوف » که در سال ۱۵6 را و در 
سال ۱۹6۷ بفارسی تربعه شده « و اصول مقدماتی ژرژ پولیتسر » 
چاپ دوم صفحه ۷۲ - ۷۳ و همچنن گفته های دکتر ارانی و احسان 
طبری را در شماره‌های مجله دنیا و ماهانه مردم (نشریه تگوريك حزن 
توده ) مطالعه کنید . 

تنها فرقی که میان آن نوشته ها و کتابچه « نگهبانان » دیده 
میشود این است که این کنابچه همان مطالب را با عباراتی ر کیلت‌تر 
و زننده‌تر بیان کر ده » و در هر مورد از دشنامو ناسزا نسبت بمقدسات 
مذهبی فرو گذار نکرده‌است البته نباید از این گونه اشخاص بیش از 
این هم توقع و انتظار داشت زیرا کسی که عقیده دارد : « هرچه 
به بردز ایجاد انقلاب كمك کند اخلاق است » ! نقل از کتاب 
جنگ ختصر فلسفی کوسیولیتر -سال ۱۹6۱ ) صلماً برای پیش برد 
مقصد خود و نیل بانقلاب ! از هیچ گونه دروغ پردازی و هتا کی‌پروا 
نخواهد داشت | گرمیبینید در روش کمو نیستها درسوق مردم به بیدینی 


۳۶ 


و خدا نشناسی (آته گیستی) گاهی شدت تمل بخرج داده نمیشود » وبا 
اینکه مذهب یکی از موانع بز رگ پیشرفت آنپاست با خونسردی 
تلقی میشود وسعی میکنند حتی‌الاشکان عقیده خود را در من لفافه‌های 
پاسطللاح علمی که روح علم ؛ , خبری از آن ندارد بخورد جوانان و 
طبقه کار گر بدهند ؛ له از عکس العمل ات دمسترآسرن 
از آن وحشت دارند که احساسات مذهبی کار گران و جوانان بالیمان 
حریحه دار شود . در اینجا برای روشن شدن شما ناجارم چند جله از 


سخنان آنانرا در این زمینه نقل کنم : 


-ِِ 


۱ 

در کتا بچه « مذهب در شوروی » که در حقیقت بمنظور 
جلوگیری از تبلیغات دنیای آژاد در موضوع مذهب علیه شوروی 
تپیه شده و نویسنده آن سی دم است حتی المقدور روسبه شوروی 
را طر فدار آزادی مذهب قلمداد کند ؛ و تال ها و مساجد 
وحتی تبدیل آنبا را بسینماها و تأتر ها وسایر حدودیتهای مذهبی‌را 
بعنوان قانون عادلانه‌ای جلوه دهد بالاخره این حقیقت را نتوانسته 

است انکار کند و در صفحه ۲۷ مینویسد (دقت کنید) : 


دحزب بلشويك پیرو نظریه ماتریالیس » 
« (مادیکری) است , ماتریا لیسم بعنوان يك نظريةٌ » 
دعلمی » بیان مذهبی فنومن های طبیعت و وقایع » 
« اجتماعی دادد میکند ۰ استالبن میگوید : هر » 
« مذهبی غیرعلمی است » معهذا حزب بلقويك » 
دبا اينکه مذهب دا بعنوان يك نظریهٌ غیر علمی » 
« میشناسد از لحاظ اصولی دشمن مسلم مبادزء علیه » 
« مذهب از طرق ادادی است » حزب عتیده داد » 
د که مذهب دا نمی توان بوسیلة ممنوعیت (باز هم » 
« دقت‌کنید ) و اجباد از ین برد بعقیده حزب غلبه » 


« بر مذهب عمل ممئّد و بیچیده‌ای است که قبل اذهر » 





ی 


« چیز با تییر وضع اقتصادی و سیاسی جامعه و با » 
« آموختن نطر یات علمی ۱ بتوده‌عا انجام خواهد » 


و یات ...۰ » 


و در صفحه ۲۹ از همان کتاب مینویسد : 

و حنزب بلشويك در يك سری تصمیمات » 
« مخصوص لزوم احتیاط شدید و دقت زیادی را در » 
و نله علبه بر ایده‌گو لوژی و قضاوتهای مذهبی » 
و از گران تایدمیکنه ؛ مثلا درقطعنامةٌ سیزدهمین » 
د کنگره حزب کمونیست جماهیر شوروی‌سوسیا لیستی » 
و مورخ ۱۹۲۶ چنین میخوانيم : لانم است بتمام » 
د اقدامات‌مبارزه‌جویا نه علیه‌قضاوتهای مذهبی توده » 
« از طریق‌ادادی ماد ستن کلیتا ها ماد وطایر > 


« معا بد مذهبی خاتمه داده شود ( البته ما نعی‌ندادد » 
د این موضوع دا بشوان دیکر و بهانه‌های دیگری » 
« عملی سازند ۱ ) تبلیغات ضد مذهبی‌بایستی > 
« بصورت بیان ماتریالیستی طبیعت و » 
« زن دگی اجتماعی باشد باید با دقت » 
« مخصوص مراب بود احساسات مذهبی » 
« معتقدین جر یحه‌دار نشود » ۰ 
همین اصل در پرنامة حزب بلشويك پشدت راعات شده است 


۳ آنجا که میگوید : « باید بدقت از حریحه دار کردن احساسات 





سا ات 


خودداری کرد »« انگلس » ( یکی از رهبران بزر گک کمونیست) در 
« نظریهٌ حزب کار گر دربارة مذهب سال :۱۹۰۵ » میگوید : 
حزب کار گر نباید بمبادذات سیاسی علیه 
مذهب دست زند بلکه باید با صبر و حوصله تمام و 
ایجاد يك تشکیلات ضدمذهبی وتعلیم وتر بیت » مشکل 
خود دا از پیش ببرد » ۱.. 
دد.هشتمین کنگیء حرب: کمونیست شوروی که از ۲۳۲ 
مادس ۱٩۱۹‏ تشکیل گردید برنامه‌ای تصویب شد که در آن تصریح 
شده بود : (دقت کنید ) « باید تشکیلات وسیع تربیتی و ضذ مذهبی 
ایجاد شود ولی در هر صورت باید نهایت دقت را بکار برد که توهینی 
بمعتقدات مدذهبی اهل دین شود در این صورت نتیحه بعکس 
خواهد داد » ! 
خلاصه پس از آ نکه کمونیستپا با قبول اساس ماتریالیسم مخالفت 
قطعی خود را با خدا پرستان جهان اعلام کردند و بگفتة « نشریة 
جوانان کمونیست شوروی ۱۸ | کتبر ۱۵6۷ : « حزب نمیتواند 
داجع بامود دینی بیطرف بماند و تبلیغات ضد دینید اعلیه‌تمایلات 
مذهبی اداره میکند زیر | حزب طرفدار عام است ! و عقایددینی 
مخالف آن ۱ » در مقام مبارزه بر آمدند ولی ملاحتله کردند که ا گر 
بخواهند از طرق اداری و با شدت عمل وارد شوند با دو مانع بزرگگ 


دوبرو خواهند شد : 


تا 

۱ عکس‌العمل شدید تما یلات مذهبی وعواقب وخیم‌جر یحه‌دار 
آردن احساسات دینی دینداران ۰ هما نطور که در عبارات گذشته 
بآن اشاره شده بود . 

۷ - موانعی که اجراء کنندگان دستورات ضد مذهبی باه 
محدودیتی که دار ند ؛ مدواست برس اه انا ایجادکنند , همانطور 
که « استالین » بگفته له موب وروی بآن اعتراف کرده و 
میگوید : 

دمواردی مش میدن که براخی از اعضاء حزب ؛ توسعةً کامل 
تبلیغات ضد دینی را مانع میشو ند اگر امثال این اعضاء از حزب 
اخراج شو ند بسیار خوب است » . ! 

لزا شدت عیل‌را ببردباری ؛ و مبارژه رازه رمک 
و تبلیغاتی » تبدیل کردند تا آنجا که وقتی برناما حزب کمونیست 
حوان دا باطلاع « استالین » رسانیدند که ی توا 
د کمونیست جوان با عزمی رأسخ و بیرجا نه بادین ومدهب میجنگد » 
اشالان + کفت< 

« حرا مینویسید با عزمی راسخ و بیرجانه ؟ حون لازمست 
با پردباری زیانهای خرافات دینی توضیح داده شود و تبلیغات جبان 
بینی ماد یگری که تنبا کاب علس است بن سل خوان اذامه 


یاب » ! ( نقل از نقریهٌ کار گران جوان وه سوت ژوگن ۱۹۲ ) 


باز در شمارغ ۵ ۱۰ همان نشریه در مورد مبارزات فرهنگی می نویسد : 
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«در شراط کنونی موثق ترین دسائل مبادزم با مذهب تبلیغ مسنمر 
و بردبارانه جهان بینی ماتریالیستی علمی است » 1 

و چون از ديشه کن کردن عواطف دینی از قلون طبقه کین 
سالان تقریباً مایوس بودند توجه حود را بیشتر مصروف نسل حوان 
اکردند کاهی باین عبارت که : 

دا کون وان بحدا اعتقاد داشته باشد و بکلیسا رود 
اس وظائفش تخلف ورزیده » و گاهی باین بیان که : « هیچ‌جوان 
کمو نیست نمیتواند بخدا اعتقاد داشته باشد و هیچ گو نه سازشی در 
این زمینه وجود ندارد » ( نقل از پراودای جوانان کمونیست ۷٩+‏ 
۳ ۱ و زمانی با عبادات دیگر ۱ تفكيك حوانان را از دین و 
مدهب خواستار شدند البته تمام این بر نامه مخصوضاً در نقاطی مانند 
ایران که تمایلات دینی در آن شدید است بمرحله اجراء گن‌ارده‌شد 
و وضع فرهنگ ما شاهد زنده‌ای برای این موضوع است ! . 

بر این انتشار کتابچه نگپبانان با آن سبك تند و زننده 
( اگر چه در اصل مطلب با سایر تشریات,آنان فرقی ندارد) اف 
حزب توده ایران دد وافع يك نوع ناشیگری بود . و ا گر در روش 
رهبران حزب و بحرج داده بودند و وضع محیط 
دیبی ایران که عقائد و دستورات اسلام با دل و جان م‌دمش آمیخته 
دد نر گرفته ودند حتمً از نکر صرفنتلر مرکر ونر 

افس دبا نی - نات جالمی کفتيد وه کیهار از ۲۳ 
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از کسی نشنیده بودم ولی مگر دین و مذهب تا چه اندازه با مرام 
کمونیدت تباین دارد که اینگونه از آن میهراسند با اینکه بعقیده‌من 
دستورأت مذهبی بپشر ین راه‌مبارزه بامفاسد اخلاقی و نیکوترین آدامش 
ول رم که ]یر شوب تعااتفشر میکنم | گن مردم 
این شپس کامالا اصول ودستورات‌دینی را رعایت میکردند کارو زحت‌ما 
شاید با ندازه يك سوم امروز هم نبود » با این‌حال کدام عاقل بخود 

ار که با این دسنورات دباوزه "کند ؟ ۲۸۱ 

مود حالا که سخن باینجا رسید لازم شد چند نکته اساسی دد 
اطراف این سه موضوع برای شما بیان کنم : 

۱- نظریه کمو نیستها درباره « مذهب » و عللی که برای خالفت 
خود بااد ده » ذ کر م ی کنند . 

۲- دروغبا و افتراهای عجیب ی که باسلام بسته و عللی که برای 
پیدایش و ظهور اسلام گفتها ند . 

۳ علت اصلی مخالفت کمونیستها با دین و مذهب . 

البته سعی می‌نمایم حتی المقدور عرایش خود را.مختصر کنم 
ضمناً اینرا هم فراموش نکنید که من سخنان آ نبا را هميشه از نوشته‌ها 
و نشریات خود آنها نقل میکنم وهما نطور که سابقاً عرض کردم‌اصول 
مطالبی که در کتابچه «نگپبانان سحر وافسون » است با سایر نشریات 
این حزب تفاو تی ندارد بنا براین دلیلی نداردکه من خصوص کتا بچه 

| موضوع سخن قرار داده و در پیرامون آن بحث کنم . 

)۱( کش ان ان ور آفاز ماه رمضان مال گذشته (۱۳۶۱۲) 


صر یحاً اعلام داشتند درماه مبارك رمضان پرو نده‌های جرائم وجنابات بيك‌چهارم 
میزان عادی میرسد ! (اطلاعات) 





0 
قضاوت ناجوانمر دانه 


اما دربارةٌ موضوع اول باید دانست : قضاوتهاتی که رهبران 
تمو نیست درباره ادیان و مذاهب بخصوص « اسلام » میکنند بسیار 
عامیا نه است بطوریکه نمیتوان باور کرد که آنان تا این اندازه از 
اصول ادیان و مذاهب بی‌اطلاع باشند ۰ بلکه بیشتر بنظر میرسد که 
قسمت زیادی از اینپا از روی تجاهل است » و در حقیقت منظورفریب 
دادن افراد ساده وازهمه‌جا بیخبراست که بپرطور مکن شود آنا را 
نسبت بدین و مذهب بدبن کنند گواینکه این کار مستلزم‌هزار گونه 
دروغ و افتراء باشد . 

از همه مشحکتر تبيغتي است که رهبران حزب کبونیست 
ایران علیه آئین اسلام می‌کنند , آنها بدون در نظر گرفتن شراقط و 
وضع محیط همان سخنانی که از حلقوم رهبران کمو نیست اروبا درمقام 
مبارزه با آئین مسیح و دستگاه پاپ بیرون آمده , طوطی وار تکرار 
میکنند غافل از اينکه اینها ابداً م‌بوط باسلام نیست . 

مثلا عملیات وحشیانه‌ای که پایهای مسیحی در قرون وسطی 
داشتند و بیداد گریهائی که در دوران تفتیش عقائد ( انگیزیسیون ) 
کر و و زندانی کردن گالیله ایتالیائی بواسطه قایّل 


شدن بحر کت زمن ۰ و زنده سوزاندن جوددانیوبرونو در روم ؛ و 


-۵۱- 


وانی‌نی در تولوذ . همچنن میشل سره بدست پروتستانبای ژنو 
و ده‌ها نظای آنرا برخ مسلمانان ایران کشیده و مخالفت دربار پاپ 
را با پیشرفت علوم پحساب آنها می‌گذارند و سر وصدای بیپوده‌ای‌دد 
اطراف آن راء میاتذازن ,اما باید باین ملغن ناشی گفت ؛ 

اولا - اععال وحشیانه بایهای عاری از دانش قرون وسطی چه 
ارتباطی باصل دینمسیح دارد ؟ ۰ . ( ولی بدبختانه اين اشتباهکار 
یکی از معمولی‌ترین کارهای بی‌دینان امروز شده که حلیات نابخردانه 
بعضّی از منتسبن بدین را که با يك مشت خرافات و موهومات توا 
است » بحساب اصل مذهب گذارده و بدون مراجعه باصول مطالب 
روی همانبا فضاوت می کنند پا اینکه هیچ عقلی اجازه ی این دو 
موضوع با هم خلط شود ) . 

ثانیاً - بفرض اینکه این موضوعات حزء اصول مدهب مسیح 
باشد حه م‌بوط باسلاع است ؟ خوشبختانه تاریخ علوم این قسمت را 
بحوبی بخاطر دارد که بسیاری از علوم طبیعی و ریاضی که امروز 
رات شفت آوزی کنر ده است فا و منشاً آن" تراوشات.افکار 
دانشمندان و علماء اسلام بوده که بعداً از مشرق بمغرب انتقال یافته 
و غربیان روی آن فکر کرده و آثپا را بسورت فعلی در آورده| ند 
بنابراین‌جای تردیدنیست که‌نه‌تنها دانشمندان اسلاع درهرعصرطرفداد 
پیشرفت علوم بودها ند بلکه در راه آن زعات طاقت فرسائی نیزمتحمل 


شده| ند . 


برای اطمینان باین موضوع لام است در اینجا نام فسمتی از 


ها 


کتاب‌ایی را که در نبضت علمی ارویا از زبان عربی بلاتین تربعه شده 
ذ کر کنم که همه یا غالب آنپا بوسیله علماء اسلام تا لیف گردیده‌ادت : 


۱- کتاب حساب تألبف موسی خوارزمی 

۲- مساحة الاشکال د این موسی بن شا کر 

۳- دساله‌های متعددی « ابومعشر باخیومحمد بن‌جا بر بتانی 
- کتاب هیئت د فرغانی 

۵- السور « عبدالرحمن صوفی اصفهانی 
+-مناظر ومرایاورسا لدبادهبادان « یعقوب کندی 

۷- نزهة المشتاق « ادریسی در جغر افیا 

ارت تقویم | لبلدان د ابو القداء 


4- کتاب حاوی‌وطب منصودی « محمد بن ‏ ذکریای رازی 
۳ 
۱- کتاب جراحی والتریاق « ابوالقاسم زهراوی 

۳۲ ,کلنات آبن‌ر شد اندلسی 

۳- دسائل مختلفی فارابی وا بوعلی‌سینا در فلسفه (۱) 
و بسیاری دیکر از کتایها که الون‌ ناماما وا سار ۱۰۰۱ 


۰ فا نون 


ت‌ 


ت‌ 


ت‌ 


با این وضع آیا علماء و دا نشمندان اسلام را مخالف و یا مانع 
پیشرفت علوم شمردن از بی‌اطلاعی نیست ؟ ( مود وقتی سخنش باینجا 
رسید بشدت دست برروی دست میمالید و با حرارت مخصوصی کلمات 
خود را ادا می کرد) من نمیخواهم‌دراینجا سجن را دراز کنم وخدمات 
برجسته دا نشمندان اسلام را در راه پیشرفت علوم شرح دهم - منظورم 
اینست که بدا نید تاچه ندازه بازار درو غ پردازی درمیان این‌عده‌رواج 


مداوکر دهادست 4 


)۱ این قسمت‌رافروغی‌در کتاب‌خود «سیرحکمت در ارو پا» نقل کی ده است 


۵ ۳ 


رابطة مذمب و اوضاع مادی 


از اصل »طلب, دود نشوم نات مادیپا ف محصوضاً 
رهبران کمو نیست دقت کرده و فضاوتهای عجولانه آنا را درباره 
شاه درست مطالعه کنیم می‌بينم تمام آنپا بدو سه موضوع باز گشت 
میکن کهآ نها دم درعین اینکه با یکدیگر تناقض دارند . متکی‌بمنطق 
و دلیلی نمیباشند . ۱ 

نخست اینکه کات هت ند کلیه حوادث تادیخی 
ساختاً وضع مادگ محیط است ۰1 .. 

توضیح اینکه : (دقت کنید ) بنظر متفکرین مادی ( اعم از 
کمونیست وغیر کمونیست ) کلب حوادث جهان و وقایع تاریخی‌عالم 
و بدیده‌ها را باید بوسیله وضع مادی تعلیل کرد ۰ این اصل از نظ 
آنپا يك اصل مسام و در واقع شالوده جبان بینی ماتری لیستی است 
و اگر پارا بداثرم کوچکتری گذارده و بخواهیم اوضا ء اجتماعی 
و حوادث تاریخی را از در یچه چشم دمادیبای کمونیست » بترم 
خواهیم دید که کلیه این حوادث اعم از سیاست ۰ حقوق ‏ اخلاق 
هثر » ادب ؛ مذاهب و ادیان » و بالاخره علوم و افکار » تابع «وضع 
فاد » هر عصر میباشد که آن هم بستگی تمام بوضح دستگاه های 


ها 


تولید آن عصر دارد (منظور از دستگاه ولد کات ۳۱۰۳ 
که بشر بوسیله آن از منابع طبیعی استفاده میکند و آنها زا بصورتی 
که ال اد ات برون میآورد ) . 
« استالبن در کتاب مسائل لنینیسم » 
دمیگوید : طرز تولید جامعه هرطور که باشد » 
د خودجامعه هم از ست آساس م۱ 
« ایده‌ها وتئودیهای آن , نظریات و موسسات‌سیاسی » 
« آنهم همانگونه میباش . يا اینکه قددی ساده تر » 
د بگوئیم : چگونگی زندگی مردم هرطور که باشد » 
« تفکر شان نیز هم نطور. است ! یعتی تادیخ تکامل » 
« جامعه مقدم‌برهمه عبادتست از تادیخ‌دش توزلید . » 
«و تادیخ طرزهای تولید که طی اعصاد متوالی » 
د جانشن یکدیگر شده است عبادتست از تادیخ » 
« تکامل‌نیروهای مولده وروا بط تولیدی انسانها »... 
انگلس ( دهبر معروف کمونیست ) ازن‌سخن رادرموردمذهب 
و فلسفه واضحتر ادا کرده و میگوید : | گر حه رابطه میان مذهب و 
فلسفه با اصول اقتصادی تا حدی مخفی است ولی در عن حال این‌را بطه 
محفوظ و مسلم است اينكك عین عبارت او ( نقل از کتاب لودويك 
فویر باخ ) : 
« مذهب‌و فلسفه ازقبیل ایده‌گو لوژیهای‌عا لیتری » 
« هستند که‌ازاصول اقتصادی‌خودبیشتر دورافتاده‌اند » 
«دد ایتجا دوابط بنانهه‌ما اف شرایط تاد ۳ 
« پیچیده تر وتادیکتر میباشد و لی در عین حالاین » 


دروابط موجود است » . 
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نویسنده کتاب « ماتر یالیسم تاریخی » بطور آشکار تری این 
سخن را تکرار میکند و میگوید : 
و اینکه گفته‌اند تکامل تادیخ بشری اه 
« تفییرات مذهب مشخص میشود صحیح نیست ۰ چه » 
د خود مذهب توسط چیز دیگریکه لابه اذ نظر » 
« گویندگان بوشیده بو ناشی مشود » وآن چیر » 
۰ عباد تست از روابط انسانها که خود این دوابط » 
وش از چکونگی قوای تولیدی میباشد » ۱ ۰ 
گمان میکنم همين چند جله برای بدست آوردن طرژ تفکر 
سطحی یکنفر ماتریالیست یا مار کسیست ( کمونیست ) در کلیه 
موضوعات تاریشی و اجتماعی بخصوص «مذهب» کافی باش لذا از نقل 
تشه کلماث با خودداری می کنم . 
مثاا دکثر ادانی (رهبر سابق حزب کمونیست ایران) ددیکی 
از نشر یات مجله دنیا تحت عنوان « عرفان و اصول مادی » جمین‌اصل 
را دنبال کرده و بعقیده خود خواسته است طرز تفکر های فلسفی و 
هن اه زییدالفز ادیان ومذاهب را در ادوار مختلف تادیخ » بالین 
اصل تطبیق کند و تأًثر حبط مادی را روی عقاید روشن سازد . 
افراد مطلعی که این نشر یه دا وا مطا له ورد ند بخونی 
میدانندکه آقای دکتر ! جقدر بخود زحت داده و دروغها بهم بافته تا 
توانسته این بحث را پبایان رساند ! 
بدیپی است که این اصل ( همانطور که بعدا هم عرض میکنم ) 
با هیچ منطقی تطبیق نمیکند از اینرو دنبال کنند گان آن وقتی تاریخ 


ند 


دا پیش روی خود میگذار ند و میخواهند تمام فصول آنرا با این اصل 
تطبیق کنند در بسیاری از مر‌احل جنان قافیه بر ایشان تن میشود 
که از شعر» کفتن خوذ بفیمان میشو نا ناحار برای حور کردن 
قافیه يك‌سلسله حقایق‌مسلم تاریخی را انکار کرده ویا علتهای‌بی‌موردی 
بای ان هار ند * 
مثلا همين آقای « ادانی » نظریه فیلسوف معروف یونانی 
« طالس‌ملطی » را که در قرن ششم قبل ازمیلاد میزیسته است » مبنی 
بر اینکه « 7ب » مادة الواد و اصل کلیه موحودات حپان است ؛ از 
آثار بندر بودن مسکن اصلی آن فیلسوف میداند ! غافل از اینکه این 
تعلیل کو-کانه | گر درست باشد باید لااقل این طرز تفکر تا انداژه‌ای 
در مغز شا گردان همشپری او که آنپا هم در ساحل دریا زندگی 
داشتند نیز رسوخ کرده باشد با آنکه حکیم معروفدانکسیم‌ندروس» 
اکفیکی ان شاگردان اه اش ال کل هن ۱ «جیزی 
غیر متشکلوبی‌پایان» میدا ندوشا گردمعروف دیگرش«انکسیمانوس» 
عقیده دارد که ماده اصلی موجودات حپان » هوا است که در اثر قبض 
و بسط آن سایر موجودات ظبور پیدا کرده است ۱ . 
معلوم نیست حرا اثر پندر و آن دریا بقط در مغز طا لس بیچاره 
ظاهر شد و بقیه خود را از حنگال آن نجات دادند ؛! 
نظیر این تعلیلل‌ای مضحك در میان سخنان او بسیار بیدا میشود 
مثلا در جای دیگر تصریح میکند : «چون دریو نان قدیم (حدودقر نپای 


(۱) نقل از « سیرحکمت در اروپا » . 


بت/۷ ثم ننه 


.و ۸9۷ قبل از میلاد) تمدن یونانی باوج ترفی‌رسیده بود ودراش 
پیشرفت وضع فلاحت و بسیل تجارت ؛ اوضاع مادی سر وصورتی‌بحود 
گرفته بود » ازاینرو فلاسنه مادی + طبيعی که از آثار اینگونه محیطبا 
هستند ظاهر شدند - اما برعکس » بعد از اینزمان چون عصر انحطاط 
تمدن یونانی شروع شد بتدریج فلاسفه ایده آ لیست و الهی که مولود 
ای نگو نه حیطها مت دوع کر یناد کی 

با آنکه هر شخص با اطلاعی میدا ند که این سخن بکلی عاری 
از حقیقت است واصولا فلسفه ماتریالیسم (مادی) و متافیزیسم (ماوراء 
الطیعة) در عرض یکدیگر از عپد یونان باستان تا زمان ارسطو پیش 
۷ 

وم و و۱ ااگر « طالس ملطی » در قرن ششم قبل‌ازه‌یلاد 
طر فداد فلسفه مادی بود « فیثاغورث» و بروان او در همان وقت از 
فلسفه متافيزيك (ماوراء الطبيعة ) حدا طرفداری میکردند در 
د هرقلیطوس » (هرا کلیت ) در اواخر قرن ششم و اوائل قرن پمجم 
قبل از میلاد فلفه ماتریالیسم دياليك تيك رای هادتگری هینی اپ 
اساس تحول) را اظبارداشت ؛ درهمان عصر « کسینوفانوس » طرفدار 
فلیفه « ماوراء الطبیعه » بود و با همگنان مشرلك خود مبارزه هدفه 
ات , بالاخره اگر « فیمقراتیس » ومکتب اتمیستها دد فرن بجع 
ظاهرشد , حکمای معتبری نیزمانند « انباذقاس » و «انکساغوزس» 
در صف فلاسفه ماوراء الطبیعه جای داشتند . 


خلاصه از < لات و عقاگد فلاسفه یونان باستان آنچه بدست ما 


-0۵۸- 


رسیده همه از این قبیل است ؛ وهما نطور که ملاحظه کردید عده‌ای 
از فلاسفه مادی درقرن پنجم میلادی زند گی میکرده‌اند با آنکه آقای 
دکتر آن عصر را عصر انحطاط تمدن یونان میدازی ! ُ 

اینها نیز درصورتی است که نامبرد گان را پیرو مکتبهای مادی 
بدانیم ولی بعداً خواهیم دید که بر خلاف آ نچه مادین انتشار میدهند 
هیچکدام واقعاً مادی نبوده| ند , همچنا نکه بیشتر افرادی که‌در سلسله 
پروان فلسفه ماوزاء ا لطبیعه نامپردیم ۰ (مانند سایر فلاسفه الپی ) 
بعالم طبیعت ۰ و علل و آثار مادی » نظر داشته‌اند و از این حبت 
گاهی بآ نبا نیز «طبیعیون» (درمقابل ریاضیون که فیثاغورت وپیروان 
او باشند ) گفته میشود و شاید همين موضوع سبب شده که بسیاری 
از مادیها ین آنبا و فلاسفه‌مادی فرقی نگذاشته‌اند : ولی کمی‌مطالعه 
برای دقع اشتباه کافی است:. 

این بود نمونه مختصری از نتیجه جپان بینی یکفر مادی 


ماد کسیست ! 


جد جه 


اينك نمونه دیگری از اثتباهات واضحی که در اثر پیروی‌اصل . 
سابق ( یعنی کلیه تحولات اجتماعی و تاریخی را معلول وضع اقتصاد 
ودستگاههای‌تولید دا نستن) داهنگیر کمونیستهابخصوس «د کترارانی» 
در نشریه « عرفان واصول مادی » شده است : 

آنها معتقدند اگر وضع محیط و موقعیت مادی هر کدام از 


-۵٩- 


فلاسفه عالم دا در نلر بگيريم ميتوانيمبخوبی علت حقیقی طرز تفگر 
,ی آتان دا کشت آکنيم یچنق,[ نبائی ,کيرود خانواده ‏ 
و حیطهای پرورش یافته‌اند که وضع اقا ان خوت بودء وا 
ار رنه ماتریالیمم (مادیگری) داشته‌اند : بر عکس کسانی که 
در خانواده‌های فقبر نشو و نما کرده‌اند و با بحران‌های اقتصادی و 
فقر مادی وحرومیت هارو برو بودها ند » مایلبغلسفه متافيزيك (ماوراء 
الطبیعه ) وبگفته کترارانی طرفدار « عرفن » بوده‌اند ! . 

ولی اگر ما آدم خوش باوری نباشیم و مانند بعضی از جواان 
تنها بشنیدن این سخنان | کتفا نکرده و شخصاً درصدد بررسی و تحقیق 
بر آئیم بزودی خواهیم فهمید که اين ادعا درمقا بل تاریخ بشریت‌کاماا 
عکوم است ؛ زیر رییدات آن‌سد ها ماده نقش برای این موضوع 
بما تحویل میدهد . 

در حقیقت اگر بخواهیم کلیت اصل مذکور را حفظ کنیم 
ناچاریم تاریخی پدلخواه خود درست کرده و ات0 | 
مطابق میل‌خویش تر تیب دهیم » والا این تاریخ فعلی بااین ادعا اصالا 
کت نما زا کر حالات فلاستة بونان,باستانآز! , که قیلباد 
میلاد میز یسته‌اند : همچذن س رگذشت متفکرین و فلاسفة جدید جبان 
لاه کید رم بسنند بسیاری از کسانی که در خانوادهای فقیر 
پرورش یافته و ناطر ماهر فقر و پریشانی بوده‌اند در روش فلسفی 
خود پرومکتبهماتریا لیسم» شده » وبعکس افراد زیادی ازثروتمندان 
و اشراف که در حیطهائی که وضع مادی آن خیلی خوب و رضایت 


۸ نت 


بخش بوده نشوو نما کرده| ند طر فداد ایده ‏ لیسم یا متافیز یس بودهاند.: 

مثلا: ابیقودیا « اپیکور » که از فلاسفه قرن چپارم قبل از 
میلاد بوده است و از پروان سر سحت ذیمقر اتیس پشمار میرود 
بعقیده مادین مادی صرف بوده است و عالم را کل جسمانی و عم کت 
از اجراء لایتجری میدا سته و حتی روح را هم مانند جسم مس کب از 
ذرات مادی می پنداشته و معتقد بوده است که پس از مر گت بکلی‌فانی 
و نابود میشود . 

با آ نکه ر حانواده فقیری پرورش یافته بود - پدرش شغلمکتت 
داری و مادرش شغل جن گیری و طلسم سازی داشت ۱ - از طرفی عمر 
او ؛ باعتراف د کترارانی - عصر انحطاط تمدن یو نان و بحران‌اقتصادی 
بوده تاش 

مطابق قانون سابق باید يك چنین شحصی صد در صد طر فدار 
ایده آلیسم بوده باشد نه ماتریالیسم » عجب تر اینکه این رد باانن 
طرز تفکر » نسبت بمادیات و لذات جسمانی بی علاقه و بمال و خاء 
بی اعتنا بوده‌است و بررخلاف آ نچه درافواه عامه شپرت دارد رویزمر فته 
مد متا و قانعی بوده است ۰ .ولی بعکس : 

افالاطون و ارسطو که‌ازبزد گترین طرفداران فلسفة متافین يت 
بشمار میرو ند , در حیطحائی که از حیث مادی و اقتصادی نسبتاً خوب 
بوده است زند گی میکرده‌اند ؛ افلاطون اصلا بزر گ زاده و از طبقه 
اشراف بود و برای شناختن موقعیت ارسلو همین پس که معلم و عربی 
« اسکندر » معروف بوده است و مخصوصا مینویسند اسکندر جوائز 
۷ ۰ 
9 ها ۸۱ 






۳( بت 


نيد تال ترا لتق بو داد وهرسال ماخ‌نگتی 
پبای این رحت باو اززانی میداشت ۰ 

جیزیکه بیشتر موجب تعجب است اینکه « افلاطون » با آن 
طرزتفکر فلسفی ؛ زمانی ازطرفداران الغاء‌مالکیت شخصی بوده است 
سای براجت باق فلهی دفتت 
حیط مادی‌تا| نداژه‌ای بااو هما نند بوده است مخالف جدی این‌موضوع 
بشمار میرفته » و عقیده واشته است که مالکیت شخصی باید در جای 
خود عحتر م وحفوظ بماند ! نمیدانیم مادیها این مطالب را چطور تعلیل 
مننید تر 

د شوپنهاود » که ازفلاسفه قرن نوزدهم‌میلادی است ؛ بااینکه 
پدرش از ثروتمندان و تجار بود وتا اوا خر عمرازجهت معاش احتیاجی 
بکس و کار نداشت و حتی نیازمند پاستفاده ار متام علمی حود نین 
تس سل از ولاسفه ایده آ لیست افراطی ابوده است * . 

اما بعکس, « ژان ژاك دوسو » ( متولد سال ۱۷۲۱۲ ) اد هر 
حرت در بل اه ابیت بعتی از حبت مادی فقیر بوده ؛ پدرش 
و ی رای اد پیس اوه تست ورا 
نگاهداری کید رورتکارس 7 همه بهدر بدری وبی‌خانمانی سپری 
شد ؛ با این همه اساس_ قلسفه او , روی عشق بطیعت قرار داشت 
نست بمیاحث و9 )نی اعتا ۳و ابی #قین ۳۵ یود 
میگفت ما نمیتوانیم بفپمیم که عالم قدیمست یا رده وتو ابااقی 
است با فانی ؟ فقط بوجود ذات مدرژه رید و حکیمی که در امورعالم 


ات 


متصرف و موّثُر است عقیده‌مند بود ؛ ولی با مسیحزت و آداب دینی که 
کشا ۱ داشته بودند مخالفت میکرد . 

« دنه دکارت » موّسس فلسفه جدید که از مشاهیر فلاسفه قرن 
۷ میلاد بشمار میرود با آنکه شتا تور نهد بو و بدوب احتیاج 
بکسب و کار , زندگی خودش را اداره میکرد , حتی آنموقع که در 
هلند بود یکنفر پیشکار بای زد ی باموالش در فر انسه تعیین کرده 
بود . درعین حال از فلسفه متافیز يك وماوراء الطبیعه طرفداری میکرد 
دی بودموحد و خدا پرست ۰ قا نع و بردبار » معاش ترا جندان‌خوش 
نمیداشت و بانزوا و گو شه گیری تمایل زیادی داشت وباصول مبیحیت 
لس یت مس ۲ 

در مقابل او « دیدرو » که از فلاسفه قرن ۱۸ ها درعن 
اينکه وضع مادی او تعریفی نداشت »رو زند کی حود را و 
و تالیف و سائر اشتغالات علمی اداره میکرد ۰ اساس فاسفه‌اش مانند 
«روسو» روی‌عشق بطیعت بناشده بود » اعتمادش بتجر به وحس‌ومشاهدء 
1 بعضی درباره او گنته‌اند میتوان اورا 
« طبیعت پرست » دانست ! در باب اعتقاد بصانع کلمات مختلفی از او 
نقل شده که بعضی دلالت بر اعتقاد او بصانع دارد و از بعضی استشمام 
تردید و شك میشود ؛ و بعصی‌ر سین تند,و زر تنده ۵۳ را ای ار 
همین جهت بود که اولیاء دین مسیح اورا تکفیر کرده و از ملحدین 
شمرده| ند . 


۲ 
به با ۶ 


۹ بخواهم رشته سخن دا در این قسمت دراز کنم و 
بشرح حال يك يك از فلاسفه قدیم و جدید ومقایسه وضع زندگی آ نب 
با طرز تعکر فلسفیشان ببرداژم « مثنوی هفتاد من کاغذ شود » منظور 
این بود نموه مختصری بدست داده باشم , نمیدانم شا گردان مکتب 
مادکس ( موّسس فلسفه مار کسیسم و رهبر بز رگ کمونیست‌ها 
مقابل این شواهد تاریخی چه میتوا نند کر | با حنیاعتراف 
باشتاه و خطا و صرف نظر کردن از ال سایق راه دیدری داز ند ؟! 
آیا بس از اینهمه مدارك دوشن حاشرند گفتار ,خود را پس, گرفده 
ور نت پیعد منص علت! لعلل بودن را از «وضع افتصاد ودت‌اهرای 
تولید » سلب کنند ؟ ! ۰ ۰ . اور نمیکنم ... . چرا ؟ ۱ 

ریا آنبا بسیاری از این شواهد تاریخی را دیده‌اند اما از 
آنجائی که هدف دیگری داشته‌اند همه را ندیده انگاشته و بروی 
مبارك خود نمیاورند ! 

من وقتی باینگونه سخنان دور از منطق برخورد میکنم ومیبینم 
طرفداران آن با لجاجت مخصوصی دو دستی بان چسبیده و حاضر ند 
برای حفظ آن قائق روشن تاریحی را انکار کنئد » یادم بحکایت آن 
دی میافتد که مقداری باروت قاچاق با خود جل کرده بود ؛ وقتی 
وارد دروازه شبر شد مأمورین بازرسی اطراف اورا گرفته »و شروع 


رکنجکاوی کردند » بالاخره راز او فاش شد ۰ صاحب باروت بدون 


سوت 


اب دده‌ای قيافه خود دا, تغی دجه او ازو:مأمودین پازرسی کرو 
گفت : آقایان اشتباه میکنید اینها زیره است ‏ نه باروت -مأموور 
در حالی که دهانشان از تمجب باز مانده بود گفتند : این حرفبای 
بی اشاس جیضت ؟ اینها باروت اس مگر چشم نداری ؟ ! صاحب 
بادوت بازحرف خود را دنبال کرد واصرار داشت که اینها زیره‌است ! 

ی هم ۹ حالا که اصرار داری ,ما آنرا امتحان 
ميکنیم و قدری از آنرا آنش میرن » صاعت بادوت فوراً دست زیر 
بادوت کرده‌و کفی از | نر ابرداشت و گفت بسم ال . را 
خود را عقب کشیده آتش کوچکی روی دست او گذارد نا گپان شعله 
و دود باروت بطرف آسمان بلند شد و بس و صورت صاحت باروت هم 
اصایت کرده موهایش سوخت » دود باروت وارد حلق او شد ۰ وسرفه 
شدیدی باودست داد » ولی‌او با کمال بی‌پرو ای درهمین اثناء‌شرو ع‌بداد 
و فریاد کرد و با حروف مقطع میگفت : نگفتم ی 


دتراواست ۱۱ 


۳ 


"9 


رابطه مذهب و طرز اقتصاه ! 


ازسخنان گذشته ابعالا معلوم شد که پیروان « مار کس » طبق 
يك اصل موهوم و بیروح کلیه موضوعات اجتماعی حتی « مذهب » را 
مولود وضع اقتصاد وتو ون میدانند - قبل از آنکه شواهد 
یفتری بر بطلان‌این عقیده بیان کنم لازم میدانم این مطلب راتشریح 
کنم که این -جعیت با چه ترتیبی این دو موضوع غیر م‌بوط دا بمم 
مربوط میسازند + ذیراتناق شگوگی ایشان دراین قسمت » کار دا پرها 
آسان تر میکند و برای رسیدن بمقصود بما كمك می‌دهد : 


ای وود( 

د بسیاری اذمذاهب از لحاظ داشتن جنبه یکتا » 
د پرستی و توحید یکی از بهترین طریق تس‌کز و » 
« ایجاد اجتماع متشکل بوده است اذ اینرو دد آن » 
« اوقاتیکه ,وضع اقتصاد و بیش فت تجارت ایجاب » 
ديك مر کزیت قوی میکرده که طوائف و قبایل » 
د کوجك بلکه کشودها دا بهم مر بوط سازد و » 
« «سلاطن» بعنی خدایان کوچك ! دا از میان » 
و بودارد » اینگونه مذاهب ظاهر می‌شد ۰ مذهپ » 


د عیسویت و اسلام هر دو آذاین قبیل است » ! 
د دکتر ارانی » درهمان نشریه «عرفان واصول مادی» تصریح 


میکند که عیسویت در میان يك قوم زیردست پیدا شد آما چون مصادف 


ات 


با تمر کز حکومتها و تشکیل امپراطوری بزرگی دوم بود ۰ خدای 
عیسویت که خدای يك ملت کوچك ( یپودی‌ها ) بود ترقی کرده 
خدای مومی دنیای متمدن قدیم شد ! - همچنین در مورد اسلام » او و 
بعضی دیکرهانورجنیان کموردست ا ان تصریح کرده| ند که « دراشر 
ترفی اقتصاد و مادیات عربستان ۰ احتیاج بتشکیلات و تمر کز , در 
آن نعطیر نا شوه بود و اوضاع مادی حیط ایجاب يك تشکیلاتی که 
میتی بر اساس توحید باشد مینمود از اینرو مذهب اسلام در آن 
بظهود پیوست » ! 

هر کس اطلاعات ختصری در قسمت تاریخ ظهور مسیح ع و 
پیغمبر بزر گی اسلام و داشته باشد ؛ وبوضع اجتماعی اعراب ویپود 
در زمانهای مقارن پیدایش عیسو بت و اسلام آشنا باشد اکتا ازشیدن 
این سخنان در شگفت خواهد شد ۰ ذیرا میداند يك چنن جنبشهای 
عظیم تاریخی که هر کدام در زمان ود سرجشمه تحولات ۰ 
عالم بوده وخط سیر تاریخ را تغییر کلی داده است و تأثرات میق آنا 
تا بحال در فکر ملل متمدن دنیا باقیمانده است مکن نیست با چنین 
علل سست و پستی تعلیل شود ! . 

من در عبن اینکه شما را دد این تعجب ذیحق میدانم ؛ دو 
میدارم عجله را کنار گذاشته . قدری صبر و حوصله بخرح دهید که 
درست این دعاوی بی مدرك را شرح دهم آنگاه با يك نظر دقیق 
بهمان اندازه که آنپا سطحی قضاوت کردند ما عیقانه در اطراف آنبا 


پززاس کف 


۹ 


۲ - گاهی از این تعلیل نیزعدول کرده و کیفیت ارتباط ظهود 
ادیان را باوضع اقتصادی حیط اینگونه تشریح میکنند : 
« فشاد شدت عمل ادبابان در مقابل بردگان » 
« واجحافوتعدی‌فئودا لها (خوانین) وادیستو کراتها » 
« (اشراف) نسبت بطبقه‌دنجبر و ذیردست ؛ گرچه » 
باتوی د کی میگدينم شاب ولیا» 
دبمواذات این قیامها و نتيجه نگرفتن از آن » 
و اقکاری که بتواند مایه تدلی خاطی برای تودء » 
« محروم باشد دد بين اجتماع شیوع پیدا میکرده » 
رو کمکم « مذامب » که اش تخدیر دوحی دادد » 
« ظاهر شد !۱ » 
« لنین » در کتاب «سوسیالیزم و مذهب» مینویسد : « مذهب 
« درجامعه بمنز له تر یا وافیون‌است » ! « ارانی » در نشریه‌ای که 
9 نام بردیم میگوید : « هميشه در کشور هاثی که صنعت و اقتصاد 
ترقی پیدامیکرده , و طُبقه ضعیف امید موفقیت را در خود میدیده‌است 
افکار مذهبی و عرفانی بر چیده شده و بجای آن افکار ماتریالیستی 
(مادیگری ) نشسته ! ۰ ولی آن اوقات که انحطاط ته‌دن و بحران 
اقتصادی در گیر شده , بازار مذاهب و فلسفه متافيزيك رواج بیشتری 
بخود گرفته است 1۱ 
این سخن در واقع خلاصه یکرشته مطالب مکرری است که 
صفحات متعددی از , آن نشریه زا «اشغال ,کرده.است و.بهمن اجپت 
« ادا نی » ظبور فلاسفه مادی را در عهد یونان باستان و طپور فلاسفه 
متافيزيك ( ماوراء الطبیعه ) را در حهد افلاطون و ارسطو معلول همین 


۲ 


موضوع می‌پندارد همچنین ظهور عیسویت و استقبال اسیران را از آن 
شاهد این مدعا قراز میدهد . 
۲-زمانی هم میگویند : « چون آفکار مذهبی ۰ طبقه استثعار 
شو نده را پصبر و بردباری‌درمقا بل فشار و تعدی طبقه «استثمار کننده» 
دعوتِ میکرده ۰ از طرف این طبقه مورد استقبال قرار گرفته است ! 
« لین » میگوید : « مار کسیسم . کلیه مذاهب جدید وتشکیلات 


مذهبی را ات دست ارتجاع پورژاوزی دانسته و هدف ۳ استنمار و 


این بود خلاصه نظریات ضد و نقیض مار کسیست ها و کمونیستبا 

در مورد تطبیق پیدایش مذهب بر «اصول ماتریالیسم » ۱ 
يك بام و دو هوا ! 

البته هما نطور که سابقاً گفته شد تمام این سخنان بیش از هر 
چیز درمقابل تاریخ بشریت حکوم وشرمسار است زیرا با هیچ‌تاریخی 
نمیتوان آنها را تطبیق کرد - از این گذشته اکن مکمهدفت لک 
می‌بينيم این تعلیلها خود بخود متناقض و با هم کمال مباینت را دارد 
در حقیقت بگفتارافراد مغرض از همه چین شبیه‌تر است . 

در یکحا بسیاری از مذاهب را یکی از عوامل پیشرفت دانسته 
و بدایش آنرا هنگام ترقی اوضاع اقتصادی و احتیاج بتشکیلات‌قوی 
میدانند و اسلام و عیسویت را برای آن مثال میآور ند » و تصریح‌میکنند 
که این مذاهب در زمان خود يك قدم برجسته بسوی ترقي و تکامل 
بوده‌اند ۰ ولی در حای دیگر همن افکار مذهبی را مولود بحران‌های 


۳ 


اقتصادی و عدم موفقیت طبقه و استثمار شونده » ور فقا یل 9۷ استتهاد 
کنندکان » میدا نند , و باز همان مذهب عیسویت را شاهد و مثال 
میاور ند , آیا این حرفپا جز کوسة ریش بپن ويك بام و دوهوا ننيجه 
۳ بدست میدهد ؟ 

همه میدانیم مذاهب و ادیان عمده‌ای که در روی زمین در میان 
اقوام مختلف انتشار یافته‌اند ( ما نند مذهب یبود و نصاری و اسلام ) 
تن داش زد نخست : توجه به اخلاق و فضیلت و 
و دوبان بس از مر که . یعنی عالم بقاء وابدیت 
و اعتقاد به بایگانی کلیه احال و ظبور نتایج نيك و بد آنها درآن 
ال , و دیگر : توجه باین جبان و طرز زندگانی دآن , و کیفیت 
روابط انشاضا بیکدیگر ؛ و وضع قوانینی که برای نظم و اداره نا 
لازم است - کتابهای مذهبی مخصوصاً فر آن که کاملترین آنهاست 
کت 9 بطور شایسته‌ای تشریح میکند . 

بدیپی است این دو اصل ( یعنی تحکیم روابط افراد بوسیلة نش 
تعلیمات دینی ؛ و سوق آنان بسوی وت در کرتانهم 
حدا نبوده| ند , و هر دو با هم مورد بشتیبا نی پیامبرآن بوده , وجنان 
نبوده که يك روز و يك سال متوحه اصل اول باشند و روز و یا سال 
دیگر باصل دوم بیرداز ند - يك زمان مردم را سوق بمعنویات و اعتقاد 
بزندگی جاویدان دهند و زمان دیگر روابط افرادرا بهم حکم سازند 


: بلکه بذر این‌دو موضوع در يك زمان‌در سر زمین قلبا با شیده‌می‌شده ۰ 


بنا بر این » ادیان و مذاهب یا خاصبت بیشتر ندادن ؛ پس 


ه ۳۷ 

ار سوّال شود آنها دد چه زمانهائی ظاهر شده‌اند آنهم باید فقط يك 
جواب داشته باشد . ح 

در اینصورت: آن افراد خیال باقی که روی اصول نا منطقی‌خود 
هر روز تفسیر جدیدی برای ظبور ادیان میکنند جز روشن ساختن 
سر گردانی خود کار دیگری انجام نخواهند داد ! 

اگر واقعاً دستورات مذهبی هما نطور که شما خیال کرده‌اید ویا 
دا افتراء بسته‌اید مردم را بصبر و بردبادی در برابر ظلم و ستم‌طبقه 
استتما زر کندهه ها رم کرد واینها راجزء قضاوقدرحتمی واجتناد ناپذیر 
میشمرد ! و از این جهت صد در صد بنفع طبقه استثمار کننده تمام 
میشود پس چرا میگوئید افکار مذهبی همواره برای اون بار ازطرف 
طبقه ضعیف استقبال ميشده است ؟ ! - بگوئید طبقه نیرومند ابتدا از آن 
استقبال میکرده است ؛ وا گرظهور مذاهب وسیله متشکل شدن طبقات 
ضعیف و مبارژه علیه سرمابه دادان بوده پس چطور آنرا حافظ منافع 
جامعه سرمایه داری میدا نید ٩‏ ! 

من تصور میکنم چون منظور عمده گویند گان این سخنان اغفال 
پیروان خود بوده ۰ و در نظر داشته‌اند هر طور که هست آنبا را از 
تعلیمات مذهبی دور و بمقاصد خود نزدیکتر کنند . آ نقدر دقت و تأمل 
در پیرامون گفته‌های خود بعمل نیاورده ۰ و بدون آنکه حسان آ نبا 
را درست برسند | نجه توانسته‌اند گفته‌اند . 

| کنون که معلوم‌شداین تعلیلاتی که این جععیت بر ای‌ظیورادیان 
بیان کردها ند تا چها ندازه‌متناقض است مو قم‌آن رسیده که پحسان هر 
يك جدا گانه رسید گی شود . 


ات 
به جه به 


همینکه سخنان مود باینجا رسید ناگاه چشمش بساعتی که در 
طرف چپ او روی دیوارنصب شده بود افناد - متوحه شد که چنددقیقه 
پیشتر بساعث «۹» باقی نمانده -فهمی دکه جلسه او بدون پیش‌بینی‌قبلی 
قریت سه ساعت طول کشيده و مدتی از وقت کارهای ضروری اوداهم 
اشغال کرده‌است » بلا فاصله سخنان خود را قطع کرد و برای خادج 
شدن مپیا شد . .۰ . 

افس ثپربا نی راستی باید شما را باین هوش سرشار واطلاعات 
وسیع تبريك گویم- من نمیدانم چگونه عا ات هنطر رت و انساطی .که 
در این جلسه برای من دست داد شرح دهم - باوز کنید حبتی که قبلا 
نسبت بشما داشتم با آنچه فعلا در خود حس میکنم » بپینج وجه قابل 
مقاسه نیست - زیرا آنوقت اینگوند اطلاعات و قدرت منطق که با 
هو شمندی مخصوصی توا است از شما ندیده بودم ۰ ایکاش در میان 
حوانان ما مثل شما فراوان بودند با کمال جرأت میتوانم ادعا کنم 
که سرجشمه اصلی بدبختی ها ورنجهای فراوان روحی و جسمی‌آمروز 
ما کم اطلاعی وتقلید کور کورانه است . 

اگرحوانان ما با دقت‌ومطالعه بیشتری قدم برمیداشتند هیچگاه 
کت کاشکان ز انادعه انا نمیشدند و ملیت و آزادی خود و 
میلیو نا افراد هموطن خود را بمخاطره نمیا نداختند . افسوس که در 
اثر نواقص بر نامه های فرهنگی » و تربیتپای غلط » روز بروز سطح 
افکار بسیاری از جوأنان ما پائن تر آمده و وضع اخلاقی آنان 


تًٌ_ 


اشران ۳ بموازات این اوضاع تأثیر تبلیغات مسموم 
در افکار آ نان بیشتر میگردد .و اگر بزودی فکر اساسی. برای این 
موضوع نشود » و با يك نقشه صحیح باصلاح فرهنگ نپردازند چیزی 
نمیگذرد که امیداصلاح بدل‌بیامر قطعی‌شده کار بجائی‌خواهدرسید که 
سر کلافه ازدست خودآ نان هم بدرمیرود ۰ آنگاه باید ناظرصحنه‌های 
ی حوادث درد ناه و نا گواری بوده باشیم ۰ 

من‌مکررباافرادمو رو جال‌فرهنگی‌تماس گر فنهاواین‌موضو ع 
را با ذ کر شواهد و دلائل روشن گوشزد کرده‌ام » با هر کدام طرف 
صحبت میشوممی‌بینم اوهم با من هم صداست , بلکه ازخرابی‌اوضاع ‏ 
مطلع تر است ولی تعجب در این است که با این حال عحل مثبتی برای 
برا نداختن‌ریشه فساد دیده نمیشود گمان میکنم غالباً دروغ میگویند 
واقعاً خواهان اصلاحات نیستند , بلکه شاید از این وضع هرج و مرج 
استفاده میکنند , چیزی که هست جون امروز خرابی وضع فرهنگ 
افکار عمومی را بخود متوجه ساخته و طوری هم نیست که بتوان پرده 
بر ال انداخت » بهترین داه برای نجات از دست اعتراضات و حلات 
یل اسای مرده راز ۱۳ با آنا هم‌صدا شو ند و 
فریاد ای دزد آی دزد بلند کنند ! 

بعضی هم خیال میکنند اصلاح یعنی « سرنیزه » ! یعنی نفس‌ها 
را قطع. کردن » وبقدری حشونت و شدت عمل بخرج میدهند که‌افراد 
منحرف را درعقائد فاسد خود راسختر میسازند ! ببخشید . . . مزاحم 
شدم - امیدو ارم هما نطور که وعده دادید امش دو باره مرا بدیدار خود 


۷۳ 


شا کنید ؛ و بقیه سر گذشت خود را مشروحاً بیان فرمائید » مطمئن 
بشید هر اندازه شما بخواهید من بشنیدن این گونه مطالب علاقه مندم 
و در انتظار امش دقيقه شماری میکنم ؛ همچنانکه برای نجات شما از 
خطرهاگی کهمکن است در پیش باشد حدا کثر کوشش راخواهم کرد - 
گرجه دوست نمیدارم بیش از این مزاعت کنم , میدانم وقتتان هم 
خیلی تنگ است ولی میل دارم در پایان این جلیبه , ضمن جند دئیقه 
هم که باشد علت انساسی اشتباه ماتر ی لیست ها را درمورد اصل مزبود 
بیان کنید زیرا توضیحاتی که دادید گرچه نکات مب‌می را برای من 
روشن ساخت ول یگمان میکنم برای پی بردن بعلت اصلی اشتباء آ نان 
کافی نباشد . 

منود - جناب سروان عجله نکنید وقت بسیار است حرف *م 
بسیار : من در اینجا يك مطلب بشما عرض میکنم شما خودتان بقیه‌اش 
را حساب کنید و آن راجع بانتحار وخود کشی «ماتریالیسم» است ! 


جه و 


انتحار ماثر یالیسم ۱ 


بدترین بلائی که بجان این روش فلسفی افتاده ورآن:واه نا 
و نیستی تهدید میکند ؛ اینست که خودش بدست شوه زود خویش را 
کنده و وسائل نابودی خود را , بدون آنکه توجه داشته باشد » فراهم 
کرده است ! (دقت کنید) . 


زیرا وقتی مطابق این منطق , کلیه افکار فلسفی و تگوریهای 


علمی حتی روحیات وعادات اشخاص » و خلاصه تمام تحولات‌اجتماعی 
و فکری ۶ادا هو لد ع مادی ه وضع اقتصادی و طرز دستگاه های 
تولید بدانيم ؛ باید فلسفه ما تریالیسم» هم که حصول يكمکتب‌خاص 
فلسفی است ؛ پنوبه خود مولود وضع محیط و کیفیت اقتصادی و شراقط 
مادی معینی باشد - بطوریکه اگر آن شراط تغییر میکرد این طرز 
فکر هم قطعاً تغییر مینمود . 

ساده تر بگویم : افکاری که از مفز شا گردان این مک مان 
« مادکس - انگلس - لنین - استالان » تراوش کرده » طبق اصل 
مذ کود , زائیده وضع حیط زندگی آنپاست که ایشانرا تحت تاثر 
قبری خود قرار داده وجبرا بقبول این عقیده واداشته‌است ! 

با این حال چطور می‌توان آ نرا بعنوان يك نظریه واقعی مطلق 
پذیرفت و اساس « جهان شناسی » و کقف دوابط موجودات عالم 
قرار داد ؛ 

باز واضح ترعرض کنم : ما با يك سوّال کوتاه حکومیت آنان 
را مسلم می‌سازيم : 

ال این اصل که همه چیز معلول محبط وشرایط مادی واقتصادی 
محصوصی است مومیت دارد یا خبر ؟ !- این سوّال یکی از دو حوان 
بیشتر ندارد ,۱ کر بگوینگ این اسرمکار رس و ۱۳۲ 
پس برای‌هميشه باید از عف نظریات کلی فلسفی و جهان شناسی‌خارج 
شود و در قبر فراموشی دفن گردد ! . 

وا گر واقعً کلی و مومی است‌پس خودآنها ومکتبشان وفلسفه 


۵ص 


و افکارشان همه و همه مقمول آن خواهد بود - یعنی همگی زائیده 
و و قاط اس ابیت , در اینصورت باز ارزش خود را بطورمسلم 
از دست میدهد و بمحیط بسیاد حدود یکه‌قیود زما نی و مکانی وشرایط 
ار همه سو ایا احاطه کرده است اختصاص پیدا میکند ؛ و دد 
هرحال فلسفه ماتریالیسم مجبور است موقعیت‌فلسفی خود راترك گفته 
و محل را برای فلسفه دیگری که بتوا ند از عپده تعلیل و تفسیر وآقعی 
موم موحودات و حیطهای گوناگون؛ بر آید با زگذارد ! 

راستی خیلی مضحك‌است ! این آقایان همه جیز را زائیده‌حیط 
مبدا ند » اما بخود و افکار خود ابدا توجهی ندار ند و بلاحیت خودرا 
از قید این قانون کلی که خودشان ساخته ند . مستثنی می‌دانن ! 

مثل اینکه در گوشه‌ای از عالم ارواح , یعنی در خارج ازحیط 
مان میطی که اسر آنرا قبول ندازند) کرسی گذارده و 
آزادنه و بعلور مطلق ( بدون اینکه تحت تأثیر حبط خودقرار یر ند 
در باره اوضاع جهان ماده , مطالعه و قضاوت می ثنند ! . 

ما میخواهیم با نبا حالی‌کني که | گر داستی این قضاو تهای‌شما 
در محیطی است خارج از افق ماده که حتی دست تحول و دياليك‌تيك 
پسوی آن دراژ نمیشود » پس ناچار باید بقبول فلسفه ماوراء الطبیعه 
تن دزدهید , والا شما رابا منطق خودتان بقعرعالم ماده متغیرمیکشانیم 
وبا زنجیر های محیط مخصوص وطرز تولید معبن » در گوشه‌ای ازآن 
زندانی میکنيم : تاه رگن تنوانید از محیط کوچك خود خارح شده 
و بر حپان پپناور » بر محیطرای مختلف , و بالاخره بر کلیه تادیخ 


۳ 


بشریت حکومت کنید . مامیخواهیم بااین منطق » آن نظریهغیر منطفی 
را از مفز شما بیرون کشیده , در قبرستان اوهام دفن کنيم . 

شاید باور نمیکردید در مثل چنن بن بستی گرفتار شوید ولی 
ای‌تشن انفاء همان داش اس که شاه و ۰ ۲۱ 


پیموده‌اید ۳ 


این وس کشت اتسار مات یالیسم ! 
مود پس از ختم این عله خدا حافظی کرده و از منزل افسر 


تن اب و 


صفیر گلوله همه جا پیچید ! 


فکر مطالنی که در هنزل اف شپر بات بمیان آمده بود؛احازه 
نمیداد که مود بفکر دیگری بپردازد ؛ بخصوص آنکه آن مطالبرا 
تتیجه افکارخودش‌میدا نست - و همینطور هم بود . آری انسان‌هما نطور 
که بفرزندش علاقه دارد , بمولود افکارش نیز علاقه مند است - بلکه 
اکریرکسی بکوید اسان مایم فا ۱۳۳ 
میدارد مبالغه نکرد. است - زیرا آن زائیده روح اوست و این مولود 
جسم او . 

آزادا نه قدم برمیداشت و با اطمینان خاطر بطرف تحارتخانه 
عمویش روان بود . ۱ 


۷ 


در این اثناء قیافه دو جوان موز که یکی بدیگری آهسته 
اقاره میکرد و مود را نشان میداد ؛ توحه اورا بخود جلب کرده و 
رشته افکارش را درهم ریخت - طومار مباحث علمی و فلسفی و اجتماعی 
از جلو فکر او بیچیده شد و صحنه لذت بحش بردسی و غور در کشف 
حقایق » از پیش نظرش کنار رفت ویجای آن صحنةً ناراحت کننده‌ای 
تاش کو دید . 

افکار م‌بوط بقتل و ترور دو باره در مغز او تجدید شذ و قیافه 
مک با چنگال خونبن دد برابرش خودن‌اگی کرد بنظرش دسید که 
تبدیدی که نسبت باو کرده اند دد شرف وقوع است - راستی ۰۵م 
همینطور بود . . 

«از کجا این دوجوان مأمور انجام آن نباشند؟ ریخت‌وهیکل 
آنپا هم باینگونه کارها میخورد - | کردر باه من سوء نیتی ندارندچرا 
یکی بدیگری اشاره کرد و مرا باو نقان داد ؟ جرا حرکات آنان 
اینلور غیر غادی بنظر می‌رسد ٩‏ ! و برای چه مثل سایه دنبال من قدم 
برمیدارند ؟ ! مثل اینکه خیالی در سر دارند ! ۰ ْ 

قدمپا را س‌یعتر بردارم وخود را بیکی ازمرا کز پلیسنزديك 
کنم ولی باید سعی کنم آ نها نفهمند که من موضوع را دریافته‌ام زیرا 
مکن است قبل از سین ایما یناه تب از بای در آورند» . 

این افکار همچون امواج خروشانی کشتی مغز اورا در میان 
گرفته بود گاهی نیز خود دا باین سخن تسلی میداد : واقعاً نمبتوان 
گفت این ذو نفر سوء قصدی دارند » چرا من » مانند افراد سطحی 


۳۹ 2 


از يكك مقدمه خیالی نتيجه قطمی بگیرم؟ ۱ من مسلمانم مسلمان پاید 
نسبت بکلیه افراد خوش بین باشد , با ان حرکات و اشارات نمیتوان 
حسن ظنی که وظیفه ثابت هر فرد مسلمان است تری ود ار تا 
که آنا دوستان من نباشند ومن قیافه آنا دا مانند نامشان فراموش 
کرده‌ام و بفرض اینکه از و بحزب کمونیست باشند معلوم 
تیست نظری جز ارعاب و ترسانیدن من داشته باشند ؛ مگ نه ترور 
شحصی برخلاف عتیده آنها است ؟ ! آنان طرفدار انقلاب خوئین دسته 
جقعی هستند . کشتن يك نفر آنهم مانند من کدام درد آنبا را دوا 
میکند ؟ - برای تغییر رژیم فعلی که هدف آنبا است کشتن من جه 
آثری دارد ؟ . . 

وضع خیابان مانند ,هميشه شلوغ.و بر از چار و جنجال بود 
هر کس با خودش سر گزم و برای خود عالمی داشت پیدهروها تا 
نضف ‏ از اجناس‌رنگار نگ دست فروشهابر شده بود وراه راپرعابرین 
تنگ میکرد »هر يك از فرط بیکاری با سرمایه ختصری تشکیاوتی 
ک بازیچه کودکان شبیه‌تر بود تا بوضع يك مفازه , فراهم کرده و 
با داد و فریاد و آهنگ های مختلفی جنس خود را تبلیغ مینمودند 
مخصوصاً صدای ضعیف و حر کات آن پیدمرد جوراب فروش که برای 
تحصیل یت لقمه نان‌هزآداند عت و بدپسرموشر و ۱ 

در کنار یا بان یعنی موازی‌با صف‌دست فروشها يك صفطولانی 
از اتومبیلهای آخرین سیستم که ما نند حلقه‌های زنجیر و یاوا گو نهای 


قطار پشت سر هم چسبیده بودند : دیده میشد | گر چه میان این دو 


-ٌ4- 


صف بیش از یکمتر فاصله نبود ولی بین این دو قسم زندگانی هزاران 
فرسنگ راه بود ! 

هر وق دس فروش تمجاژه فراعتی از کار کین خود پیذا 
می کرد انگاه حسرت باری بصف اتومبیلها می انداخت و آء سوزانی 
که از ناراحتی درونی اوحکایت میکرد ازدل مبکشید » حرکات ماشین 
سوار ها که با هزار نخوت و تکیر ۰ درب اتومبیل را باز کرده و 
بر بالش های نرم تکیه میدادند پیشتر اورا آتش میزد . ای کاش‌حالا 
تحار پیت رفردن این فاصله طبقاتی نیستند لا اقل اینپمه تظاهر 
هم نداشتند ! 

اعصاب او در اثر مشاهده این اوضاع و مقایسه آن با رهگ 
فلا کت بارخود دجار تشنج می‌شد , ولی بامید يك روذ انتقام ! حود 
را تسلی‌میداد » دست فروشها اتومبیل سوارها را خوب میدیدند وحتی 
در حزعیات حرکات آ نپا دقت میکردند ؛ اما اتومبیل سوارها با اینکه 
اهر چشم سالمی داشتند ابداً وضع این بیچاره ها را نمی توانستند 
ببینند ! 

آری غبار نخوت وغرود پرده ضخیمی برچشم نها انداخته‌بود 
یا اینکه تصمیم گرفته بودند حقائق را نفهمند والا هر کس کمترین 
شعور و عقلی داشت از مطالعه این منظره کوچحك میتوانست عواقب 
وخیم آنرا درك کند ! 

آر یکمو نیست هامعتقدند رژیم«سرمایه‌داری» نطفه « کمو نیس» 


را در دل خود می‌پروراند و در موقع معبن این فرز ند ناخلف ۳ بر 


سا پوت 


زمن می گذارد » البته این سحنا گرجه دز باره يك رژیم سرمایه‌داری 
صحیح و روی اصول عدالت , لب است , ویزودی دلیل انا از زر 
مود خواهید شنید ولی درباره این سرمایه داری امر‌وز صد در صد 
مقرون بحقیقت است ! تب 

واضح تر بگوئیم : چیزیکه امروز دنیا را با خطر کمونیسم 
مواجه کرده . همین روش سرمایه‌داران فعلی است که همچون طوفان 
شدیدی این کشتی را بطرف گرداب انقلاب نزديك میساژد - این 
هستند که حرص و آز و شبوت » چشم و گوشقانرا کور و کر نموده 
نه قیافه مپیب امواج کوه پیکر دا می‌بینند و نه دهانه مخوف گردات 
انقلاب » و روز بروز خوددا بمر کز خطر نزديك: تر می سازند- 
توای خواننده نیزا نصاف ده , آبا وضع فعلی سرمایه داران ما با کدام 
قانون عقلی ومذهبی مطا بقت دارد آیا این وضع قابل دوام است ؟ آیا 
با هیچ قیمتی میتوان آنرا نگاهداری کرد . 

در هر صورت ما مجبودیم یکی از دو رأه را اتتخاب کنیم : یا 
وضع فعلی سرمایه داری را اصالاح نموده و این فاصله خطر ناك طبقاتی 
را که در اثر بی‌عدالتیها و حق کشیها تولید شده کم کنیم , و تلخی 
این داروی نجات بخش را تحمل نمائیم , و یا اینکه بدون سر و صدا 
و زحت بیجا . در برایر کمونیسم تسلیم شویم . . . زائّد بر این اساب 
معطلی است . 

مطمتن باشیدهر کس للم بی‌عداتییزااست ‏ مالکیت 
شخصی » فطری افراد بشر . بلکه حیوانات است و بشهادت وحدان 


9اه 
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دستر نج هر کس مال خود اوست » و نتیجه فعالیت و زحت افراد 
که تناس مستقیم با نروی فکری و استعدادبد‌نی آنان دارد ؛ مال 
خود آنبا میباشد" 

ولی اگربی عدالتی‌ها از حدگذهت و حقوق بیچا رگان‌بانواع 
و اقسام بهان‌ها ملك طلق طبقه خاصی هدکار از نحق وعدالت و وجدان 
مرگذرد و نوبت باحساسات تند و تحريك غریزه انتقام میس : 

بنا بر این باید اعترای کرد که « کموئسم > زائیده 
سرمایه داری فعلی است. 


به 4 


از اصل داستان دور نشویم . . . مود بدهونآنکه توجهی بوضع 
خیابان داشته باشد با سرعت قدم بر میداشت و با افکار خود ادامه 
می‌داد -مقادن همین حال , دست یکی از آن دو جوان نشانه گیری 
مرکرد : ماشهپارابلم بیقب رفت و صفیر گلوله همهجاپیچید 

ولی با آنهمه دقت ؛ تير خطا کرد و از دوي شانه مود در سینه 
همان پیرمرد مغلوكد جوداب فروش قراد گرفت . 

برای جند لحظه سکوت غم انگین و رعب آوری تماع خیا بان 
را فرا گرفته بود تنبا ناله ضعیفی که شباهت بصدای همان پر مرد 
داش و صدای دخترلد خردسا لش که در پهلوی او تکربه‌یلند بود این 
سکوت دا درهم میشکست » ولی این وضع‌دوام پیدا نکود و بزودی 
هیاهوی عجیبی جانشین . آن شد ‏ افواجمردممانند.سیل بطرگ حل 


۸۲- 


حادثه هجوم می آوردند پلیسپا سوت میزدند و بطرف نقطه‌ای که دود 
باروت از آ نجا بلند شده بود میدویدند . 

مود از مشاهده وضع اسف انکیر پر رد کذاور حون خود 
می‌غاطید و ناله میکشید با ندازه‌ای متأثر شد که اختیار از دستش‌بیرون 
رف و بی‌هوش بر زمین افتاد ! 

وقتی بپوش آمد خود را روی تختخواب بیمارستان مشاهده 
نمود ؛ در حالی که یکی از پرستاران دست و سر اورا پا نسمان‌میکرد 
و مویش با قیافه اندوهنا کی بالای سراو نقسته بود - هفینکه حشمهای 
نیمه‌باژ او بگردش در آمد و برچپره مویش نظری انداخت بی‌اختیار 
اشکپای شادی از گونه‌های زرد ویش سرازیر شد و تبسم خصوصی 
بر لببایش نقش بست » بلافاصله پسر برادر را در آغوش گرفت و 
بدلداری او سخن آغاز و 

اما مود هنوز نمی توانست حرف بزند ۰ تنها با حرکات چشم 
سحنان اورا پاسخ میداد - در اولین زمانی که زبانش با زحت زیاد 
بگردش افتاد والش این بور : 

موجان ! آیاشما خبر دارید آن پیر مرد دست فروش که هدف 
کلوله فا کرفت چهشرش ام ره یا ی ری ۱ 
بچه کوچکش در آن هیاهو حه شد ٩‏ . 

تموی مود در حالی که در قلب خود از اين حس نوع دوستی 
تمجید و تحسین می کرد این جعله را در پاسخ او گفت . 

خبری نیست - انشاءاله جان بسلامت میبرد . . . 


- ۳ 


مود حرا را ببیمارستان آورده‌اند *حر| دست و سرم-را 
پانسمان کردهاند ؟ بالاخره فهمید زخم‌سر ودستش در اثزمین‌خوردن 
گپانی هنگام بی‌هوشی بوده است : 

پیش از یکساعت ونیم از شب نگذشته بودکه یکی از پرستاران 
پا عجله وارد اطاق شد و گفت : جناب سروان از حریان حادثه‌مطلع 
شده و برای دیدن شما میآیند هنوز صحبت او ببایان یبود "که 
نت یربا نی تباقیافهاچنداتی وازد شد . 

لام ۰ ۰ . تبريك عرض میکنم ! ! 

ود از این تبزيك بیموقع در تعجب فرو رقت ؛ گرچه سخلی 
رکفت ولی قیفهعسباتی او که با يك نوع استفاع انگارآمیز توا بود 
حالت درونی اورا تسیر می کرد . 

افسر شپرباني - سکوت اورا ددهم شکست و گفت ؛ 

آقای عزیز ! تعجب ندارد » در راءحق و حقیقت هر نیشی‌نوش 
است و هر زهری دارو مر نهنیده‌آید که پیشینیان گفته| ند « باغبان 
تا دست در میان خاد نررد گل نچیند و تا گزند نیش زنبور را تحمل 
یداه هر کن از اینگونه بیش‌آمد‌ها نگران 
۳ هميشه تحمل زحات و شداید . برای نیل بهدفپای مقدس 
یوم رادمردان بز رگ جهان بوده است . 

ضمناً این بیام‌شادی را نیز بشما بدهم که آن دو تفری که‌نسبت 
فد درده بودند يکي فوراً دستگیر شد , و آن وگ ادگز 


و کول برزکی بونکا عزاق" نطامی افتاد :او ففار هردو 
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زندآنی هستند و مشغول تکمیل پرونده آنها حستیم تا ینم کار آن 
پیرمرد مجروح بکجا میکشد و بطوری که امروز در بازجوئی اقرار 
کردند هر دو از اعضاه حزب توده هستند یکی « حبن» و درگری 
« هوشنگ » نام دارد و از قرار معلوم یکی از آنها سابقه چاقو کشی 
هم دارد ! 

وقتی از علت داخل شدن آنبا درحزب سوّال کردم هوشنگ 
اظبار داشت که : « پس ار خاتمه تحصیلات یعنی پس از دوازده سال 
رنج و زجت هرچه تقلا کردم و باین درو آن‌در ردم ۳ بیدا نکردم 
چندین ‌تبه بوزارت فرهنگ مراجعه کردم وحتی‌برای آموز گاری 
کلاسپای اول و دوم ابتدائی ولو در دهات باشد حاضر شدم : آنبم 
سودی نبخشید ۰ عاقبت‌مجبور شدم بصف آن بععیتی که اظبار طر فداری 
از طبقه حروم میکنند و شعار آنان «نان و کار بر اک همه» است 
بپیو ندم ۰ شاید از این راء بتوانم سس و صورتی موس ( ۳ 
دهم » با اینکه قلباًباین رام علاقه‌مند نیستم » زیرا تربیت خانوادگی 
من طوری است که با این حرفپا ابداً سازش ندارد - بدرم مر‌دی خدا 
برست و نيكك اندیش بود ومرا نیز با همین اخلاق تربیت کرده است . 

این راه قدم 
گذارم » وی اظپار میداشت که نظبر او در میان افراد حزن بسیارند 
که همه از درد بیکاری بصفوف حزب پیوستها ند . 

«حسین » هم با اظهار تأسف در پاسخ سوّال مذ کور گفت : 

در کوچکی پدر و مادرم را از دست دادم و سر‌پرست دیگری 


-/۵- 


نداشتم که مرا بمدرسه پفرستد و یا بشغلی وادادد » قهرا در صفافراد 
ولگرد قرار گرفتم اما متوجه بودم که وحدانم هميشه مرا ملامت 
میکند وبتراك این‌زوش توصیه مینماید _ خوشبختا نه براهنمائی و کمك 
1 ازاهالان طری از کارخانه های آحر فشاری مشغول بکار 
شدم + جرزی خاطرمآننوده واژ ملامت و سرزنش وجدان رهاثی یافتم 
خیال‌میکردم‌با آن وضع‌میتوا نم بر ای همیشه يك ز ند گی‌شر افتمندا نه‌ای 
داشته باشم . 

ولی متأمنانهيك روز صاحب کارخانه با صدای خشن و یاه 
مخسوس بخودش کارگران را مخاطب ساخته و گفت : 

چون این روزها کار ما زیاد شده ۰ و بعلاوه وضع فعلی برای 
لاستز یبد ساعت ور مج اد 
افزوده ون ادن ری توفم مد ریا ت‌داشته باشد, کباني 
که باین وضع راضی نیستند از همین فردا نیایند و چنانکه کسی شانه 
از زیر کار خالی کند با کتك بیرونش میکنم !۰۱ 

و وان میخواستند اعتراض کنند ولی با شنیدن 
حرفرای ر کيك و زشت کارفرما فوراً سا کت شدند من و 
رف تصیم گرفتم که با آن وضع ننگن مبارزه کنیم و از همان دود 
در دفتر می کزی حزب نام نویسی کردیم - من با اینکه سواد نداد 
می‌فپمم که اصول این حزب لالم نه و برخلاف حق و عدالت است 
ولی چه باید کرد جواب ستمکاران و زور گویان را باید با ظلم و 


ستم داد ! ! 


۳ 

افسر شهربانی پس از نقل این سخن گفت : 

بعد از شنیدن اظهارات این دوتفر بیاد کفته‌های شما افتادم که 
عردم فطر تا حق شناس وخدا پرستند ولی رفتار ظالمانه سرمایه داران 
افراطی است که آنا را از حادء فطری مبحرف ساخته و روز بروز 
برعده ناراضیا میافزاید » اک کاش ذده‌ای عقل داشتند و عواقب 
دخیم آن را بچشم خود میدیدند 1 آما هیرپات , .. 

حقیقتاً نمیتوان حوادث آیندهدا پیش بینی کرد .۳۳۰ 
فکر نمیکردم امشب در این بیمارستان بيایم », بلکه تصور می کردم 
جلسه خصوصی خودمان زا در مترل تشکیل حمامیم :۰۱ . ۳ ۳ 
حال شما مساعدباشد مک است همین‌جاچند بجله دیگر در دنباللّمطا لب 
صبح و بقياٌ سر گذشت خود بیان کنید , جداً استفاده میکنم . 

اگر چه بحث دد پیرامون این موضوع برای مود با آن حال 
کسالت خالی از اشکال نبود ولی از آ نجاگیکه شدت علاقه دوستش را 
باینگو نه صحبتها مشاهده نمود و هميشه سرش هم برای این موضوعات 
درد میکرد با پیشنهاد او موافقت کرده و رشته سخن را از اینجا آغا؟ 
یگ 

نظر باینکه ام‌وزصبح عرایضی که درپیر امن عقاگد کمو نیست‌ها 
درباره « مذهب » کردم ناتمام مانه لازم است قبل از شروع بشرح 
ی کت ره این‌موضوع رابا مراحات اختصاریپایان رسانم . | کنون 
اگر حالم اجازه دهد نظریه آنان را درباره « اسلاع » بیان میکنم و 
با استمداد از منطق و دلیل و فضاوت تاریخ اشتباهات آنپا را روشن ‏ 
می‌سازم - تمنادازم باین قسمت توحه بیشتری داشته باشد : 


۱۷ 


آرا اسلام يك پدیده ماوی است ؟۱! 


پیروان «مار کس» یعنی کمو نیستا پیوسته کوشش میکنند کلیه 
حوادث حهان حتی طرز افکار و کیفیت جوامع بشری را بر اصول 
مات یالیسم (مادیگری) تطبیق کنند و حتی‌الامکان آنها را از راه وضع 
اقتصادیات حیط تفسبر و تعلیل نمایند . 

از اینجبت هنگامیکه بمعنای « ظبپوراسلام » و پیدایش تمدن 
عیق اسلامی برخورده‌اند با هزار زحت , يك سلسه علل مادی » که 
آثار عجز و ناتوانی از همه جای آن نمایان است ؛ برای آن ذکر 
کرده‌اند و بسعال خوداز دست این مساله پغر نج راحت شده‌اند » و 
با سرپنجه علم و دانش ی ! این راز را نیز گشوده‌اند! . 

ولی ال الاعبخوبی میداد این آایان با از حتقت ۰ 
روح تعلیمات اسلام و ات ی آن در سراسر جپان » بی خبر بوده| ند 
و یا از تاریخ عرب و وضع دنیای معاصر ظهور اسلام اطلاع ددستی 
زداشته| ند - زیر | بقدری وضع‌مادی عربستان بااینتحول عتلیم نامر بوط 
است که با هیچ منطق وبیانی‌نمیتوان آن دو را بهم چسبانید ۰ ساده‌تر 
عرض کنم : 

تطبیق يك چذن جنبش عقلی‌ی که آثار یق و دامنه داد آن 
سراسر جبان متمدن آنروز را فرا گرفت و اکنون نیز پسازچهارده 


س-۷۸-_ 


فرن ؛ تفوذ خودرا دراعماق‌قلوب يكععیت بزر گک ٩۰۰‏ میلیونی حنفا 
کرده وبتصدیق بر جسته‌ترین مورخن غرب وشرق یکی ازبزر گترین 
تحولاتی است که تادیخ بشریت بیاد دارد ۰ تطبیق يك چنن جنبش 
عظیمی بر وضع اقتصادیات مکه ( حیط نشو و نمای اسلام ) و یا تمام 
۰سرزمین حجاز بهمان اندازه نازیبا است که فرضاً کسی بخواهد زمن 
( سالهای اخیر در مشهد و اطراف آن اتفاق افتاد 
معله ل خراب شدن ك تالار جوبی دریکی ازمنازانحایداند ! 
لذا با کمال معذرت از شما اجازه میخواهم قبل از هر چیز 
خلاصه سخنان ایشا نرا در این قسمت نقل کرده پس از آن نقاطاشتباه 
وشن 9 
« قبل از ظهود اسلام مکه یکی از مناذل مهم » 
« تجارتی عالم بوده است ۱ - قوافلی که از سند » 
دخلیج فادس:و همان وحضرموت ویمن به بشومداه 
« شامات دوانه ميشد‌ند آزاین شهر عبورمیکردند ۱ » 
‌ کم کم يك طبقه از اش آفهتجادت پيشه روی کار » 
« آمدنه » ودرنتیجه حس « تمر کز طلبی » اعراب » 
« برای پیشرفت امرتجادت بیدارشد » در اثربروز» 
د جنگهای ایران ودوم دضع تجارتی آنجا بهم‌خورد » 
دو پازادها کساد شد سرمایه دادان مکه شروع » 
دبربا خواری کردند و طبقه ضیف دا: تحت فعار » 
« سختی قراد دادند » . 
« از طرف‌دیگر ۰ ازدیاد قبایل عرب [نها را 
«بضکر تحصیل اراضی و سرزمین‌های جدیدانداخت » 
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« مجموع این جهات سه گانه یی حس تم‌کز » 
« طلبی ؛ میارزه با دباخوادان مکه , بدست آوددن » 
و زمین های تاذه ۰ پیدایش اسلام دا ایجاب کرد » 
« ویدست یکنفر از اهالی مکه بنام محمدبن بدا » 
د عملی شد » ۱ . 
« این بود خلاصه علل مادی ظپور اسلام از نظ جهان بیی 
مار کسپسم ( که در نشریات حزب توده » مانند شماره‌های مجله «دنیا» 
و مجله «مردم» بان تصریح شده وعین ث بدون کم و زیاد در کتابچه 
«نگبانان سحر وافسون » نیز درج شده‌است . 
افسر شپربانی بالبخنه - آفرین براین منطق دسا 
جود - خواهشمندم یکبار دیگر در اطراف این تفسیر و تعلیل 
فکر کنید و در مقدمه و"نتیجه آن دقت نمائید سبس بعرایض بنده 
گوش کنید . 
از آ نچه طرفداران این مسلك ( طبق مداد کی که درکن شد) 
در باره علل ظهود اسلام گفته| ند چنن‌تتیجه میگيريم که‌بمقیده نان : 
دین اسلام ما نند ساگرادیان بلکهکلیه مرامپا و اید‌ثو لوژیبای 
پشری » مولود تحولات|قتصادی خصوصی است که بطور مسنقیم یاغیر 
مستقیم در ایجاد آن موش بوده و اصولا کوچکترین ارتباطی بجهان 
مافواء له وی ندارد - یعنی اساسا چنان عالمی وجود خارجی 
ندارد که بخواهد با آن ارتباطی داشته باشد یا نداشته باشد » هر چه 
درد هی تا نادی فاد گیر۱۳3: 
بعبارت واضح‌تر :هما نطور ریکه تغییر وضع‌اقتصاد وعکامل‌دستگاههای 


هزات 


تولید » انقلاب کار گری ۶ مارس سال ۷۱ دا دد ریس بر با 
ساخت » و انقلات تا ت۱۳ در سال ۱۸۵۰ درلپستان 
تو لید نمود و انقلاب پرولتاریائی روسيهٌ کمونیست دا در سال ۱۵۱۷ 
بوجود آورد » همینطور زما نی نهضت اسالامی‌دادرس زمین عر بستان وشبه 
جزيرة العرب ایجاد کرد ! 

از نظر یکتفر کمونیست , انقلایپای نامبرده با نهضت اسلامی 
اختلاف اصولی ندارد ۰ بلکه اختلاف در جزئیات و آب و رنگ 
مطلب است . 

مثلا در انقلایهاتی که ذ کرشد ۰ پرچمدار و گردانده‌چرخهای 
بزر گ انقلاب فقط طبقه ردنت یی کی‌کران بودند که ۱ 
بورژواها قیام کردند » دریاره‌ای از موارد فاتح (مانند | نقلاب روسیه) 
ودر بعضی (مانند کر | کوی لپستان ) مغلون شدند . 

ولی در نبضت اسلامی طبقه سرمایه داد و طبقه کار گر ضعیف 
هردو شر کت داشتند ! - ذیرا پیدایش اسلام از لحاظ ایجاد مر کزیت 
تجار تی بنفع طبقه تجار ۰ واز نظرمبارژه با ربا خواران مکه بنفع‌فقر | 
موحا رل | ۳ نبضت اسلامی‌چون همه چیش اعجیب ات بگذارید 
" این يك بام و دوهوا را نیز داشته باشد چه عیبی دارد ؛ ! 

أفس مذ کور که کم وبیش اطلاعا تی در باره طهور اسلام و وضع 
اعراب در زمان جاهلیت و همچنن مقاصد پیغمبر اسلا ثللقکه داشت 
و آنها را با اینگونه تعلیلات . ابداً ساز گار نمی‌دید ۰ از شنیدن" این 
کلمات دجار تعجب شده بود منتظر بود سحنان مود تمام شود وشرو ع 


کت 


پمحبت کند بالاخره طاقت نیاورد » در میان حرفپای محمود دوید د 
تج 

آقا ؟ حطورمیتوان تاو کود(که يك فرد هر قدر هم کم اطلاع 
هد اینگونهفلسنه چینی‌های دور از حقیقت داشته بشد ؟ 

از این گذشته ما مي‌بينيم طرفداران کمونیسم در پاره‌ای از 

نشریات حزبی دم از اسلاع و دین میز نند , و در روزنامه‌های خوداد 

یط سخن میرانند« و از آن بنفع‌خود 
شاهد و مثال می آورند حتی اعمال ورفتار بهضی‌آزیاران خاص‌بیغمیر 
خی لاف را ما نند ابو ذر غغاری مطایق مذاق 0 

حمود - البته شما حق دارید باود نکنید ولی اگر باین‌نکته‌ای 
که عرض می کنم کاماا توحه داشته باشیدهی گزدر این‌قبیل‌موضوعات 
دحار تعج نخواهید شد . 

انمن وقتیمیتوانددرست فک رکنه ؛ درست پنویسه» ودست 
سخن بگوید که فکر و قلم و زبان او آزاد باشد و در اطرآف هر 
موضوعی با ندازٌ کافی مالعا وک 

اما اگرتمام حوانف قضایا را نبیند ویا نست باصول غیرمسلمی 
جنان تعصب بخرج دهد که بهیچ قیمت حاضر نباشد خفیای ازداق 
تخلی کند شعی میکند هر چه را میبیند و می‌شنود در این قاب‌های 
بی‌روح که قبلا تبیه کرده استی برد 3 بعبارت علمی‌تر ! مقهداست 
حقایق را حتماً از طریق اصول ما و تسیر کند ,و نتیجهٌ آن 
بپتر از این نخواهد شد - زیرا حقیقت تا بع افکاروخواسته‌های‌ما نیست 


ماگیم که باید تابع و پیرو حقیقت باشیم : 
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کنسی که عينك کبود رنگی بچشم زده است هیچ جای تعجب 
تست رکه رن سر برف را هم کبود ببیند حقایق‌عا لم 
با صدای رسا همواره این ترانه را در گوش ما میخوانند . 

آذاد باشید ء و آزاد اندیشه کنید تا مغز شما از سیم روح 
افز ای حقیقت برپره‌مند گرده ! 

اما راجع باظپارموافقت بعضی از کمو نیستپا نسبت بامورمذهبی 
آنهم هیچ جای تعجن نیست » خصوصا برای امثال شما که نظاگر آ نرا 
در طول مدت زند کانی خود بسیار دیده‌اید . 

زیرا مسلم است که اینگونه افراد برای نیل بمقصود خود از 
هیچ اقدامی که بنفع آ نان تمام شود رو گردان نیستند » آنپامیخواهند 
از هر کلام و هر حادثه‌ای حد | کثر استفاده دا برای پیشرفت مقصد 
خود بنمایند و بیمین دلیل بهمه چیز متوسل می‌شوند آنان منظورشان 
را میخواهند راهش هر راه که میخواهد باشد . 

يك جوان روشن فکر تحصیل کرده را میتوان با الفاظ قلمبه 
و علمی مکتب ما تریالیسم فریب داد ولی يك پیر رد ساده و یا يك 
کر گر دیندار احساساتی را نمیتوان با این حرفبا بدام انداخت زیوا 
او طاقت تحمل مطالب علمی را ندارد ! - برای او باید آیات قر آن و 
سخنتان,علی تب دا خواند و همان مطل را ایس لس را 
جناب سروان آنبا درسقان دا حون بلدنه ‏ هر کاری حساب دارد ! 
و داش در ۱ 
حلاصه :,هر سجن جائی و هر کته مقلمی بار ‏ ااا ۲۳۳ 
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و اسر شپربانی ) بهمین دلیل این عوام فریبی‌ها فقط در آن نشریاتی 
و که فا جنبة تیا آدارد و ]نبا "که باصطلاح 
حنبة علمی دارد عموماً ازاین مقوله‌ها خالی‌است ؛ من با کش نوشته‌های 
علمی آ نان دسترمی‌دازم , هر کدام را بخواهید دراختبارشمامُیگذارم 
جز آنچه در اول عرض کردم و نظائر آن چیز دیگری درآ نهایافت 
نمیشود ...این شما و این نشریه‌های آنان . 

بپر حال چون مقید هستم انتقادات من در هر موضوعی روی 
اساس منطقی باشد لذ از شما احازه می‌خواهم شرح خته‌ری در باره 
وضع حغرافیائی و اقتصادی عربستان رش رشق( که »در 
موقع ظهود اسلام » بیان کنم ؛ تا اطمینان بیدا کنید که وضع مادی 
این نقطه کوعکترین تناسبی با پیدایش اسلام » نداشته , و اصول 
ماتریالیس بهیچ وجه نمیتواند این‌موضوع را تفسیر کند . 

چ + 4 

۱- وضع جغر افیائی شبه جز یره عرب 

سرزمن پپناور عربستان ار شبه جزیره بزر گی تشکیل‌شده که 
مجموع مساحت آن بالغ بر «۳ ملیون» کیلو متر م‌بع است - یعنی 
مر یبا دور بر ایر؛ایران + ٩‏ پرناپر متناخت فرانسه : ۰ برابرمساحت 
ایتالیا و ۸۰ برابر مساحت سویس است ! ۰ 

از طرف شمال بشام و عراق عرب .و از سمت مشرق بخلیج 


فارس ؛ و از طرف جنوب بدریای عمان » و از جانب مغرب بدریای 


یه 

احمر منتهی میشود - این شبه جزیره از دو قسمت تشکیل شده » اول 
صحرای وسیع و دیگستان سوزان بی آب و علفی که قسمت عمدغٍآن 
را تا کر ۱ قسمتهای آ باد و سواحل حاصل خیز شه 
جر دنه در اقلیت قرار دارد . 

تا اکن رم درست معلوم نشده عربستان چه اندازه جمعیت دارد 
ذیرا احوال داخله آن و احصائیه بدویان و صحرا نقینان بطور کامل 
بدست نیامده است , فقط حدسپائی دراین زمینه زده می‌شود که مطابق 
آن جعیت آنجا از هفت ملیون کم و از ده ملیون زیادتر نیست . 

دا نشمندان قدیم این سرزمین را بسه بخش تقسیم میکرده| ند : 

(۱) بخش شمالی و غربی که « ححاز » نام دارد . 

(۲) بخش ی کزی و شرقی کهآ نرا صحر ای عرب می نامیدند. 

)۳( بحش جنوب غریی که به « .یمن » موسوم است . 

حجاز که از سرزمین فلسطین تا بحراحمر امتداد دارد سرزمینی 
است کوهستانی که دارای بیابا نها و ریگزارهای برع اس ۳ 
بطور ۳۹ آن از سنگلاخ تشکیل شده است _زواعت در 
این نقطه کم وقسمت عمده آن خشك وبیآبست . این قسمت ازعر بستان 
| گرچه در تاریخ , شهرت پسرا ی دازد : ولی این شرت ود ۱۳ 
تمدن و حوبی وضع اقتصاد آنست ‏ بلکه از جپت احمیت مذهبی و 
معنوی است که از قدیم الایام برای آن قائل بوده‌اند - از شررهای : 
مشهود آن « مکه » د ( مدینه » ودوبندد ‏ چده » و« ینبوع » است. 

مکه شپری است که دروسط کوهستان خقك وبیابان لم یزرعی 
بنا شده . اطراف آن یا ندازه‌ای شوره زار است. که بپیچ وجه قابل 
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زراعت نیست و بقول بعضی از خاود شناسان در هیچ جای دنب نمیتوان 
نظیری برای سرزمین‌مکه ازحیث بدی اوضاع جثرافیاتی ؛ پیدا کرد. 

اهالی مکه بیشتر ضرودیات خود را از چده که بندر گاه ‏ نجا 
محسوب میشود » تهیه میکنند - اطراف مدینه را هم ما نند مکه کم و 
بیش بیا با نپای غير مزروعی فرا گرفته است ؛ اهال یآ نجا قسمت مهمی 
از مایحتاج خود دا از بندر « ینبوع » که مانئد حده در کنار دریای 
اجر واقع شده اس بدست میور ند » کته قابل توحه اینجاست که: 
آ نجه در تاریخ عر بستان نسبت باین قسمت از شبه جزیره دیده میشود 
این است که سابقه تمدن درخشانی در تمام مدت تاریخ » نداشته است 
تنپا همان اهمیت معنوی وقداست مذهبی است که از دیر زمانی برای 
آنجا مسلم بوده و حتی در تورات نیز به آن تصریح شده است . 

موّید این سخن اینکه در میان تمام اراضی شبه خر ان 
قسمتو که درطول تاریخ ازدستبرد اجانب حفوظ مانده ود تحت‌سیطر» 
گهور گفایان ملل متمدنةًقدیم قرار نگرفته است » تقربً همین 
سرزمین حجازمیباشد ؛ وچنا نچه بخواهیم این مطلب را در لباس‌تعارف 
آمیزی بیرون آودیم باید بگوئیم : 

آن قسمت یکه توانست استقلال خودرا برای هميشه حفظ کند 
خطّه حجاز بود !! و بپمن دلیل آثار تمدن کشور های متمدن قدبم 
مانند ایران وروم ویونان که در بسیای ازنقاط شه جزیره‌یافت‌میشود 
درمحیط حجاز دیده نمیشود اکنون باید ببینیم چرا و بچه دلیل حجار 
تحت نفوذ ملل متمدن قدیم قراد نگرفت ؟ 
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می‌توان گفت علت حقهتی این موضوع این بوده است که تسلظط 
بر چنن‌س‌زمین‌بی آن وعلفی کهفاقد منأبع‌ثروت بوده » در برابر آ نیمه 
مشکلات و تلفاتی که دراثر نامساعد بودن وضع جغرافیائی آنجا پیش 
بینی میشد.» بهپیچ دجه‌قا بل توجه‌نبود » بعلاوه روح سلحشوری‌سا کنن 
این سرزمین نیز با این معانی سازش نداشت . 
درستی وصحت این نظر به را میتوان ازسخنانی که «دیودور» 
تقل کرده است. دریافت ۰ و می‌نویسد : 
ددد آن زمان که « دمتریوس » سرداد بزر گد » 
« یونانی. بقصد تصرف عر بستان وادد «پترا» (یکی از » 
« شهر های قدیمی حجاز ) شد اعراب ساکنین آنجا باوه 
« جنبن گفتند :6 
« ای‌دمتر یوس پادشاه ! چرا باماجنگ میکنی؟!» 
دما در دیکستا نی‌بس میبریم که‌فا قد کلیه وسائلزند گی» 
«و محروم از تمام نمتهائی است که اهالی شهرها و » 
« قصبات از آن متمتع دبهره‌مندند . ماسکو نت درچنین » 
د محرای خفك دا بدین جهت اختیاد نمودیم که 
د نمی خواهيم بنده کسی باشیم ! پنا بس‌این تحف و » 
2 هدایائی دا که تقدیم می مایم ازما قبول کن و 
« لشکریان خودرا از اینجا کوچ داده مرراجمت کن و » 
د بدان که « نبطی » ازحالا بیعد دوست صمیمی‌تو خواهد». 
« بود. و ا کی میخواهی این محاصرء را ادامه دهی » 
دصریحاً بتو ميكوئيم طولی نخواهد کشید که دچار » 
« هزادان مشکلات خواهی شد » وهیچ وقت‌هم نیتوانی» 
دمادا مجیود سازی طرز معیشتی‌دا که اذطفولیت بآن » 
ات 
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دما وعادی شده ایم تغییر دهیم !! واگر فرضا از » 
دمیان ما اشخاصی دا بتوانی اسیر کرده باخود ببری » 
« آنها غلامانی خواهند بود بد اندیش ؛ و هیچگاه هم » 
« نمی‌تواننه طرز زند گی خوددا از دست داده » ورویه» 
« دیگری اختیاد کنند ۱ » 


« دمتریوس » این پیام صلح دا مفتنم شمرده و » 
« هدایا را پذیرفت و ازچنین جنگی که مشکلات زیاد » 
و دربر داشت صر فنظ کرد » ۰.۰ (۱) 
از آ نچه در باره وضع حغرافیائی حجاز وطرز زندگانی‌سا کنین 
آنجا گفته شد , اجالا میتوان بوضع اف وتات نا نوی برد 
| گرچه بعداً بطور تفصیل این قسمت را شرح خواهیم داد . 
| کنون پیش خود فک رکنید » روی قواننن طبیعی و اصول‌مادی 
چنن محیطی چگونه افکاری را باید پرورش دهد و چه رقم تمدنی را 
بباد 9( در تمام دنیا » یادرتمام شه جزیره ءر بستان نقطه ای 
مناسبتر ازسرزمن حجاز ومکه‌برای پرورش‌اسلام و تمدن‌اسلامی‌یافت 
نمشد ؟ . باز پرای اینکه‌بتوا نیم در باره این موضوع درست‌ترفضاوت 
3 وضمناً از عجله وسبق‌ذهن نیزدوری‌جسته باشیم بایداوضا ع طبیعی 
واقتصادی « سایر قسمت‌بای‌شبه جزیره» را بطور اجمال ملاحظه و با 


ححاز مقاسه کنیم 





۱ - تاریخ تمدن اسلام - تالیف دکتر کوستاواوبون 
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« یمن سرژمین ملکه سبا وتمدن دنیای قدیم » 


« یمن » - همانطور که سابقاً گفته شد؛ بخش جنوب غر بی 
شبه جزیره عربستان را یمن مینامند بجرأت میتوان گفت : بپمان 
| نداژه که وضع جغرافیائی سرزمین حجاز نا مشاعد و وضع تاریخ آن 
تاريك وخالی ازسطور درخشان است اوضا ع طبیعی و سوابق تاریخی 
ناحیه «یمن » مساعد وجالب توحه است . 


د کش « گوستاو لوبون » خاورشناس ومورخ معروف فرانسوی 
که شرق را بخوبی سیاحت کرده در باده این نقطه حنن میئویسد : 
د درتمام عر بستان نقطه‌ای خرم‌تر وحاصلخیز تر» 
« از یمن نیست . اهالی آنجا مردمانی تجارت پیشه و » 
« عده ای هم بکار کشاورزی‌اشتنال دار ند . یهن اذقدیم» 
« بار وهندوایران دوابط تجادتی داشته است . یکی» 
داز شهررهای مهم آن « صنعا » است » . 
« اددیسی مودخ شهیر قرن ۱۲ میلادی در بارء» 
«دشهر «صنعا» چنین میئوسد : » 
د آنجا داد السطنةٌ عر بستان و پایتخت سلاطین » 
د یمن استابنیه وقصورسلطنتی‌این(شهر معروف تمام‌دنیا» 
است ۰ علاوه براین عمادات عدید؛‌دیگری وجوددارد» 
د که باغها وبساتین برطراوت ونهرها آنها دا آذهر » 
دطراف هک دا ۱ 


« منازل ومساکن معمولی‌شهر باسنگهای‌تر اشیده» 


و9 
پنا شده , ودرهای نما از شیشه است » بیست مسجدکه» 
د گلدسته ها ومناره‌های آنها باطلا زینت یافته‌ددآنجا » 
« وجود دارد , وشهر پواسطه آنها مقام ذهرت داحاگز». 
« وبردونق آنها افزوده است » . 
این سخن | گرچه مربوط بوضع یمن در ازمنه بعد ازظهوداسلام 
است ولی از آن میتوان تا اندازه‌ای اوضاع آ نجارا درزما نپای مقادن 
پیدایش اسللام یز بدست آورد . 
بطور کلی از مطالب حبرت آوری که مور خن شرق وغرب در 
باره یمن نوشته اند استفاده میشود که مردم این سرزمین در زمانهای 
شتد ی دش متمدان ترین دم جبان بوده اند » و این قسمت از 
شبه جزیره عرب از زرخین ترین نقاط بشمار میرفته است . 
آثار شگفت آوری که دد حفاریپا و کاوشهای آخبر » توسط 
خاورشناسان اروپاگی » درقستای مختلفه یمن مانند مأدج صنعا 
خر بیه » حرم بلقیس و معبد ماه بدست آمده ؛ مندرحات تواریج 
را تأیید مینماید و نقوش عجیب آن امرور زینت بخش موزه های مهم 
حپانست . 
هنوز وشات نان در این سرزمن ادامه دارد ومهکن است دد 
اه تازه‌ای از این نقطه اسرار آمیز برما فاش گردد . 
«هرودوت» مورخ بزرگک یونانی که تقریباً در چپادصد سال 
قبل ازمیلاد میزیسته یمن را ازثروت‌خیز ترین کشورهای دنیا شمرده 


وتصریح میکند که : 


« در مأرب (همان شهرمعروف سبا پایتخت بلقیس)قسورعا لیه‌ای 


۳ 
وحود داشت که دروازه ها و طاقهای آن ازطلا زینت یافته بود ؛ و در 
داخل آ نبا ظروف واوانی طلا و نقره وهمچنن تخت‌خوابهائی ازفلزات 
قیمتی موحود بود » ! 
«استرابون» جغرافی دان معروف از «ارتمیدور» که از 
جغرافی دانهائی است که دریکصد سال قبل ازمیلاد زند گی میکرده 
که مات کر ازش‌رهای حبرت ای ۳9 بو ده‌است 
ستقا و دیوارهای قصور سلاطین آن از طلاو عاج و دانه های قیمتی 
تزیین يافته بود مبل وائاثیه آن با بپترین طرزی ساخته و نبایت درحه 
زیبا بود » ! 
«مسعو دی» مورخ‌بزر گ‌اسلامی‌نویسنده کتاب «مروحالذهب» 
در تعریف و توصیف شهر « مأرب » چنن مینویسد : 
« آزهرطرف عمادات زیبا . درختهای سایه دار » 
« نهرهای آب جادی ‏ آیشادها ددآن هو وه وو ۰ 
« کشود باین اندازه بود که برای يك نفر‌سوارورزیده » 
دکه بخواهد عرض وطول آنرا طی کند یکماه وقت‌لازم» 
دبود . هر مسافری اعم از سواده یا پیاده که از این » 
دسر تا آن سر کشوددا طی میکرد آفتاب دا نمیدید » 
زیرا دردوطرف جاده[ نقدر درختهای سایه‌دار تر بیت » 
« کرده بودندکه سایه آن قطع نمیشد » ! 
«اهالی مرفه الحال,واز لذایذ حیات‌بر خوردار» 
« بودند ۰ لوازم زندکی‌مهیا . اداضی آباد » هواصاف» 
آسمان شفاف ۰ چشمه‌های آب فراوان ۰ حکومت‌عالی » 
« سلطنت قوی وپایدار ؛ و کشود در نهایت ترقی‌وتعالی» 
بود . در اثر همین نعمتها یمن از حیث آسایش درتمام» 


بت 
د دیا معروف بود وسکنه آن درنجابت وبلن‌ی نظر و » 
همان نوازی مشهود آفاق بودند . این سادت و » 
۱ و فرخندگی تا ذمانی که مشیت الهی تعلق گرفته بود » 
و دوام داشت ۰ پادشاهی نبودکه با نها حمله کند مکی » 
و اینکه شکست میخورد و هر ستمگری دد صدد آزاد » 
ر ]نان برمیآمد س‌نکون می‌شد . تمام افراد دد تحت » 
« سیطره حکومت نها بودند و همه اقوام سربرفرمان » 
« ایشان ... خلاصه : یمن تاج افتخاری بو که » 
« برسر ممالك دنیا فرار داشت ۰ ۰۰ » 
کی از علل آبادی این سرزمین را باه بسد معزوف«مارب »> 
لاد این سد درجلو دره‌ای که میان دو کوه «بلق» قرار داشت, 
بنا شده بود » آب‌های فراوانی که در اثر سیلابپای عظیم ازمسافتهای 
ول حرککت هکل دز و بصورت رودخانه بزرگی بنام « اذنه » از 
میان دره مز بود عبور میکرد , وقبل از بناء سد چندان مورد استفاده 
نبود وبس از پیمودن مسافتی در ریگزار فرو میرفت » درپشت این سد 
مترا کم شد . 
سد نامپرده که هنوز قسمت مختصری از آن باقی است یکی از 
سدهای مهم تاریخی بشمار میرود . طول آنرا ۸۰۰ و عرضش دا ۱۵۰ 
قدم و ارتفاع آنرا مان ۱۳ تا ۱۵ قدم نوشته اند ولی مسعودی در 
کتاب مرو ج الذهب طول آنرا بیش از این‌مقدار نقل کرده است . 
از آنجائی که سد مزبور در محل مناسبی موافق با اصول فنی 
هی ات سوزمن بزدیگی دا ,آباد واز 
درختان خرم و باغستان‌های باطراوت مستور ساخت . اما در اثر چه 


۹ 

عللی سد مذ کور ویران شد و تمدن کشور کپنسال یمن رو با نحطاط 
گذارد ؟ اینموضوع‌نیازمند ببحثهای‌دیگرراست که فعلا ازموضوع‌سخن 
ما خارج است . 

منظور این‌بود که بدا نیددرشبه جزیره عرب نقاط آباد وثروت. 
خیز ی که مهد تمدن‌های عالی ودارای سوابق متد تاریحی بوده است 
وجود داشته ۰ ولی درعین‌حال‌علی زغم‌اصول « ماتریالیسم »هیچ‌کدام 
تحل پرورش اسلام قرار نگرفت و این تمدن عجیب که حتی بتصدیق 
طر فداران‌فلسفه مادیگری يك قدم برجسته بسوی‌ترقی وتکامل‌بشریت 
یت ازمیان يك سنگلاخ بی آب وعلف که اصولا فاقد کلیه شون 
حیاتی بود وازاصلاحات اساسی فرسنگپا فاصله داشت » سر بر آورد . 
باز واضح تر بگویم : 

طبق اصول ماد ی مکن نیست تکامل جامعه ها بصورت «طفره» 
برود کند » بعی تا لا تجستن طی نکردد عم تس م۳ 
ارب اول کاخ تمدن را نگذارند نویت بسن دوم 
نمیرسد . هميیشه تکامل حامعه‌ها باید ازحالان بست‌و نافص شروع شده 


ورفته رفته بمر احل عالیتر بر سد , 


وانقلات » است با بنورت تدریجی ۰ بحو است خدا درموقع خود باین 
موضوع رسید گی خواهیم کرد . منظور اینستکه درهر صوزت‌بایداین 
مراحل یکی پس از دیگری طی شود . 

| کنون قضاوت کنید آن جعیتی که هنوز قدمهای اولیه تمدن 
را بر نداشته اند بيك تحول عطیمی که کلبه تندیای عصر خود را در 


۱۰ 


خود هضم کند نزدیکتر ند » با آ نبا یکه مر‌احل بسیاری‌را بیموده ند 
وبمنتبای درجه تمدن شایسته زمان خود رسیده اند ؟! آیا ایران‌ودوم 
ومصس ویونان وشام وبالاخره یمن وحیره » برای پرورش‌تمدن‌اسلا‌ی 
آماده تر بود یا حیط حجاز ومکه؟! 

اینجاست که فلسفه مات یا لیسمبنا نودرمیاً ید و ناچار از تفسیر و 
تعلیل این حادثه اظپار عجز و ناتوانی میکند . شا گردان این مکتب 
برای اینکه بر ناتوانی خود سرپوش نرند يك سلسله علل غير واقعی 
مطابق اصول ماوی بر ای ان ردیف میکنند که نمونه ات 
ملاحظه فرمودید, آنپا هرچه تقلا میکنند دمز حقیقی آین‌تحول‌عیم 
را دریابند بجاثی نمیرسند زرا محاسبات اصول مادیگری نتیجه را 
کاها بعکس این جریان نشان میدذهد . لذا « چون ندیدند حقیقت ره 
افسانه زدند » . ۱ 

میادا تصور کنید آنچه ال یمن گفته 
وس ترا بودء است , بلکه در اطراف شه چزبره. عن‌بستان 
تمدنپای‌بز رگ دیگری نیز وجود داشته که هر کدام بنوبه‌خودشایان 
اهمیت فراوانند » از آ نحمله کشور « حیره » که در حدود کوفه فعلی 
قرارداشته و«شامات» بوده که هر کدام‌سالیان دراز مم کزفرما نروائی 
سلاطن مقتدری بوده است ؛ و برای اینکه رشته سخن طولانی نشود از 
شرحآنبا فعلا خودداری‌میکنم | کنون يك مطالعهاجالیهم درپیآمون 
وضع‌تجارت وطرز عقاید قسمتهای مختلف شبه جزیره عرب ومخصوصاً 
سرزمین حجاز ومکه بعمل آودیم تا از مقایسه آ نها بایکدیگرو باوضع 


ی( 

سایر نقاط جهان , مقصود ما دوشن تر شود یعنی بتوانیم این سخن را 
که يك نفرازخاورشناسان معروف غرب بنام « جونلابون» گفته است 
کاملا تصدیق کنیم که : 

( استعداد عرب برای قبول هیچ دین تازه‌اک پرپتر ازساثر 
امم نبوده است » ! 

بلکه از این هم قدمی فراتر ثباده و تصدیق کنيم که: 

« روی اصول مادی وماتریالیسم احتمال قبول اهالی‌حجاز دین 
تازه ای‌را ما نند اسلام با آن‌مزایای مخصوص ؛ بمراتب بعیدتراژسایر 
نقاط بوده است » . 


اجه 
۹۲ وضع اقتصای ونچارت اعراب 


مورخین بز رگ ۰ تجادت اعراب دا درزمانهای قدیم ستوده‌انه 
وعر بستان را یکی ازمما کزن تجارتی دنیا قلمداد کرده‌اند . ولی‌نباید 
فرآموش کرد که پایگاه مهم این تجارت را سرزمن آ باد ۳ 
« شامات » معرفی میکنند . 

امتعه تجملی بسیار از قبیل عاج وادویه خوشبو وبراده‌ای طلا 
و انواع عطریات بسوی یمن حمل میشد » و همانطور که سابقاً اثاره 
شد دستگاو تجملاتی اهالی یمن در ردیف بهترین دستگاههای حبان 
بوده است . 

انوا ع مال التجاره‌ها از «یایل» و ارد «شام » و از آ نحا بتمام تقاط 


حل میگردید . 


-۱۰6- 

قسمتیازصادد ات مهم یمن » حصولات زراعتی آ نجا بود که‌بنقاط 
رای فرستدء یش . حتی امروز یکی ازمنایع مهم فروت آجاقهوه 
ایس تکه در آن سرزمین بعمل میاآید . البته‌قبوه‌ددسایر نقاط نیز بعمل 
میاید ولی مطلعین اظبار میدار ند که قبوه یمن ببترین قهوه‌ماست لدا 
هساله رای از | زا بنقاط دور و نزديك حل میکنند . 

تجارتگاه مهم یمن بندر مکا است . بندر عدن که درساحل غربی 
درياي مان قرار گرفته نیز درزمان «قدیم » از نادر «بزر کت» بشما 
مبرفته ویکی از مرا کن مهم تجارتی بوده است . بطوریکه « اددیسی» 
مورخ شم‌بر وحغرافی دان رن «۱۲» میلادی‌در کتاب حغرافیای خود 
در باره آن مینویسد : 

انواع و اقسام مال | لتجاره‌ها وارد عدن میشود ما نند تیغه های 
شمشیر حوهر دار ؛ یوست ساغری ات زین اسب , فلعل معطر و 
غیر معطر » پارچه های علفی » مخملهای نفیس » عاح , قلع ؛ و افسام 
نی ونظاثر آنها 

رقیبت اعراب در تحارت با هندوستان » اهالی باپل بوده‌اند و 
آنها هم‌ازراه ی وهم ازراه خلیج فارس باهندوستان روا بط‌تجارتی 
داشتند کاروا نهاگی که از با بل برای‌شام ح ر کت میکردند شهر«بعليك» 
وتجارتگاه « پالمود » وشپر « دمشق » را ملاقات میکردند . 

۰ درسزمین حجاز هرا کن تجارتی نیز کم وبیش وحود داشته و 
قافله‌عاگی از راهپای مکه‌ومدینه رف شام دررفت و آمد بودها ندولی 
درعن‌حال آن اهیی که نظر مورخین‌را بخود حلت کنددارا نیو ده| ند 
فقط نقطه‌ا ی که مورد توحه آنان واقع شده ونام تا بااهمیت ورد 


۱:0 


ی شهر قدیمی « پترا » بوده است که درازمنه سابقه ازعر| کز 
تجارتی بشمار میرفته و مخصوصاً اهالی یمن ۰ کندر و عطریات باً نجا 
میبردند ودرعوض ازحصولات «فنیقی‌ها 6 بطرف یمن حل میکردن ‏ 

راهپای تجارتی قدیم اعراب‌را با نقاط نزديث ودور, بطورابعال 
میتوان ازطریق تجارتی آنان پس ازور اسلام بدست آورد . 

دوابط کامل اعراب با هندوستان از ابتداء عصر تاریخی اسلام 
شروع شد ولی‌درعصرماقبل اسلام نیزدو بط مختصری برقرار بود؛باین 
معنی که بازر گانان هند قسمتی از محصولات واجناس خود را بسواحل 
عرب وارد میکردند .ولی بادد کانان عرب شا ۱۳ 
شد نداشتند » اما پس ازظرور اسلاع کشتی‌های تجارتی از بنادر«یمن» 
بطرف هندوستان بنای‌رفت و آمد گذاشتنن . 

راه تجارت مسامانان با هندوستان از سه راه بود : یکی از راه 
خشکی » ودوراه دیگر ازطرف دریا بود . اما ازطر یق‌خشکی کارو انا 
از شهرهای بزد گ مشرق ما نند «دمشق» و شهر های عراق عرب و 
« سمرقند » عون ,کردم ازدام کشیر وارد حاه من ۲۲ ۱ 
ولی چنانکه میحواستند از اههای دریائی عبور کنند از بندر«سراف» 
درخلیج فارس ویا ازبنادر دریای اجر مخصوصاً « عدن » که‌پندر گاه 
بزد گ یمن بود بطرف مقصد <ر کت میکردند . 

مال‌التجاره‌هائی که‌ازهندو ستان وارد بندر عدن‌میشدبه< سوئز» 
وپس از آن به «اسکندریه » واز آنجا بشهرهای مختلف شامات جل و 
نقل‌میشد . در اسکندریه کهیکی ازبندر گاههای مهم‌مصر بودبازر گانان 


‌ 


بت 
اره‌باتی از « ژنوا » و«فلودانس» و « پیزان» و « کالاتان » برای 
خرید اجناس وحل آن بنقاط مختلغه اروپا » جع میشدند وبهمین دلیل 
بنادر مصر یکی ازما کن مبم تجارت شرق وغرب بشمار میرفت ۰ 
روا بط تجارتی اعراب باچینی‌ها درقدیم ب‌ورت غیر مستفیم بو 
ولی پس‌از ظپور اسلام روابط مستقیم میان این دو نقطه یعنی عر بستان 
وجن , که ازیکدیگر فاصله بسیار داشتند » برقرار شد . 
اعراب باقسمتهای آفریقا واروبا نیز ت و بیش روابط تجارتی 
داشته اند , ولی آنهم از سواحل کی سور میرف . 


به خ 


این بود ره وضع‌تجارت اعراب پیش از پیدا یش اسالامو پس از 
طرور اسالام ۰.۰ اون قصاوت در باره این موصوع را بخودشماوا گذاد 
میکنم فک رکنید 2 بخواهیم طبق اصول«ما تر ی لیسم» وروی‌قوانن 
مادی بادر نظر گرفتن وضع اقتسادی محیط قضاوت کنیم ۰ کدام يك 
از تقاط حهان ویس ازآن کدام يك از نقاطعر بستان بررای‌پرورش يك 
تمدن عالی و کزیت مهم امتصادی وتجارتی مناسبتر بوده است ؟! 

اس علت المال کلیه تحولات تاریخی . چگونگی‌تکامل 
نبروهای مولده‌است 1 پس جر | :۰ تمدنر بشه‌داد اسالامی ازمیان‌سرزمن 
فک سر 4 آوزد ؟! 

اگرعلت پیدایش اسلام‌هما نطو رکه ماتریالیستما وییروان‌مکتب 
«ماز کس انلس ۲ زار ارت همان احتیاج بوحود جرک رگ 


سم 


تجارتی برای پیشرفت ام اقتصاد و بازر گانی بوده است| یا مذاسب‌تر 


۸ 

نبود که بندر گاه تجارتی « عدن » و «اسکندریه» و « مکا »و نظائر آ نا 
مهد پرورش اسلام گردد ٩‏ . 

آیا در میان تمام را کن تجارتی دنیا و یس از آن در میان 
ما کن بازر گانی شبه جزیره عرب بهتر از سر زمن عش‌هانده حجاز 
بافت نوم گک1 برای این موضو ع کاندید شود ؛ ! 

تاریخهائی که در «ست ماست مکه و مدینه را از| کر بزرگی 
تجارتی نمی‌داند » بلکه در ردیف آ نبا نیز قرار نمیدهد و حلاصه‌وضع 
۳ را يك وضع ساده و عادی.معرفی میکند. ولی 
شاید تاریخهای ساختگی شا گردان مکتب مار کس و بروان فلسفه 
کب طود دیگری حکم کنند ! . 

ا 


در همه دا نشمندان ومتفکرین جهان ۰ حقائق تاریخی راباية 
افکار و مطالعات خود قرار دهند ؛ متاسفانه این جععیت موضوع را از 
آن سس گر فتهاند , میخواهند تارب ار 
خود پنا کنند و دوباره بر گردنه از آن‌نیجه در ۱۳۰۰ 

آیا شما عفیده دارید با اینگو نه تفکرات غلط میتوان بحقائق 
می‌برد . - هس که عقیده ندارم .. شما مختارید . 

رت درست توچه کنید تا مجملی از عق-ائد و آداب 
مذهبی اعراب را در زمانهای جاهلیت و عصر قبل ازپود اسلام برای 
شما نقل کنم و بدینوسیله مشت کسانی را که میخواهند با تاریخهای 
سا و حقایقرا پپوشانند باز کنم » وبار دیگر عجز و 
ناتوانی فلسفه ماتر یا لیس آشکار شود ۰ ضمناً میز ان اطلاعات‌طر فداران 


۹-"- 
و کش و که 1 + و عقاید و افکار اسلامی نمونه‌ای از افکار 
وایده‌گولوژیهای عرب در زمان جاهلیت است ! » نیز بدست آید . 


جه خه 


از ور این مر بوط بحالات اعران در زمان حاهلیت حا لبتر 
موضوع عقااید وافکار آ نا است زیراانواع خرافات واوهام باقیافه‌های 
مختلفی در میان آنها خود نماگی میکرد - از عبادات گرفته تا ‌اسم 
دفن اموات و وضع حل زنان حنان آلوده بافکار خرافی شده بود که 
تصور آن آمروز برای امت ان ات . 

البته شرح تمام آ نها از عهده من خادج است لذا بش حقسمتیکه 
بیشتر بمقصود ما کمك میکند میپرداز) : 

لابد شنیده‌اید که اعراب با کمال لت وخواری در برا بر قطعات 
سنگ و حون و فلزات که باشکال مختلف » زشت و زین : کوچك و 
بر , بدستهای خودشان‌تراشیده وپرداحته بودند بسجده‌می‌افتاد ند 
حاجات و مپمات و رفع مشکلات خود را از آن هیا کل پست و ناچیز 
که از بی ارزش ترین موجودات عالم پودنه ورخوانت میگردند ! و 
معنقد ۳ حزء مقر بان ودر باریان در گاه خداو ند حران‌هستند 
و میتوانند بوسیله توصیه و سفارش ۰ گرد ان کار آنپاابگشایند ۱.. 

ولی هیچگاه فکر کرده‌اید بشر چه اندازه باید روح و فکر 
خود را کوحك کند تا بچنن‌کار ابلپانه و ننگینی تن در دهد ؟ ! هیچ 


2-۱۷۵ 
میتوانید ورن افکاری که پموازات این روحیه پیدامیشودحگو نه 
افکاری خواهد بود ؟ ! ۱ 

هعی‌دیگر که فکر روشن نری داشتند ! خورشید وماء‌وستار گان 
مخصوصاً مشتری وعطارد دسهیل را سجده میکردند ! و آنها را که 
از احراء عالم بیروح و جعادات بودند از مقامشان بی‌انداژه ترقی داده 
رز عالم هستی نشانده و بالاخره مقام عقتل کل را بآن 
موجودات لا پشعر بخشیده بودند ! 

۳ شتگان‌را میپرستیدند و آنهاراد ختران خدامیدا نستنه 
وعقیده داشتند که | گر با پرستش» دل این « اجناس لطیف » را بدست 
آور ند میتوانند از موقعیت آنپا در در گاه خداوند استفاده کرده و 
آنانرا پشفاعت بطلیند ! 

بسیاری از اعراب حالات انسان دا پس از مرگ چنن تشریح 
میکردند : 

«دروح انسان که در حال حیات در تمام بدن منبسط است پس 
از می ک طبیعی و یا کشته شدن بسورت بر نده‌ای شیه « بوم » ! که 
آترا «هامه » و با «صدی » مینامیدند برون می ید - این بر نده در 
آغاز کار کوچك است ولی تدریجا بزد رگ میشود و پیوشت دریر آمون 
جنازه و یا کشته انسان دور میز ند و نالههای وحشتزائی سر میدهد - 
ری و دا دفن کردند بالای قبر او مشغول ناله وفریاد 


میشود و هیچگاه آرام نمیگیرد » از بشر می گریزد وجزدرقبرستا نا 
و خرابه‌ها وییاامحل کشتکان 6 
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کاهی بنزدیسکی منزل فرزندان مرده می‌آیسد برای اینسکه 
چگونگی حالات[ نها را بدست آورد و باطلاع شخص مرده برسا ند ! 

جنانچه او بمر گث طبیعی از دنیا نرفته باشد یعنی او را کشته 
باشند » حیوان نامبرده پیوسته صدا مین ند : اسقونی ۰۰۰۱ اسقونی! 
بعلی لیر اب «کنیده: ۰ سرآبم کنید ۰۱.. و تا خون قباتل او را 
و سااکت نمیشود , آثار این عقیده در بسیاری از اشعار دوران 
حاهلت متکلوق است ‏ و از آن میتوان فپمید که تا چه انداژه این 
عقیده خرافی دراعماق دلهای آ نها جایگزین بوده است ؛ از بعله‌همان 
شبری است که « صلت بن امیه » برای باقن میت |: 

« هامی » تخبرنی بما تستشعروا 

فتجنبوا الشنعاء و المکر وها (۱) 

ری هی از آمدن اسلام و از بن بردن اینگونه خرافات هنوز 
ک اک بودند که از تحت تأثیر این عقائد خارج نشده بودند چنا نچه 
« توبه » در باره « لیلی اخیلیه » را کواید 1 

ولوان لیلی الاخيلية سلمت 

علی و دونی جندل و صفائح 
تسلمت سلیم البشاشة او زق) 
الیربا«صدگ»من‌جا نب القبر صائح! 

از این شعر و تطایر آن معلوم میشود که پفیده نان پر نده 

مربور گاهگاهی نیز داخل قبر می‌شده است ! 


جح ۰ ۰ 1 
بهرحال هر گاه ۳ از خو یشاو ندان ۱ نان میمرد شمری برس 





1 - آن مرح میخحصو ص از کارهای سم دمن خمن مد هد ۰ نا دن این از 


کار های زشت دیرهین ید . 
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قبر او سر می‌بریدنه و گاهی نیز آنرا در همانجا می‌ستند تا از 
گرسنگی علاك شود : 

بد نیست در اینجا شمه‌ای از عقاید عجیب و غریب و خنده آور 
ای ویر باره « غولیهای بیابانی » نیز بیان کنم زیرا این‌موضوع 
از موضوعاتی است که در میان نبا تقریباً مس بوده و عقیده رأسخی 
بدان داشته‌اند - ضمناً خالی از تفریح هم نیست : 

«غول‌را حیوانی میدا نستند که میتوا نست بصورتهای گونا گون 
درد ول ال انسان بخود میگیرد اما در عبن 
حال یاهای او مانند پاهای « ین » است ! - درشبهای تازيكک » محصوما 
در بیا با نها » بر سر راهپا خود نمائی میکند » در ابتدا قدری درحاده 
راه میرود و پس ازآن راههای بیراهه راپیش میگیرد ۰ عابربین‌بگمان 
اینکه او هم مثل آ نان مسافر است و از جاده حقیقی می‌رود بدنبال‌او 
حات کت ؛ و لی تا اه از نظر آنان محو میشود و متحبردرمیان 
بیابان میم نند » برای دفع شراین حیوان حیله باز و خطر لك ! لازم 
بود وقتی او دا از دور می‌بینند با صدای درشت و خشن او را مخاطب 
ساز ند و بو ند : 

يا دجل عنز انیقی‌نهیقا ! 
لن نتر لك السبسب و الطر یقا! 

یعنی : ای « عول بزپا » ! هرچه میخواهی مانند الاغ صدا کن 
ما راه و جاده خود را از دست نخواهیم داد ! - وقتی چذن میکردند 
غول فرار میکرد . و بکوههپا و دره‌ها متواری میشد ! ( خنده محمود 


و افسر شهربانی ) . 


نع 
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مورخ معروف « مسعودی » در کتاب « مروح الذهب » در باب 
عقائد عرب در باره غول نقل میکند : 

«آنا عقیده داشتند که خداو ند عالم سس از آانکاٌ جن‌را آفرید 
و همسر او را از او پوجود آورد چیزی نگذشت که همسرش از او 
حامله شد و سس « ۳۱ » عدد تخم گذارد ! - یکی از تخمپا باز شد و 
« قطرب » که حیوانی شبیه بگربه است بیرون آمد ! . و از تخم‌دیگر 
ابلیس برون آم دکه دردریاها زندگی میکند , از تخم سوم «غولها» 
متولد شدند که در بیابانپا و تقاط خلوت و کم جمعیت مسکن کردند 
از تخم دیگر « سعالی » که همان غولهای ماده‌انه بیرون آمدند؛ و 
حایگاه نها جامپا و مز بل‌ماست ! - از تخم‌دیگری «هوام» سربیرون 
کردند » آنبا بصورت مارهای بالداری هستند که بر فرازهوا مسکن 
مینمایند و همینطور .۰۰ ؛ . 

ا گر بخواهم تمام افکار و آداب اعراب دا شرح دهم سخن‌بدرازا 
میکشد بعلاوه شاید خسته کننده و ملامت آورهم بوده باشد » برای 
نمونه همین مقدار کافی - 

اما این نکته را نباید فراموش کرد که مشر کین وبت پرستان 
شبه جزیره | گر چه | کثریت اهالی آنجا دا تشکیل میدادنه ولی در 
آنجا اقلیتی از طایفه یبود و نصاری نیزوجود داشتند . یکی‌ازما کز 
مرم مسیحیان « نجران » که شپرستانی است در کوهستان شمالی یمن 
در ۱۰ منزلی « صنعا » و مر‌کز مبم یبود قلعه‌های مستحکم « خیبر » 


و مدینه و حوالی آن بود . 


تک 

اخلاق اجتماعی و معاشرتی اعراب نیز دست کمی از عقاد نا 
نداشت » فرزندان خود را در اثر فشار رو ها دست جود مب تس 
و دخترانرا زنده بزیرخا کهای تبره میفرستادند و اصولا از شنیدن‌نام 
دختر اظهار انزجار و تلفر میکردند و حتی اینگونه جنایتهائی که 
حیوانات نسبت باطفا لشان روا نمی‌دار ند با نان روا میداشتند . 

کار آ نبا در انحطاط اخلاقی بجائی رسیده بود که بنا بنقل بعضی 
زنان خود دا با یکدیگر مبادله میکردند - بر سر يك موضوع جزئی 
یکدیکر را میکشتند » و زمن دار حون فا ۱ 
می‌ساختند . 

این بود شمه‌ای از عقائد و اخلاق عرن در حاهلیت ۰۰ . 

به هه ده 

| کنون نوبه شماست که در این باره قضاوت کنید که مطابق 
مواژین طبیعی و اصول مادیگری کدام نقطه دنیا ویس از آن کداميك 
ازنقاط عر بستان برای ظهوردین وتمدنی مانند « اسالام » مناسیتر بوده 
ات۳۹ 

کسانیکه اصول مذهب تصاری و یرود رامطالعه کرده و بااسلام 
مقایسه نموده‌ا ند می‌دانند که این مذاهب سه گانه در بسیاریازقسمتا 
با هم موافقت دارند » بطزریکه بخوبی میتوان فهمید آنها سه مرحله 
ختلف از مر‌احل تکامل اديانند . ولی بابت پرستی و یا ستاره برستی 
باندازه‌ای نا ساز گاٍر است که میتوان گفت تقریناً هیچ‌حد مشتر کی 


ندارد . 
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با اینحال آیا روی مواژین طبیعی لازم نبود که اسلام از کشور 
وووع )و با سر زمن حاسل ین « تجرآن » ولا اقل ازمیان قلعههای 
مستحکم « خیبر » سر بر آورد ؟ » ولی‌علی رغم تمام اصول‌ماتر یال 
از بشت ابرهای تیره بت پرستی و خرافات » از افق تاريك بتخ-انه 
عر بستان یعنی سرزمین خشك و سوزان مکه طلوع نمود ! 

شگفت آورتر اینکه متصدی نشر این مذهب از همان طاثفه‌ای 
بود که منصب کلید داری خانه « کعبه » را که در آن وقت بتخانه 
مجللی ! بشه‌ارمیرفت ور بوونت که عازو برعقیده مذهبی : در آمد 
سرشاری ان عحل بدست می آوردند و ستی از بر کت آن ‏ ست 
سیادت و ریاست عرب را هم اشغال کرده بودند . 

اینمرد برجسته : یکه , و تنها » بدون اعتنا باحساسات تمومی 
بدون مالاحظوضع‌محیط , بدون توجه بموقعیت اجتماعی‌وخانواد گی 
خود » بدون اینکه سطح افکارتوده مردم را در نظ با : ندای‌روح- 
پرور توحید و یگانه پرستی را با کو بیدن افکار خرافی بت پرستان 
آغاز رد : 

پاینمقدار نیز قناعت نکرد بلکه کردار و دوش نیاکان آ نان را 
نیز مورد انتقاد شدید قرار وا 
آثار آباء و احداد : در میان آنبا بحد | کثر وجود داشت » ازس‌زنش 
آنان فر و گذار نکرد بر تمام امتیازات نسبی و قبیله‌ای که مورو ی 
صدها سال بود و همگی بدیده احترام بآن مینگریستند خط بطلان 
کشید و کلیه آداب خرافی را يك باره بدور انداخت . 
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امواج‌خروشان کینه‌ای جاهلانه , سیلهای‌بنیان کناحساسات 
مومی؛ مشتهای گره کرده ءردمان‌خرافی؛ قیافه‌های عبوس و چشمهای 
بر آفروخته و خشمناك بت پرستان مکه ؛ از هر سو آن منادی توحید 
را احاطه کرد . 

ولی از نجا که او بکار خود ایمان ۰ و بموفقیت وپیروزی نباثی 
اطمینان داشت » ذره‌ای در اراده آهنینش تأثیر نکرد ‏ دشمنان قوی و 
سرسخت او » که دراولن صفآ نان قبیله خود او جای داشتند . انواع 
و اقسام توهینها , هتا کیپا . تهدیدها » تطمیعپا , و بالاخره فشارهای 
مالی و افتصادی و آزارهای طاقت فرسای بدنی و روحی را در مدت 
۳ سال باووارد ساختند اما او با يك عزم قوی و کوشش خلل ناپذیر 
همچنان‌بدعوت خود ادامه میداد . وبا آ نکه ظاهر] آثارو علائم موفقیت 
در چنین کاری کمتر نمایان بود » دست از فعالیت بر نداشت وبالاخره 
کار بجاتّی رسید که یس از مدت کوتاهی پیروان او در برتو تعلیمات 
دی فسمت عمدة دنیای قدیم را در زیر سیطرة خود قرار داده وانقلاب 
دامنه‌داری در سراسر شئون زندگی ی 
۳ تن بای دا از زبان یك دانشمند بیکانه یمس د کنر 
د گوستاو لی‌بون » مستشرق فرانسوی بشنوید او در آخر کتاب 
خود پس از آنکه بحثهای مفصلی در باره تمدن اسلام و عرب کرده 
است میگوید : 

« کتاب ما پاتمام رسید , و اينك خلاصه آن را » 
« درا لفاظ چندی ذیلا از نظررخوانند گان میگذرانيم + » 
«( دقت کنید ) » . 
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« اولا - باید دانست که در عالم خیلی » 
«کمتر اقوامی یافت میشون دکه ازحیث تمدن » 
« بر پیروان « اسلام » تفوق حاصل نموده » 
« باشند - و دیگر ترقیات حیرت انگیزی است که » 
و آنها بفاصلاکمی در علوم حاصل نمودند ؛ بررای‌هیچ » 
د قومی چنین آمری میس نگردید ,آنها از نظر‌مذهبی » 
د در میان مذاهب دنیا تشکیل مذهب بزدگی دادندکه » 
« هئوز زنده‌ترین مذاهب دنی شمرده میشود , وازنظر » 
« سیاسی حکومت بزرگی تشکیل دادن ۰ اما از نظر» 
« خصائص عقلانی و اخلاقی همینقدر کاقی » 
« اس تکه ارو با دا تربی تکر ده داخل‌دد نمدن » 
د نمودند .۰۰۰۰.۰ ۰ 
اینجاست که فلسفه « ماتریالیسم » بزانودرمیآید ومجبورمیشود 
پس از اعتراف بعچز و قصور خود » ازمیدان جهان شناسی عقب نشینی 
کف 
زیرا ظهور اسلام از میان قبیله قریش و طلوع آن از افق مکه 
دراتقابه اش تفر ماتریالیست » بهمان اندازه شگفت انگیز است که 
فی المثل يك درخ ت گل زیبا و با طراوتی دفعتاً ازمیان لجنزارمتعفنی 
مت 
هما نطور که تعلیل پیدایش جنن درختی روی اصول مادیگری 
امکان بذیر فلت ؛ برای طمور اسلام در نقطه مز‌بود تفسیر و تعلیل 


مادی نیز تصور نمی شود . 
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دد این هنگام متافیزیسین و فیلسوف الپی با قیافه فاتحانه وارد 
میدان جهان شناسی میشود و با صدای دسا علل حقیقی این بدیده را 
طبق اصول فلسفه ماوراء الطیعه باسانی ی شرح میدهد . 

اس بود خلاصه نظریات ما در برامون قضاوت سطحی 
عجولانه‌ای که شا گردان مکتب « مار کس وانگلس » در باره مذهب 
اسلام و تمدن اسلامی نمودهاند که نتیجه يك سلسله مطالعات طولانی 
در اطراف تاریخ پیدایش اسلام است . 

تصود میکنم با این مدار کی که گفته شد بخوبی بی اساس‌بودن 
تفسیر ماتر‌یالیستها روشن شد و سند مجکوعیت نان بدست آمد . 

آفس شهربانی - با اينکه حدود نسی سال از عمرم دیگذرد و از 
همان کود ؟ ی در دامان پدر و مادر مسلمان فپمیده ای تر بیت شده ام 
و تمارک وت ی داشته‌ام درپی تحقیق مذهب خود بوده‌ام بطوریکه 
باجرکت میتوانم ِ گویم : اسلام من‌يك اسلام تقلیدی نیست » ولی‌باور 
کنید تا بحال اینگونه بعلل ار تباط آن بعالم ما وراء الطیعه توحه 
نداشتم » حقدر باید خوشوقت با ۱ را دارا 
هستم , لازم میدانم که شما دا بر این منطق و استدلال قوی بار دیگر 
تب رک گویم و انتظار ات وا 9 شم. که این با نات شما بضمیمه 
ساثر افکارتان دردسترس موم قرار گیرد وهمگی از آن استفاده کنند. 


جه ده مه 
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آیا مذهب میگوید : 
در بر ابرستمکار ان باید سکوت درد ؟! 


اف شپربانی <راستی اینکه سابقاً نقل کردید که طرفدادان 
کمو نیس‌شمن تعلیلاتی که برای ادیان‌ومذاهب نقل‌میکنند میگویند : 

مذهب مر‌دهر| بصبر در مقابل طلم و ستم طبهٌ ه استثمار کننده » 
دعوت کرده و آنرا جزء « قضاء و قدر حتمی » شمرده است و از این 
رو حافظ منافع استتمار کننده گانست » حقیقت دارد ؟ ! همچوچیزی 
در دستورهای مذهبی وجود دازد ؟ 

مود - بسیار خوب شد که گفتید اینپم نمونه دیگریازدروغهای 
آنهاست ؛ ایکاش میگفتند کدام دین و در کدام کتاب مذهبی چنین 
دشتور اجقا نه‌ای ضادر شده است ٩‏ ! در کجای قر آن مجیدیا کلمات 
پیشوایان بزر گک دینی ما مسلمامان چنین موضوعی وجود دارد ؟ - آیا 
يك دروغ پی‌اساس برای قضاوت در پیرامون يك مطلب کافی است ؟ ! 

بپر حال , مطلب کاملا پعکس آنست که آنپا میگویند » زیرا 
ظلم و بیداد گری و پایمال کردن حقوق بیچار گان در تمام مذاهب 
آسمانی عل منکر و زشتی شمرده شده ۰ و از طرفی هر بچه مکتبی 
میداند که نهی از منکر یکی از فرو ع مسلمه آئُن اسلام است - بن بر 
این هرفرد مسلما نی وظیفه خود میداند که دربرا بر مظالم وستمگریها 
آرام ننفینه و تا سر حد امکان برای ریشه کن کردن آن» کوشش 


۹ 


کند , چه جای اینکه تن بآن در دهد ویا اینکه از آن دفاع کند. 

قر آن مجید کتاب مقدس شثصد ملیون مسلمانان جهان میگوید 
با طایفه ستمگر نبرد کنید تا با ثین حق تن در دهند (سود. 
حجرات - آیه ٩‏ ) . 

پیشوای بزر گک اسلام علی کل ضمن دستورات مفصلی که 
بیکم از فرما نداران مبرز خود بنام « مالك اشتر » در آن هنگام که 
او را نامزد حکومت مصر کرده بود ؛ میدهد » میفر‌ماید : 

مکرد از پیغمبر خدا ال شنیدم میفرمود : « لن تقدس امة 
لا یوخ للضعیف فیپا حقه من القوی غیر متعتع » - هر گزباکیز. 
و سعادتمند نمیشود » آن مت ده حقوق ضعفا را از افویا بدون 
رید وهای رتکد 

درست است ,یکی از موضوعاتی که اسلام بان دعوت میکند 
دصبر» است » بلکه آ نرا یکی‌از بزجسته توین,وطا یف دیندارادقی از 
میدهد تا آ نجا که :«الصبر من‌الایمان کالر آس من‌الجسد» 
موفعیت « صبر » در برابر ایمان مانند موفعیت « سر » است در بدن 
ولی باید دید صبر چه معنی دارد ؟ و منظور صبر در براپر چیست ؟ 
اشخاصیکه از دور يك کلمه صبر ب؟ وششان خورده ولی هر گز معنی 
شرا زان در دی مال ند 0 اند , مطابق افکار نارسا و منافع خود 
تفسیری پرای آن ساختة و سند بی اطلاعی خود وا پوس له وا 
کرده‌اند ولی آیا این تفسیر میتوا ند محور قضاوت شود ؟ ! 

يك نفر دین دار مطلع از لفظ «صبر »یکی از سه معنی زیر را 





2 - 
میفهمد که مراعات هر يك از دیگری لازمتر ات ام 

۱ - استقامت دد راه حق - هما نطور که قر آن مجیدمیفرماید 
فان یکن منکم مائْصابرة یغلبوا مأْتن- ( اعراف - )٩5‏ اگن اذ 
شما صدنفر ( مردجنگی ) ثابت قدم وبا استقامت بوده باشند بردویست 
نس غالب میشو ند . 

مقاومت‌دد بر ابر تما یلات‌حادنفسانی- هما نطور که در ( آیه 
و از سور بقره ) میفرماید : واستعینوا بالصبر والصلاة : استمداد 
بو وا مر رو نماز ‏ ( صبررا در اینجا بمعنی روژه که همان حدود 
ساختن شهوات حیوانی است ۰ گرفته‌اند) ۰ 

۴ - شکیبالی در برابر مصیبتها و مگ و مير ها + هما نطور 
ها( حکیم بفرز ندش دستور میدهد : « واصبرعلی مااصابك» 
( لقمان . آیه ۱۷ ) یعنی فرزندم » در مقابل مصیبتها شکیبا باش ۰.۰ 

گفته پیداس تکه انجام این دستورها تأثر عمیق وريشه داری 
در حفظ تعادل روحی افراد و جعیتبا . و نزديك ساختن آ نبا بسعادت 
و جلو گیری از انحرافها , و ر کود و تنبلی » دارد ؛ و عراعات آنها 
برای موفقیت در برابر مشکلات زندگی فوق العاده لازم است . 

بنا بر این صبر بمعنی تن بطلم دادن » و تو سری حوردن » و 
سکوت در پرابر ظلم و ستم نیست امصته پمعنی استقامت دد برابر 
دشمن » در برابر ظالمان » در برابر تمایلات س رکش و دد 
برابر حوادث ناگوار زن دگی است ۰ 


مق مق 


-۱۲۲- 


افس شهربانی . حقیقتاً استفاده کردم ۴ وا ول ایتک ات 
دیگری هم برای پیدایش ادیان و مذاهب از آنا نقل میکردید جی 
بود ؟- لطفاً آنرا هم پفرمائید ( چند لحظه تفکر ) ... 

مود - آهاء یادم آمد , آنها میگویند : چون افکار مذهبی اثر 
تخدیری دارد وطبقه «استثمار شده» در موقع شکستا درمقا بل «استتمار 
کنند گان » از آن استفاده میکرده آنرا پوجود آورده ارت ! 

ایهم يك اشتباه , ویا صحیحتر » افتراء غیرقابل بخشش‌دیگری 
است » راستی وقتی انسان برای پیشرفت مقاصد خود بناء دشمنی نست 
بيك موضوع میگذارد ونر کینهتوتتشن بان نگاه میکنن تمام 
حسن های آن هم در نظرش عیب جلوه میکند . موضوع مورد بحث ما 
نمونه دوشنی از این مطلب است.. زیرا: 

یکی از فواگد بررجسته مذحب و عقیده بخدا اینست که شخص 
با ایمان ۰ در اثر اتکء بخدا و روز رستاحیزوفانی نشدن بتک 
يك حالت آرامش و اطمینان خاطر پر ارزشی پیدا میکند و با داشتن 
این تکیه گاه ثابت و کی میتواند با مشکلات زندگی بجنگد و 
ناملایمات را درخود هم کند .و خود را تسلی دهد , ودر نتیجه روح 
یاس و نومیدی که کشنده احساسات است از خود دور سازد , و با 
پشتکار و حدیت بیشتری بفعا لیتهای خود ادامه دهد . 

مین دلیل « انتحار و خود کشی» که معمولاً ناشی از یس و 
اضطراب و نگرانی .و نداشتن مايف تملی خاط است , درمیان لته 
دینداران بندرت اتفاق میافتد در حالی که در میان دور افتاده گان از 


(۳ 


و ات مت بسیار تقو امتت : مخصوضاً ار تقاطی که 
در اثر استیلای روح مادیگری باشاریاوویششف ناده اشت‌شود کشی 
و انتحار رقم گیج کننده پیدا کرده است . 

دا نشمند روان شناس آمریکائی « دیل کادنگی » در کتاب خود 
« ۲ئبن زندگی » که شهرت جهانی دارد مینویسد : 

«در امریکا عده کسانیکه انتحار میکنند بمراتب زیادتر ازعده 
بیمارانی است که از پنج بیماری خطرنالك و مپلك تلف میشونه ! 

رد۷ ۶:30« ۲ 

ولی آیا اثری از این نگرانی خانمانسوز و تتائج وخیم آن در 
میان ایرا نیان متدین وساگرطبقات دیندارمشرق دمین تا هه مسکنید؟ 

باز همان دا نشمند در همان کتاب نقل میکند که : 

دیکی از پزشکان مبم « فیلادلفی » که مدت ۳۸ سال مشغول 
معالجه‌بیماران بود دراطاق | نتظارش تعلاتی‌درنحت عنوان « موثرترین 
عوامل استراحت 6 نوشته بود . که یکی از آنبا این بود : « ایمان 
صحیح بدین » ! 

چندی پیش کتابی را که یکی از مستشرقین در شرح مسافرت 
خود بایران وارمنستان نوشته بود و گویا نامش‌هم همین بود (مسافرتی 
بایران وارمنستان ) مطالعه میکردم باین بعله برخوردم که : درایران 
در اثر پیروی از اسلا دو موضوع کمتر دیده میشود ؛ یکی از آن دو 
موضوع « انتحار» است . 


گوستاو لو بون خاور شناس فرانسوی در مقدمه کاب خود 


-۱۲۵- 


( تمدن اسلاع و عرب ) سخنی دارد که خلاصه‌اش اینست : 

دیکی از فرقپای بزر گی که میان شرقیها و ادوپائیها وجود 
دارد این است که اروپائیها ( در اثرعللی که شرح داده ) دريك‌حالت 
اضطراب و نا خاطر جععی فوق العاده‌ای ت ف 
زمینی‌ها بااطمینان خاطرو آدامشخصوصی ند ری مه موم 
آن را یکنوع خوشحالی دانست » ! 

ااکز درست دقت کنیم می‌بینیم قسمت مهم این آرامش » و آن 
اضطراب از رسوخ عقائد و تعلیمات مذهبی در مشرق و ضعف آن در 
غرب سرچشمه می گیرد . 

با این وصف آیا این آرامشی زا که مذعب بما میبخشد ازمعایب 


ی بی‌اطلاعی نیست ؟ ! 


مه لب خ 


قیام پیش۹وری و مات فر امو شتکار ! 

۰ در ان ۳ از پزشکیاران بیمارستان که جوانی 
بیست و هفت هشت ساله بود با يك قیافه درهم و غیر عادی وارد اطاق 
شد و گفت : آقای مود در نسخه ام‌وز شما دو پنی سیلین نوشته شده 
اجازه بدهید یکی از آنپا را فعلا تزريق کنم ۰ از جناب آقای‌سروان 
خیلی معسذرت میخواهم : افسر مذ کور چون چنن دید و از طرفی 
میدا نست صحبتهای طولانی برای بیمار چندان منأسب نیست پس از 
تودیع گرم و صمیمانه‌ای دست مود زا فشرده و از اطاق خارج شد 


۵ 

جوان بزشکیاد پس از تزریق پنی سیلین صندلی را نزديك بستر "مود 
کشیده و روی آن قرار گرفت سپس با يك قیافه خبلی دوستانه ولی 
توأم با عجله شروع بصحبت کرد : 

این آقای‌سروان از خویشاوندان شما هستند ؟ ! - 

مود - حبر. از اا ‏ ااعتب ند پرحت از آن وقت 
که دبرستان میرفتیم در میان دانش آموزان ۰ در صمیمیت و حبت 
۳ 

پزشکیار با لحن مسخره آمیزی گفت ابیز 
حوب ... صمیمی .۰ 

رس منت دو نفر با هم موضوع تاژه‌ای است ؟ ! 
واضح‌تر بگوئید منظورتان از این سوال چیست ؟ 

- هیچ » میدا نید آقای سروان جند سال قبل تبریز بودند ؟ 

مود - بنده نمیدا نم ؟ من ازجزئیات زند گی داخلی ایشان هم 
مطلعم » مکن است ندانم ؟ ! 

خوب اینراهم میدانید که دراثرچه عللی بتبرآن منتقل‌شدند؟ 

مود - خودشان مایل بودند ۶ سنا تقاسای بدربی*ا زمر کن 
با ایش.ان موافقت کردند زیرا يك افسر جدی و کاردان و خوش 
سابقهایست و کلیه روّسا نسبت باو بدیده احترام مینگرند . 

پزشکیار - یکی ایشان خوش سابقه‌اند یکی هم غلام یحیی ! 

ود - عللام بحمی؟! 


پزشکیار - ببخشید .. پیشه‌وری حالا فرمیدید از سوابق ایشان 


3 اطلاعید ۰ بگذارید تا این افسر خوش سایقه ! را بشما معرفی کنم 


و3۳ 


( محمود از این جعله مضطرب شده ۰ سا لت و مبپوت می‌دهد ) . 

- وقتی این آقا وارد بیمارستان شد من با آن سوابقی که از 
اودر نظرداشتم دست‌پاچه شدم که دیگر بای چه منظوری اینجا آمده ؛ 
جون فهمیدم برای عیادت شما آمده است فوورا خود وا پیشت بنجره‌ها 
رساندم و دو گوش دیگر قرض کردم تسا بحرفپای او گوش دهم 
پی دد پی باظهادات او و برصاف و ساد گی شما لبخند میزدم ! » زیرا 
می‌دیدم مدارل* محکومیت و سند عضویت خود دا در حزب توده یکی 
دا باو تحویل‌میدهید فعلا شما مقوحه نیستید | نگاه متوحه 
خواهید شد که يك پرو نده قطوری در شهر بانی برای شما تنظیم شده و 
شما را با سر نیزه بطرف زندان قصر میبرند ! 

دوشن‌تر بگویم : این افس کپنه کار رفیق دزد و شريك فافاه 
است ! با این مدار کی که از شما بدست آورده ومی آورد بطورمسلم 
دردسر شدیدی برایتان تولید خواهد کرد . اینها خرشان باین گلا 
نخوابیده که در اینموقع شب ببیمارستان بیایند ويك حننمصاحبهءای 
طولانی با شما انجام دهند ! . . 

از شنیدن این کلمات دود از له مس ۱۳۳ 
متحیر چشممایش را بدهان جوان پزشکیار دوخته و دها نش از تعجب 
باز ما نده بود . 

پزشکیار همچنان بسخنان خود ادامه میداد : 

- من درسالهای ۲۳ وع۲ و۲۵ ذرتبر یزدر بیمارستان «شوروگ» ! 
کارمیکردم کلیه جریانات حکومت خودختاری یکساله « بیشه‌وری » 





-( 


و فیام آذر بایجان را از زنديك مشاهده کردم و مسیبین آن قضیه و 
همدتان « پیشدوری » وطن فروش و «غلام یحبی » خو نخوار را 
میشناسم ؛ بدبختانه عده‌ای از کسانی که امروز در کشور ما بستهای 
حساسی را دارا میباشند از قماش همان جععیتیآهستند که در ظاهر بنام 
قیام ا تال طلبانه آذربایجان » ولی در حقیقت بزای انداختن يك 
ناحیه آباد و بنج ملیون جععیتی کشور ما را بیشت پرده آهنین فعالیت 
می کرد ند ام‌وز سگکت استقلال و تمامیت ازضی) کشود عزیزشان 
ر | سینه میزنند » ولی‌دیرود راه را برای‌بیشه‌وری و قشون سرخ‌باز 
می کردند , از ها نان هم نآقای سروان شماست ! کهآ نوقت بست 
حساسی در شپربانی تبرین داست : . روایط او با پیشه‌وری با ندازه‌تی 
بو د که پیشه‌وری او دا بعئوان فر ز ند خود خطاب می کرد ,آری همن 
آقای وال شما!: 

وی برده از روی آن قیام مفتضح برداشته شد ومتجاسرین در 
باه مت ره آذربایجان محکوم شدند بالاخره پس از دیحتن 
خون يك عده بیگناه , شبانه مجبور بفرار گردیدند , ش ۲۱ آذرماه 
بود که قوای نظامی با تجبیزات کافی از تپران فرا رسید وعده‌ای از 
تعزیه گردانان دا که موفق بفراد فده نود نك دست‌گیر که به‌تپران 
فرستادند » این دوست صمیمی شما حزء همانبا بود ! 

ی شد ... عده‌ای باعدام و بقیه بجندین‌سال ز ندان 
محکوم شدند در آن موقع این آ فا حزء دسته اول بود » نت 


۶ ‌ یر 
برآی داد گاه اعتراض کردند وس انجام پرونده نها بداد گاه‌تجدید 


س۱۲۸۵- 
نظ فرستاده شدآ نها هم ازاین فرصت استفاده کرده وبا انواع‌تشبثات 
برای نقض حکم داد گاه بدوی دست و پا کردند ؛ و بالاخره‌موفتیت 
حاطل 5 دنه باین معنی که عده‌ای از آنها که پارتی‌های قوی‌داشتند 
توانستند حکم ثانوی را بنفع خود تمام کنند با این قید که ازخدرت 
متقصل و بر کنار شوند ».اما تنها کسی که توانستا مقام و موقعیت شود 
دا نیز حفظ کند همین آقای سروان ويك نفر از همکاران او بود ! 

پزشکیار با اینکه کمال مپارت دا در اداء این جعلات بخرح‌داد 
ولی محمود از کلم « بیمارستان شوروی تبریز » ! که اشتباهاً ازدهان 
او پریده بود فهمید که زیر کاسه نیم کاسه‌ایست ؛ میان حرفهای او 
دویده گفت : 

تا کنون اد این جریان بپیچوجه اطلاع نداشتم و چنانچه‌واقع 
اینطور باشد حداً تصمیم میگیرم که از او قطع رابطه کنم و تا بحال 
مدرك قانونی کتبی در باره صوبت من در جرب نوده ند تاو 
است و این امید برای آینده نیز از بن خواهد رفت . 

پزشکیار- من بشما اطمینان میدهم که جریان صددرصد هما نطور 
است که عرض کردم ... اجازه دهید هنوز سخنانم تمام نشده . 

وقتی دولت تصمیم گرفت متساسرین آدر بایان را سر ک ۳۳ 
دولت خود مختاری پیشه‌وری ۱ زیشه اکن سازد اولن بار بنام اینکه - 
« خمسه » از حدود آذربایجان حارج است و نباید مدعیان استقلال 
آذربایجان آنجا را تحت سیطره خود در آورند. آنجا را از آنان 
گرفت و وآی نتامی را در آنجا متمر کز ساخت . 

فرمان پیشروی از طرف ستاد ارتش صادر شد » قوای دو لتی 

۳ 





-۱۲۹- 

زنجان را نیز اشغال کرده و از آنجا بطرف تبریز حرکت کردند 
در آن موقع قوای حزب دمکرات آذربایجان , « قافلانکوه » و 
«سنندج » را ی کن خود قرار داده بودند » قافلانکوه که در نزدیکی 
« میانه » بر سر دراه تبران واقع شده سن اگاه 
کم نظیری محسوب میشود ؛ بطوریکه مکن است چند نفرسرباز ماهر 
با جنه قبطه مسلسل از پشت سنگرهای آن » قشون بزر گی دا فلح 
| 

فوای دولت حون راهرا متحص بعبور از | نحا دید ناجار به 
پیشروی خود ادامه داد را صدای ر کبار مسلسلیا و شليك تویا 
از فراز کوه بلنه شد و همراء آن سربازان جوان و بی گناه ایرانی 
مانند برگی بائیز روی زمن ریختند » فرما نده نبروی اعزامی چون 
حجنن دید دستور عقب نشینی داد و لشگر بس از دادن تلفات و کشتة 
بسیار عقب ی 

نباید فراموش کرد که مهاجرین قفقازی یعنی همان سربازان 
کر ]۸59 از بشت پرده آهنن برای بر با ساختن. آشوب 
آذربایجان فرستاده شده بودند » ببخشيد » فرار کرده بودند! این 
سا حساس را اداره میکردند و بیوسته مهمات و آذوقه تس 
برای آنبا فرستّاده میشد همین آقای سروان , آری همن‌دوست صمیمی 
سرکار ؛ در آن وقت ریس هیّت جل و نقل مهمات و اسلحه بود ! . 

بالاخره فرمانده قوای اعزامی بفکر تهیه نقشه برای محاصرة 
شورشیان افتاد و سر انجام تصمیم گرفت نبروی خود را بدو بخش کند 


ت | 
فسمتی را ایا قیمت دنور را از راه « مراغه » حر کت‌داده 


ت 7 ۱۵ استه 

و شورشیان را دروسط قرار دهند » در آغاز دایره محاصره بسیاروسیع 
بود ولی ساعت بساعت تنگ‌تر ميشد و بالاخره بيك دائره کوحکی 
مبدل گردید . کلیه روابط آنان از تبریز و سایر نقاط آذربایجان 
فطع شد , در این هنگاء هوا پیماهای دو لت رسیدند و بوسیله مسلسلنا 
شورشیان را از طرف بالا هذف کلوله فر ار داد فا اه از 
آ نبا سلب شد . ازاین سوراخ بآن سوراخ فرار میکردند , عده‌ای در 
اثر گلوله و عدة دیگر از گرسنگی هلاك شدند »باقیماندم ۳( 
اسلحه را بزمین گذاشته و پرچمپای سفید که علامت تسلیم بود بروی 
دست بلند کردند ۰ بلا فاصله سربازان همه را دستگیر کرده و بطرف 
تبران فر ستادفد . ۰ 

مود آهی کشیدو گفت: آری هروقت صحبت ازواقعه آذر بایجان 
میشود از فراموش کاری ملت ایران تعجب میکنم ! . آخر مگر همن 
کمو تت2 | و افراد وابسته بان نبودند که با تغیبر قیافه مختصر یعنی 
گذاردن « کلاه دمکرات آذْر با یجان » بجای « کلاه کار گری ۰ آن 
قیام ننگین دا بر پا کردند و بکمك مهاجرین معلوم الحال قفقازی 
قسمت بزد گی از پیکرایران عزیزرا جدا نموده ومیخواستند دودستی 
تقدیم شورویها کنند ! . البته ا گر رشادت و همت بلند آذربایجانیها 
نبود با نحام ما خود کاملا موفق شده بودند بطوریکه امروز از 
داخله آن نقطهٌ آباد و زرخیز مانند سایر نقاطی که در بشت دیوار 
آهنین قرار دارد خبر درستی نداشتیم . 

ولی خوشختانه پیش از آنکه آن نقشه شوم را عملی سازند 
بحکم اجبار ؛ در برابر ملت رشید ایران زا نو زدند و بالاخره مسیبین 


0 
آن‌واقعه شانه ایران زا تراك گفته و بهمان کشوری که ازآن الهام 
میگرفتند بناهنده شدند ! از همه مضحکتر اینکه امروز افراد حزب 
نامبرده خودرا « مبارژه عنندگان با استعمار » معرفی‌میکنند ۰ هیچ 
فکر نمیکنید ؛ .۰ . بآ نکه از دندانبایآنها خون میچکه بازدعوی 

حویانی دار ند ! 

منظور اینست ا گر ملت ما فراموش‌کار نبود و از تاریخچه فیام 
آدر بایجان‌درس عبرت میگرفت ».دیگراین افراد را بخود راه‌نمیداد 
ولی بدبختانه هنوز خیلی ازکار گران و دهقانان و دا نشجویان جوان 
ما ؛ علاوه بر اینکه این حقیقت مسلم را درك نکرده‌اند کم و بیش 
تحت تأثر الفاظ فریبنده و سفسط‌های آنان نیز قرار میگیر ند . 

اما در عن حال‌مأیوس نیستم که بزودی جوانان ما بیدارشوند 
و داز ند کیش از این » يك عده معلوم الحال آنانرا آ لت دست قرار 
واه و متاصد شوم خودرا تونئله آنبا+عفلن سازند*. 

فراموش نمیکنم در آنوقت که با قطار از ه خرمشپر » بطرف 
« تپران » میآمدم يك نفر جوان , که طبق اظپارات خودش دارای 
شغل رانندگی بود با ما هم اطاق بود , همینکه سر‌صحبت باز شد دیدم 
که در زیر لفافه ۰ اما بطور جدی از کمونیسم طرفداری میکند !! 
میگفت اگر در دنیا رام است همین رام است » ااقداارک ال 
طولانی از خرابی اوضاع کشور و خبانت زمامداران و اولیاء امود 
بیان کرد سس گفت علاج همه این درد ها الپام گرفتن از شورویا 
ار 


ولی از طرز صحبت او بیدا بود که سواد ندارد و تمام آنچه 


۱۳ 
درل حفظی است و شاید هر بجله آنرا دست کم پنجاه بار تکرار 
کرده است » وعلات خود را بدون کوچگترین وقفه وتغییر قیافه‌ای 
از تفکر بوده باشد مانند کارخانه سیگار سازی برون 
میریخت بطوریکه اشخاصی که باین طرز صحبت ها آشنا نبودند تحت 
۳ سخنان او واقع ميشدند . 
ولی همینکه شروع بضحبت کردی و کی در ۱۱ کر 
ما نند اتومبیلی که با دوی ترهزش بکنارتد »یراد ۳۱و با ۱ 
که ۰ من گفتم آقای را ننده ۰ ددست است ادضاع کشور 
ما بخصوص قسمت اقتصادیات آن خیلی خرابست ء ولی آرا علاج 
این درد این است که ما خود رادر دامان بیکا نکان بیا ندازیم و ملیت 
و شخصیت خودرا فدای آنان کنیم ؟ بیگانه بیگانه است ‏ دلش بحال 
ما نسوخته . شمالی و جنوبی چه تفاوتی دارد ؛ اکر یت | 
برده » دیگری هم طلا های ما را دزدیده است هر دو طلاست ۰ عنتبی 
یکی طلای سرخ است دیگری طلای سیاه . 
او یکدفعه از جا پرید و با تعجب پرسید ۰ کدام طلا؟ گنت 
همان « یازده تن » طلاگی که شودویها بغارت بردند ۰ "گفت بیخفید 
من‌اذاین موضوع اطلاع ندارم ؟ کت عجب فقط شیخ سعدی و خو اجه 
حافظط نمیدا نند و الا همه عالم اطلاع پیدا اکودفتانت و اس اه 
بسخنان خود ادامه داده گفتم : 
ما وقتی سعادتمند خواهیم شد که و دمان با در نظر( کوفتن 





|- چندی قبل که باصطلاح روابط ما عادی شد , طلاها را در مرژایران 


تحویل دادنب ۱ . 


-۱۳۳- 


شرایط حیطو طرز افکار افراد جامعه با کمال دلسوزی مسائل مر‌بوط 
بکشور خود را حل کنیم نه اینکه مقدرات خود را تا و آن 
بسپاریم . ۱ 

البته همه میدانیم وضع کار گران و دهقانان و بطود .کلی 
طبقه د نجبر » در مملکت ما خوب نیست» وهمچنین روش پُروت- 
مندان و سرمایه داران قطعا بر خلاف حق و عدالت است » و بطود 
خلاصه این فاصله طبقاتی که امروز میان حاهعه ما حکمفرماست غلط 
و غبر عادلانه او ۳ این افراد بد سابقه ای که متصدی 
تفر تبلیغات کمونیستی و گرداننده حزب توده ایرانند میتوانند باین 
اوضا ع خراب سس وصورت دهند ؛ من باخیلی از سران آنبا تماس‌دادم 
بشما اطمینان میدهم که هدفی جز پر کردن جیب‌های خود ندارند و 
همین دلیل خیلی از آنها برای خود سرمایه داد و ثروتمنه حسابی 
و 

باور کنید فاصله نبا از طبقه کار گر حروم که‌از آنها دفاع 
کت بیشتر از فاصله ایست که بین آنان و طبقه ثروتمنه ۰ همان 
طبقه‌ای که بعقیده آنها باید نیست و نابود شوند ؛ وجود دارد ؛ | گر 
دض ط ‏ فدا رطبقهحروم‌هستندبیا یندنمونهآ نا بما نان دهند وفاصله 
خود را نست باین طبقه کم کنند» ما | گرهمین قانون دینی ومذهبی 
خوذ را در باره وضع روت و سرمایه عملی میساختیم این درد ها دوا 
میشد ولی افسوس .۰ ۰. 


-۱۳6- 


مانریالیسم تاریتی 
پزشکیار - منیم دراین عقاید با شما موافقم واز خیلی ازقسمت _ 
های عماید کمونیستها بیزارم ؛ ولی چیزیکه از عقائد و افکار آنان 
دلچسب من است » وعقیده دازم هر کس با نظر بی طرفی بآن و 
که تا ۳ تصدیق خواهد کرد اینست که آنبا میگو اه 
د گرداننده چرخهای تادیخ بش‌هميشه « اقتصادء 
« بوده . و تحولاتی که در قسمتهای مختلفه زندگانی » 
« اجتماعی اعم از سیاسی و اخلاقی و علمی پیدا میشود » 
داز همین‌جا سرچشمه میگیرد. لذا ماهیچکونه تصمیمی » 
د نميتوانيم در بارء اصلاح اجتماع خود بگریم قبل‌از » 
« آنکه طرز دستگاههای تولید و منابع اقتصادی آنرا» 
ددر نظر گرفته ودد پیرامون آن مطالعه کنیم ومرام » 


«و مسلکی که پا آن تناسب دارد تشخیص دهیم . ذیرا» 
د فقط در این صورت است که ميتوانیم کلیه خرابی‌ها » 


« داطبق اصول صحیح علمی ترمیم کرده و کشورخود» 
« دا نجات بخشیم . خللاصه تادیخ بش , یعنی تأدیخ » 
یل ی ۱۳ 


من این عقیده را کاملا بسندیده ام و البته تصدیی م۳۹۱۱ 
آنپادر پارة از مطالب اشتباه کرده باشند دلیل براین نمیشود که همه 
حرفپا یشان غلط وغیر منطقی بوده باشد . 

محمود از اين چند کلمه که از جوان پزشکیار شنید با آن 


سار - 


سابقه‌ای که براي خودنقل کرده بود بیشتر در باره او ظنین شد دردل 
خود مگفت نکن هم جزه بان باشد :دون اینکهذه‌یتفی ‏ 
قافه دهد تصمیم گرفت با بینات علمی ساده این اشتبء دا از مغز آن 
ِ حوان باون بکلد ؛ کر دای کت 

اگر شما این موضوع را تصدیق کردید پاید بقیه اش را هم تا 
تا آخر بخوانید وهمه حرفپای آنها راتصدیق کنید ؛ زیرا قسمت‌عمده 
مطالب آنبا متکی بپمین اصل است ۰ ولی من برای رفع اشتباه شما 
باید عرض کنم : 

الیته نمیتوان تأثیر علل مادی را انکار کرد و یا نقشی دا که 
اقتصادیات در شئون مختلفه اجتما ع ایفاء میکند نا دیده گرفت » این 
نقش نقشی است بسیار موْثر وقابل توجه » ولی مطلب دراینجاست که 
محرلك چرخهپای عظیم تاریخ بشری و پوحود آورنده افکار و « ایدم 
ُولوژی » های گونا گون و تعبین کننده خط سیر اجتماعات انسانی‌و 
بالاخره پدید آورنده حوادث پیچیده تاریخی . ح کب از يك عده 
امور معنوی و مادی پیشماری است که وضع اقتصادیات محیط و یا 
کیفیت نیروهای مولده یکی از آنپامحسوب میشود ! . 

بنابراین‌میتوان گفت : کسان ی که عامل‌این‌تحولات عظیم‌را فقط 
و فقط روابط اقتصادی و طرز دستگاهپای تولید میدا نند درست مانند 
کسی هستند که ازتمام حواسی که در يك انسان کامل وجود دارد 
فقط يك عدد چشم ۰ آنهم يك چشم نزديك بین؛ داشته باشد بدیپی‌است 
اطلاع چنین کسی از جپان خارج مخنود و ناچیز است . 


ات 


پس اگر پیروان فلسفه « مار کس و انگلس » کلیه حقائق 
جپان پپناور را در وسط دایره کوچکی فرض کنند در اثر اینست که 
بیش از يك ورق از کتاب قطور تکوین را نخوانده اند ؛ در حالتی 
که تصور میکنند دراین کتاب بزرگک بیش از این يك بر کث وجود 
ندارد . ۱ 

ولی متفکرین‌بزر گک جهان اوراق بیشتری ازاین دفتر بزر گث 
را » یعنی تا آنجا که عقل ودانش بشری اجازه میدهد » مطالعه کرده 
و از تمام قوا و حواسی که بان مجپز بوده اند در راه جهان شناسی 
مدد گرفته اند با اینمه باز اعتراف دار ند که بسیاری از حقایق عالم 
که احصاء آن ازعهده بش خارج‌است ۰ همچنان درپشت پرده اسرار- 
۷ آفرینش باقی ما نده وقیافاً مبپم و استفهام آمیز خود را ازدست 
نداده است . 

اگر چه بافکار آینده بشر تا حدود قابل توجهی برای حل این 
معماها میتوان امیدوار بود ولی معلوم نیست در آینده نیز اجه انداژه 
بتوان این پرده های ضخیم را عقب زد و چپره حقیقت را همان طور 
که هست دید . 

از این رو باید گفت : انکاد کردن ماوراء معلومات کنونی 
بشر عین جپل است جهلی که از غرود و تکبر » پی نبردن باسرار 
خلقت و ادز یابی نکردن معلومات بشری سر چشمه میگیرد . 

عالم در نظر فلاسفه بزر گ » چون دریای عظیمی است که هر 
کس بمقدار پیمانه فکر و ظرفیت علم. و دانش خود از آن بپره 


-۱۳۷- 


بردادی میکند » ما از کرانه های آن خبری در دست نیست » اصلا 
ساحلی دارد یا نه آنپم معلوم نیست ! 

آن افرادی که حقائق پیچیده تاریخ را در داثره محدودی 
مور متکنند و میخواهند آن صحنه پپناور را از روزنه کوچکی 
( یعنی وضع اقتصاد و پروهای مولده ) تماشا کنند در حقیقت 
افراد کوتاه نظری هستند . 

زیرا پی بردن بتمام علل حوادث تاریخی و کشف رموزتحولات 
فکری ؛ علمی ؛ اجتماعی + هنری ؛ اقتصادی و سیاسی ۰ قبل از هر 
چیز نیازمند يك مطالعة دقیق در برامون مشخصات دوحی و بدنی 
انسان که «بازیگر» این صحنه است میباشد . 

پعبارت ساده تر ااگر ما درست انسان را که «محور » تاریخ 
است نشناسیم قضاوت ما در باره تاریخ او لط و نادرست خواهد بود ۰ 
ازهمینجا میتوانیم علت اصلی‌اشتباه بر گک وغیرقا بل اغماض‌شا گردان 
مکتب « ما رکس > را بست آوریم » آنها چون از ساختمان روحی و 
حسمی انسان » حزيك رشته اطلاعات سطحی بدست نیاوردها ند , دجار 
حنان‌خطای بزرگی شده| ند . 

آنپاگمان میکردند : « انسان ما نند يك دستگاء « ماشین‌خود- 
کار » است که بجای برق و بنزین غریزه «هنمعت طلبی » او را 
بحر کت در میآورد ؟ یعنی همانظور که چرخهای عظیم کار خانجات 
بمجرد اتصال بمبدء برق , حز کات جبری و پی در پی خود زا شروع 
میکند. همچنن انسان در ار حس « سود طلبی » عضلات و چرخهای 


۱۳۸ 

وجود خود را بی اختیار بحر کت وامیدارد ضمناً برای اینکه بتواند 
« بوسیله کار کمتر منافع بیشتر » بدست آورد خواهی نخواهی در پی 
تکمیل دستگاههای تولید نی همان ابزاریکه بکمك آنها از منم 
طبیعی استعاده میکند » میرود . ۱ 

«در نتیجه دور بروز وضع نیرو های مولده تغییر مییابد و از 
م‌احل ناقص و ساده بمراحل پیچیده و کامل تر ۰ ترقی مینماید» در 
دنبال این تغییر ات تحولات گونا گونی در کلیه شگون اجتماعی ظاهر 
می‌شود » . 

این است خلاصه مطالبی که آنها در طی کتابپای متعدد وضمن 
عبارات طولانی و خسته کننده برای حل معمای « علل تاریخ » بیان 
اند ۱ 
بنابراین ۰ تاریخ بشر مطابق افکار آنبا همان تاریخ دستگاهپای 
«تولید » است و بس » بدیپی است يك جنن معرفت ناقصی در باره 
انسان باید این گونه قضاوت نادرست و تاریخ غلطی را نیز هم راه 
داشته باشد ‏ 

اما گر کمی‌دقت بخرج‌دهيم وبقول « دکارت » فیلسوفمعروف 
فرانسوی‌ازسبق ذهن وشتابزد گی نیز احتر ازجوئيم میبینیم این آقایان 
خیلی اشتباه رفتها ند . آ نپا درحقیقت بیش ازيك جرء ازشخصیت‌انسان 
را نشناخته اند ؛ زیرا شخصیت انسان را در اولین مرحله دو چیز ده 
تشکیل میدهد یکی ساختمان خصوص جسمی وبدنی که او را از سائر 
همجنسهای خود متاز میکند » ودیگر غرائز خاصی که در کلیه شون 
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یاتی اودخالت تام وتمام دار ند . 

کار نداریم باینکه روح انسان مجرد است یامادی ؟ از خواصس 
ماده است و یاجدای‌ازماده 4 . این روح هرچه باشد دارای مشخصات و 
حالات معینی است که نام آنرا «غرائز » میگذادیم » اين غرائز 
با نداژه‌ای درسر نوشت فردی واجتماعی اتسان دخالت دارنه کح" 
وحسابی برای آن نمیتوان قائل شد ؛ بررسی این غراگز حتاج بيك 
سلسله علومی استکه روز بروذ درتوسعه وترقی میباشد و البته هنوز هم 
قکمیل نشده است . 

پوت ات #کد کی ازاین غراف گعش < منفعت طلبی » است 
ولي غرائز دیگری نیز درانسان وجود دار که هر گز توا اتف یر 
عمیق آن غفلت کرد . 

غریزه دانش طلبی دحس کنجکاوی » غریزه قداکارک دد 
راه ایمان فعقیده » غریزه عدالتخو اهی وانصاف ددستی»غر یزه 
محبت باب وخالد و نژاد وزبان ؛ غریزه انتقام و کینه توزی ؟ 
غریزه شهرت طلبی و دیاست خواهی و 9 و . ۰۰ همه د .همه آمودی 
هستن د که درغالب يا كلية افراد انسان وحود دارند و هر کدام بنویه 
خود نقشهای برجسته و آثار میقی درتاریخ بشریت بیاد گار گذارده 
است . 

بعلاوه غرائز دیگری نیز در افراد انسان دیده میشود که از 
مختصات يك فرد ویا يك طائفه و نژاد است : 


تابر این نوع ازغرائزرا در تعیین خط سیر تاریخ‌بشر نین نبایداز 


راون 

نظر دور داشت » شجاعت ؛ سخاوت ؛ حس جنگجوئی ؛ اباء نفس 
علو همت ؛ ایثار ؛ نوع دوستی وده‌ها نظائر آنرا باید دراین‌ساسله 
ناع برد . البته بموازات آنها غرائز زشت و نامطلوبی نیز دیده میشود 
که‌آنبا نیزهر کدام بسهم‌خود تأثیرات قابل توجهی‌در تحولات‌تاریخی 
داررند . 

ایکر بايك فکر آزاد وحالی ازتمسی را ای ۳۱ 
دقت مطالعه کنیم مظاهر هریك از این غرائز دا با قیافه های روشن 
مشاهده خواهیم کرد » بطوریکه قابل هیچگونه تغییر وتسیر دیگری 
نخواهد بود , واذعان ميکنیم که وضع اقتصادیات کوچکتر از آنست 
که‌بتوا ند محور کلیه تحولات‌تاریخی گردد . وطرز دستگاهپای‌تولیدی 
بی ادزش تر از آنست که بتواند کلیه آن حوادث پیجیده و درهم را 

آنهاگی که دانسته ویاندانسته » تنها درمقابل غریزه منفعت‌طلبی 
آنپم منفعت مادی . زانو زده‌اند وغیر آنرا فراموش کردها ند جا دارد 
تمام تحولات اجتماعی وسیاسی وفکری وحتی مذهبی را معلول وضع. 
اقتصاد و «خورد خود الك » ! بدا نند و دستگاه «ماتریالیسم تاریخی» 
راپایقضاوتپای تاریخی خود قر اردهند زیرا شعا ع‌افکار آ نان نتوآسته 
بیش‌ازاین منطقه را روشن کند وماوراء آن‌همچنان درتاریکی وظلمت 
باقی مانده است . 

اما آنپا که باین افکارسطحی قداعت نکرده ومطالعات عمیق‌تری 
در پیرامون علل تحولات تاریخی کرده اند باین نتیجه رسیداند که : 
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و غرامزغیر مادی بشریکی از عوامل موْث تحول زند گی‌فردی 
و اجتماعی اوست » تا آنجا که برای رسیدن بخواسته‌های آ نبا حاض 
می‌شود منافع مادی خود را ؛ با کمال رضایت و طیب خاطر » زیر با 
بگذارد ؛ واقعیت این سخن آ نگاه کاملا آشکار می‌شود که تاریخ «علم» 
و «سیاست » و «اجتماع » را صفحه بصفحه از زما نبای قدیم تا زمان 
حاضر مورد مطالعه قرار دهیم » و که مطالمهٌ یک قسمت آن 
هم برای درك صحت اینمطلب کافی باشد » . 

رد هنکن شدوبافي نسباند 
ناجار پشرح چنه غریزه از غرائز انسان و نقشی را که در خط سیر 


تاریخ بشر بازی میکند ؛ بعنوان نمونه » می‌پردارم : 


به به ج؟ 


۱-غریزه علم دوستی 5 حسنجکادی 

يك فرد عادی را تور ی از همان زمان, کو3 کی یعنی 
ی از آن که شعور و قوء تمیز او بحد کمال رسد با کمال‌بی‌صبری 
در حستجوی اسرار حپان و کشف رازهای عالم است : هر چه بدست 
او برسد » هرچهرا ببیند ؛ باعجله بر میدارد دراین طرف و آن‌طرف, 
آن دقت میکند , گاهی برسرزبان میزند ؛ زمانیآنرا بزمین میکوبد 
گاهی در دست خود ح کت میدهد , بالاخره تا تمام مشخصات آنرا 
تا آنجا که فکر و عقل کوچك او اجازه مي‌دهه درك "نکند آرام 


نمی‌نشیند ! 
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معمولا میگویند بچهها بازیگوش هستند وبامورجزگی سر گرم 
میشوند ولی ا گر کمی دقت کنیم میب همین کارهای کودکانه 
عبارت از يك سلسله آزمایشا و تجر بیات دامنه داری است که [نانرا 
بقسمت مممی از اسرار محیط خارج آشنا می سازد » محرل اصلی این 
آزمایشا همان حس کنجکاوی و غریزه علم دوستی اشت . 

اگر احيانا صدای تازه‌ای بگوش طفل بخورد و یا موجود 
جدیدی را مشاهده کند فورا بدنبال آن میدود و تا منقاً اصلی آن 
صدا و مشخصات موحود تازه را بدست نیاورد راحت نمیشود . 

دائما از پدر و مادر و سایر افرادی که با او تماس دارند؛ و 
بعقيدة وی دارای اطلاعات و تجر بیات بیشتری هستند ۰ سوّال وپرسش 
می کند : این‌چه جیزاست ؛آن برای چیست ؟ ! حرا این‌طورشنه ؛ ! 
بسیار اوقات پدر و مادر طفل حوصله‌شان تنکی میشود و با پرخاش و 
عصبانیت جلو حس کنجکاوی او را سد می کنند . 

کم کم طفل بحد رشد میرسد در حالی که اطلاعات ساده اولیه 
خود را در باره حیط خارح تکمیل کرده است » من عبود اژخیابان 
نا گهان يك اجتماع غیر عادی نظر او را جلب می کند , دوان دوان 
بمر کن اجتماع نزديك می‌شود و با شتابزد گی از این و آن شروع 
بیرسش می کنه » آقا چه خبراست ۰٩‏ چعلور شده ؟ ۰ جرا عردم‌ایلور 
اجتماع 9 . بالاخره معلوم میشود يك تا کسی بچه‌ای را 


زیر گرفته . 
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شخسی که طرف سوّال او فزار گرفته پس از يك دو جواب محتصر 
ریق » چرا ایلقدر پر حرفی میکنی ؛ , بگذار حواسم 
را بفم ! ! 

چند سال دیگرمیگذرد ؛ باز قوای بدنی و دماغی او رشد و نمو 
میکند يك روز از یکی از رفقای خود می‌شنود که در فلان ‏ نقطه دود 
دست ( همان نقطه‌ای که که معیولا کوحکترین تماس« مادی » با او 
ندارد ) حادثه تازه و مممی اتفاق اف کادم‌است فوراً در ۲ 
اطلاعات برماًید , روز نامه‌هاثی که اخبار این حادثه را شرح داده| ند 
پدنبت افی وت پای رادیو می‌نفیند امواج مرا کز خبر گزاری‌های 
دنیا را ید , خلاصه تا حقیقت مطلب را 
( بیقیده خودش ) بدست نیاورد فکرش راحت نخواهد شد . 

دراین هنگام م‌احل او له تحصیلات کلاسيك خودراطی کرده 
و میخواهد وارد رشته‌های تخصصی شود ۰ پدرش پرای کست نظر او 
از وی میب رسد : : عزیزم ! درچه رشته‌ای میخواهی وارد شوی ! 

من دوست میدارم متحصص در وسکتره ستازه شناسی» گرد 
من از مطالعه درپیرامون عوالم آسمانی خیلی لذت میبرم ! 

بالاخره بايك عشق سرشار وارد این رشته مبشود و هرثب در 
پشت تلسکوبپای قوی و نرومند حالات و مشحصات بسارانگان وا 
ستارگانی که هزاران سال « نوری » ! از مسا فاصله دار ند ؛ مطالعه 
میکند بعد ؛ وزن ۰ حجم » مدارات , فاصله‌ها ووو آنپارا بافورمولهای 
دقیق ریاضی تعیین میکند . 


9026 
اومی‌خواهد بدا ند که « کهکشا نها» یعنی همان نوارخا کستری 
و شبها در آسمان نمایان است » چیست ؟ آیا آ نپاهر کدامبرای 
خود عالو, است متکون » ویا درحال تکوین است؟ . عالم این باعالم 
مافرق دارد ویا مشابه است ٩‏ . پیوسته در پاسخ اینگونه سوّالات فکر 
میکند . ولی درعین حال لذت میبرد واز کارخود شاد وخوشوقت است. 
او میداند که آن عوالم عجیب وغریب هرجه باشد در زندیگی 
او و سائرهمنوعانش تأثری ندارد و شاید آن,«ستاره خیلی دوز » که 
فعلا در پیرامون آن مطالعه میکند » هزاران سال قبل از بن رفته 
باشد ! و این همان اشعه و نور سابق آنست که در فضا منتشر شده 
و | کنون بما میرسد و از وجود چنن ستاره ای حکایت میکند . با این 
همه باز دوست میدارد بداند در آن نقاط دور دست چه خبر است وجه 
اسرار شگفت آوری درپشت پرده ضحیم این جهان پپناور نیفته است؟ 
این شربت با ندازه‌ای در کام او شیرین و گوارا است که مضایقه نداره 
سراسر مر عزیزش دا در این راه مصرف کند . 
قابل توجه اینجاست که سایر افراد جامعه بشری نیز منتظر 
کشفیات جدید اینگو نه افر اد هستند و دوست می دارند از آخرین 
اطلاعات و | کتشافات آنیا با خبر شوند ‏ تا از درك آن لذت برند . 
| کنون از شا اعی پراس مخت ای اد دوس ۱ 
برای تحصیل علم و دانش از آن زمان کودکی تا آخرین دقایق عر 
چه بود ؟آیا رسیدن بمنافع مادی و تما نان و آب » اورا وادار کرد 
له دز سن پنجسالگی در « لابراتوار طبیعت » مشغول آزمایش و 
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کنجکاوی باشد؛ ! آیا چگونگی « دستگاهپای تولید » او را بدنبال 
تحقیق اخبار نقاط دوردست » و آن و 
ار تاد سین راد پیعازهیلت هیکت و ستاره 
شناسی و بر رسی در پیرامون کهکشانها روانه کرد ؟! 

فرضاً او نفهمید و یا دیوانه بود , سایر افراد جامعه چرا برای 
علوم او ارزش قال شدند ؟آآنان جرا نتائج افکار وزجات او را بادیده 
احترام نگریستند ؛ و منتظر آخرین کشفیات او شدند ٩‏ ! . 

از این فرد صرفنظر میکنیم .. . ان دانشید حیوان شقات رکه 
در اطراف حالات ختلفه مودچگان و يا سگهای ددیائی ؛ و عجایب 
زند گی زنبور عسل ۰ وساختمان خصوص بوزینه‌های «اورانك‌اوتان» 
و « شمپانزه » مطالعه میکند , و آن متفکر و الم زمین شناس که در 
برامون تسیل‌ه-ا و اجساد « ماموتها » و خرسهای قطبی » و آثار 
حیوانات دورا نپای قدیم و بقایای انسان عصر ماقبل تاریخ » تحقیق و 
بررسی‌مینما یآ یامنظورشان این اس تکه طبق اصل‌مسلم« کمو نیستها» : 
| کار کمتر منافع بیشتری تحصیل کنند ! ! 

درست است وقتی انسان حس کرد که می‌تواند ازمنابع طبیعی 
بنفع‌خود استفاده کند » بدنبال‌حل‌معماهای طبیعت می‌رودتااحتیاجات 
راز اي راد تام زکند ,ول ااین»اشتباه زد گنی‌است که 
ما محركك اصلی دانش طلبی انسان را فقط تأمين منافع مادی, و دفع 
احتیاجات زندگی بدانیم ‏ ژیرا افراد بشر از نزمانی که حتی‌مفپوم 
تأمین زندگی‌را درك نمیکنند , و روابط موجودات عالمداباس‌نوشت 
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مادی خود کشف ننموده‌ا ند با شوق وحرارت شدیدی در پی‌علم ودانش 
می‌رو ند و بکنجکاوی در باره قسمتهای مختلفه جهان می‌برداز ند ؛ بعد 
هم که این مفپوم را درك کردند باز چندان فرقی میان دانشهاگي که 
این اثر را دارند » و آنپائی که اساسا ارتباطی بمن‌افع مادی ندارند 
نمی گذاد ند و بپمن دلیل همیشه این دو سلسله از علوم دوش بدوش 
یکدیگر مراحل تکامل و ترقی را میپیمایند . 

بطور خلاصه , انسان دا نش و علم را ۰ بخاطر دانش و علم 
میخواهدنه فقط بخاطررفع احتیاجات مادی » وبگفته: بعضی ازدا نشمندان 
هیچ داستانی برای انسان لذت بخش‌تر از داستان طبیعت واسرار عالم 
نیست .ما این‌حالت‌را غریزه دانش‌طلبی‌وح سکنجکاوی » مینامیم . 

حقیقت و روح فلسفه نیز نیل بهمین آرزوی دیرینه بشر یعنی 
« پاسخ گفتن به غریزه دا نش‌طلبی است » وشاید این ساده تین تعریفی 
است که برای فاسفه میتوان کرد . 

بدیپی است تاریخی که این‌غریزه یکی از عوامل اساسی‌محرلد 
آن باشد باه تادیخ دستگاه تولید » ود تاریخ جنگ طبقات » که نتیه 
اصول ناقص‌ماتریالیسم وفراورده افکارشا گردان «مار کس وانگلس» 
است تفاوت بسیار دارد . 

لازبتذ کر نیست که عات‌عمده اشتباهاتی که دامن گیرشا گردان 
این مکتب شده همانست که آنها نمیخواهند « حقیقت » را آ نطور که 
هست دریا بند . بلکه میخواهند آ نطور که میل دار ند درك کنند ! وهمه 
میدانیم که « حقیقت » تابع تمایلات اشخاص نیست و بر محور امیال 
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اين و آن دور نمیز ند . 
اکنون جند کلمه‌ای هم در اطراف غریزه فدا کاری در راه 


عقیده 1 پشنو ید : 
به 1 
۷ - فد کاری در دراه عقیده 


کمی دقت در تاریخ معاصر و گذشته این مطلب را مسلم‌میسازد 
که هر گاه بشر نسبت بيك موضوع ایمان و عقیده راسخ پیدا کرد و 
آنرا بعنوان يك « موضوع مقدس » شناخت حاض است بتمام معنی‌در 
راه آن حانفشا نی و فداکاری کند و از هیچ چیز در باره آن مضایقه 
واه در 

مکن است اتفاقاً این عقیده تماس مادی بااوداشته باشد ودرهر 
قدم با منافع وی همدوش وهم آهنگک گردد ؛ ولی بسیارتصادف میکند 
که این عقیده در خلاف جهتی فرار میگیرد که حافظ منافع مادی 
اوست » همچنانکه امکان دارد هیچ رابطه و تصادمی با منافع مادی او 
نداشته باشد و کاملا حنبه « بی‌طرفی » خود را وتیل آن حفط ند 

در هر سه صورت , دارند آن عقیده در اثر تحریکات درونی 
خود را موف میداند که تا آخرین نفس در راه آن فدا کاری کند و 
در صورت لزوم ؛ بسیاری از مثافع مادی و حتی جان خود و بستگان 
ان تارب نا ردنا 

باید متوجه بود همانطور که ممکن است این عقیده يك عقیده 
دینی و مذهبی باشد . همچنین بسیار اتفاق میافت که يك عقیده فلسفی 


-۱4۸ت 


ویا يك نظریه اجتماعي وسیاسی است ۰ وجود این دوحیه در افرادبشر 
باندازه‌ای روشن است که بپیچ وجه قایل انکار نیست و بپر کجای 
تاریخ دست بز نیم نمو نه‌های‌بارزی برای آن‌بدست میآوريم »| نقلابهای 
خونینی که درمیان‌احتماعات بشری روی‌داده ؛ صحنه‌های وحشت‌زای 
جنگهای بزد گی که دربین طوایف مختلفه در گرفته . تحولات عظیمی 
که در شئون مختلف زند گانی بشر رخ داده است در موارد ریا ۱۱ 
همین موضوع سرچشمه گرفته است ! 

راه دور نرویم ... با چشم خود بسیار دیده‌ايم که پیروان عقائد 
مختلف » جان و مال خود را در راه عقیده خود میبازند و آنرا یکی 
از برد فترین افتحاران ی ۱۳ 

من‌بشما اطمینان میدهم که طرفدار ان‌اصول«ما تریا لیس تاریخی» 
یعنی همان کسانی که کلیه حوادث سنگین تاریخ را روی يك بایه 
یعنی « پاية اقتصادیات » بنا میکنند , در طول زند کی خود اینگونه 
فداکاریپا را بسیار دیده‌اند و در پیشگاه حقیقت شرمسار و در مقابل 
سرژنش وجدان خود ناراحت گردیده‌اند . 

قابل توجه و در عن حال تأسف آور اینجاست که‌حتی این 
آقایانی که نقش این غرائز دا در تاریخ انکار میکنند خود از این 
قانون مستثنی نیستند , و در موقع عمل بدون آنکه توحه داشته باشند 
در رآه همین عقیده فدا کاری و جانفشانی کرده و میکنند و همان‌منافع 
مادی و اقتصادی را که برای آن سینه میز نند » زیر با میگذار ند ! 

دراینجابرای اینکه اطمینان بیشتری با نچه گفته شد پیدا کنید 
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يك نمو نه ازمظاهر این عقیده را که در تاریخ بنام « جنگپایک‌صلیبی » 
مشبود است با صراعات اختصار بیان میکنم : 


جه ۶ 1 


خاطر اتی از جنگهای خونين صلیبی 

هنگام مطالعه تاریخ قرون وسطی‌نا گهان چشم ما بصفحات خیره 
کننده‌ای می‌خورد که از يك حادثه عجیب , يك جنگ جها نیو تحول 
عنلبم عومی , جنگی که هشت مرتبه تکر ار شد 9 متجاوز آزدو یست 
سال طول کشید , حکایت میکند دراین نبرد خونین که يك صف آنرا 
پیروان مسیح وصف دیگرش زا مسلما نان تشکیل میدادند » شرقیپا و 
غر بیهابم ریختند » ولیآیا میدانید تمام این خونر یزیبا و کشمکش‌ها 
بر سر چه بود ؟ بر سر شهرستان کوچکی بنام « بیت المقدس » و یا 
« اورشلیم » [ 

« بیت المقدس » همانطور که اجالا از نامش پیداست‌سرزمینی 
است که از نظر مذهبی اهمیت فراوان دارد و نوع خدا پرستان روی 
زمن آنرا محترم میشمارند . مسلمانان و مسیحیان و یپودیها همه با 
دیده احترام بآن نگاه میکنند و زیادت آن نقطه را یکی ازافتخارات 
خود می شمارند , ولی برعکس ۰ از نظر مادی و موقعیت جغرافیائی 
اهمیت جندانی نداشته و ندارد . 

کسانی که کم و بیش از وضع جغرافیائی این ناحیه اطلاع 
دار ند بخوبی میدانند که بیت المقدس تنها از نظر مادی و اقتصادی 


سه ولا 

کوجکتی انا نع کندورد نزاع و کشمکش ملل بز رگ جبان گرده 
و توجه کشور گشایان عالم را بخود حلب کند » تا چه رسد اینکه بر 
سر آن خونها ريخته شود و خانما نبا برباد رود . 

این شهر مقدس یکی از شهرهای « فلسطین » است که مجموع 
مساحت این کشور باصافه ,کشور.« نرق اردن » و « لبنان و شام » 
که همه در کنار دریای مدیترانه قرار دارند , بیش ازيك نهم مساحت 
ایران ما نیست ودر حقیقت يك حزء از « ۱۵۵ » جزء مساحت مشرق 
زمین است ! 

جعیت کنونی فلسطین از يك میلیون و سی و پنج هزار تفر تجاوز 
تم و این مقدار بیش از«۰٩»‏ هزار نفردر بیت اللقدس‌سا کن 
نیستند. بنابراین میتوان گفت بیت‌اللقدس درردیف یکی ازشمر ستا نهای 
کوجك ایران است . 

هوای « فلسطین » خیلی متفیر و آب آن کم و بعضی ازفسه‌تهای 
آن اصلایی آب است ؛ و لی8سمتهای‌غربی که درساحل دریای مدیترا نه 
واقع شده است , رطوبت زیادتری دارد و نسبتاً حاصلخیز است وانواع 
غلات و زیتون و توت و میوه‌های فراوان در آ نجا بعمل میاید. 

بندر گاهپای آن که در ساحل دریای مدیثرانه قرار گرفته‌اند 
مانند «غزه» ودیافا» و«عکا» و «حیقا» درادوار گذشته خالی از اهمیت 
تجارتی نبوده اما باید بدانیم که ناحیه بیت امس از این موقیم 
نیز حروم است زیرا فاصله نسبتآزیادی تاسواحل‌دریای مذیتر ‏ نهدارد : 

صادر ات‌فلسطین‌زیاد نیست » وازقبیل موز ویر تقال‌وروغن‌زیتون 


و بعضی دواهای طبی وشیمیائی میباشد : 
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و هنال شکیتیست که جنگپای صلیبی مر‌بوط بوضع‌مادی 
شیر کوچك « بیت القدس » نبوده بلکه تنا جنبه مذهبی آن + توجه 
پبروان «مسیح» ومسلما نپارا بخود جلب کرده اس ها ید نیمه‌تها حز 
و نزاع را فراهم آورده و توضیح بیشتر در پیرامون این موضوع اذ 
قبیل تونذیح واضح است . 

یکی از مورخبن بزرگه فرانسه علت بروز جنگپای تام مرا 
چین تج و2۳ 

«و از دیر زمانی سرزمين بپت القدس مورد توجه ملل مغرب 
قرار گرفته بود و هر ساله جع زیادی بقصه زیارت بسوی آن نقطه 
میشافشدگ 

پیروان مسیح » طبق تعلیم پیشوایان مذهبی خود » زیارت بیت- 
القدس را که الحق مستلزم يك مسافرت طولا نی و پرمشقتی‌بود کفاره 
گناهان خود می‌دا نستند . 

7 سال دسته دسته گناهکاران این امت ؛ که در آن وقت‌تعداد 
آنبا خیلی زیاد بود !» بقصد نجات ازآتش دوذخ برای زیارت آ نجا 
حر کت میکردند , باین تر تیب هرساله دامنه این زیارت وسعت بیدا 
میکرد . 

زائرین بیت‌القدس درا بتدا با کمال آزادی وراحتی با نجاوارد 
میشد ند و بحصو ص از نزما نی که بن «شار لمان» و «هارون‌الر شید» 
روابط حسنه برقر ار گردید ؛ بر تسپیلات آ نان افزوده شد ولی پس از 
چند ی که حکومت پپناور اسلامی رو بتجزیه گذارد و بصورت ملوك- 
لطوایفی در آمد و در نتیجه شام و فلسطن بچنگ ترکمانها افتاد 


۵۷۲ 


با نداژه‌ای در این موضوع ی بعمل آمد که حتی براعراب هم 
دحم نمی کردند ودر صورت نداشتن اجازه ۰ از ورود آنان جلو گیری 
د رن ۸ 

ثر کها زا بجای اینکه اجازه دهند نصاری بامشعل وچراغ وساز 

و آواز ( چنانکه درزمان حکومت اعراب معمول بود) واردییت‌القدس 

شوند » مجبورشان ساختند که با کمال ذأت وخواری داخل گرد ندواز 
هیچگونه فشار وسختگری درباره آ نان فرو گذار تمه 

آتش افروز جنگ ! 

در میان زائرین يك نفر لشکری بنام « پیر » بود که در اش 
نزاعهای خانواد گی از وطن خود فراد کزده و راهب شده بود » این 
مد نهایت درجه متعصب و پر جوش ونطّاق و ماجرا جو بود اگر چه 
نام اصلیش همان « پیر » بعداً لفظ « ادمیت » که بمعنی فقبر است بآن 
اضافه شد . نامبرده در اثر رفتار ناهنجاری که در فلسطن از طرف 
منتلمانان باوشده بود سخت هتأثر: بودبطووی. که هر کر از 
خاطرش مو نميشد » در نتیجه باین فکرافتاد که تا سرحد امکان برای 
نجات اما کن مقدسه از دست کثار ( یی مسلتاتان) 4 کن و 
بان وضع تکیت بار پیروان مسیح حاتمه دهد . 

پیوسته در این فکر مستغرق بود تااینکه کم کم خودش رایکی 
از او لباء ال . تصود کرده و باین وه تام دید لذا بقصد شورانیدن 
نصاری علیه مسامین نحست بروم رفت و از پاپ استمداد نمود . 

« ادوپن دوم » باواحازه داد که تمام نصاری رابرای استخلاص 
آن اما کن مقدسه دعوت کند . ( بیرارمیت » بنقاط مختلفه ابتالیا و 
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فرانسه آمد وبا حالت گر یه‌وزاری وقیافه های‌مپیج مردمرا تبلیغ کرد 
وبا انواع هرژه سرائیبا ودشنام‌ها بمسلما نان , دم را تحريك نمود. 

خطا به های آتشن اوجوش وخروش غریبی دراها لی ارو پاایجاد 
کرد و هر روز آوازه اش بلند تر ميشد تا آنجا که زمزمةٌ « مبعوث 
من ال » بودن اواز گوشه و کنار بلند شد ! در آغاز کار طبقه متعصبین 
عوام با او هم‌صدا شدند لیکن پیش آمدهای چندی طبقه اما وروٌسای 
کشورها رانیزواداربموافقت‌بااو کرد » بخصوص‌اینکه پاپ‌پیوسته‌باین 
آنشردامن میزد . سرانجام مجلسی‌درایتالیاباین‌منظور فراهم کرد اما 
نتیجه‌مثیتی از آن‌نگرفت , تااینکه درسالع۱۰۹میلادی‌مجلس دیگری 
در « کلرمون» منعقد ساحت و ببرارمیت نیز در آن شر کت داشت. 

سخنان گرم و آتشن و غیب گوئیبای ! بر ارمیت از یکطرف 
متا ات راز زرف یگ : بجراضگا ایرد 
که اهل مجلس یکدفعه از جا بر خاستند و علامت صلیبی از پارچه بر 
دوشهای خود نصب کرده و قسم یاد کردند که بفلسطن رو ند و قبر 
حضرت مسیح را از دست کفاو ! ,نجات بجشند ؛ برای جمع آوری 
قشون یکسال طول کشید و لشکری بالغ بر يك ملیون و سیصد هزار 
( ۱/۳۱۰/۰۰۰ ) از پیروان مسیح فراهم کردند هر کس مس لفات 
وزند گی داشت فروخت و بامید رفتن ببپشت برای حر کت آماده‌شد. 

این قشون عجیب و بی سابقه یکمرتبه بطرف فاسطین حر کت 
رد گوئیا تمام مغرب بمشرق رو آورده بود . 

البته انکار نمیتوان کرد که طبعاً درمیان [ نها افرادیکه ازوضع 
زند کانی خود ناراضی بودندو بامیدز نف گا نی بهتری دست ویامیکردند 


یافت میشد ند و لی‌وضعمومیججعیت‌وهدف | نان کامللا روشن‌و اشکار بود ۰ 
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| کنون باید دید عاقبت کاراین بععیت بککجا کشید وقاجه اندازه 
موفقیت پیدا کردند ۰ اصلاموفقیتی نصیب آنان شد یا خبر ؟! 

قبلا دراینجا يك سوال کوچك‌پیش‌مياید که ازچه جهت ببروان 
مسیح برای تسخیر شهر کوچکی مانند « بیت المقدس » قشونی بان 
عظمت که نظر آن حتی در گت ی جنگهای آنروز یافت نمیشد 
ار ۳ 

پاسخ این پرسش برای کسانی که از وضع فتوحات مسلمن 
و آواژه آنها در دنیای آ نروز اطلاع دار ند خیلی ساده و آسان است . 
ذیرا اگر چه دد اواخر قرن یازدهم میلادی یعنی در موقع بروز 
جنگهای صلیبی عظمت مسلما نان در سراشیبی قرار گرفته بود و کشور 
پهناور آنان دور بروز باشیده‌تر وضعیف نر ميشد » ولی تمدن وعظمت 
چپا صد ساله آنها چنان بود که تا آنروز کسی خبال اینگونه لعکر 
کش ها وا در س نمییروراند . نام بتغمبر اسلام جنان هیبت ورعبیدر 
پیرو آن مسیح ایجاد کرده بود که | کر صرفنظر ازجنبه تعصب مذهبی 
و عقیده « منهور من ال ؟ بودن و بالاخره رسیدن بدرجه شپادت 
کسی صحبت از نبرد با مسلمانان دا بر زبان میاورد ننادان شمر ده 

بالاخره بععیت | نبوهی کهازصدهاهز ار نفر تجاوزمیکرد ازافراد 
غیر نظامی در بار سال « ۱.۹ از طرف رود « دانوب.» پسمت 
فلسطن بحر کت در آمد ۰ این :ععیت باندازه ای کاسه صبرشان برای 
جهاد لبریز شده بود که منتظر افواج نظامی هم ننشستند وبسر کرد گی 


-۱۵۵- 


پر آرمیت » دیوانه‌وار روان شدند » رشته این جمعیت با نداژه‌ای طولانی 
بود که از دریای شمال تا رودخانه « تیبر » امتداد داشت ! ۰ 

لشکر نافرجام : 

هر کس در وضع این -ععیت غیر منظم و نیمه وحشی که بقول 
آن مورخ فرانسوی ه درتحت تأثر تعص خشك مذهبی‌حالتی نز ديك 
بجنون بخود گرفته بودند » دفت مینمود پیش بینی میکرد که بزودی 
دحارهزاران مشک خواهند کرایداو همینطور هم‌شد وفتی به « بلغار » 
رسیدند ی درطلشی زکمبود آذوقه و نداشتن وسائل کافی بدسات اطراف 
حله ور شده و آذوقه و مایحتاج خود.رار بغارتگری|تأمین مک دند ٩‏ 

این عمل زشتا,انهم از عده ای که بقصد حمایت از دین مسیح 
برخاسته بودند با ندازه‌ای تولید عصبا نیت در رعایای آن صفحات کرد 
1 تصمیم او فتنن بشدت در مقابل آ نان مقاومت 1 وانتقام 
سختی از آ نان بکشند ,کار بجائی رسی دکه هز‌اران نفراز آ نها دا کشته 
و یباآددمآب غوق , کرقند ی بقیه جون تاب مقاومت در حود ند ید ند 
ناجار با بغرار گذاشتند و از این عده بیش از صد هزار نفر توا نست 
خود را بآسیای صغبر و قسطنطنیه برسانه ؛ در آسیای صفیر نیز باهمان 
مشکلات او لیه رو برو شدند ؛ و دز آزنجا نیز دست بقتل و غارت زدند 
مورا ارت بمسلما نان منتها درجهٌ اذیت و آزار را رسا نیدند . 

دختر پادشاه قسطنطنیه تقل میکند که : یکی از تفریحات آن 
جعیت این‌بود که اطفال کوچك رامیگرفتند ودو مه کرده درنتشه 


میسوزا نیدند . 


۱۵ات 


تر کمانبای آسیای صغیر هم از حلو فان !درک هدند نقذربااز 
آنها کشتند که از استخوانهایشان تل بزر گی ساخته شد ! 

فوج اول صلیبی‌ها که از صد ها هز ار تفر تشکیل شده بودباین 
ترتیب نیست ونابود شد ولی ازعقب آنها افواج نظامی تحت سرپرستی 
سرداران نامی ارو با در رسید ند . 

این لشکر بالغ بر ( ۷۰۰ ) هزار مرد مسلح بود: . چنین قشون 
منظم در انروز خیلی کم سابقه بلکه شاید بی سابقه بود ! 

فشون مزبور وارد آسیای صفیر شد و شهر « نیسه » را تحت 
ماصره قرار داد دد اين بين نبرد سختی میان آنها و قشون تراك که در 
حارج شپرقرار داشتند در گرفت وبشکست تر کها منتپی‌شد » حامیان 
دین مسیح سرهای تمام مجروحن را بریده و بترك اسهای خود بستند 
و پاردو گاه خود مراجعت کرده . و ازبالای حصار تمام سرهای‌بریده 
را بمیان شهر یکه درحاصره داشتند پر‌تان کردند » این عم ؛ واحهت 
عجیب و غریبی در اهالی شهر « نیسه » ایجاد کرد , ناجار بوسائل 
مخصوصی بشاهنشاه قسطنطنیه پناهنده شدند وبکمك او توا نستنده‌لییان 
را مجبور بعقب نشینی کنند . 

از این محل تا س زمن فلسطین که هدف اصلی صلیبیان بود 
دویست فرسخ باقی ماتده بود ولی آنها بجای اینکه با رعاياگی که در 
امتداد راه قر ار داشتند مدارا کنند از قتل و غارت آنانخودداری 
نکردند . 


بالاخره در اثر قحط و غلا و بیماریهای گونا گون واختلافات 


-۱5۷- 


داخلی بن سران سپاه , تلغات زیادی بآ نان وارد شد بطوریکه وقتی 
لش سل جاو بیت القدس رسید از آن عده بی شمار فقط ( ۲۰ ) 
هزار نفر باقی مانده بود ! 

جنایات لشکر مجاهدین صلیب در اثناء اهنت 
بمسلما نان بانداژه‌ای بود که بقول یکی از مورخین فرانه :۳ آنا 
را در ردیف در نده‌ترین وحشیهای روی زمین قرار داده بود » ! 

دشمنان برحم و مسلمانان خواب ! 

اکنون ببینیم در این موقع باريك و خطر ناك مسلمانان در چه 
ار ره نک متاس ما نا هم گرفتار جنگها و نزاعهای داخلی‌بودند 
سلطان مصر با خلیفه بنداد , و هردو با سایرین مشغول کشمکش‌بودند 
زر واتند 2۷۳ 

قبل از این حادثه , بیت القدس در دست تر کهای سلجوقی‌بود 
ولی در این وقت از دست آنبا پبرون آمده وجزو قلمرو سلطان مص 
۹ 

صلیبیان یکمرتبه بشهر جله‌ور گردیدند »و از حضارعبور کرده 
داخل شپرشدند » فجایع وخونر یز یهاوقتل‌عام بی رجا نه‌ای که دراینشهر 
م‌تکت شدند فوق آ نستکه درتصورا نسان بگنجد همین قدربرای نمونه 
کافی است که قسمتی از نوشته‌های « دایمون‌داژیل » که او خود از 
قسیسپای تصاری است برای شما نقل کنم ۰۰ ۰ او مینویسد : 

دوقتی جمعیت ما وارد شهر شد بیکبار منظرء غریب و ولا نی 
پمسلما نان دست داد . . . جععی سرهاشان از بدنبا حدا شده بودو این 


۳۳ 


مصیبت خیلی کوچك و خفیفی بود که بآ نها وارد گردید ! بعضی سر 
و صورتشان از زخمهای تیر سوراخ و مشيك گردیده بود و خود را از 
فرازدیو ارها بزمین میا نداختند ! بدن‌های عده‌ای تا مدتی جر یحهدار 
افتاده بود , تا آنکه آنها را در آتش سوزاندند ! 

در معایرو میدان‌های بیت القدس از سر و دستها تلهائی‌تشکیل 
یافته بود » که از روی آن عبور و ور میکردند و باید دانست این 
محتصریست از فجایع صلیبیان در بیت القدس !۱ » . 

فسیس نامپرده اضافه میکند : 

ده هزار تفر از مسامانان که بمسجد معروف مر پناهنده شده 
بودند صلیبیان همه را طعمه شمشیر ساختند ! در معبد قدیم سلیمان 
حون باندازه‌ای ريخته شده بود که احساد کشتگان در آن غو طه 
میخورد وحر کت میکرد , اعضاء جدا شده مثل دست وسرو پا همچنن 
بدنهای بی‌سر و دست وپا ۰آ نقدر هع شده بود که از هم تشخیص‌داده 
نمیشد ؛ حتی لشکریانی که مباش این قتل عام فجیع بودند از زیادی 
بخار خون در رت بودند ! ! 

مجاهدین صلیب ؛ باین مقدار هم قناعت نکرده مجلسی تشکیل 
دادند و تعمیم گرفتند که تمام سا کنن بیت القدس را , از کوحك 
و بزدگ » از دم شمشیز بگذرانند » این قتل عام و حشتناك با آن همه 
حرادت و جوشی که حامیان دین مسیح از خود بروز دادند , مدت 
هشت روز طول کشید حتی زنان و اطنال را قشتت دحا ۳۰۳۰ 
متنفس باقی .نگذاردند » ۱ . 


-154- 


پس از ذ کر این بعله « نود » سری تکان داد و اه سوژانی از 
دل بر کشید در حال ی که اك در اطراف چشمهای جذاب او دورمیزد 


و با لحن حسرت باری گفت : 
ی . جنایاتی که پیروان مسیح در بت القدس م‌تکب 
شدند بخدا هر گزفراموش نخواهد شد . و برای آن دلپای مسلما نان 
تا ابد جربحه‌دار است ۰.۰ . آه چه صحنه جانسوزی ۰ ۰ ۰ 

هر گاه آن صحناً دلخراش را درنظرمجسم میکنم واجسادشناور 
در خون آن مسلمانان بی گناه را بخاطر میآورم و پیکر نیم سوخته 
اعتال سوم اند طعمةٌ آتش جنایت آن انسان نماهای در نده خو 
شدند از جلو چشمم‌ای دلم عبور میدهم » مو بر بدنم راست میشود و 
اندامم بلرژه در میآآید و برمتکبین آن جنایت هولناك لعنت میفرستم 
تپ از نلر انکه یکتفر« مان »بلکه از نظر اینکه يك تفر 
2 انسانم 6 . 

ولی تعجب در این است که مسلمانهای فراموشکار چنان‌خاطره 
یی | از خاطر بردند که گوتی اصلا چنن حادثه‌ای دخ 
نداده » باز باقیمانده همان نسل را در کشورهای خود راه دادند ؛ و 
اختیارات زند گی‌خود را بدستآنان سپردند غافل‌ا زآنکه | گردوزی 
منافع آنا در خطر بیفتد پرواگی ندارنه که همان صحنه‌مای خونین 
و بدتر از آن‌را دو باره تجدید کنند . 

این طرز رفتار پیروان مسیح بود که باصطلاح بخدا وروز جزا 
و پاداش و حسابی عقیده داشتند ؛ ولی از آنبا بدتر وخطرنا کترهمان 


۳ 


بععیتی هستند که بپیجچ چیز جز تأمین منافع مادی و حیات اقتساری 
خود علاقه ندارند ! تنها هدف آنبا اینست : « همه چیز برای حیات 
مادی آنان » . . . ۱ 

از مقصد دود نردیم ۰ فتح بیت القدس با دادن يك میلیون تفر 
تلفات که تماع آنپا عیسوی پودند ؛ نصیب مسیحیان شد بعلاوه يك 
قسمت مهم اروپا که در مسیر لشکر صلیب واقع شده بود پرباد رفت 
لوا انتظار میرفت که این فنح کران قیمت را تا ,۳۳ قبضه 
خود نگاهداری کنند ۰ ولی بعکس پس ازمدت مختصری از دست آنان 
بیرون رفت و بدست مسلمانان افتاد .. 

وقتی که بیت القدس بدست مسیحیان افتاد و حکومت آنها بر 
۲ شجاع لشکرصلیب را که «ودفرای» 
نام داشت برای سلطنت آنجا انتحاب ,کر‌دند .شکی نیست کد ار 
نظر رشادت » استحقاق چنن منعبی دا داشت ولی پیداست که تنا با 
شجاعت و شهامت کشور دادی نمیتوان: کرد او بهمان انداژه که در 
اکشو کشا توا نیرومند بود در کشور داری عاجروناتواان بود 
جانشین او « بودتن » هم دست کر از او نداشت . 

مسلمانان پس از آنکه بیت المتدس راااراوست از ۱ 
بخود آمده و اختلافات داخلی را حتی القدور کنار گذاشته و کم کم 
در قسمتهای مختلف فلسطین مشغول به پیشروی شدند . توحش پیروان 
مسیح هم باین مقصود كمك میکرد آنپا در بیت القدس ( هم نطور 
که مودخین‌خودشان تصریح کرده‌اند ) بمياشی مشنول بودندومسلمن 


هت 


-۱۱۱- 


بییشرفت خود ادامه میدادند تا اینکه قسمت مهمی از فلسطین را بنام 
« ایدیسا » فتح کردند ۰ این فتح رعب و ترس محصوصی در «سیحیان 
ایجاد کرد و همان باعث شد که از اروپا استمداد کنند . 
« لوئی هفتم » پادشاه فرانسه شخصاً بسرداری لشکر صلیب 
نامزد شد . « کنر اد سوم » پادشاه آلمان نیز با او هکاری کردو 
بالاخره سپاه دوم صلیبیان که بالغ برصد هزار تفر بود باسیای صفیر 
وارد شد ؛ ولی عاقبت با ناکامی باز گشت کردند : 
کسی که موفق شد بیت القدس را کاملا از مسیحیان پاك کند 
و این افتخار را بدست آورد , سلطان «صلاحالدین‌ایوبی» بود ولی 
باید دانست » بشهادت‌تاریخ» این‌پادشاه مسلمان پس ازفتح‌بیت القدس 
برخلاف روش مسیحیان رسماً از خو نریزی وقتل عام صرفنظ رکرده 
و حتی از غادت کردن آنان نیز جلوگیری بعمل آژدد » فقط 
حوه حست بر تا زگذار ۳ 
باین ترتیب حکومت مسیحیان‌بر بیت القدس پس از(۸۰)سال 
خاتمه یافت وبا اینکه بس از آن شش باردیگر نیزلشکر کشی کردند 
و کوشش فراوان بخرج دادنه . کاری از پیش تبردند . این جنگبا 
غالا بکشمکشهای داخلی منجر ميشد ویا بامقاومت مرسختان‌مسلمین 
روبرو میگردید و درپایان پس ازخسار تهای فراوان باز میگشتند . 
پیروان مسیح | گرچه از جنگپای صلیبی نتیجه ای را که در 
نظر داشتند نگرفتند ولی بعقیده « بعضی از مورخن مسیحی » منافع 
دیگری عاید آنبا شد که در اهمیت شاید کمتر از آن نبود ؛ چه اینکه 
توانستند مقدارزیادی ازتمدن مسلمانا ن که در آنروز آزمتمدن‌ترین 


كِِ 
ملل بشمار میرفتند استفاده کرده » و بحالت توحش خود خائمه 
دهند . وجیزی نگذشت که آثار این تمدن | کتهابی در کلیه شون 
آنا اعم ازصنعت و تجارت و کشاورزی وعلوم مختلفه ظاهر گردید ودر 
حقیقت یکی از پایه‌های تمدن امر‌وزی آنان در آنوقت گذارده شد ! 
این بودخلاصه‌جنگپای صلیبی و آثار آن درشوّن مختلفاجتماع 
آنروز که برخلاف تصورات پیروان فلسنه «مار کس» ازسر‌جشمه‌های 
غبر مادی واقتصادی منشا گرفت ۰ گمان میکنم همین مقدار برای‌در اه 
آثار غریزه « فدا کاری در راه ایمان و عقیده » در تحولات تاریخی 
کافی باشد . 
بو و 9 
بظری بوضع بیهار ستان 
سالنهای بیمارستانی که محمود در آن بستری بود بطرز جالبی 
ساخته شده بود . ازدوطرف دریچه‌های زیبا ومتناسی بطرف حیات‌سز 
وخرم بیمارستان باز میشد » نسیم ملایمی که باعطر گلبا آميخته بود 
هوای اطاق‌را هر لحظه معطر تر میساخت بطوریکه بوی زننده‌داروهای 
ضدعفو نی که‌بدر ودیوار باشیده بودند | بدا حساس نميشد وساختمانهای 
مسکونی بیمارستان نستا می‌تفع و بر تمام صحنه بیمارستان تسلط کامل 


داشت . 


چراغهای آبی رنگی که در گردا گرد باغچه ها نص شده بود 
منظره درختها و گلهارا زیباتر از آ نحه بود نمایش میداد » دراین میان 
بید های مجنو نی که بصورت چتر های پر رکف ۳ در اطراف 


ات 
سس شل بیمادستان خودنمائی میکرد , از همه جالبتر بود 
یخصوص اینکهلامیهای رنگارنگ زیبائی شاخه‌هایآ نرا زینت میداد . 

جمنهای نرم ولطیفی همچون قاری رانک ابر تشم که در 
اثر انعکاس پرتو آبی نور افکنبا تلو خاصی پیدا کرده بود ‏ از 
هرطرف حوض‌را محاصره کرده وشمشادهای کوتاه وانبوهی که‌بطور 
منظم باغچه هارا درمیان گرفته بود برزیباثی این منظره میافزود . 

رفت و آمد پرستاران با آن لباسپای سفید تر از برف از زیر 
حراغهای‌بر نور ی که پایه‌های آ نرا نیلوفرهای‌پیج زینت‌میداددردیباتی 
این ۳ نبود . دراین‌هن گام که جندین ساعت ازش‌میگذشت 
سکوت مطلقی تمام محوطةٌ بیمادستان را فرا گرفته بود » فقط زمزمه 
ریزش نرم نرم آب از اطراف حوضبا و صدای ملایم پنکه ها بگوش 
ی 

راستی دیدن این مناظر زیبا در بهبودی حال بیماران‌خیلیتأثیر 
داشت امامحمودبدون‌اینکه توجپی باین‌موضوعات داشته باش همچنان 
سر گرمصحبت‌های‌فلسفی‌و بحث وقضاوت درپیرامون «نیروهای‌محرك 
تاریخ » بود ۱ . 

پزشکیاری هم که طرف صحبت او بود چنان مجذوب منطق او 
شده بود که میخواست‌دو گوش دیگر قرض کرده وحرفهای اورابشنود 
ولی بااینهمه قیافه اوساده بنظر نمی سید . حر کات‌چشم وابروی اونیز 
تا| ندازه‌ای‌‌موزوغیرمتعارف بود » رفت‌و آمدچندنفر ازرفقای‌اوازجلو 
اطاق محمود و نگاهپای انتظار آمیز آنان بدرون اطاق » نیز از يك 
رشته حوادث غبرعادی حکایت همکد انگشتهای‌لرزان و رنگ پریدش 


( دس 


او در موقع تزدیق « پنی سیلن » ! با نف کر سوایق وی , از نقشه های 
ناجوانمردا نه‌ای که برای اذین بردن محمودطرح شده بود خبرمیداد 
ولی محمود چون قلبی پالك داشت دیگران را هم چنین تصور میکرد و 
تعارفات بظاهر صمیما نه‌پزشکیاررا مقرون بحقیقت می‌بنداشت ! بمن 
جهت میل داشت بسخنان خود همچنان ادامه دهد ۰ لذا پس از فراغت 
ازشح جنگهای صلیب وتأثر غريزة فدا کاری در تحولات‌تاریخ گفت: 


چا + خه 


چند غربرة دبگر 

| کنون چنانچه خسته نباشید شرح حتصری نیز در پیرامون‌چند 
غریز؛ دیگر از غرائز ده انسان که تأثیرات عمیق آن در تحولات 
تاریخی قابل توجه است بیان میکنم ؛ 

ی ۱ ... خير ... بفرمائید منون میشوم ! 

محمود - عرض کردم غرائزواحساسات انسان بیش از آنست که 
بتوان بتماع جزئیات آن پی برد ویاحدوحدود معینی برای آن‌قائل‌شد 
این موضو ع باندازه‌ای پیچیده است که حل تمام قسمتبای آن امروز 
برای‌مامقدور نیست ؛ از آن جعله میتوان«غریزغاظربار کما لو خود- 
نمائی دشهرت طابی » را نام برد که در سر فردی کم وبیش وجود 
دارد وباندازء کافی در تحولات تاریخی واحتماعی مور است ! 

لابد شنیده‌اید که بیشینیان گفته اند : 


+پری رخ اب مستوری ندارد_ جودربندی ز روزن سر بر آرد » 


هد 


ولی درحقیقت این موضوع اختصاصی بری رخان ندارد بلکه 
هر صاحب کمالی تاب مستوری ندارد وا گر در بروی‌او بسته شود سر 
از روزن برمیآورد و کمالات خود را اظهار میدارد . 

یعنی بفر ض اینکها نسان کوچکترین محر مادی‌هم نداشته‌باشد 
دوست میدارد که عردم بکمالات او آشنا شوند و از نتیجه افکار وی 
نورد 

«شعرا » دوست میدارند اشعار آبدارشان در مجالسی هرجه 
برجمعیت ترخوانده شود وهر‌دم بشنوند و آناز ادبی آ نان درویوانهای 
مستقل و یا مجلات و رونامه‌ها انتشار پیدا کرده و مورد استعاده موم 
ق لکد 

« وانشمندان > میل دارند در دا نشگاهپای بزر گ وا نجمنهای 
مهم‌علمی تا یج افکار خودرا بصورت سخنرانیپا ویانشریه‌ها بعلاقه‌مندان 
علم ودانش عرضه کنند . 

افسران رشید همواره درفکر بدست آوردن میدا نهای جنگ و 
نبرد هستند تاجنگجوتی وسلحشوری خودرا بیشتر ظاهر سازند . 

صنعتگر ان و قربر ماذان ورزش بنوبه خودمنتظر بدست آوردن 
فرصتبای مناس برای ابراز کمالات خویش میباشند . 

اشتباه نشود , نمیخواهم بگویم هر کس هر کاریر| انجام میدهد 
ناشی‌ازغریزة نلهار کمال است ... هر گزچنن‌نیست ‏ منظور ایستکه 
این غریزه نیز سبم بزرگی در فعا لیت افراد بشر و با لنتیجه در تحولات 
تاریخی‌دارد ؛ منتهی دربعضی افراد شید , ودرپاره‌ای خفیف ۰ و ندرتاً 


۱۱۳ سس 

غیر محسوس بنظر میرسد . 

بسیار دیده شده که نویسند گان ویا مخترعان و یارجال سیاسی 
برای کسب اشتهار » شب وروز خوددا یکی کرده ومنتهی‌درجه‌استعداد 
و نبروی خودرا بکار انداخته اند و در نتیجه بسیاری از اختراعات و 
تگوریهای علمی و نظریه‌های گو نا گون سیاسی نصیب عالم بشریت شده 
است که هر کدام سهم بزر گی در تحولات تاریخی داشته است . 

برخلاف آ نچه پیروان فلسفه « مار کس و انگلس » می‌بندارند 
انسان نه‌فقط این‌غریزهر اوسیله نیل‌بمنافع‌خوده‌ادی‌قرار نمیدهد, بلکه 
بسیاری ازاوقات منافع‌مادی خودرا بخاطر آن زير پا میگذارد » درعن 
حال انکار نمیکنم که مکن است‌گاهی با منافع مادی او نیز همدوش 
شود . 

بااطمینان میتوان گفت فعالیت بی‌حدوحساب بسیاری‌ازرهبران 
کمو نیست ومکتت سازیبای آثان نیز از آ ثار مستقیم همین غریزه‌بوده 
وهباشد ,کو اینکه خودشان متوحه نباشنه ! 

خه به جه 

يك نمونه ساده دیگر از غرائز انسان همن علاقه باب وخالك 
ونژاد وملیت وخلاصه‌هر چدباو اند ار تباطی دادد » می باشد. 
بدیپی‌است انسان خودش‌را دوست میدارد واین حس حرء فطرت‌اوست 
پدر ؛ مادر » فرزند ۰ وسایر بستگان‌خودرا نیزدوست میداردوهمچئن 
بشهر و کشور وزبان وملت خودعالاقه‌مند است . 

حتی ا گر فرض کنیم روزی اهالی کرء زمن بکره عریخ و ماه 


۱ 
) 


۱ رد 


--۱۹۷- 
مسافرت کننداز اظپارعلاقه نسبت بکره زمین خودداری نخواهند کرد! 

سعی میکنند که این کره را چندین برابر آنچه هست در نظر 
1 و«ماهیان» ! مجسم کنند ؛ , حال‌ازشما می‌پرسم آیااین‌غریزه 
مر‌بوط بمنافع مادی بشر است و واقعاً از لحاظ ارتباط وضع اقتصادی 
أ و بان مونوعات پیدا شده ؟ اگر اینطور است‌چر! اینهمه‌سرمایههای 
مادی خود را در راء فرژند و دوست و کشور و آب و خاك خود فدا 
میکند ؟! واز این بالاتر بسیاری از اوقات جان خود را هم دراین داء 
از دست میدهد ؟!. 

آیا میتوان تاثر این حس را در تحولات اجتماعی و تاریخی 

ناحیز شمرد ؛ ! شا گردان مکنب« مار کس » در مقابل این حقائق 
روشن حه پاسخی دارند , جز اینکه اعتراف بخطا و اشتباه خود کنند 
راه دیگری برای آنان تصور می‌شود ؟ ! .. 


وان تب کنم آنا . ۰ در این موقع که مود با حرادت و 


۱ عصبانیت تخصوصی هشغول صحیت بود نا گپان سرفه‌های شدید و پی در 


پ که با تشنج و انقلاب درونی سختی توا بود سخنان اودا قطع کرد 
وهر لحظه شدیدترميشد » بالاخره چیزی: ذشت که نا کیان رك‌حاات 
اغماء و یوش وجشتآوری باودست داد » پزشكياريك تبسم «فاتحانه» 
کرد و با عجله از اطاق برون رفت ! . . 


به 9 


-.۱۱۸- 


جنایتی ور شرف‌تکوین انگ۱ 

مود همچنان یکه و تنها در بسترافتاده بود ۰ گونه‌های بژمرده 
او هردم دنگ تازه ای بخود میگرفت ۰ و عرق سوزانی از دو طرف 
صورتش روان بود » و هر لحظه آثار وعلائم مسمومیت م‌موزی در او 
آشکار تر می شد ! سم حانگداز نامعلومی که باسم « پنی سیلی » باو 
تزریق شده بود کم کم بجهاز تنفس او سرایت کرده و نفس کشیدن 
دا برای وی مشکل می‌ساخت . 

هوا بزجت وارد ریه او میشد و هنگام خارج شدن در حنجره‌او 
پیچیده با صدای موحشی خارج می گردید ‏ وضع حال او باندازه‌ای 
رقت بار بود که هر بیننده‌ای‌را با اولین نظر متا در مي‌ساحت ! 

مود با این حالت آخرین‌دقايق حیات را طی میکرد ویاستقال 
مس کی , که برای او پیش بینی‌شده مود , هیشتافت , اننافا مقارن ادن 
ساعت بود که رئیس بیمارستان باپزشك خصوص وارد راهرو بیمارستان 
شد » داخل شدن | نبا درست مقارن خارج شدالن پزشکیار از آن محوطه 
بود ولی حر کات عجولانه و سلام لرزان و دنت پریده او توجه رئیس 
را بخود جلب نموده حالت تردیدی توأم باسوء ظن دراو ایجاد کرد . 

این حالت وقتی شدید شد که مشاهده کرد كِ از برستاران‌از 
بالای پله‌ها بطرف پائین آهسته اشاره میکند و می گوید بچه‌ها رئیس! 
رکیس !و و اه آن صدای پرتاب کردن يك شيشه کوجك 1 


2۹ 
باغچه‌ها بگوش رسید ۰ رئیس متوجه ع که حاد یه تازء وایزارا میفی 
واقع , با در شرف تکوین است ؛ فوراً پیشخدمت مخصوص خودرا که 

جوانی هوشیار و کنجکاو بوداحمار کزده. گفت : 

حواد ! امش چه خر است » وضع بیمارستان خیلی متشنج و 
آشفته بنظر میرسد ؟ ۱ 

جواد قربان خبری نیست | گن هم باشد من اطلاعی ندارم ! 

رگیس - بیشعور ! پس تو اینجا چه کاره هستی ٩‏ بتو نگفتم در 
موقع نبودن‌من بای کاملا عراقب اوضاع‌باشی وعراتب دا بمن گزارش 
دهی , مکرر بتو گوشزد کردم چند نفر جوان تاراخف که ار ط رف 
وزارت بم‌داری بما تحمیل شده| ند در صددند نظم بیمارستان را بر هم 
زنند وسگولیتی هم برای ما فراهم کنند» تو پاید حررکاتآ نبا داکامل 
در نظر بگیری وبمن اطلاع دهی معلوم میشود توهم بازیگوش‌شده‌ای ! 
ال ان بسرعت مروی سری بتمام اطاقپا میز نی ببینی قضیه چیست ؟ من 
دردفتر نشسته‌ام وازاینجام‌اقب درب بیمارستان‌هستم ۰ یال زودبیا... 

ریس که با پزشك مخصوص وارد دفتر بیمارستان شده بودهنور 
درست روی صندلی قرار نگرفته , با يك حالت تأسف توأم با ععبانیت 
شروع هتخاس برکزروه گفت : 

واقعاعجب بدبختی‌داريم ! این‌چه‌بلاگی‌است بجان‌ما نداخته| ند؟ 
هرروزوزارت بهداری برای ماخواب تازه‌ای میبیند ويك «ژیگولوی» 
بد سابقه فتن‌حو که عرضه هیچ کار بر ندازد بما تحمیل میکند » ایکاش 


این تحفه‌های‌وزارت بپدارزی فقط ببکاره‌بودند وسرحای خودمی نشستند 


۱۷۰ 


بشی ایتجانت 15 هر روز نقشه جدیدی برای بر هم زدن وضع 
بیم‌ارستان طرح میکنند » يك روز نشریات « حزب توده » را میان 


بیماران بخش میکنند » روز دیکر ببهانه تشکیل « انجمن پرستاران و 
پزشکیران» با دوفیزههای پستاز تماس می گیر ند زاستی:ُل اینکه 
ماموریتي دار ند ! 


آقای د کتر ! نمی‌دانم مطلع شدید , همین چند روزبة ری 
از آنپا با يك دوشیزه پرستار بجاهای خیلی باريك رسیده بود جیزی 
نمانده بود آ بروی همه ماها دا پیش‌خودی وبب‌گاکة بریزند » من‌همان 
روز میحواستم استعفای خود را نوشته و بوزارت بپداری رد کنم رفتا 
نگذاشتند . 
عیب کاراینجاست بااینکه دو لت اکونه اشخاص را خوب‌میشناسد 
و يقین دارد با استخدام آنها نه فقط باری ازدوش مر‌دم بررداشته نمیشود 
بلکه هزار کونه فتنه و فساد هم فراهم میکنند . باز دست از استخدام 
ار باور کنید با این ل دار ند با جان این ملت بیچاره 
بازیسکتد تمی‌دانم از آنپا میترسند و یا اینکه حسابهای دیگری 
در کار است ؟ ! چند وقت پیش عده‌ای از همین حوان‌های ماحراحورا 
که من یقن دارم روابطی با کنسولگریهای خارجی دار ند » در اثر 
شکایات متوالی,ردم ازیکی ازبیمارستانپا آخراج کرد ندو لی یکسرهمه 
دا ببیمارستان‌های دیگرفر ستادند که بدبختا نه چندتای آنهم سی‌ماشد! 
یعنی در مقابل آ نیمه خرابکاری فقط کاری که کردند حل آنها را تس 
دادند ؛ آیا جابجا کردن هم مجازات می‌شود ؛ 


۵ - 
یکره فرش بگویدا گرواقعاًاینپامجرمنه » چرا بکلی‌بیرو نشان 
نمی‌ریزید و اگر بی تقصير و خده‌تگذار ند جرا حای آنبا را تغییر 

میدهید ؟ 

این عمل برمان اندازه ابلپانه است که فی الثل انسان خاد 
حانگدازی را که در پای راستش خلیده با هزار زجت بیرون آورد و 
سپس با دست خود بای چیش فرو کند ! 

این بدبختیامخصوص وزارت بذاری ثیست » خبر ... فرهنگ 
از آن صد درحه بدتر است ؛ بنده زاده « بپادد » را لابد خوب‌میشناسید 
دوازده سال بیشتر ندارد » فعلا کلاس پنجم ابتداگی است یکروذ ظهر 
وقتی بمئزل دفتم دیدم بمادرش میگوید باقا جانم بگو برای‌من کتاب 
زد کثرارانی» را یدعب رکفت بپادر ! کتاب د کترادانی 
برای‌جه میخواهی ؟ این مزخرفات را کی‌یاد توداده ؛ گفت آقاجان ! 
مزخرف نیست هم ام‌وزصیح آموزگار ماخیلی از دکترارانی‌تعریف 
مبکزد و او را یکی ازمتفکرین و فیلسوفهای بز رک و یکی‌ازشهدای 
راه آزادی قلمداد کرد بطوریکه همه رفقا بی‌اختیار زبان بسحسن آن 
رد بز رت گشودند ۱ . آموزگار ما میگفت : این مرد و مار کس 
وانگلس پدران بز رک ما سوب میشو ند ! وهمه گونه احترام ازآنبا 
و افکارشان بر ما لازم است ؟ ۰ . . سمناً توصیه کرده که کتابهای او 
را بدست آورده مطالعه کنیم و وعده ند ایک اینکار را 
بکنیم در امتحا نات نمره‌های خوب بما بدهد بلوری که حتی یکنفر 
هم رفوزه نشود , آقاجان بد است ما همه در امتحانات قبول شویم ؟ ! 


گفتم : پسرله ! تو با ید بقوه تحصیللاتت در امتحان روز شوی 


-۱۷۲- 

نه با نمره‌های دروغی این آموز گارمنحرف » اومیخواهد شما رافریب 
دهد و ما نند خودش بدبخت کند . اینها ایادی بیگانگان در کشور ها 
هستند ۰ برای اینکار ات دارند ؛ ارانی يت دکتر خود پرست 
و منحرف بیشتر نبود » مبادا دفعاً دیگر کوش باین حرفهای بیهوده 
بدهی ! 

حللاصه , با هز ار درد سر این حرفپا را از مغ آن کودله ساده 
لوح ببرون کردم و تصمیم رفس ۳ رک سایر او لیاء اطفال شر آن 
آموز گار فاسد را از سراطفال معصوم آن دبستان کوتاه کنم و بالاخره 
موفق‌هم شدیم و لی حطور ۰.۰ با يك ۸ شکایت نامه‌ها ودو ند گیبا 9 

بسلامتی شما اصروز ها این آقا را از دبستان خارج کردیم فردا 
عصر یکی از اولیاء اطفال که با من رفاقت گرمی دارد دمن تلفن کرد 
و پس از يك فصل خند طولانی گفت آقای د کتر چشم شما روشن 1... 
عدو شود سمت حبر ۹۹ خدا خو اهد ۱ 

با تعجب گفتم مگر چی شده ؟ گفت هیچ آموز گار اخراجی 
شما در فلان دبرستان مشغول کار است ؛ کی آن و وت آمرز کازنود 
حالا دییر شده و بپتر می‌تواند انجام و ظیفه فد ! دیدم با مروت 
نه فقط کاری از بیش نبرده‌ام بلکه شاید بدون توجه , دامنه فسادرا هم 
وسیعتر ساخته‌ام ! 1 

ف‌میدم موضوع باین ساد گیپا که ما خیال ميکنيم نیست ‏ و از 
جاهای دیگرمطلت خراب است وبایدخراپی‌ها را از آنجا اصلاح کرد 


آنم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ! 
+« +4 4 





-۱۷/۳- 

نا گاه ددب اطاق بشدت بازشدو پیشحدمت باجپره بر افروخته‌ای 
وارد شد گفت : 

آقای رئیس فورأً بدادش برسید الاان میمیرد » الأن میمیرد ! 

دسر - آلی کی 3( 

جواد - فربان يك جوانی دوی تختخواب ۲۷ افتاده و مشغول 
حاندادن است | گر بفریادش نرسید بزودی درا توا 
مسمومش کرده‌اند 7۰ 

ریس فورا با برشك مخصوص بر یا لین جوان حاض شدند . 

رگیس رو وی کر ده تفت : اسمش حیه ؟ ! 

۳ ی و کرد کمت : قر بان !مود .. 

رئیس - آها ؛ همان که آن آقای افس شهربانی زیاد سفارفش 
ی هو هشن درده ۲ , فوراً دست مود را بالا 
از از رگهای او را قطع کردند مقداری خون سباه رتگک 
غلیظ و سوزانی از آن بیرون ریخت و از طرف دیگر خون سالم باو 
تزریق کردند » سرمپای ضد سم ی از دیگری در باژو ورانش 
فرو میکردند » و معده او را با داروهای ضد عفونی شستشو میدادند 
تا تفاوت مختصری در حال او پیدا شد و برق ضعیفی از روزنه 
حیات او درخشیدن گرفت و معلوم شد خطر رفع شده ات 

رئیس برای تحقیق در اطراف موضوع بای تفر بار کشت و 
عده‌ای از مایمن اعتماد او یت احعار کر ۳ 
در آین باره سحبت کرد . همگی اظراز داشتند هر چه هست باید نید 


سر ات برشداری بای که ای ود سید کی مد تن 


مه ۱۷- 

او از همان حوانان بد سابقه و ماحراحو است . 

ریس و راحا ۱۳۱۵ 

وقتی او را حاضر کردند دئیس با تشدد و عصبا نیت فریاد کشید 
و 

هیچ خجا لت نمیکشی ؟ این چه حنایت شرم ریت ۳ 
بیمارستان م‌تکب شده‌ای . الا صورت مجلس میکنسم و بز ندانت 
میفرستم ! ! تو پزشکیار هستی یا حلاد ؛ ! 

پزشکیار با آهنگ لرزان و لکنت آمیزی که از مجرم بودن 
او حکایت میکرد گفت آقای رئیس بشرافتم قسم من‌اینکاررا نکردهام ! 

دیس - بیهوده مگو پس ازمابپتران کرده‌اند؛ تو اگرشرافت 
داشتی بيك چنن جنایت بی‌شرمانه‌ای دست نمیزدی . 

گفتگومیان دئیس و پزشکیار طولانی شد او هر لحظه باصدای 
بلندتر سخنان رئیس را با انواع توهینها پاسخ میداد یکی‌ازپرستاران 
از مشاهده این منظره عصبانی شده و يك سیلی آیدار بگوش او نواخت 
او هم شيشه داروتثی که دوی میز‌قر ارداشت حکم بییشانی رئیس کوفت 
حون آزاطراف صورتش‌سرازیر شد وبگوشه‌ای افتاد . همهمه وجنجال 
در گرفت ‏ عده‌ای بحمایت دئیس و ججعی بیشتیبانی پزشکیار پرخاسته 
با هم گلاو یز شدند صدای داد و فریاد آنها تالار پیمادستان را بلرژه 
انداخته بود + بیمادان از این پیش آمد پی سابقه بوحشت و اضطراب 
افتاده بودند ات۸ قادر بحر کت بودند از اطاق‌ها بیرون دویده و 
در اطاق دفتر اجتماع کرده بودندو ته‌اشای‌جریان«جنگ‌بیمارستان» 


را میکردند ! 


۱۷۵ - 


طرفن با مشت و دوات و قلم بس‌وروی ار 
از چند شيشه دارو که روی میز بود استمداد میکردند ؛ یکی‌با گوشی 
بمغزدیگری ی سرم بباژوی این فرو میکرد سومی‌پایه مین 
را کشیده بشت آنها میکوفت خلاصه مدت یکربع ساعت تمام این 
ری ان اوامه داشت تا اینکه مأمورین انتظامی بیم‌ارستان رسیده با 
دستگیری پزشکیار وچند تفر دیگر نزاع را خاتمه دادند و مجروحین 
راباطاق مخصوصی‌نقل کردند وحریانراصورت مجلس کرده بشهر با نی 
فرستادنه ! ۰۰ 


پایان بخش ال 
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7یا خدا مولود پندار ماست ؟ ! 
قانون علیت - نظم و تصادف ۰ 
شگفتی,بای‌جهان گياهان . 

۶ اثبات وجودخدا ازطر یق‌فودمو لبای ریاضی 
شگفتیبای عالم حیوانات ۰ 

در عالم مورچگان چه میگذرد ٩‏ 
غرائز عجیب حیوانات . 

در این کشور اسراد آمیز تن 1 

بجر خلافکار یبای طبیعت ! 

بچ پایه‌های داروینیسم متزلزل‌میشود . 
]یا داستی انسان میمون بوده ٩‏ 
این نظم از بی نظمی است ! 





سر جشبه عفیده بجهان ماود اء طبیعت 


روزها گذشت . . . مود پس از يك سلسله معا لجات طولا نی مر 
دو باره‌ای بدست آورده و با بدنی ضعیف و فرسوده و چپره‌ای زرد و 
پژمرده ؛ بیمارستان راترك کرد . پزشکهاتوصیه کرده بودند که برای 
تحدید قوای از دست رفته ۰ نیازمند بيك استراحت طولانی دريك‌نقطه 
خوش آب و هوا و خالی از همهمه و غوغاست . 

از حسن تصادف این موضوع بوسیله دعو تی که از طرف عموی 
وی بءمل آمد بزودی جامه عمل بخود پوشید , موی وی که علاقة 
مفرطی نسبت باوداشت اورا بمنزل‌زیبای ییلاقی‌خود , که دردامنه‌های 
دماو ند قرارداشت دعوت کرده و کلیه وسائلراحتیاوراف راهم ساخت ۰ 

روزها وقتی آفتاب پرده‌های طلائی خود را ازلابلای شاخه‌های 
درختان وت ان تساحت مسمود با ال ژاحت و خاطری آسودهدر 
وسط خیابا نهای مارپیچ باغ آهسته آشسته فنه میرد و از تماشای آن 
مناظر زیبا و نشاط انگیز که بدست نقاش زبردست بپار طرح دیزی 
وشن ود لت ی بران. 

سالپ بود انتظاريك چنین محیط آرام‌وفراغت خاطری دامیکشید 
تا در آغوش آن بمطا لعه « کتاب بزر گک هستی » ببردازد» وداستا بای 
شیرین ودلنذیرن آثرالیکی بش ازدیگری بخواند و حقاثق دوشن و 
نورا نی عالم خلقت را از نزديك مشاهده کند . 


را 


گوئی‌کلیه قوای خود رادريك نقطه مته‌ر کزساخته ودرییرامون 
کیان ود حیات و هستی اندیشه میکرد و ار قدرت و دانش اورادر 
میان بر گپای زیبا و غنچه‌های پیچیده گلپا حستجو مینمود . 

کوگی در اعماق حویبارها , و در میان تردها ۲۳۳ 
انجمنهای بزر گی بریاست که‌در اطراف بیچیده‌ترین مسائل زند کی 
دقیقترین رموز حیات , و بالاخره فلسفه هستی و رازهای آفرینش 
گفتگو میکنند و با زبانی خصوص و الناظی ابهاع آمیز با يك عالم 
صمیمیت و خلوص تبادل نظر مینمایند ! 

گاهی میخواست کلیه نیروهای خود را در « چشم » جع کرده 
و بکمك آن » دیز‌ترین‌خطوطی که بر لوح طبیعت نگاشته شده بخواند 
و زمانی چشم دا بسته سر| پا « گوش » میشد و بزمزمه‌های دلنواز 
موجودات عالم هستی گوش میداد ۰ در پایان يك پارچه درعالم«تفکر» 
فرومیرفت و آنچه از شکفتیپای حیان هستی را دیده بود مور ۲ 
و دقت قرار میداد , سپس لبخندهای تمسخر آمیزی بر لبهای اونقش 
می‌بست وباخود میگفت راستی گفته‌های‌خام پیروان مکتب‌ما تریالیسم 
بگفتارهای يك نفر ‌یض عصبی شبیه‌تر است تا بسخنان يك فیلسوف 
هی ۱ 

يكث روز موی محمود برای ملاقات وی به یبلاق آمده بود از 
دور مشاهده کرد هس زير لب با خود زمزمه‌ای دارد ۰ پیش 
خود گفت : نکند درائر حوادث بیمارستان پریشانیحواس و اختلال 
فکر باو دست داده باشد » با عجله تمام نزد او آمده و برای تحقبق 


جل جح 


۱ 


حال با این جله شروع تخت رک و3 : 
محمود حان ! ! جرا اینقدرس‌بن رکمونیستها میگذاری ؟ آخر 
و بزندگی وجوانی‌خود علاق‌مند نیستی ؟ بزر گت هاو آ نهائیکه 
خط رکمو نیسم مستقیما متوحه آ نپاست اینقدر بفکر مبارزه با نها نیستند 
تو کاسه از آش داغتر شده‌ای ؛ ! 
تساو دوک از خدا میخواست کسی دا پیدا کند و قسمتی از 
رازهای درون خود را برای او شرح دهد از این سوال خوشوقت شده 
0 
شما که حرفپای این معیت را ندیده‌ا ید که جپا میگویندا نسان 
جطورمیتوا ند آ نهمه را بش و خاموش بنشنه: .الا ن دراطراف‌این 
موضوع فکر میکردم که اینها با سارت و بی پرواگی محصوصی در 
کتاببا و نوشتجات خود ما نند « اصول مقدماتی فلسفه » و «عرقان و 
اصول مادی » وغیراینها میگویند : « عقیده بخدا مولود جهل ونادا نی 
بشر است » !و « خدا اوق دازا فامک است »! 
ااگر چه این خرف مخصوص آنا نیست بلکه همه مادیپا همین 
را میگویند ولی نه باین جسارت و بی پروائی » اقا شیویند : 
د آنروزهایی که بشر از سرچشمه علم ودانش دود بود » 
« وروابط علل ومعلولات طبیعی را هنوز کشف تکرده » 
« بود باهر‌موضوع پیچیده و بفرنجی دوبرو ميشد و از » 
و درك علل مادی آن عاجز میگردید فوراً دست بدامن» 


« اوهام زده وعلتهای غیر مأدی وخدایانی برای آن در » 
2 عا لم پنداد خود میساخت ! 


۱۸۲ 


د مثلا میدید که قطرات شفاف بادان ودانه‌های» 
گ گوشة برف از آسمان‌فرو میباد نه ویاصدای غرش» 
د رعد وشعله عجیب برق گوش وچشم انسانر| خسته و » 
« خبره میکننه ۰ ولی‌نمیدانست که علت‌بادیدن بادان و » 
« برف. تایش آفتاب پرسط دریاها وانت ار 
« متولده از آن و تبدیل شدن آن بقطرات باران و » 
« دانه‌های برف در اثر برودت هوای جو است ویااینکه» 
« رعد وبرق نتیجه تبادل الکتریسته های مثبت و منفی » 
« بين دو توده ابر است لذا يك سلسله علل غیر مادی» 
« برای آن می‌تراشید » ! 

«انسانهای او لیه که وجود تب مالاریا را درافراده 
«مجاود باتلاقها وآپهای دا کد میدیدند . جون‌ازوجود» 
د میکرب مالادیا و انتقال آن بوسیلةٌ پشه مخصوص و » 
« تخم گذادی‌این پشه‌در چنین نقاطی بیخبر بودند »این » 
« بیمادی دا بکردن « اجنه وشیاطین » میانداختند که » 
« درمرداپها و باطلاقها زندگی دادند ! سپس عقیده به » 
« خدایانو علل‌ماورا» طبیعت‌درسایه قا نون تکامل, ترقی » 
د کرده و کم کم بصودت « یگانه پرستی » و عتید» » 
« بخداوند یکتا پرون آمد » ! 

دولی چیزی نگذشت که روابط موجودات‌جهان» 
دیکی یس از ذیگری »فد ۳ فوای غیبی و » 
« خدایان خیا لی شروع پعقب نشینی کرده وجای خود» 
ددا بتوانن علمی‌دادند ! و بهمين دلیل عتیده بمبدء و » 
« نروهای ماوراء طبیعت با پیشرفت علوم طبیعی دوز » 


«پروز ضیفتر می گردد » ۱ . 


-۱۸۳- 


با ینمقدار هم قناعت نکرده و گاهی تسیر و تعلیل دیگری که 
وس وسدتی دشت کمو: از تفسبر سایق ندارد » برای پیدایش‌عقیده 
« خدا پرستی » ذکر میکنند و « عقبده بخدایان مولودضعف 
نف » و ترس بشراز عوامل موحش طبیعی ازقبیل صاعقه‌ها وزلز لهها 
و طوفانبا وامثال آنهاست ؛ یعنی‌چون انسان از آنپا میترسید بخدایان 
ینداری پناه میآورد ؛ ویا عوامل طبیعی دا پرستش مینمود » من وقتی 
این سخنان را بخاطر میآورم بحال آنپا تأسف میخورم آیا شما عقیده 
دارید من در برابر این افکار خرافی خاموش بنشینم و دست از مبارزه 
بردارم ؟ 

#وی محمود که مرد کنجکاوی بود ازشنیدن این سخناندچار 
حبرت و تعجب شدیدی شده بود ؛ دست ویای خودرا گم کرده وس از 
چندلحظه سکوت گفت : مثلا میخواهم بدانم این‌حرفها کجایش‌خراب 
است ؟! بالاخره هردلیلی جواب میخواهد وفقط پالبخند وادعایا ینکه 
این نظریه يك نظریه خرافی است نمی توان قناعت کرد ! 

انار دلیلین برای گفتار خود نگفته اند 
تنها يك ادعا وفرضيهٌ بدون رک راز رانا توح‌هرین 
استدلالی برای ثبات این مدعا که « فکر خداپرستی مولود نادا نی بشر 
است ! » ذکی نکرده‌اند » فقط با یکمشت فرضیه‌ها که شاید ظاهر آن 
برای بعضی فر یبنده باشد | کتفا کرده‌اند ؛ اما درعین حال برای‌اینکه 
بدانید لبخندهای من بیجا نیست واینکه گفتم يك نظریه خرافی بیشتر 
تلسات دویاتی وک ام با کمال افتخار انار ریش بنتا بامنطق‌ودلیل 


۷ 

روشن کنم واطمینان دارم شما عم بزودی بامن موافق خواهید شدشما 
مسلم تشد له 

عموی محمود در وسط حرف او دویده گفت اصلا قبل‌ازهمثاین 
حرفها مطلب دیگری دراینجاست و آن اینکه : معروفاست کمو نیستبا 
بامدهب اشخاص کار ندار ند وحتی درروسیه شوروی مساجدو کلیساهای 
فراوان یافت میشود که روحانن اسلامی ومسیحی آنهارا اداره‌میکنند 
واز پشتیبانی دو لت شوروی نیز بی بهره نیستند ! هر سال عده ای هم 
بحج میرو ند بلکه میگویند مسلما نان شوروی بحقیقت اسلام نزدیکتر 
از ما مسلمانان ایران و سایر کشور های سرمایه داری هستند ! ؛ در 
نفریه های آنها نیز نام خدا و پنغمیر مکرر:برده میشود . ۰ . مگر 
بیپوده سخن باین درازی مکن است ؟! 

محمودقاه‌قاه خندید و گفت‌حاج آقاپساجازه بدهید اول‌جوان 
این حرف را بدهم , من از شما که شخص چیز فپمی هستید توقع‌این 
صحبت را نداشتم ا گر عرضم را راجع بمخالفت شدید آنا با عقاگد 
مذهبی باور ندارید مدارك آن حاضر است . 

این تبلیغا تی را که راجع بوجود مذهب و آزادی آن‌درشوروی 
ملاحظه میکنید عاری از حقیقت است ۰ منظور از این خلاف گوثیبا 
اینست که تم هوا خواهی خودرا در دلبای کار گران و دهقا نان‌خدا 
پرست وباایمان بکار ند . بطوریکه احساسات دینی آ نان هم جر یحه دار 
نشود » شالوده کمونیسم . ماتریالیسم ( ما دیگری ) است ؛ و آن 
درست نقطه مقا بل خدایرستی است » این حساب دودوتا حهار تااست . 


در روسیه شوروی تملیغات حدا بر ستی با ندازه‌ای محدود و تحت 


-۱۸۵- 


٩‏ که توانانی که در این آدوزءسی و جندساله احیر "در 
آنجا تر بیت شده‌اند » حتی از واضحترین حقائق دینی بیخبر ند . 

یکی از دفقای ع میتمت ایام ماه رمضان که وقت 
باشتر ی برای مطالعه داشتم بکتابفروشی م‌اجعه کردم تا کتابیتهیه 
کرده مطا لعه کنم , درآ تحایکنفرحوان مباجرقفتازی‌را ملاقات کردم 
که کتا بفروش او دا بنام « سید حسن » بمن مُعرفی کرد ۰ وقتی از 
منلور من مطلّم شد آزمن پرسید آقا ماه رمان جیست ؟ ! مُنْ خیال 
کردم شوخی‌میکند ؛ ودرحالیکه‌ازاین شوخی پیمزه ناراحت شده‌بودم 
کت *ماه زمضان 1 6:۰ مالورمشان بچیزی است "که از شما تا بحال 
مخفی ما نده است ؟ ولی او جداً قس یاد کرد که نمیدانم , گفتم تو 
میگوئی نام من سید حسن است جطور سیدی هستی که از واضحترین 
دستورات جدات کت و پاور میکنید سید بودن من هم 
مثل ماه رمضان است همینقدر میدانم از کوچکی بمن میگفتند سید - 
<سن ! خیال میکنم سید يك کلمه تشریفاتی است که بنام من ملحق 
شده است ! . حاج و ازاین شواهد بسیار است نمیخواهم بیش اذ این 
و ما شیم و تس ات ویسواب ال مطلب داچع 
بفر ضیه آ نا در بیدایش عقبدة خدا برستی بس‌دازم : 

فعلا کاری باین موضوع نداریم که روح خدا پرستی و عقیده 
بمبدء حزء فطر یات بشر و نظر ساثر غرائز طبیعی اواست که اذاو لن 
زمان حم ات در او وحود داشته ‏ | گر چه در اثر حبل و نادانی و 
تربیتهای غلط بررنگیای مختلفی جلوه گر شده است ؛ این موضوع دا. 


۹ص 

با دلائل آن بوقت دیگری مو کول میکن . 

همچنین از وضع دعوت پیغه‌بران و قرائئی که بر صدق گفتار 
آنپا موجود است نیز صرف نظر کرده وموضوع پیدایش عقیده بخدا 
را تنها از نظر جریان طبیعی مورد بحث قرار میدهم تا روشن شود که 
و ۳ علی رغم تخیلات طرفداران مکتب « ماتریالیسم » 
مولود علم و دانائی بشر بوده است. و ازجمس مر ۱۳ و 
نادانی بشر است همین افکار ما دیگری است , در اینجا دوسه موضوع 
را باید عرض کنم : 

قأ نون علیت 

معمو لا ما و سایر افراد بشر عده ای از موجودات و حوادث را 
علت برای موجودات و حوادث دیگری میشمريم ۰ آتش را سبب 
سوختن » آن را سیب خاموش شدن , بر خورد سنگ راعلت شکستن 
شیشه » و با لاخره پشه حصوص مالاریا راباعث تب ما لاریا . واستعمال 
و دا دافع آن ميدانیم . 

پیش خود فکر کنید . . . این ادتباطی که بن این دودسته از 
موجودات قاثل شده‌ايم واز آن بنام.« علیت » یاد ميکنيم از چه راه 
برای‌ما کشف شده ؟ . چا آب خوردن را سب شکستی شیشه »وراه 
دفتن را علت از پین دفتن تب مالاریا نميدانیم ؛ 

جواب این سوّال خیلی روشن است . ما از دوز اول ناخ 
خود دیده ایم که بمحض افتادن آتش بر روی فرش و کلاه و قذن ؛ 
آثار سوختگی در آنبا پیدا میشود » و بمجرد بر خورد سنگت بشيشه 
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شيشه در هم میشکند , البته در دفعه اول و دوم و یا وم تکام بو 
احتمال‌تصادف بدهیم که و نیست ؛ بلکه علت دیگری 
واشته که تصادفاً با افتادن آتش مقارن بوده است » ولی وقتی اینعمل 
تکرارشد , احتمال تصادف از بین دفت و فهمیدیم هرحه هست زیرس 
آتش و یا بر خورد سنکک و یا پشه مالاریا است ! . 

موضوع علیت و کشف رابطه بین حوادث و موجودات جهان از 
نحستن روزهای زندگی اشنان مورد توحه او بوده است و | کنون‌نیز 
بزر گترین هدف اورا تال میدهد » بااین تفاوت که روزژهای نخست 
بصورتهای خیلی نادء بود ؛اولی روز بو موارد پیچیده‌تری از آن 
مورد مطالعه و دقت قرار میگیرد . 

بدنبال این اصل ساده ؛ قانون دیگری کشف شد و آن قانون 
« احتیاج بعلت » بود یعنی پس از دراد حقیقت « علیت » این حقمقت 
نبز برای بشر دوشن شد که حوادث عالم و موجودات طبیعی بخودی 
خود بیدا نمی‌شو ند و آنچه بیدا میشود حتماً حر‌بوط بعلل و شرایطی 
استاس9» از فرد| مشاهدات روزانه باو ثابت کرد که: هر چیز , درهرمکان 
وت ازمای»اومتجت جرا و نه شرائطی بیدا نمی‌شود بلکه در موافع 
معن و با شراقط مخصوس تولید میکردد و این همان معنی.م احتیاج 
بعات » است .. 

در آثرهمن فکر بود که هروقت حادثه تازه‌ای رخ می‌داد ۳ 
بدنبال علل و اسبات آن می‌شتافتند و حد | کش کوشش خوذ را برای 


تشخیص علت حقیقی بخرج می‌دادند گو ایفکه بسیاری اوقات دچاد 
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اشتباهات عجیب وغریب شده وبچای رسیدن به‌قصد فرسنگها درببراهه 
رآه می‌بیمودند . 
پس از پیدایش و کشف این دواصل یعنی «اصل علیت »و اصل 
« احتیاج بعلت » طبعاّاین فکرسلسله اعصاب مغزی انسان را بحر کت 
دی ار نجستین علت عالم » چیست ؟ پدید وه این همه 
نقشپای گونا گون ؛ این‌صحنه‌های مختلف » این‌موجودات رنگار نگ 
و ؟ بدیپی است این سوّال محصول طبیعی همان افکار ساده اولیه 
بود + ذیرا قطع نظر از دلائل عقلی که در فلسفه برای باطل بودن 
تسلسل » بیان کرده‌اند هیچکس نمی‌توانة وجدان خود را قانع 
که این سیل خروشان هستی ات سرحجشمه‌ای ندارد وحلقه‌های 
زنجیر علتپا و معلولهای حپان انتهائی نخواهد داشت , و علت اولیه‌ای 
اصلا در کر یت واین حادثه دراثرفلان حادثه و آنیم در اثردیگری 
پیدا شده و همین طور دنباله‌دار » وپایانی‌برای آن وحود ندارد » مثلا 
آیاه ی میتواند وجدان خود را قانع کند که فلان انسان یاحیو ان 
از پدری و مادری متو لد شده و آ نبا هم ازپدرو مادر دبلط رل وهمچنن 
و بالاخره اين سلسله منتبی بپدر ومادری که آنها پدر ومادری نداشته 
باشند نمیشود ؟ 
دوی این اصل همه میدا نستند جهان يك منشأً ومبدء حقيتي‌دارد 
که باید آنرا بکمك علم و دانش پیدا کرد . 
موی محمود - شما همه چیز را گفتید اما صحبت ازعالم ماوراء 
طبیعت که نکته اسلی محل بحت است بمیان نیاوردید » شما این را 


۳۰۰۵ ۳ 
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بگومید که فک آن عوالم پیچیده و نا محسوس و دور دست از کجا 
پیدا شد ؟ ! همه قبول دار ند علت اولیه‌ای درکار هست ۰ صحبت دراین 

است که آن علت بچه دلیل غير مادیست ؟ ؛ 

مود خواهشی میکنم کمی حوصله بخرج دهید هنوز من 
بنتیجه نرسیده‌ام که شما اعتراض میکنید , الان‌می‌خواستم همین‌قسمت 
را شرح دهم که شما میان حرفهای من دویدید ! 

پاسخ این پرسش‌خیلی روشن است ؛ رد | اف ر علت 
اولیه عالم نیز مانند همین موجودات عالم طبیعت و جزگی از آن باشد 
لابد در کلیه سرنوشتها باآنپا شريك خواهد بود و استثناء اوازفوانین 
عمومی جبان طبیعت ۰ اصلا دلیلی ندارد » پنابراین باید او نیز می کن 
تحولات‌وحوادث , وبالاخره ما نندسایرموجودات , معلول‌علت‌دیگری 
بوده باشد ؛ لذا باین تتیجه رسیدند که باید مبدء حقیقی را در ماوراء 
ین وراه : آنحا که از دستخوش تحولات یرون است ‏ و دست 
قوانن عالم ماده پدامان آن ثمیرسد جستجو کرد . 

میدء حپان را نباید جزء طبیعت و محکوم قوانین آن دانست 
زیرا دراینسورت امتیاژی میان اووسایرقسمتهای دستگاه طبیعت وجود 
تخواهد داشت و دلیلی ندارد که این مبدء آنپا باشد چراآ نپامبداً این 
نباشنه ؟ ! 

این بود روش ساده و در عبن حال طبیعی که پشر را ازروزهای 
نخست با عالم ماوراء ماد شتا ات۱ 


و ه هه 
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نظم و نصادوف ! 

ولی اشتباه نشود پی بردن بشر بمبدء اصلی جهان وپیمودن ایرن 
راه تنها باین وسیله که گفته شد نبوده بلکه مشعلهای فروزان دیگری 
نیز بکمك انسان شتافته و او را ازداههای پرپیچ و خم عالم ماده عبور 
داده و بسوی جمان ماوراء طبیعت رهبری کرده است . 

فرو غ وتابش‌این مشغلها با پیشرفت علوم زیادتر شده وهرزمان 
حقائق تازه‌ای از جبان طبیعت برای او کشف میگردید بپمان نست 
هد جدا شناسی,را در نظر او روش وه ۱۳۳ 

برای اینکه بتوانیم طرز تفکر ساده پشر او لیه را بنظر بیاوریم 
خوب است محور مطا لعات خود را فردی قرار دهیم که پس از تولد 
بلافاصله از اجتماع بر کناز شده و در آغوش طبیعت » در جزیره‌ای 
که دست بشربآن‌راء نیافته است » باوسایل طبیعی بزر گت شده , و بحد 
رشدرسیده است . دوزها دراطراف جنگلها وچمنها وجویبارهای‌جز یره 
می کند و در باره طبیعت مطایق استعداد خود فکر می نماید . 

این شخص می‌بیند بر گهاگی که از درختان جدا میشوند بطور 
نامنظمی دراطراف متفرق شده وهر گززصورت منظمی بخود نمی گر ند 
باز ملاحظه میکند که در آثر دیزش تخم و دانه‌های گیاهان در گوشه 
و کنار » نباتاتی میرویند ولی هر گد آنباصفوف منظم و میتی را 
تشکیل نمی‌دهند که ازوسع فراد کرفتن آنپا پتوان ا سا ۱ 
کرد پار مد ۱ نهرها در اثر برخورد آب » دندانه‌ها و 
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برید گیپائی ظاهر میشوند . 

این برید گیپا معمولا بسورتهای غیر منم و غیر قابل استفاده 
میباشند ؛ همچنن در اش ریزش آب از نقاط بلند ؛ سنگهای کوچك 
و بزرگی که‌در مسیر آنها قرار دارد بیان می‌ریزند , و موقعی که 
آب پوسط جلگه‌های هموار میرسد و فشار آن کم می شود دد گوشه و 
مق تشر ند ز لته مکن است آ نبا کنر کش 
یا بر روی هم قرار گر ند ولی هر گز بصورت يك کلبه محقر یا يك. 
خانه کوچکی بیرون نمیا یند ! 

مجموع این تجربیات , این درس ساده را بآن شخص‌موردبحث 
میآموزد که : 

7-۱ تصادفات رورا نه , حرکات بی شعور وفاقد اراده ,حوادث 
را نمی تواند مظپر آثار قابل استفاده و منشاً طهود 
سازمان تب وموزونی گردند و چنانچه گاهگاهی برحسب تصادف 
نمونه ناقصی از آن پیدا شود قطعاً در برابر باقی قابل اعتنا نخواهد 
۴ 

۲ - «برای اینکه بتوان از حر کات وحوادث گونا گون استفاده 
معینی کرد لازم است آنپارا بکمك « قصد واداده » و بضمیمه « فهم و 
شعور » در مجرای مخصوصی بسوی هدف حساب شده ای سبرداد» . 

روی همین اصل ا گر یکروز این « انسان طبیعی » دا که دد 
حزیره دود دستی سکونت داده‌ایم ۰ درموقعی که خواب است بجزيرءه 
دیگری که از هر جپت باجزیره اول شباهت دارد جز اینکه دروسط 
آن يك دستگاه عمارت ساده و چند خیا بان و باغچه مشجر و گلکاری 
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شده , وحجود دارد ؛ انتقال دهیم ؛ بمحض اینکه چشم پاز کند و ناری 
بوضع جدید بیندازد فوراً بوجود يك عامل « عقل و شعور » پی میبرد 
که این طرح ذیبا وظریف دا بخاطر زیباگی ویا منافع دیگر آن ریخته 
است ور گر بش او تمیکد ری 5 مهندس این ساختمان « تصادف » 
و سازنده‌اش « اتفاق » و باغبان و گلکارش «پیش آمدهای ناگپانی» 
بوده است ! 

دوشن است هر ان-دازه این شخص برمو معماری و باغبانی 
آشنا تر شود بوجود _آن بروی عقل و شعوری که در این ساختمان 
موّثر بوده است بیشتر ایمان پیدا میکند و بعبارت ساده تر : 

« میزان ایمان او همان میزان علم و دانش اوست » . باز مثال 
دیگری عرض کنم ؛ ببحشید سر تان را درد میآورم . 

- جر »خی ۰ و۳ بفرماگید استفاده میکنم . 

محمود - بسیار خون . دو تفر را در نظر یگری-د که هر يك 
تیشه و قطعه چوبی بدست گرفته مشغول تراشیدن آن هستند الیته شما 
در دل آ نپا نیستید که از منظورشان اطلاع پیدا کنید ولی اگر فرضا 
یکی از آن دو ۰ در واقع دارای هدف معینی باشد و آن دک اصالا 
حذف تداشته پاشد » شما بجویی میتواتیه از ۳ 
دستهای آنها این حقیقت را درل کنید , ذیرا شخص اولی که دارای 
جلف موی ات تشه را متتم بر بالار ک ۳ ۱۳۳ 
تیشه‌ای که میز ند اثر و فاده‌ای دارد . و پس از آن که کارش تمام 
شد و مه چوب دا مثلا بسورت یك فان زيیا ۰ زو م ‏ ۳۲ 
ببیند فورأً میفهمد که سازند آن , بی هدف نبوده و از اول فکرش 
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نالععن فاکعکنن بوده وعتلانش دانیز در همن زاه بجتنش ذر آورده 
است و حنان نیست که پیدایش قاب عکس تصادفاً در اش ضر بات غیر 
منظم و تفریحی و خالی از قصد و هدف بوده باشد . 

تصور میکنم این حقیقت روشنتر از آنست که نیازمند بطول و 
تفصیل بیشتری باشد » منظور اینست که مجمو ع تجر بیات ساده روزا نه 
يك قاعده کلی بدست ما می‌دهد یشان ررهای تحوتر ندا گانی 
اه پودی‌است و آن ا بت 

« تصادف واتفاق نمیتواند ازعهده تعلیل و تفسیر سازمانهای 
منظم و دستگاهپای دقیق وموزون بر آید » حکومت قوانن کلی 
ومنظم بریکدستگاه ومر تب شدن نتایج اساسی بر آن » دوشن‌ترین 
دلیل بر وجود يك منبع شعور و قدرت است که آنرا طبق نقشة 
معین بسوی هدف معلومی‌رهبرگ میکند » . 

| کنون که فکر ما از این موضوع راحت شد باید باین قسمت 
پپردازیم که وضع « تفکر اولیه بشر در بارءٌ طمیعت » حگونه بوده و 
نقشه آن در نظرش بچه صورت بوده است ٩‏ 

البته ت-اریخ نميئواند در این قسمت بما کمك کند زیرا ما 
می‌خواهيم در نقطه‌ای سیر کنیم که مشعل تاریخ] نجا را روشن نساخته 
همان نقطه‌ای که در آنجا اسمی از تاریخ نیست . 

ولی با روشنائی فکر و مطالعه می‌توانیم از اين پیچ و خم عبور 
کنیع » بالاخره پس از مطالعه و بر رسی باین نتیجه می‌رسیم که اولن 
موضوعی که فکر بشر را بخود مشخول ساخت و او را وادار بتفکر و 


اندیشه کرد همان رفت و آمد منم شب و روز . حر کات تب ماه و 
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خورشید بدور ذمین ( بعفی‌د؛ انسان آنروز ) تغییرات منظم فصول و 
تکرار آنها » جزر و مد دریاها وبالاخره سیر تدریجی نباتات : شکوفه 
ترس کار میوه دادن » پزمرده شدن . خشکیدن , هر کدام دوش 
محصوص و موقع معین و همچنن تغییر ات منظم بسیار از حشرات و 
حبوانات همزمان با این جریان منظم » بوده است . 

شی یس که ی درروزاول ازعلل این حوادث وچگونگی 
ی ی است ۰ زیر در این قسمت علم و 
دانشی نداشت » ولی درك اصل موضوع یعنی وجود يك نظم صحیح 
در دستگاه طبیعت که يك حقیقت محسوس و ملموسی برای او بود 
نیارمند بچیز 2 همین مشاهدات روزا نه نود . 

وقتی انسان این جریان منظم و منافعی که از آن عائد اومی‌شد 
با قانون ساده گذشته . تطبیق میکرد ؛ فوراً این نتیجه می‌رسید کد: 
این جریان تصادفی و اتفاقی نیست زیرا هیچ شباهتی بامور تصادفی 
شارد » این حر کات مانته حو کات اشاس ۰ ۲۳۳ 
حد مشتر کی با آ نا تشارد ۰ سس تا پشت این دستگاه يك ع کزن 
قدرت و شعوری است که این دستگاه با عظمت دا با این وضع اداره 
م ند . 

وهما نطور که سابقاً گفتیم هرا نداژه اطلاعات بشر نسبت‌پنوامیس 
و ساختمان قسمتهای محتافه جهان پهناور بیشتر میشد موضوع توحید 
و خدا شاسی. برای او روشتتر می کر دیدی ی اد ی 0 ۳ 
مینهاد آثار و علائم بیشتری از عقل و قدرت نیروی لا یزال مبدء‌جپان 
هستی رآ ۰ در جبین موجودات مشاهده میکرد . و هرورقی که‌از کتان 
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قطور تکوین میزد خطوط و نقشهای برجسته‌تری در برابر چشم او 
خودنمائی می‌نمود . 

دای سس فطی ‏ اسان را میتوان بمسافری تشبیه, کرد که 
ارت تیش بیدا _دردن شبر و آبادی دز جر لت است ؛ هر 
قدر جلو تر می رود علائم و آثار زیادتری از مقصود برای او نمایان 
میشود » وهر لحظه ایمان وعقیده او نسبت برسیدن ید 
نخستن بار خطوط ارتباط تلفنی و تلگرافی دا می بیند که از اطراف 
بطرف نقطه معینی سرازیر میشو ند , وضع جاده‌ها کم کم عوض شده 
مزادع و تا با ختصو و مجزای از بجدیشی نی |و را 
بخود حاب میکنند , کم کم يك قسمت برحسته مانند قطعه پارچه‌ای 
که نقشهای درهم و مختلفی داشته باشد از دور ظاهر میشود که‌درمیان 
آن ‏ ای بان و لوله‌های طو بل طرحانه‌ها بصورت میله‌های ناز کی 
خود نمائي میکند . بالاحره جیزی نمیگذرد که‌قسمتهای مختلف شهر 
بطور مشخصی ظاهر میگردد . .۰ . حال قافله بشریت درجاده توحید و 
حدا پرستی درست همین حال است ! 

دراین موفع مود دست دراژ کرد واز درخت کوحك وزیبائی 
که در مقابل او بود يك شاخه کوچك که چند غنچه نیم شکفته قسمت 
بالای آنرا زیت میداد چیده و بآن اشاره کرد و گفت : 

ات زر بشر گدشدرحالی که ازدست‌گاه عجیب 
درونی و دقتی که در ساختمان این شاخه کوحك بکار برده شده است 


بیحس بود و بهمن حت نمیتو نست بو سیله همن موحود بظاهر "نا حیز 


هه 


استدلال پر وجود آفرید گار ی دو مجبور بود از 
مجمو ع رک تاه حلقت بی‌بآن حقیقت بزر گد ببرد اما ام‌وز بیشرفت 
علوم این.رجت را از دوش ما بر داشته است وترقی علم « فیزیولوژی 
نباتی » بما اجازه میدهد که باسانی از همین شاخه کوچك بهترین 
درس توحید را فرا گيریم ۰ درحقیقت امروز گفتارشاعر بزر گ «شیخ 
مصلح الدین سعدی » بدون کوچکترین مبالغه شاعرا نه‌ای حامه ععل 
بخود پوشیده آنجا که میگوید : 

ِِِ درحتان سبز در نظر هوشیار 

هرورفش دفتری است معرفت کرد کار 

الان بشما ثابت میکنم که حجگو نه میتوان از ساختمان دقیق 
همین شاخ و بر گت ساده . کتان نسبتا بر کی از ۱۸5 ۰ ۳ 
خدا شناسی تپیه کرد فعلا فهررست این کتاب رآدر دسترس قاس و۰ 
و آمیده ارم بتوانم درو وت وسیعتری بقدر اطلاعان حخود » شرح مبسوطی 


در این باره عر.ض دنم : 


جه جه جه 


-۱۹۷- 


شگفتیهای جهات گیاهات 

زره گیاه را ی بش #فهتکیل شده که 
آنا را « یاخته » یا « سلول » نباتی مینامند . 

این «سلولها » گاهی بصورت بیضی ۰ يا کروی » و زمانی 
بصورت شش صلعی ؛ رک تعتنل و بعضْی استوانه‌ای هستند » و 
در هرحال سه قسمت پر جسته زیر در همه آ نبا مشاهده میشود , که 
ماختمان هر يك از دینگری ذقیقتر: و حیرت انگین است ۲ 

- پرتو پلاسم . یعنی همان ماده زنده و ذیحیاتی که هنوز 
اسرار درون آن از چشم علوم امروز پوشیده وپنپانست و معلوم نیست 
در محت چه قوانینی انجام وظیفه میکند ۰ همین قدر معلوم است که 
«پرتو پلاسم » از عناص ختلفی از قبیل کربن . ئیدرژن ۰ ازت 
ااکسیتن ؛ فسفر . گو گرد » و بالاخره آهن و سیدیم و غیره تشکیل 
شده و قسمت ده آنرا آن فرا گرفته است. 

۲- هسته مر کزگ - که خود دارای قسمتای ختلف و مواد 
وا کون ۳ رشته های زیادی در درون آن یافت میشود 
که درمیان آنا دانه‌های « کروموزم » قراردارد این دا نه‌هاموقعیت 
مپمی در ساختمان هسته دار ند . 

۳- غشاء یا پوسته روگن که آن نیز بنوبهً خود دارای دو - 


قسمت دقیق است : نجست قسمت ببرونی که« سلولزی » و درجشنده 


--۱۵۸- 


وسحت میباشد و 0 مجاری بسیارریزی است که آی‌وساگر مو ادلازم 
بدرون آنْ تقو مگ 1 قسمت درو د ی است که در عن ظرافت 
درحفظ سلول نقش مهمی دارد . 

ساختمان بر گپا - شکل ظاهری بر گپا بسیار مختلف مختلف و تناس 
کاملی با وضع درخت از لحاظ ساختمان و ح؟ ۳ 
هک نباتات کوهستانی و بیابانی که از ۳ 
کاذ ی.ندار ند معمولا خیم و کلفت و بوشید, از در دا ۱ 
تخیر آب‌های درونی ان . جلو گیری,میکند ؛ و لی درختانی که در 
؟ رودخانه‌ها میرویند دادای بر گهای چهن وناراشرهستند که تر 
آب باسانی اذیا ما مودت‌میکیویر گاید ۲ ۳ 
شناود.دد,روی آپ و بر کپای شاور درون از ۰ ۱۳۲۱۵ 
جالبی کاملا متناسب با حیط زند گانی خود میباشد . 

کی ازعرض برش داده ومقطع آ نراژیر میکروسکب 
قر ار دهیم هفت قسمت دفیق و ممتاز, زیر زا دو" آن مشاهده خواهیم 
۳ 

۱- پوست‌رو ین که معمو لا سخت و یر قابل نفود و در واقع 
حافظ ونگیبان طبقات زیرین است این طبقه فاقد « کلروفیل » (ماده 

که 

۲ - طبقه بافترها وعضلات کلروقیل دار ٍ که ازسلر لپای درا 

منشوری شکلی تشحیل شده و دانه‌های« کلروفیل » (سبر ینه) درتمام 


قسمت‌ای آن دیده میشود , وطفه این دانه ها اسمت که درمتا بل نور- 


-۱۹۹- 


خورشید (گاز کربنيك) هوارا جذب کرده و آنرا با کسیژنو کربن 
تاه رکه تسس کرژن زا رد او کشیژن«را 
بخارج بفرستند البته این ل (ععل )| در رشد و نمو 
نباتات از یکطرف ؛ ودر تصفیه هوای محیط ما از طرف دیگر » فوق- 
ا لعاده مور ار 
۳ - ۲وزدهاک چوبی- یعنی همان لوله‌های مخصوصی که‌شيرة 

خام گیاهی در آن حریان بیدا 

- 7وندهای ]بکش که شبرة پرورده و بار آمده گیاهی 
ان ور کر دعر ی ندیه سلولبا مرسده شیرءبخام دز آثر 
فعالیت ماده « کلروفیل » بشیره پرورده تبدیل میشود و برای تغدیه 
لام رس رل 

ه - طبقه تحتانی - کلروفیل داد کسمت ازارنن فواد 
ما تترمیموات کل ففنلی آن نست بطبقه فوقانی کمتر است و بهه‌بن 
حبت رنگک هشت ب کنا معمو لا بار نگ تا تفاوت دارد » و طیفه 
این طبقه نیز با طبقه فوقا نی مشابرت دارد . 

+ -طبقه بوسته زیرین بر یک ۰ 45 رساختمان تا شبیه ببوسته 
روئین است ۱ 

۷ روزنه های کوچك که در پوسته زیرین دیده میشود و 
عمل نما تعر که بر ون‌دادت اف سود در بر کتیاست. 

یکی از کارهای شکفت ار بر گ عمل « تنس >راسبت ‏ ,یعمی 


ارتها, نیزا مانه "اسان وا وانات ,< ۱ کسیژن» هواا دا جذب کرده 


0 


و « گاز رد »رس مزدهند ۳ 

این عمل را باید با عمل « کربن گیری » اشتباه کرد و البته 
همانطور که حیوانات آبی از | کسیزن حلول در آب استفاده میکنند 
تباتات نی اک نت بر از اف‌امیتکو فد 

شدت و ضعف تنفس گیاهان می‌بوط بشدت وضعف نور وحرارت 
هوا ی ما ۳9۶ مقدار رطویت هوا . و نوع گی اه است این موضوع 
بوسیله تجر بیات متعددی که از طرف دانشمندان فیز یو لوژی کی 
بل اوه بثبوت رسیده است . 

ساختمان گلها - ساختمان گلها از ساختمان بر گبا دقیفتر و 
دارای نقاط حیرت انگیز تری است . 

گلها معمولا از چهار قسمت عمده که هر یک ونیفه منوت 
دار تین م۱۳ 

۰۱-« کاسه‌ل» کهاز پر کپای سیر وا ۳۱ 
آن پوشانیدن سطح غنچه ها ویس از آنفط کل را وک 
ات 

۲ -«جام گل » یعمی همان یرای ال 9۶ .۳ 
بر تگهای گونا گون و تعداد و طرز قرار گرفتن آنهادر گلامختلف 
میباشد , دقت و لطافت و رنک آمیزی های عجیب و حبرت آوریکه 
در طرح و ساختمان کلیر گرا بکار رفته هر پیننده ای زا پی اختیار 
وادار به تحسن میکند . 
- « نافه گل » | گر در میان گلها دقت کرده باکته لها 


ها ۳۳ 


-۲۰۱- 
و برجمپای طریفی دروسط آن دیده میشود کهآ نبارا « نافه » مینامند 
هدام با در گل ها مختلف است و در عبن حال <ساب مخصوصی 
دار ۱9 ۱ 

در بالای این میله ها بر امدگی کوحخك ۳ ات 
که | نز « بسالگ » و وید در میان ی ار توت ات 
که چهاد دار ودز متان نا دا نه‌های « رده » قرار گرفته 
ست: 

وهای کرده , دانه‌های سیار دیز روتانس هستند که در 
عمل , شباهت تامی با نطفه‌حیوا نات نر دار ند » زیرا بس اد بر قرادی 
عمل « لقاح» بین آنو قسمتهای ماده ؛ تخم گل درست مشود » دانه‌های 
گرده با آ ن کوچکی بنو به‌خوددارای ساختمان تو بررتو و نازكکاریهای 
شگفت آوری میباشند » در هیان نا مقدار زیادی مواد «یرتو یلاسمی» 
ومواد جر بی ۰" نشاسته‌ای وراد نسم میباشد و در ۳ ده هسته 
ری ات وحود دارد ؛ بر کتر زا 
هسته « روینده » و توح تشر را هسته «ژاینده » مینامند که و طیفهممم 
این دو را بزودی خواهید دانست . 

۴ - « مادعی » -مادگی همان قسمتی است که دوی محور 
گل قراد حول دوتساننیمآن زب آمد.کی خصوصی ینام 
و علاله » است و سطح آنرا ماده لزج وچسبنا کی پوشا نیده , کار این 
ماده حسنده نگاهداری وحندت دا ها رو کماتا پره یا ندن[ زهاست . 

در پائن را اه سل تعمت نجدت نیج تا است نتاحیه 


برحسته‌ای وحود دارد که آنرا « تخمدان » می‌ گویند و در میان‌ان 


۱۱۲ سس 


تخمك‌های کوچکی یافت می‌شود که بادنباله مخصوصی بدیواره‌تخمدان 
اتصال دارنه و پوسیله آن آن و مواد لازمه را جذب میکنند . تخمکنا 
نیز بسهم خود ساختمان قا بل ملاحظه‌ای دار ند . 

عمل تخم گیری و زفاف ۱ پس‌از آنکه کیسه‌های گرده(بسال) 
از هم پاره شد و گرده‌ها روی کلاله ماده قرار گرفتند فوراً شروع 
بنمو میکنند . 

در اینجا باید متذ کر شد که برای رسیدن دانه‌های گرده بکلاله 
ماده وسائل مختلفی وجود دارد که ازمشاهدء آن تا ۱۳ 
کا ان ۳ دست میدهد ۰ ازبعله اینکه حشرات گو نا کو نی 
این و ظیفه حن را بدون آنکه توحه بکار حود داشته باشند انحام 
می‌دهتد » یعنی در آثر رنگگ و بوی مطبوع و ماده قندی محصوصی که 
در کل جای‌دارد بطرف آنها سر کت ردو ۱۳۳ 
دانه‌های گرده دا با پاهای پشم آلود خود از این نقطه بآن نقطه حل 
0 ۰ این مل مخصوصاً در کلپاييکه میله‌های نر و ماده آ نپا ازهم 
جدا است ودوی دو پایه فراردارد پسارشایان اهمیتا. ۱ 

هما نطور که گفتیم وقتّی دا نه‌های گرده وی کلاله قرار گرفت 
شروع برشد و نمو میکند » حستهٌ بزر گتر که همان هستة روینده ات 
همراه آن تمو "کده و بطرف تدای راز هو ۱۳ 
اک از بین هیرود *والی هشته کوتجکتره کته اس 
این لو له باريك عبور کرده » وارد تخمدان میشود و باتخمك‌اتر کیب 
شده ۰ عمل لقاح و زفاف دد آن محیط مخفی و تاريك ! صورت 


-۲۰۳- 


می‌گیرد ۰ نطفه گل بسته و 7 نخم اصلی بوجود میاید . 

| کنون وجدان شما را یی ما آ یا و 
بررگی بلکه يك سلول ذره بینی آن بمرآب دقیقش از يك قاب عکس 
پا یکساعت دیواریکه ازدیدنش فوراً متوجه سازنده ال و شور ان 
می‌شویم نیست ؟ ! آیا هیچ عاقلی می‌توا ند این طبقات مختلف ووطاتف 
عجیب هر يك اک را معلول ۶ تصادفات بداند ؟ ! 

ی در عالم جز این شاخه کوچث هیچ چیز نباشد یا 
هرحه هست بنظر ما نا مب و غیر موزون بوده باشد | یاتنبا اسان 
شگرف این شاخه کوچك برای بی بردن بيك منبع شعور و قددتی 
فوق العاده در ماوراء جمان ماده کافی نیست ؟ : 

+ و خه 

. .. اسرار وعجائبیکه درعالم نباتات نهفته است و ار 
کات نو ادن نك وا طولانی آنها را مطالعه کند » هم امرود 
دا نشمندا نی هستند که قسمت ی از عر ک رسای _مجود پا در یث 
قسمت از آن مصرف کرده و اطلاعات پر قیمت ی 
عالم بشربت بارمغان آورده‌اند » برای نمونه بچند نکته دیگر اشاره 
ینم 

9 هنرنماثی با مراد لازههر که بتوسط 
تارهای موئن که در ریشه درختان فراردارد , دب می‌شو ند ی 
رغم نبروی حاد به زمن که ]اس را بسوی مر خود مس 9 , از 


ریشه‌ها و سافه‌ها بالا رفنه با رتفاعهای سی و حهل معر بر ۱ از 


ی 


مس 2۱۰ 


موضوع مدتها است که افکر دا نشمندان را بخود متوجه ساخته که در 
وا این لا نجام پیدا می کند ؟ گفتگودر اطراف آن بسیار 
شده و نظریات مختلفی از بعله قانون « اسمن » اظپار داشته‌ا ند . 

۳ - پیوند شاخه‌ها ۰ نیز یکی از موضوعات اسرار آمیز عالم 
نباتات است زیرا بوسیله آن می‌توان درختی بار آورد که با داشتن يك 
ريشه و يك ساقه و استفاده کردن از يك نوع آب و غذا دو نوع میوه 
مختلف که در آثار وخواص باهم متفاو تند ۰ داشته باشد , مثلامی‌توان 
گیلاس دا باآ لوبالو . و سیب و گلابی » و هلو و زرد | لو را هر کدام 
با دیگری پیو ند زد ! 

این‌مل‌ثایت می کند که دستگاءلابر اتوارعجیبی که درشاخه‌های 
کوچك درخنان نفته شده ۰ بخوبی‌می‌توا ند موادساده جذب شده کیاهی 
دا ببر صورت و شکلی بیرون آورد و از يك ماده تل,کتبات .شیمیائی 
وا که 0 ۳ ۰ این لابراتواد راستی لابراتوار عجیبی است . 

۴- تکمیل نواقص . نیز یکی دیگر از خواس:گیاهان ات 
در بسیاری از درختان | کر شاخه‌ای را جدا کرده در زمن فرو ببرند 
ی 115 توافض خودادا تکمین کرد و ۳ 
کامل با یشه‌های‌قوی » بیرون میآید . اینهم نا کفته نمانه‌که ره 
درختان با آ نکه چندان نیرومندبنظر نمیرسند دارای‌قدرت‌فوق| لعاده‌ای 
هستند که با هر گونه مانعی که پر سر راه آنا پیدا شود مبارژه 
هکس اک یو انتی عاتاه دا با ملایمت بر طرف کرده و با کج 
کردت اه وه مانع عبور میکنیفا )ول اه که هار 





۵۵ 


کشید حنان شدت مل بحرج میدهند که عمارتپای محکم را ویران و 
سنگهای بزر کک رابفشارازجای برمیکنند و براه خود ادامه میدهند ! 
۴ - گباهان حساس ۰ ات تعجب ۸ شاخه‌های بعضی بعضی از 
کیاهان دارای حسند و مانند حیوانات حرکات خارجی را احساس 
ما بطوزوبک۱۳ کر وس را ترديک آ نپا ببرند فوراً خود دا جمع 
- درختان گو شتخوار , عجیبتر ازاین درختی‌ای گوشتخوار 
2 در بعضّی نواحی آفر یقا بقا بافت می‌شو ند شاخه‌های این درختان 
حکم دام صیادان که راتان شارها ی شتا رز کی راصید 
ی مالسا رکه کر نان بسا 
حیوانی نزديك آ نپا شود دفعتاً" شاخه‌های نیرومند خود را براو ریخته 
و او را محکم در میان رداک میدار ند » در اینموقع تست وبا 
کردن صید فایده‌ای ندارد و هر لحظه با فشار تازه‌ای مواجه می‌شود 
بالاخر» حیزی نمی کنره که شیره زننده مخصوصی از آ نما تراوش 
و ریزادرور انوا خل,و قابلخدبت 


کرده | تاه از ان ند به تاد و انرا حرء بدن‌حویش می‌سازد 


درختان ادمخوار افر بقا ت از موحودات محوف مخ ال هه 


1 نحا نشمار می‌رود السته سیاه بوستان بومی جون از ۳3 ۳ نها 


اطلاع کاملی رن کت بدام ۱ اقا کر فتان می‌شو ند و لی سیاح ان بیحر 


۱ ۳ 
با بذاک مسامحه‌ای عافلکر ده ٩‏ دحار وحای ات سد‌ ند مب در دلن 
‌ ‌ِ ۰ ِ ت ‌ مس 


- 

- شاخه‌های پیچنده . نیز نمو نه جالبی ازفدا کاری » وحایت 
و بتک 2 از ضعفا را در عالم گیاهان نشان میدهد » باین ترتیب که 
پاده‌ای از گیاهانی که ساقه نازك آنپسا قدرت تحمل سنگینی «قامت 
طولانی و بر بر گشان را ندارد , بتنه درختان قویش جسبیده و بکمث 
آنا بصودت مار پیچ نمو را نیلوفر ) وبعضی دیگردراثر 
نداشتن ماده کلروفیل و یا ناتوانی ریشه‌ها نسبت باحتیاجات آبی و 
غذائی آ نا ۰ بکمك نباتات دیگرادامه حیات رم ده و 
ها بدرحتهای قوی می‌بیچد و بوسیله ریشه‌های مخصوصی کد 
مانند خرطوع پشه‌ها بمیان درخ فرو می‌برد" موااه عذای ( دک ۰ 
دیاز ار ندها روان است : م‌کیده و ار آن استفاده 0 ِ 

۷- همزیستی و رفاقت دد عالم گیاهان . تین بکی دیکی از 
موضوعات جا لت توجه است ‏ منظور از همزیستی اینستکه دو موحود 
زنده که هر کدام دادای نواقصی سدق دای ان ۱۳۱۳۳ 
کم پر ند کی و۱۱۱ دهنه بازیکدیجی تخل کدی ۰ ۱۱ 
احتیاجات دیگری دا م‌تفع ساخته و بکمت هم بر مشکلات زند گی 
۵ 

و دوشن این موضو ع در عالم گیاهان همزیستی « قارچها 
۶ جليك‌ها » است ۰ « قبارجرا در آثر نداشتن ماده « کلرو فیل » 
( سبزینه ) نمی توانند عىل ال هو را انحام دحند و چون این‌عل 


دارد مجبور ند با یاک گیاه کلروفیل دار رقافت کی نشاسته و قند 


بر ای ساجین نشاسته وق 3 چربی برای تغدیه نباتات کمال لزوم را 


۲۰۷ 


لازم را بوسیله آن تأمن کنند . از طرف دیگر « جلبکا » ار چه 
ماده کلروفیل را بحد کافی در بردار ند اما دراثر نداشتن ریشه‌نمیتوانند 
۱۳ از زمن جذب کنند ناچار باید روایط دوستانه با 
يك گیاه ريشه داری ما نند قارجپا که بخوبی‌می‌توا ند آب ومواد معدنی 
را از زمن جذب نماید برقرار سازد » و نواقص خود دا دد این‌قسمت 
توت او یاف شاز ده 

این احتیاج طررفینی دست دوستی و حبت « جلبك و قارچ » را 
بهم داده و رشته رفاقت همیشگی دا میان آندو » بر قرار ساخته است 
لذا در کنار حویپا و سواحل دریاها ملاحظه میکنید که قارچپا در 
دامان حلیکیا با سا رات اون ابش گذزانند . 

این درس حیاتی را که بأنها آموخته؟ و کدام مبدء آنها را 
بت میرف زوکریده اسلت !ول 

ماتریالیست‌ها با حال برت وتحیرمیگویند : تصادف کور و کر! 

ولی « متافیزیسن‌ها » در حالی که بر گفتار آ نها لبخند می‌زنند 
م گویند آن منبع قدرت وشعوری که کلیه شون حپان هستی رااداره 
میکند و روابط بیشماری بن آنپا پر قرار ساخته است . 

۸ - پس‌انداز درعالم گياهان - همه‌میدا نیم‌قسمتیازاحتیاجات 


غذاگی ما بوسیله نباتات تأْمین میشود اما میدا نید آن از کجاست ؟.... 
او ستکوها نگ نما زا۰۱۳۱ 

زیرا سلولهای نباتی پس از رفع احتیاجات خود از کار نمیایستند 
و مثل اینکه مأموریتی داشته باشند با پشتکار عجیب و فعالیت خستگی 


م۲۸ 
۳ پدیری بثهیه و اندوختن ءواد غدائی از همان نوع عداهای خود 
میبرداز ند . 

بش استاه قامبه شده‌ای که نامش سیب زمینی » است و همچنن 
مواد قندی که در سافه‌های « تیشلر( » و مواد جربی 15 در دا نه‌های 
کی رحك » ملاحظه میفرماگید همگ؟ ی دحاگرو اندوحته‌های غذای‌عا لم 
ارم است که ببیشگاه عالم ار ۱۳ نیت تقدیم میدار ند ! . 

٩‏ - ساختمان دقیق و پیچیده میوه‌ها . نیز داستان مفصلی 
داح شرح هر يك از آنا وفت وسیعتری لازم دارد » برای نمو نه 
کل ات رد ی در ساختمان یکی از آ نا مثله داناد» دقت کنيم 

نحستن حیزی از انار که توجه ما را بخود حلب میکند پوست 

کن ی » ایو ن پوست ار»دو هسمت محتلف ساخیه شده نی قسمت 
سچت و شفاف بیرونی که وظیفه آن از يك طرف حفظ رطوبات‌داخلی 
اناد و منع از تبخیرات آن, و از طرف دیگراجلو کوط از تصرف‌هوا 
و وارد شدن میکرو بپای قانتن" کلننده است . البته رانکت آن لش دز 
جدب نود . و طعم مخصوص آن دردفع. آفات و حیوانات موذی کاملا 
مات 

دوم فسمت درونی که نرم و صیقلی است و حکم بستری برای 
حفط دا نه‌های لطیف انار 

روی سطح درو نی پوسته بر امد کا ی منظمی دیده میشود که 
پایه دانه‌ها و غذا دهنده 7 نهاست » دا نه‌های انار باصفوف منتامی‌اطر اف 
ات ره ۰و با رشته باریکی ادا کین بان معط شدم میراد 
غداتی لازم را بو سبله اترتافی ۱5 ۱ 

ی 


۳ 


- ۲۰۹ 

در میان هرصف اه لکد بنک ‏ آلان ان ۳ مّصل میشود 
و سف دیگر پرده‌هاگی ,کشیده شده که مانم از تماس و تصادم دانه‌ها 
با یکدیگر است , وما نئد پوشالهاگیکه میان ظرروف شکستنی درصندهقبا 
1 را از شکستن نگاء داری میکند ؛ دانه‌ها نیز بنوبه خود 
دارای قسمتهای مختلفی شستی 4 بوسته سحت شفاف وت له دز 
عل با بوسته اش نت ان وهای دوحت 
ظار یف سر بسته‌ای در حول محور مخصوصی بنام هسته مشاهده مشود 
9 شیشه کوچکی را دارد که‌حتوی آب مخصوص 
انار است » این لوله‌ها از طرف پائن به هسته ‌بوط شده و از مواد 
غذاگی که وارد و و راشفا دمیمی کنیت : 

این طرز ساختمان » علاوه بر اینکه طرز تغذیه کلیه ی 
انار را منظلم و آسان میکند از لحاط حفظ ونگپداری آن بسیار شایان 
اهمیت است » زیرااگر فرضاً محوطه داخل انساد ملو از آن ماد 
وک ویر بزن آفشاوم‌بادم قضایعتميشد ؛ پعلاوه طرد 
پا ای یر تحالن از دشواری نبود ۰ از همه گذشته در مدت 
کوتاهین ۵ در داان 

حالا وحدانتا نرا قاضی قرار دهید ۰ آیا میتوان این ساختمان 
ماهرانه را معلول اتفاق و تصادف دانست ؟ ! آیا این مهندسیعجیب از 
يك منبع عقل و قدرت ت حکایت نمیکند ؛ گیرم ما پا روی وجدان 
بگذاریم و آنرا بتصادف نسبت ان بر تفتار ما 
نمی حندند ؟ ! 


مه به ‏ 


۱ 


یگ اشاه مژتن کت 

اشتباه ۳ که مادیپا بخصوص ‌ ۳ ۹ ٍِِ_ِ_ِ 
شده اند اینست که آنبا تصور میکنند متافیز یسن ها ( عقیده مندان 
بجپان ماوراء طمیعت ) اصولا علل مادی را م۳ و یا هر جین را که 
علل طبیعی آن بر آنپا مخفی باشد معلول علل غبر مادی میدانند لزا 
با پیشرقت علوم طبیعی و 0 راز های عالم ماده ۶۸ عقیده آنما نسمت 
دمندء ‏ دحار رل خواهد شد . 

وی ۳۰ وافکار فلاسفه الهی سر و کار دار ند براین 
صور باطل لبخند مین نند ۰ زیر ا وحود علل مادی نه تما مورد ۳۳۹ 
حدا پرستان جهان نیست » بلکه شالوده و اساس عقائد آنبارا تشکیل 
میدهد 6 ذیرا هما نطور که دیدیم ۳ بو سبله همین نظم مخصوص و 
روابط موحود در میان علل مادی . و قوانن ثابتی که در مان ۳ 
حکمفرماست ۰ وحود آا نت بر حمران 5 ابات هید ۰ 

وعلی رغم خیالات وتبلیغات سوء مادیپا هرچه علوم طبیعی‌ترقی 
کند و دقائق عالم ماده 0 از دی جر که استحکام این 
ی کر وهر دود صفغوف باره ای ۱۳-۵ 
پرستان جهان‌افزوده میشود . وعقیده بعالم ماوراء طبیعت مورداستقبال 
بیشتری از طرف دا نشمندان و علماء طبیعی قرار می گیرد ۱ ۰ 

این آقایان گمان‌میکنندبا این تهمت‌هامیتوانند برشکست واقعی 


-۱۱ 2۳۲ 
خود سر پوش نهند » و با اینگونه صحنه سازیپا مذهب و خدا پرستی‌را 
از علوم حدا کرده و نقطه مقاپل آن جلوه دهند و جوانان ساده لوح 

را ویو گابکقا تیگ 

هر وقت هم می بینند کار دارد برسوائی میکشد کار های ابلما نه 
یکمشت روحانی نمایان خرافی وپیروان دروغی مسیح را عنوان کرده 
و حنایات و رفتار حاهلانه و غر دا پسندانه‌ای که" آنبا ده قرون 
وسطی کت شدند ارقیل تشکیل « محکمه تفتیش عقاید» ومبارزه 
با هر گونه ترفی علمی ۰ برخ ما میکنند ۰ غافل از اینکه کار های 
7 این بععیت خرافی دا بحساف مذه وخدا گذاردن بهمان اندازه غلط 
است که کسی پشتواهد انکار علل مادی راوسیله اثبات پرورد گارجهان 
قرار‌دهد ۰1 

مات رکه سابقاً عر ض کردم با کشف اسرار عالم ماده باسانی 
می‌توا نیم دلائل توحید زاراز هر گوشه و کناز بعع آودی کنیم. ولی 
حیزی را که لازم بتذ کر می‌دانم ایست که بفرض اینکه ما بتوانیم 
با زحت زیاد بعضی از این موارد را بتصادف نسیت دهیم ولی با میمه 
کردن موارد مختلف ی هیچگو نه احتمال‌تصادف واتفاق 
باقی نمی‌ما ند ؛ با جرأت می‌توان گفت مسئله وجود عالم ماوراء ماده 
با نداژه‌ای روشن میشود که با محسوسات برابری خواهد کرد.. 

این‌مطلب را بايك فورمول ریاضی غير قابل انکارمی‌توان مدلل 
سا 

عوی مود مثل اي ن که 99 توهن آمیزی شییداه باشد تکذفعه 


با عصانیت از جا برخواست گفت ببخشید .۰ . . خواهش میکنم شرح 


رم 2 
این قفسمت دا بوقت دیگری مو کول کنید ۰ من حوصله شنیدن ایر 
قورمو لها و مورمو لها را ندارم » شما که میدا نید اطلاعات ریاضی من 
خیلی نافص است وا ۳ هم چیزی میدانستم الأن فر اموش 
کرده ام ستفروت ات 15 ازشنیدن حرفم‌ائی که معنی آن رانمیف‌مم 
متأذی میشوم ! . 

صدای حنده مجودبلندشد و گفت بجایم نها اهب و 
زودی عصبانی میشوید من قول میدهم مقصودم را طوری ادا کنم که 
حتاج هیچگو ند اطلاعات ریاضی نباشد شما مثل اینکه ازلفظ فورمول 
بخاتان ملناایل ! از این روحیه شما تعجت میکنم ۰ زیرا امروز افرادی 
که می‌خواهند خودشانرا بروشنفکری بز نند همینکه بکتانی بر خورد 
نزن که چپارتا لفظ قامبه خارجی و چند تافورمول گنگت واصطلاح 
پیچیده علمی درگان ارف باشد » دو دستی تا حچسیده و تمام 
معدرحجات 1 را بعتوان این که علمی و منطقی است نفم‌میده تصدیق 
کت ار 2 

که از تقاط ضعف افراد جامعه حد | کثر استفاده 
را میکنند ۰ بحوبی‌بوجوداین «بیمادی» پی‌بردها ند و کتابپا و نشریات 
خودرا از الفاظ لاتینی وقطار کردن قورمولهای سر ودست و یا شکسته 
در کودو وباین وضع بخورد بعضی جوانان ساده لو ح‌میدهند . 

تکتفر حون ی بندرت حادر میشود بجای لفظماتریالیسم 
کامهٌ (ما دیگری) را بکاربرد بلکه اصر اردارد لفظ لاتینی ماتر یا لیسم 
داهم دی ورفیبدج ده وبا ای ۱ 
فارسی است و برای فارسی دبانها مینویسد و کلمه فارسی « مادیگری » 


- 

هم با « ماتریالیسم » تفاوتی ندارد» اصطلاح نوظهودی هم اه 

از قدیم رایج و متداول بوده است . 
این بیماری دوحی بعضی حوانان ما وه فعط در فسمت تعلیداز 
اصطلاحات خارجی است » بلکه در غالت شئون زنه گی ]نبا خکم- 
وت سا خیلی از آفراد حاض نیستند پارحه‌ها و مسنوعات 
خارجی را با ببترین مصنوعات وطان عوض کنند , ولی باور کنید من 
وحن دوست دارم درتمام گفثه‌ها و نوشته‌عای خود اصطلاحات 
معمولی خودمانی بکار بر) . آخر ما فارسی زبا نیم , فارسی می‌نویسیم 
ولی چکنم بسیاری از او-ات ناجار میشوم بر خلاف این میل باطنی 
رفتار کنم زیرا می‌بینم طرف صحبت و کاب وت که مستشیهابا 
نوشته‌های افراطیون سر و کار دار ند و با عکن استه بت کین 
لذا برای اینکه بخوبی بتوا نله قیافه واقعی افکار آذ-ان دا از پشت 
برده های الفاظ فریینده خودشان » مشاهده کنند عبن الفاظ اصطلاحی 

ار 
بپر حال از اصل مقصد دود نشویم . ۰ عرض کردم از ضمیمه 
کردن نمونه های محتلف دستگاه آفرینش بیکدیگر » .اختمال هر 
گونه «تصادف واتفاق» بکلی از ین‌خواهد رفت‌یعنی | گرمثلا ساختمان 
ريشه نباتات را باوضع عجیب ساختمان شاخه » بر گک ها ء و ساختمان 
گل‌ومیوه ودانه و و ۰۰ . را بآن ضمیمه کرده مورد توجه قر اردهیم‌از 
روی« حسات احتمالات » .احتمال تصادف تقر یبا مساوی صفر خواهد 


بود یعنی این احتمال بصورت يك اد وان وم با بش لر (مصقت 
کات )2 


ت۱6 


حساب احتهالات 
اثبات وجود خدا با يك فورمول دوشن دیاضی 
« حداب احتمالات » طر بقه روشنی برای تمیز حو ادث‌تصادفی 
اد عر ان ات وت ۳ اطمینان بخش وغیر قابل انکار میباشد. 
۳2 : « منظور از اتفاقوتصادف که در اینجا مکرر بآن 
اشار» کار ده و ميکنیم ابر نت که چیزی در عالم بدون هیچ علت و 
سببی حادث شود , بلکه منظور اینستکه وجود يك حیز بدون تفکر و 
نقشه قبلی و اععال قوه شعور صورت پیدا کند و علل آن فقط یکساسله 
آمور قاد شعور و اراده و هدف بوده باشند و البته فرق میان این دو 
بسیار است » . 
۳1 بخواهیم موضوع « حساب احتم‌الات » را بطور ساده و 
خالی از هر گو نه اصطلاحات علمی بدانیم باید فرض کنیم : 
در يك صندوق بخت آزمائی هزار پر که موحود باشد ( البتهاز 
اتای ار ما ۱۳۳ میطلیم ) و آنها را از يك تا هزار , شماره 
کی ره باشند ؛ دراینجا احتمال بیرون آمدن شماره مخصوصی 
مانند «۱۰» در دقعه اول یک ارم یعنی يك احتمال از هزار احتمال 
است و احتمال برون آمدن شماده < ۲ » بتنهائی یکهزارم میباشد 
و لی‌احتمال بیرون آمدن ۶ 9 <۲ » پشت سرهم تقر یبا بيك میلیو نم 
میرسد » همچنین هر يك شماره که زیاد شود » عدد احتمالات تقرییاً 


و 
در هر‌ار ضرب میشود و بشماره ۲۰۱ » که برسد تعداد احتمالات 


۵ 

با ندازه‌ای زیاد میشود که احتمال ۱ 
سر خواهد بود و لا صورت حال بخود میگیرد یعنی هر جه عل را 
تاکن هل رکن بآن صورت خاص بیرون نخواهد آمد زیرا این 
احتمال در مقابل عددی قراد دارد که ما فوق تصور ماست و آن‌عادت 
از یکعدد ۰۱ است که .+ صفر در طرف راست ان 0۳۵ 

ما روش رتی که برای این موضوع اتتخاب کرده| ند ات 
که فرض کنیم یکنفن پیسواد با نابینا پشت ی ماشین لت 
تشسته و انگشتهای خودرا روی حروف آن رس و از دیگری‌فشار 
میدهد البته احتم‌ال میرود در اولن ‌تبه فشار روی حروف «ب » 
اول ( ب ) پیاورد و د پسی از آن روی لام وسط (۱) و بعداً روی «ب » 
وسط ( ,) و بالاخره تصادفاً شعر معروف : حافظ شیر از کا : 

بلبلی ب رک گلی خوشرنگ در منقاد داشت 
واندر آن ب رگ و نوا خوش ناله های زار داشت 

بر صفحه کاغد نقش شود . 

ولی ما یقین داریم این تصادف عادتاً حال است و ا گر روزهای 
متوالی تفت ساشین بنشیّننه ووا رک عنزا«ستاه بکننه هر گز 
حنن حیزی بیدا نخواهد شد » زیرا روی «حساب احتمالات » این 
| حتمال‌درمقا پل يك عدد بسیار بزر گی‌قرارمیگیر د که ملاباه‌فر تفاوتی 
ندارد و آلّ عدد عبارتست از حاصل ضرب حروف ماشین در خودش 
وه رین شعر اس », بعنی | تر, تنداد 


حروف ماشن ( با ملاحظه حروف متعدد از يك جنس ) یکصد حرف 





۱ات 
باشی عدد مر دور عبارت از که ۲۰ است که 3 طرف راست آن 


۳ صفر بو ده باشد ! ۱ ۱( 


شکی نیست که | گر در مثال خود , چهار شغر دیگر از اشعار 
همین غزل بان اضافه کنیم حسان احتمالات سر بقیامت می گذارد و 


احتمال وجود چنن چیزی را هیچ عاقلی نمیتو | ند قبول کند وا ری 








۱- و اک پخواهیم این مطلب را در قالب يك فورمول ساده ریاضی 
بر ین یم با ید بگوئیم 1 

نظی باینکه تعداد حروف ماشین تایپ را یکصد حرف فرض کرده‌ایم بنا- 
ی ایب احعفال که نخستین حرفی که انگشت شخص نا بینا ویاییسواد تصادفاً 


۳ ۱ 
ر وی ان فعا( تساو ری رن اول باشه ) 3 ( مساوی با 1 ارت 


و از ۳ که در برا دس «ر احعمال صحیح یا باطل حرف اول يك صد 
احعمال در باره حرف دوم وجود دارد احعمال اتکه دو حرف پشت سس هم 
تصادفاً ب اول و لام وسط باشد ( بد ) مساوی با نك ده هزارم میشود . 

۱ ۱ ۱ 


۱ 

یعنی ا کی بخواهيم دوحرف ازحر‌وفالقیاء دا باهم در کیی کی ده در ار 

صودت اذ آن بیدا میشود که فقط يك صورت آن با منظور ما میسازد و ۹۹۹٩‏ 
برخلاف منظور یعنی غلط است . 

و اگر يك حرف دیگی بآن بمسافزائيم احتمال ارشکه سه حرف مز دور 


دصو رت < ۳ > باشد مساوی‌با -- ۱ - اس عماشد . 





2 من تر نیب هر حر‌فی که اضافه میشود دو صفر بمخرج کسرما افزوده 
یرد رت رات تج چرط پر مب الما با :دلوت مخرج. کسن ها ۱۰۴ صفر در 
طرف رات عدد « ۱ » خو اهد داشت ۱ . أین‌عدد دقدری زر کت است که از تصور 
پبرود‌است ؛ فر اموش زا تمام مردم روی زمین مساوی بايك عدد <۰۳ 
است که در طرف راست آن فقط ۵ ,صفی, و جو مشق ادلی فرطقت سر 
عملا مساوی با صقر است ! 


۳ 
از کسی این عل ( یعنی ماشین کردن اشعار مز‌بور ) را مشاهده کنیم 
حتماً می دانیم که با سواد بوده و از روی قصد و شعور این عمل دا 

| نحام داده است . 

کر درست دقت کنیم احتمال وجود یگ درخت پرومند 
با کلیه تشکیلاتش بدون شعوز و فکر بزحست تصادف واتفاق » دزست 
تا و حود آن غزل حافظط است ازشخص کور و بیسوادی که ددپشت 
ماشن تحر بر نشسته است . 

و و فتبانی که در باقی دستگاه عالم وجود بکار رفته 
ات تن اضافه کنیم محال بودن وحود اتفافی آن هزاران هز ار تیه 
بیشتر خواهد شد » وهمن‌است که عرض کردم مطلب با نداژه‌ای دوشن 


میشود که با محسوسات برابری خواه۵ دواد 


و به ‏ 


0 


ش‌گفتیهای عالم بو آنات 

باز لازم می‌دانم چند نمو نه دیگر از دا عجیت آفرینش 
حانداران و دقایق حیرت آوریکه در سازمان وجود « انسان » بکار 
رفنه شرح دهم تا حجای هیچگو نه شك و تردیدی » در وحود آن بان 
منیع قدرت و شعور که بو جود و و ۳ چرحهای حبان 
مادیست , باقی نما ند .و تصور مین پا در نظر کرفت آ ۲ ۳ 
نمو نه هائیکه 7 رن اشاره شد | نکار وحود آن‌حقیت بر کت ۲ 
دی اد بی اطع ۱۳۳ خود خواهی و تعص در برابر 
حقایق . زیرا : دجود یکی از این دلائل» در زند گانی روزانه ما 
عملا بر ای اعتر اف بوجود يك مبدء اندیشه و تفکر کافی است . 

ضمتالازم است این نکته را نیز بگویم که نبا ید | نتظار شرح کامل 
و میسوطی دراین قسمت داشته باشید زیرا تفصیل این قسمت محتاح‌بيك 
۱ فیزیو لوژی حیوانی ( علم وظایف الاعضاء ) و علم طبقات و 
انواع جانداران ۰ همچین فیزیولوزی و پسیکولوژی انتانی( بدن 
شناسی و روح شناسی ) است و این قسمت از علوم اعروز باندار. 1 
توسعه پیدا کرده که دارای دشته های تخصصی متعددی میباشد . بند 
بر این تنها بذ کر چند نکته مهم و شایان توجه قناعت میکن (۱) 

۱- ثبل از « پاستور ۴ ده تصور مد 3 که مور ۳ 


حسصصص۳] 


۱ - توضیح بیشتر و جامعتر دادد اب و۵۱ ۲۱۳۰ جهان » «خوانید. 





۱۳۳۳۰ ۵ ۱ 


-۲۱۹- 


حان دار وز نده متحص بپمن حیوا ناتی‌است که‌باچشمهای خود میبینیم 
ولی بعداً در اش تجر بیات و زحات دانشمند ات 35و 
۰ وتات مار زاند گیمیکنند + که درا 
کوچکی از نظر های ما بنپا نند وهر کدام بنو به خود دارای مشخصات 
و رید کانی حخصوطی هستند » مك قطره نا حیز آب تراک آنا حکم 
ی( دارد که عده زيادب از آنبا در اماق آن مشغول 
شناوری و مبارزه م حنک و حدالند . 
گر چه صدها سال قبل از تولد « پاستور » وفراهم شدن وسائل 
آزمایش » یکی‌از بزر گترین پیشوایان عالم اسلام یعنیحضرت « علی 
ابن موسی الرضا تَل صریحا وجود این حیوانات ذره بینی را 
ترا خود خبرداد » ودر کتابهاگیکه تقریباً هزارسال قبل نوشته شده 
این ات ارات توا بزر گوار نقل شده است : 
فتح پن بز ید حرجانی » که از دوستان ان حصرت بود 
خدمتش رسید وعرض کرد منظور شما ازاینکه میگوگید خدا « لطیف 
وبصیر » است حیست ؟ ااگر حه اجالا میدانم که لطف خدا با اطف 
انسان تفاوت دارد » ولی دوست دارم تقصیل ۳ هم بدانم , امام در 
یاسج آو گفت : 
« اینکه می‌بینی بخدا میگوگيم « لطیف » برای » 
امه است که از موجودات دقیق با خبر است » 
« آیا نمی‌بینی ؟ثار صتعت او دا در گیاهان کوجك و » 
دغر کوجك و حیوانات زیر هثل بشه و کوچکتر از" 
« یشه و کوجکتر از آنها. ۲ نحیو انات ی که هیچگاه » 


۱4۶ - 
« چشم آنپا دا نمی‌بیند ! ودد اثر کوچکی نر و » 
دماده و بچه نوزاد و بزر گت آنها اد هم تمیی داوو ۳ 
دنمیشوند» ۱ سپس اضافه میتماید که این :"« حیوانات » 
« در امواج دریاها و در میان پوستهای درختان , و 
ددد بیاپانها و دشتها وجود دارند و با طرز خاصی 
مطا لب بین آنها و مو لودهایشان دد و ددال مود ۲ 
« و در اثر کوچکی نه با چشم دیده میشوند » 
« و نه با دست احساس میگردند ۰« 
این بود خلاصه حدیثی که « د مد پن یعقون ۳ » که از 
بزد گترین دانشمندان شیعه است در کتاب «کافی » که ده در حدود هزار 
سال قبل تألیف شده در پاب « فرق معانی اسماء خدا ومخلوقن » نقل 
۳ 
در ۱ ن حیوانات دره بینی با نداژه ای کوحکند که 
#حدس ار نا ود کان تعی که قرار دهند بزعت با چشم 
دیده میشو ند و لی دد عین حال ضریت برای خر ۳ منظم واجزاء 
محختلفی دارد و از حندین طصقه که هر طبقه حخصوصا هه وا 
ماختمان جبج دد بیج و تو بن توئی است کی مر ۱ 
آً نها دارای دنبا له ها و پادوهای محصوصی مه که ۱ 
سرعت در آب حر کت میکننن . 
عده‌ای از آ نا منقاً تولید اراص و 9 هستند و لی بسیاری 
ای د سوج‌مندند "و خدمات یزار و ۱۳۱ 
مت از ۳ پس از مردن حالت تحجر بیدا کر رده و داروهای طبی 
د دضتو بویا بتک قابل استفاده میساژ ند ( طبا شر و گل سفید و 


-۲۲۱- 


سنگرای مخصوصی که در بعضی از تقاط آفریقا یافت میشود و برای 
صیقل دادن احسام از آن استفاده میکنند » از بقایای همین حیوانانست) 
قابل توحه اینجاست که صد ها ملیون از افراد آ نها باید دود هم بعع 
شو ند زا بقدر يك دا ن-4 نحود از این سنگگ را کل دهئد ! قدرت 
ات ی ار ابا دد بر ابر ای اد ات بطوری که 
می‌توانند مدتهای طولانی در محرطیای نامساعد ژنده گی کنند وسرعت 
بانداژه ایست که در مدت کوتاهی ۳ 
جندین‌هز ار مثل خود تو لید ی 

خونی که دربدن انسان وحیوانات حریان دار مدا و ارت 
دودسته اراین حیو | نات‌ذره بینی است , دسته اول‌همان گلبولبای قرمز 
رنگ است که مأمور تغذیه سلولها , و رسانیدن ۲ کسیژن و سایر 
گازهای لازم و جع کازهای سمی از قبیل «گاز کر بنيك » مباشد . 

این دسته از کلیولها ما نند مادرهای میربان, با دقت و دلسوزی 
هر حه تمامتر » بتمام سلولهای بدن کی ترده و احتباحات‌حیاتی 
۳ ۳ تاهن هنن 1 

دسته دو م گلبولپای سفید است که بمنزله یکتشون مسلح 
ورزیده و ذخبرءٌ روزهای خر نالک میباشند ۰ همینکه قسمتی از عضلات 
و بوست بدن آسیب دید و خراش و بریدگی در آن‌پیدا شد» و این 
حاله ۱ فارل نز ذ بدن در برابر دشمنان خونخوار یعنی میکر بپای 
خارحی همست مد , فورا در محل حادثه اجتما ع میکنند و راه‌وزود 
را بر دشمن میبندند » باینوسیله ازهجوم آ نها بداخل جلو گیری بعمل 


میاور ند و 0 احخرین نعس در مقا بل ۱ زا مقاورمت بحرج ممد‌همد : 


۳ 
ار این جالب تر جنگهای خونینی است که درمیانآ نها و این 
دشمنان خونخوار که گاهی بوسیله غذا ۰ و زمانی بوسیله هوا » وارد 
بدن آنسان میشوند ۰ اتفاق میافتد, دراین مبارژه حیاتی که سس نوشت 
انسانر دوشن میکند گلبو لهای‌سفید قد مردانگی علم کردهوتا آخرین 
قطره خون ! درراه کشور عزین بدن جان فشانی میکنند !. 
بمحض ورود يك میکرن درمحوطه خون » این سر بازان‌فدا کار 
حللنه محاصره‌ای دراطر اف آن تشکیل‌میدهند وتان کی ۱9 
ویای خودرا ازهم بشناسد باچایکی اور! می‌بلعند , درصورتیکه‌نفرات 
مهاجمین زیاد باشد گلبو لهای مربور مشغول به‌سمیاشی و دیختن مواد 
شیمیائی مخصوصیکه حریف را هلاكگ یا نیمه جان کند » میشو ند » بعضی 
اوقات هم بدن نیمه جان آ نبا دا بز ندا نهایمخصوصی کهبنام «غده‌های 
لنفی » معروف است تحویل میدهند . 
ی راممپارزه با امراض کونا کون تیه همان موی 


است که‌بوسیله گلیو لهای سفید ترشح میشود وهمینهپاست که‌پوسیله‌سرم . 


در ار ی او موادد پیمادان دا از مر کی حتي با ۲ ۱9 
۱۳۹ مورد هجوم میکربپای مختلف ۳ اک قاک این 
ای سفید درمیان نبود زند گی بز ای‌ها پستیار مشکل برد . 

شمارا بوحدانتان » آیا هیچ عاقلی میتوا نداین جریا ناترامعلول 
تصادف بدا زد دهیچ نیروی تفکر وقدرن فوق العاده‌ای‌را در آن مو تر 
نشمارد ؟!: 

کشت که این حقایق روشن را ببیند واعتراف بوجود يك‌میدء 
بزر گک علم وقدرت در پشت اه طیعت تکئن ؛ 


-.۲۲۳- 


در عالم مورچکا سس اه مسگذرد 0 


- پس از حیوانات ذره بینی کوچکتر ین حاندارانی که با 
حشم‌دیده میشو ند حشراتند » این طبقه نیز بحودی خودا نوا ع بیشماری 
دار ند که هريك ساختمان 3 وعتازی دارا میباشند » ومم‌مترین 
۳1 ی بشر تن بارم 1 
و بت رد از نظر توحید 2 شایان ادمیت ٩‏ رن 
۳ شاره ای عست است کف فبول آن برای 
افراد عادی که اس يك موحود پست وضعیف میشمار ند و بظو اهر 
ساده زندگانی[ نپانگاه میکنند , خالی ازاشکال نیست .و لی کسا نیکه 
درست ی ند گی اجتماعی آ نبارا مطالعه کرده‌اند مورچه‌ها 
را با هوشترین حیوانات روی زمبن پس ازانسان میدانند ! 
تمدن‌جامعه بشری بعداز گذشتن سالهای‌درازوطی مر احل ختلفی 
پبای تن مور حتان رسید وشاید هم از تدمرج نیز هدن آرنبا از تمدن 
« بعضی » ازطوایف انسان بیشتر باشد !. 
وضع ساختمان نی آنها عجیت + وطرز ار 
ووضع تشکیلات لانه وزند کی آنبا ازهردو حیرت آورتر است ‏ البنه 
نمی‌توان با این مختصر آنرمه مطالبی که در پبر امون این سه قسمت در 


تتابهای متعددي نع اوری شده شر ح داد و لی برای نمو ند ی ع) 
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چند قسمت از آن می‌پردازيم . 

بدن مورحه سار سه قسمت عمده تشکیل رافته یی ناحیه 
سر و 9 ناحیه سینه ۰ وسوم ناحیه شکم است » قسمت اول‌دارای 
اعضاء حساس مانند مغز » و دو جشم پینا» و قوه شامه قوی ,و دو 
چنگال نیرومند , که وسیله گرفتن اشیاء . و دو شاخك که حکم آنتن 
و هوا سنج دا دارد » می‌باشد » حتی گفته میشود بوسیله هبن 
شاخك ها با همنوعا نش صحبت ورازو نیاز میکند ۰ مغز کوجك مورحه 
هر ۳9 احساسات و غرائز بسیاری است که ببعضی ازانها آشاره اه 
شد ‏ . 

سینه مورحه خیلی کوچك و بعد.ار.س خساسترین قسمت بدن 
او است و هر و عضلات و اعصاب محر که دست و پای او ثیرمیباشد. 

شکم بزرك مورحه دارای معده و روده و بعضی دارای کیسه 
زهری‌است که بعداز در 9 بدن دشمن بوسیله دندان . با جایکی 
آنرا در محل زخم حالی هیکند ! 

مورچه ها احساسات کون کونی ماند افتآن ار ند سوت 
در تنفر از بیگانگان و علاقه مندی باب و خالك و لانه و وطن جنان 
53 ر مورچه ای سر زده داخل لائه آنبا شود با طرز 
1۳ ره و جسدش را بکناری میا نداز ند » درحالی 
که‌اگر تخم تحم مورچه ای را از لانه‌ای خارج کرده و پرورش دهیم و 
بس ار بزر گ شدن دو باره بهمان لانه اول وارد کنیم هموطنان او از 
اظهار خوشوقتی وملاطفت و بفاتوانی کرد د صمیما نه نسبت باو مصایقه 


نخواهند کرد بعصی عقیده دارند این شناسائی بوسیله حس شامه و 
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بوی خصوصی است که از مشخصات اهل هر لانه است ! . 

حس وظیفه شناسی مورچه‌ها زیاد و از اولین شخص لانه یعنی 
دملکه » تا آخرین فرد ضعیف کار گر و.دایه‌های اطفال » همگی در 
| نجام وظایف خودجدی و کوشا هستند .خصوصاً پشتکار و صبروحوصله 
آنپا قابل توجه و تحسین است و شاید نظیر آن دربین افراد بش کمش 
دیده شود ! . 

مورجه‌ها علاوه بر کارهای ضروری زندگی اعمال تفر یحی‌ما نند 
بازیپا و سر گرمیها و کشتی گرفتن و پرش کردن ! نیز دارند 
مخصوصاً زقصیدن و روی دست ایستادن وجست و خیز آ نها دراطراف 
ملکه در روز حشن تاحگذاری و تشکیل لانهٌ جدید تماشاگی است ! . 

مورجه‌ها در بعع آوری و ذخیره دانه‌ها خیلی دقیق و ماهر ند و 
با استادی خاصی آنها دا در انبارهای مخصوصی ذخیره میکنند که نه 
نه فاد » برای حلو گیری از سین شدن جیو بات بعی را 
کر سورت لزوم سیه قسمت تقبییم میکنند.. 

ای ری از فاس شدن که شمنا: منافع 
۱ ار آیست که اول میگذار ند دانه‌ها کمی سین‌شده 
کی ان بمواد قندی بدیل, گردد (,هما نطو که افراد 
بشر نیزبرای ساختن بعضی از غذاها مانند سمئو ! از این راه استفاده 
میکنند) و بعداً جوانه‌ما را قطع کرده و دانه‌ما را خشك مینمایند . 

علاوه براینا بتجر به رسیده که | گرمورچه‌ها را ازخانه بیرون 
کنند دانه‌هاگی که در آ نجا است فاسد میشود این موضوع یا دراثر‌بوی 
مخصوص مورچه‌هاست و یا اپنکه کار دیگری روی آن انجام میدهند 


۳ 

که تا بحال بربشر مخفی مانده است ! ۱ 

از دوی پاره‌ای از قرائن حدس میز نند که بعصی از مورحه‌ها 
« کشاورزی » را نیز بلد هستند و در اطراف لانه‌های خود زمینهائی‌را 
کشت وزدع رای درو کته » ولی مسلم ایست که از«دامیروری» 
و تربیت حیوانات اهلی اطلاع کافی دارند و حشرات کوچکی را از 
قبیل « شته » که دارای يك توع ماده قندی محصوص اس ۱ ۱ 
کرده و پرورش میدهند » حتی آنها را بچرا برده و باز هی‌کردانند و 
از عسل مخصوص آنا استفاده میکنند ! 

« لانه‌های مورچگان » از لحاظط ساختمان . شایان‌توحه‌فراوان 
است : خیلی از آنها لانه خود را از گل دس که از حیث استحکام و 
عدم قابلیت تقوذ فوق العاده است بنامیکنند ۰ باین ترتیب کهاز گلهای 
مزبور قطعات کوچکی شبیه بخشت جدا کرده و با همان رطوبتی که 
دارد روی هم میچینند ودیوارها وطاقهای محکمی از آن میساز ند گاهی 
نیز يك عده مواد خارجی از قبیل تار عتکموت و درات چوب برای 
استحکام بآن میافزایند . بعضی از آنبا باین مقدار نیز قناعت نکرده 
و ساختمانهای نسبتاً مجللی که درها و پنجره‌هائی ازبر گهای باريك 
کاج و امثال آن دارد » بر پا میسازند , روزها بنجره‌ها را باز و شها 
حکم‌میبندند ! 

پاده‌ای از اين لانه‌ها خیلی بزر گ و دارای تشکیلات وسیعی 
است که بدون اغراق برای آنا حکم يك کشور را دارد که صدها 
هزار تفر در آن زندگی می کنند . برای نمو نه‌کافی است بوسعت‌یکی 


۱ 


۸۲۲۷ 

از ایا که توسط یکی از حبانگردان کشف گزدیده اشاره کنیم : 
آن‌لانه یکصد وهشتاد متر طول داشت و دادای اطاقهای تو بر 
تو و سالنربای متعدد بود [ 

اگر تعجب کیت مورچگان « حنگ » هم دار ند و در باره‌ای 
ات از تور اهل یک لانهبلانه دیحو نبردهای خونینی! 
بن اهل دو لانه در گير میشود و ترات بسیاری لشته و یا مجروح 

سربازانی که در ارتش مورچه‌ها کار میکنند از حیث ساختمان 
بدن از سایرین متازند ؛ حلثه‌های قوی و حنگالهای نیرومند و سر‌های 
وت دح ما لند «احود 6 پوشیده شده ات دار ند ای 
از راهپ‌ای دفاع آنپا در مقابل این سربازان خونخوار اینست که 
مورجه‌های کار گر تخم‌های لانه را برداشته و از درختان و سافه‌های 
گیاهان بالا *برو نه زیرا مورحه‌های جنگی در اثر سگینی جثه‌قدرت 
تعقیب آثپا را ندارند ؛ آنها در عن قوت و شهامت از انجام کارهای 
زندگی نیز بسیار عاجز و حتاج بکمك دیگران هستند . . 


و توح 


۲۲۸ات 


عر ائْز عجیب حیو انات 

۳ - از موضوعات حیرت ور جربان حیوانات غرائز و 
احساسات عجیب |[ ثرباست . 

بجرآت عمعتوان کت کارهای دقیقی که بعطْی از این‌حیوانات 
بظاهر بی عقل » اذروی « فطرت و غریزه » انجام میدهند با اعالی که 
ی انسان فهمیده و هوشمند پس از مدتی و انديشه و تمرین بحا 
میآورد برابری میکند . بلکه گاحی کار بجائی میرسد که افراد بشر 
با زجاتی که در راه تحصیل علم و دا نش کشیدها ند باید در مکتس آنه 
درس بیاموز ند ! 

از جله اینکه چندی قبل بعضی از دا نشمندان باین فکر افتادنه 
که ماشینی تبیه کنند که حرارتی با ندازء حرادت زیر شکم مرغ در 
هنگام خوابیدن دوی تخم ۰ و مقدادی بخار آب بهمان انداژه که در 
زیرشکم مغ وجود داده ۶ داشته باشد و رو تخم مغ راتبدیل 
بجوجه کنند بدون اينکه احتیاجی بحو ابا نیدن مغ برروی آن‌باشد . 

بالاخره ماشینی را که بعداً نام « ماشین جوجه کشی » نامیدند 
اختراع شد . ولی با آن همه دقتی که در ساحتمان ان ۱۳ 
بودند وقتی در صحنه آزمایش آمد نتیجه مطلوب از آن عاگد نگردید! 
ناچار بای قکر افتادند که نوافص کار ,خود را با مطالعه و حمراقت 
بیشتر در حالات مس غ‌ها در موقع خوابیدن روی تخم بر طرف سازند 
زیرا مکن است آنها اعمسال دیگری روی تج ان ۰ ۱ 
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رعایت آنبا در ماشین جوحه کشی آنرا عقیم ساخته است . 

بالاخره بس از دقت و راقت فراوان معلوم شد که مرغها 
تخمهای خود را در ساعات معینی این طرف و آن طرف میکنند » یعنی 
هت رده روی زمن بوده بطرف بالاو آن طرف که بالا بوده 
روی زمن می گذارند » فهمیدند که بيك حالت ماندن تم باعث 
ته‌نشن کردن زرده و از کار افتادن قسمتهای حساس آن و در نتیجه از 
بن رفتن عمل جوجه گیری است ‏ این عمل را در ماشن حوجه کشی 
| نجام دادند و تخما بجوحه تبدیل شدند » و ام‌وز منافع مهمی از این 
را اد هو ی گراود۳ 

آیا وان کشت این عمل نع » ۸ تصادفی 
دارد و م‌بوط بيك الهام و غریزه خدا دادی نیست ؟ ! 

د ان نمو نه‌های دوشن این موضوع » عملی‌است که بر نده‌ای 
بنام « ۲ کسیکلوب » هنگام تم گذاریا نجام میدهدیکیازدا نشمندان 
فرانسه بنام « وادد » در باره ین 1 

و من درحالات این پرنده مطالعاتی کرده‌ام » » 

و از خصایص او اینست که وقتی تخم گذادی او تمام » 

« شد میمبرد یعنی هر گز روی نوزادان خوددانمی‌بیند » 

« همچنن نوزادان هیچگاه دوی پر مهر مادران خود » 
را نخواهند دید » . 

هنگام برون آمدن اذ تخم , بصودت کرمهائی » 

و هستند بی‌بال وین که قدرت تحصیل آذوقه و مایحتاج » 


و زندگانی دا نداشته و حتی قدرت دفاع از خود دا » 


۳۳۰ 
«د در مقابل حوادئیکه باحیات [ نها می‌جنگد نداد ند » 
« لذاباید تايك سال‌بهمین حالت در يك مکان محفوظی » 
« بمانند و غذای آنها مرتب در کناد آنها باشد بهمن » 
« جهت وقتی مادر احساس میکند که موقع تخمگذادی » 
« او فرا دسیده است قطعه چوبی پیدا کرده و سوداخ » 
« عمیقی در آن احداث میکنه ۳ جمع » 
«د آوری]آذوقه میشود واز بر گها و شکوفه‌هاییکه قابل » 
« استفاده برای تغذیه نوزادان اومیباشد باندازهآذوقه » 
دیکسال بجهت یکی از آنها تهیه کرده و در انتهای» 
« سوداخ میریزد , سپس يك تخم روی آن میگذارد» 
دوستف ننسبتاً محکمی از خمیرهای چوپ بر بالای» 
د آن بنا میکند . باذ مشغول ی آذوقه میشود » 
هو ی از قامن ۳۱۳ یکسال بای يك نوزاد » 
ددیگر , و دیختن آن در دوی طاق اطاق اول ؛تخم » 
« دیگر در بالای آن گذارده و طاق دوم را دوی آن » 
« میسازد . بهمین ترتیب جئدین طبته دا ساخته و» 


« پرداخته و بعد از اتمام عمل هیمرد » . 


فکر کنید این پرنده ضعیف از تا ماه کر 
چنن احتیاجاتی را دارند و این تعلیمات را از که آموخته ؟ ! آیا از 
مادر خود آموخته ؛ در حالیکه هر گن دوی او را نمی‌بیند , یا اینکه 
بتجر به دریافته ؟ با اینکه این عمل درطول زند گانی اویکمرتبه بیشتر 


ایا مایه او اضاکیها کر ۱۱ 


غیبی و غر بزه‌ایست که دست قدرن خداو ند دا نا در وحوداو 


قرار داده ار 1 


جه + 
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در این کشور اسرار آمیز ثن ! 

ک و یلی‌راه دور ترويم وصحبت ازشگفتیهای عال مگیاهان 
و رم شمان زا کنار گذارده قدری بوضع ساختمان 
بدن خودهان نظر بيافکنيم . باور کنید . نمیدانم از کجای‌این‌دستگاه 
عجیب صحبت کنم و کدام قسمت آنرا مورد پحث قرار دهم ؟ زیرا 
هر يك از دی؟ ی شگفت انگیرتر و حیرت آورتر است ! خوب ؛ رد 
نیست قدری راجع بدستگاه « گردش خون » برایتان صحبت کنم : 

مسلم است که اتتاه با وساگل مخصوصی که در اختیاد 
دارد مهم ترین و ظیقه را در راه ادامه حیات انسان انجام میدهد » و 
ببک دلال الشادق ع سکن این دستگاه یعنی « قلب » با ک دتم 
همراه است و اختلال عمل هر يك از ز گها با از کار افتادن و یا فاسد 
شدن عضْوی کر ان حای دارد توا الاک39 

حر کت منظم خون در تمام بدن ۰ کلیه سلولها را مشروب و 
سیر آن میکند تا بفعالیت حیاتی خود ادامه دهند . 

ات3 نبتگاه از چهار خااشت تشه کل هر کدام وظاف مشخصی 
دارنك : #شکیل‌ميشود : قلب ؛شر یانپا » وریدها ۰ ر گهای موئین . 

قلب مانند يك « تلمبه خود کار ال حوااطا وانیباآزهداکما 
مشغول حز کت است و در :هر 1۷ ۰ نا ۷۰ م‌تبه باز و بسته 
مشود و با این ور تا فک ماکان وت (دا راد رک حاما و کانه 


مواد عذائی اش باخرین ده ددان رسانیده ۳ خون گیگ رد 


۲۳۲ 


دنگ وریدی را بسوی خود جذب , و دوباره آ نرا برای تصفیه‌بطرف 
ریه‌ها میفررستد ۰ و پس از تصفیه کامل پا آغوش باز آنرا بخود راء 


مدهد , 


مجموع خونی که در کلیه این دستگاه جریان داردنطورمتوسط 
در حدود ه لیتر است . قلب با ۰ م‌تبه باز و بسته شدن | نرا بداخل 
خود پذیرفته و خارج میکند ‏ یعنی یکدوره کامل گردش ون با۳۰ 
م‌نبه ض‌بان قلب یعنی تق‌یبا در ني دقبقه صورت م 5 ۲۳ 
دقیقه دو م‌تبه کلیه سلو لبای بدن غذا داده و شستشو می‌شوند ! 

گاهی حیال می‌شود که این خر کت دائمی قلب م‌بوط بيك 
سلسله از.اعصات:است که بمفن‌متپی می‌شودولر بر ۱۱ 
ااین رشته اراعصاب قطع شود بازتا مدتی قلب بحر کت خودادامه 
می‌دهد . لذا دا نشمندان میگو ینداین‌حر کت ارتباط بااعصانخصوصی 
دارد که در اطر اف خود قلب قرار گرفته است . 

درهر حالاز آنجا که قلتعضو تیار سا ۱ ۱ 
در میان يك قلعه محکم یعنی درپشت دیواره سینه زیر بستان حب‌قراد 
داده شده که از کلیه حوادثی که مکن است برای سطح بدن رخ‌دهد : 
بر کنار و محفوظ بماند . 

ا کی از خارج بقلب نگاه کنیم.شکل,ظاهزای, آن خبللی ساده 
بنظر ميرسد یعنی يك توده گوشتی قرمز رنگ مخروطی شکل است 
که قسمت فوقانی آن ات تر و قسمت تحتانی آن باريك تر »و حور 
آن کمی مایل بطرف چپ و جلو میباشد » و معمولا بقدر يك مشت 





ی و 


( 


۲۳۳ 


بسته بیشتر نیست ؛ ولی ساختان درونی آن پیچیده و حتی دارای 
قسمتهای راز آمیژی است که پنجه های علم هنوز نتوانسته از دوی 
آن برده برداری کند همینقدر معلوم است که هر قلبی‌از چپار حفره 
دو عدد در طظرف راست و دو عدد در طرف چپ تشکیل شده که معمولا 
« قلب چپ » و « قلب راست » نامیده می‌شود . 
حفره های بالا کوچك تر و حفره های پائین بزر گتر و ازهمه 
این حفره ها پر گت حفره پائینی قلب چپ است که از هر طرف 
عضللات حکمی اطراف آنرا احاطه کرده است و علّت این استحکام و 
بزرگی هم آنستکه این قسمت از قلب مأموریت دادد خون را با فشار 
زیاد بداخل کلیه شریا نبا بفرستد . 
حفره ها بالا بوسیله دریچه محصوصی بحفره های پائن راه 
دار و9 انا ریختن خون بسفری‌های نی است »از اینجپت آ نبا 
را « دهلیز » مینامند » دریچه های مز بور فقط از يك طرف باز و بسته 
میشو ند یعنی‌وفتی خون میخواهد ازدهلیزها بحفره های تحتا نی بریزد 
بارو بعدا سته خواهند شد با ایتوضع ازباز گشت مجدد خون بدهلیزها 
حلو گیری م ارورند یعنی درست همان عل تلمبه های معمو لی‌را 
ا نحام میدهند . 
هما نطوری که قبالا اشاره شد قلب انسان درحقیقت دو قلب است 
و حتی دو مل مختلف هم انجام میدهد : بایمک هکه قسمت فوفقانی 
قلب چپ ( دهلیز چپ) که « تحویلدار » قلب است خون بالگ و تصفیه 


شده را از وریدهای ریوی دریافت داشته و با انقباطض انرا در « بطن- 


-۲۳6- 

»که در قست تحتانیقرار درد خالی میکند 

بطن چپ که درواقع « و کیل خرج » قب است با منقبش‌شدن 
دریچه های دهلیز را محکم بسته و سیل خون را با فشار تمام بداخز 
شریانا روانه میکند . 

حون مز‌بور, عادلانه بکمك شریانها در کلیه بدن تقسیم میشود 
و هنگام عبور از کنار سلولها | کسیژن و آب و سائر مواد غذائی‌را از 
. دست داده ودر عوض سم « انیدرید کر بنيك » رامیگیرد ودوباره بطرف 
سر چشمه اصلی یعنی قلب رهسیار میشود ؛ ولی در این موقع آن صفا 
و حرارت وشفافیت اولیه رااز دست داده و کبود و تیره وافسرده بوطن 
اس از ۱۳ 

البته نباید تصور کرد که کار خون تنها بخشش و دهش است ! 
خير ۰ .. در موقع عبور از کبد و روده ها مقدار زیادی موعاد غذائی و 
قندی از آنها دریافت میدارد و دستر نج معده را بصورت ساده ای در 
ار وه رف ۱۷۰۰ 

« دهلیز قلب راست » این خون مسموم رابباس خدماتیکه دراه 
ند کی سلو لپا انجام داده . بدرون خود میبدیرد و سیس از 
دریچه مخصوصی بدرون « بطن د است » فرو میریزد . 

بیلن زر است تم رت با فشار بطرف ریه ها که « تصفیه خانه 
و پالایشگاه » خون است حر کت میدهد . 

ی نمیگذرد که این خون کثیف در شبکه های تو بر توی 
ریه که نطح آن بسیار زیاداست بپن شده وبا هوا ار تباط مستقیم پیدا 


- ۵ 


میکند ومبادلات فوری بن آن وهوا انجام میگیرد ؛ یعنی | کسیژن دا 
گرفته و سم انیدرید کربنيك را در مقابل آن پس میدهد و با ینوسیله 
تحیات اویاز ند الک زوا ای هل کی داد 

مکن‌است کسانی‌سوّال کنند وحود دهلیزها درقاب چه فائده‌ای 
در مامتها ی نمستو نات کانهترگر)دش بخ نا ای نت 
جوابش روشن‌است ؛ لك دهلیز‌ها نبودند عمل دریافت 5 قلب » درموقع 
بیرون‌فرستادن خون متوقف ميشد , ولی‌باو جود دهلیزهاه ردو کار بطور 
دائم و منظم بر قرار خواهند ماند . 

قابل توحه اینجاست که قلب در عین اینکه دائماً مشغول فعالیت 

و کوشش است توجه کاملی بوضع احتیاجات بدن نیز دارد » یعمی در 
مواقعیکه سلولهای بدن نیازمندی بیشتری با و غذا دارند ([انند 
موقع ورزش و ح ر کت عضلات ) سرعت مل خود نی در 
این موقع ریه‌ها نیز با آن همکاری کرده و مل تصفیه را سریح نر 
اناممتی وا اش سای ماد جوات اجب ات 
له لیا بافری اد بحتی بعضی اوقات که امحال بدنی از ابتداء با شدت 
شروع میشود بمحض‌تصمیم برعمل , قلب شروع بفعالیت کرده وأنرژی 
لازم را قالا تپیه میبیند 1 . 

مجموع اعحال چهار دستگاه قلب در کمتر از سه ثشانیه انجام 
اد , بنا براین در هر دقیقه بیش از ۲۰ م‌تبه تکرار میشودوروی 
این حساب در هر ساعت ۱۲۰۰ بار و بالاخره در هر شا نه روز بیشاز 
۸ هزار و درهر سال بالغ بر هشت ملیون‌و با نصد هر از ۳ 
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- ۳ 

از طرف دیگره ما نطو که سایق گفتیم دوه اباف و فیقهامقدار 
۰ لیتر خون از قلب عبور میکند و بنا بر این در هر شبانه دوز بیش 
از ۱6 هزار لیتر و در سال متجاوز از ه ملیون لیتر خون از آن 
هی گفود ۳ 

فک کیک این ۶ مشت گوشتسحه| نقاازه باید دقیق و حکم و 
با دوام ساخته شده باشد که پس از ملیون ها ح‌تبه باز و بسته شدن و 
عبور ملیو نا لیتر خون از آن» کوچکترین خللی در وضتم ساختمان 
و کار آن پیدا نشود» برای کنترل عمل قلب دورشته اعصان از م کز 
سلسله عصبی وارد قلب میژو ند : 

۱- رشته « سمپاتيك » که دنباله های آن بقسمت خا کستری 
رت هن متیی مر ود ۱ آن تند کر دن کار قلب و در حقیقت 
حنکم کازاتومبیل وا دار3 ۱" 

۲ - رشته« پاراسمپاتيك » است که ریشه‌های آن در بصل‌النخاع 
فرو میرود . و کار آن کند کردن عم ۰۰1۶ ۰ ۳ « ترمن » در 
اتومبیل میباشد و بوسیله تا متقایل این دو رشته عصبی عمل قلب 
بصورت متعادل برون میا ید . 

اما عروق و رایخ ان ۱۱۳۱۱ 
مي ک پشکافند دو رشته وله سای م۱3 

۱- لوله های زرد دنگی که قابلیت ارتجاع ان تا ۱ 
خالی و بهمین علت پیشینیان مان میکردند آ نپا محل عبور هوااست 
و اک همان لوله ها را در بدن زنده پیدا کرده و بشکافند دیده 


۳ب 
می شود که خون گرم سرخ رنگی با فشار زیاد از آن خارج میشود 
و البته جپش آن از آن نقطه ای است که بطرف قلب نزديك میشود 
کار این لوله ها که « شریان » نام دارد دور کردن خون از قلب و 
ان بتمام نقاط بدن است ؛ وعلت خالی ماندن آن در اجساد 
مرد گان انتقال یافتن خون آنپا بوریدها است . 

معمولا شریان های مهم در اعماق بدن حا دارند بجز شریان 
مچ دستها ( یعنی نبض ) و شریان «صدغی » که حرکات و طرز عمل 
قلب در آنبا منعکس ری نبا ترتسافکان مخکون کی 
وضع قلب را ما ورن 

البته روشن است که یکی از فوائد بودن شریا نها در اعحاق بدن 
محفوظ ماندن آنبا از خطراتی است که متوجه سطح بدن میشود » چه 
اینکه خطری که از باره شدن شریان ببدن متوجه می‌شود بسیاد مهم 
و جلو گیری از خونریزی آن نیز کار مشکلی است . 

دیواره شریانها ما نله لاستيك قابلیت ارتجاع دارد و این‌موضوع 
دارای دو فائده است : 

اول - کم 8ا تساح ن عمل قلب ار اکن 
دیواره شریا نها سخت وغير قابل ارتجاع بود قلب برای حر کت دادن 
موج خون و رسانیدن پا نام بدن مواحه با فشار سختی میشد ولی 
با اینحالت قا بلیت ارتجاع » دیواره شریا نپا در مقابل فشار قب فوراً 
باژ شده و خونرا پآسانی بدرون خود پذیرفته وقلب را راحت میکند. 

دوم - منظم ساختن حریان خون است در بدن ریرا دیواره 
شریانها , قسمت زیادی از فشار وارد از طرف قلب را در خود دخیره 
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ود ۰ وبتدریج ازشریا نی بشریان دیگر اتتالن پیدامیکند » در نئیجه 
خون با وضع منظمی در تمام بدن جریان پیدا مینماید . 

کات 9 خون کبود رنگ در آن جریان دارد و 
آنا را ورید مینامند ۰ بسیاری از ورید ها را از روی پوست بدن 
میتوان مشاهده کرد و اگر احیاناً یکی از آنپا باره شود حون تاه 
دنگی بدون فشار از آن خارج میشود . 

معمولا از هر نقطه‌ای که ثر با می کرد وریدی هم در بالای 
آن حز کت میتکنه ۰ وریدها و شریانهای مجاوریکدیگردو قسم ار تباط 
با هم دارند » اصلی و فرعی » فائده ار نبا تا هر ۱ 
اثر پیش آمدهائی مجرای اصلی بسته شود مبادلات از طرق فرعیه 
صورت هی ای رزخ نت زد رت حون حتل نخواهد شد ! . 

در میان شریانبا و وریدها تعداد بسیار زیادی از ر گهای خیلی 
باريك وجود دارد که خو نهای شریانی را پس از انجام وطیفه بداحل 
وریدها هدایت هی کند ۱ 

این دسته ازر گهاا گرچه « ر گهای موئن » نام دار ند و لی بعضی 
او بات رو باريك است که اگر ۳۰۰ عدد ]ترا دورهم بپیچند 
تازه ب‌اندازه يك مو نخواهد بود و البته يك رشته از آنرا هر گز 
با چشم غیر مسلح » نمی‌توان دید ۳ عن حال طوری ساخته 





(۱) میگویند بادیکی یعضی از این ر گها باندازه‌ای است که يك گلیول 
خون با آن کوچکی باید خود را کشیده و باريك کند تا پتواند از مجرای آن 
,عبور نماید ! 


-۲۳۹- 


شدء که در هر لحظه مقدار زیادی خون از پیچ و خم آنبا عبور کرده 
و بآسانی داخل وریدها می گردد ۰ اینها قسمتی از اطلاعات ناقص بشر 
ارو در باره دستگاه « گردش خون » است که پس از مشاهدات و 
تجر بیات فراوانی نصیب او شده است . 

آیا هر گز می‌توان باور کرد که فم قسمتی از اسراز این 
دستگاه ۰ احتیاج شکر و دقت فر اوان داشته باشد و لی ساختمان آن 
اساسا نیازمند پفکر و اندیشه و عقل و شعور تشد و طعت ور و 
۴ دطایق یك سر جبری فاقد هر گونه هدف و نقشه . آنرا باین 
وضع حبرت 1 بیرون آورده باشد ؟ ! 

« از علم تا عمل » ! 

۴ درس حاطر داشته باشید‌سابقاً فرق امور تصادفی 
( یعنی آنهائیکه در اثر عوامل و علل غیر متفکر پدید ميایند ) را با 
حوادئیکه زاگیده فکر و نقشه قبلی است بیان کردم و باتکاء آن ثابت 
شد که وضع ساختمان حیرت انگیز جهان ماده را تنها با علل مادی 
نمیتوان تفسبر کرد » زیرا آثار تفکر و اراده و شعور که ازجبین کلیه 
موحودات آشکار است قابل هیچگو نه تردید و انکار نمیباشد . 

بازهم اجازه میخواهم که شاهد دیگری برای مدعای‌خودعرض 
کنم : فرض کنید با يك نفر از این آقایان « مادی » ! در یکی از 
خرابه‌های « تخت جشید » مشغول حفاری و حستجوی آثار پاستانی 
هستیم » یکروز و ان ها . بت تیغه فولادی شتول #حجر 
طریفی بیدا ميکنیم که زوی آن علامت مخصوصی شبیه بخطوط درهم 


و بررهم میحی دیده شود و اتفعاقا س از تحقیق و اجعه بمتحصصین 


تاد وس م 
خط شناسی ۰ معلوم میشود که این علامات مطابق خط میخی بانام‌یکی 
از سلاطین ایران باستان تطبیق میکند . 
ما و این آقای مادی , بی‌دد نگک اعتراف ميکنيم که این خنجر 

یکی از آثار نیا کان ماست که دراین‌سرزمین زند کی داشته| ند و باحتمال : 
قوی تاریخ ساختمان آن با تاریخ سلطنت آن پادشاهی که نام ۳ 
میخی روی آن نقش شده است مطایق میباشد . 

بالاخره | نرا بعنوان يك اثر باستانی در یکی از موزه‌های عالم 
حای می‌دهیم » و بدون تردید زحمات ما » در پیدا کردن آن خنجر 
نفیس از طرف علاقه‌مندان باثار پاستائی موه تقدیر قرار خواهد 
گرفت . 

حال اک ۳ پیدا شود و بگوید این حرفپا جیست ؟ از کجا 
این حنجر م‌بوط بیکی از معادن آهن که در کوه‌های اطراف تخت 
جعشید قرار دارد نباشد ؟ و این صورت حنجر داشتن صرفا حنه‌تصادفی 
دارد ! 

از کجا فرو رفتگ ی‌هائی که شما آنرا خط میخی کمان‌میکنید 
در اثر تأثر دطوبت ذمن وت کیت | دسیرن هوا باس ار اه 
ان نباشد ؟ وا گر بصورت خط میخی است تصادفاً اینطورشد: ! ؛تطیق 
آنهم با نام یکی از سلاطین هزار سال قبل اتفاقی بیش نیست ! ! 

باز فرض کنید ما در مقایل این < حرفها خونسردی بحرج دهیم 
ولی آیا مکن است این آقای مادی آرام بنشیند ٩‏ ! . . .هر گز . 
قطعاً بپراندازه خونسرد باشد ازاستپزاء و تمس ثسبت بشخس مر بور 
خود داری نخواهد کرد . این است‌طرزعمل‌ماو آقایان ماتریالیستها 

۳ 





۳ دس 


در مقابل يك مظهر کوچك فکر و شعور !۰ 

ولی همینکه بحث فلسفی میان ما و این آقایان فراموشکار 
شرو ع میشود میبینید با کمال بیبا کی و تهور , طبیعت کور و کر و 
علل فاقد شعوروهدف را گرداننده چرخپای عظیم جهان هستی‌میدا نند 
ی بن عمل و عقیده آنا هزاران فرسنگ راه است ! . 

آیا ساختمان یت خنجزدقیقتراست یا ساختمان يك انسان‌بلکه 
ساختمان يك جزء کوچك او مانند « چشم » همین چشمی که دائما با 
آن کار میکنیم و مهمترین ابزار کر مادی ماست » جطور میتوان 
در دااست و این را معلول,تصادف: دود 
کر لا 

حال که صحبت از چشم بمیان آمد بد نیست کمی‌هم دراطراف 
ساحتمان و این حزء کوحك بدن صحبت کنیم رن 

جه جه جد 
این دستگاه بینائی ۱ 

ها تاه بینائی را به دور بینهای عکاسی تشیه کن (: شااید 
کته (است ی تا حتمازتم ات لپمان‌شاد کل 
است و لی بزای دقت معلوم میشود که فتاه عکاسی يك نمو نه‌بسیار 
کوچك و ناقص چشم ات نونکا چندان صحیح 


ت | 


د چشم » یا عضو بیناگی که کار آن بمع آوری ار تعاشات نورانی 
و رسانیدن شلکل و رازگ اشیاء بقوه هت که انسان است کر ای است 


ت6۲ 


بقطر دو سانتیمتر . که دارای طبقات متعدد و گونا گون میباشد این 
کره در صندوقچه حکم مخروطی شکلی بناء د حدقه » قرار دارد که 
انمپای آن سوراحی اس که اعصاب پینائی و ر گهای غذا دهندمٌ چشم 
از آن وارد میشود » این صندوقچه از اطراف باستخوانهای پیشانی و 
صورت و گیجگاه و استخوان « دمعه » حدود میشود و از طرف حلو 
بوسیله ده پرده حکم بنام « پلك » حافظت می گردد . 

در میان پلکبا دو تیغه عضللاتی قرار دارد که با انقساض خود 
بلکپا ۳ همع لودج رو بارها شدن » صفحه چشم ۳ مییو شا نند ودرموقع 
خواب و توجه خطر بخودی خود بسته میشود . 

هنجام بیداری در تاه پلکها بهم میخورد ۰ این عمل‌دوفایده 
۹ ی اینکه خستگی عضلات بالا بر نده پلکها را بر طرف می‌کند 
دیگر اینکه مایع مخصوص چشم را که از غده‌های « اشك ث » که در 
قسمت فوقانی فرار دارد تراون می ثد ,در که ی ی 
کرده وسطح چشم را داقماگازه وعط‌طوت نگاء میدارد . 

جریان اشك ازطرف غده‌های اشك‌بمتدار کم » دائمی‌وهمیشگی 
است و پس ازمی‌طوب ساختن سطح چشم بطرف گوشه‌های آن سرازیر 
می‌شود » در زاویه داخلی چشم دو بر آمد گی کوحك دیده میشود که 
بالای | نا سوراخ دیزی قرار دارد ۰ همن سوراخپا هستند که « فاضل 
آب چشم » ! را پوسیله مجرایی بکیسه‌های اشك میرسانته و از لاس۳ 
نع عنور تل دید د ۳ تحتانی بینی میریز ند » فقط در حالات غر 
عادی که ترشح اشك زیاد است اشکا بصورت قطراتی از چشم خارج 


#ٍََِّ# 


۷۶۲ - 


در لبه پلکما يك ردیف موهای منظم بنام « مژه » فرار دارد که 
از داخل شدن کردوغبار جلو گیری می کند . و از شدت نورهای‌قوی 
میکاهد » در بشت سر آن بكك ردیف غده‌همای 1 جر بی وحود دارد 
که با ترشح ماده دوغنی تست محر تیونگاه 
می‌دارد 

فوگره چشم » دارای طبقات مختلفی است که هر کدام نام و 
وظیفه ثابت و مشخصی دارد : 

سح تک ایکا وت 
میلی متر که از هر طرف کره چشم را احساطه کرده و وظیفه آن 
محافظت تمام و ه چشم اشت,در قسمت .حلو تحدب آن بیشتر و قسدمت 
جشم را که« قر نیه » نام دارد تشکیل می‌دهد . 

۳ -طقهمنازاد ,گوشترن(است »که هلو ازوغ وق و ن ,گها ستاو 
بی‌شباهت پبرده بچه‌دان نیست بمبن حهت آنر | « مشیمیه » می نامند ِ 

وقاهان اتاکی غذای چشم » و تعدیل حرارت آنست ‏ و این 
وظیفه بزر گک را با عروق و ر گهای فراوانی که در اختیار داردا نجام 
میذهد . 

قسمت حلو این برده تغیبر شتکزه داده و سیاهی چشم وک 
می‌دهد که گاهی برنگ آبی یا سبز نیز بیرون می‌آید . 

این قسمت» در ائرهشاهتی که بقشمت فوقا نی دانه انگوّر دارد 


«عنبیه » نامیده می‌شود و عمل آن بعع اوری ارتعاشات نورانی و باز 


ی 
و پسته کردن م‌دمك است . 

« مردمك » چشم همان سور آاخی است که در وسط «عنبیه» قرار 
دارد و در پشت آن « تاريك خانه » چشم قرار گرفته و بهمین علت‌سیاه 
بنظر می‌رسد , وسعت دهانه این سوراخ » در مقابل تغییر نور باسانی 
کم و زیاد می‌شود » هرانداد» تورریادیر باشد یر وی ۰ ۱۳ 
نور کم باشد وسیعتر می گردد ‏ در نتیجه امواج ود را بمیران تابنی 
وارد تاريك خانه چشم می کند . 

۴ - «شبکیه » که در آثر شاهت آن بینجره باین نام نامیده 
می‌شود ۰ این طبقه در قسمت عقت " پرده چشم را 159 مم‌مش ین عضو 
توا بیناگی است کیال یر ۶ 

شبکیه يكت‌پرده عصبیاست که بوسیله اعصاب باصره بمغزمربوط 
میشود و در آن دو قسمت مشخص وحود دارد و نقطه سفید رنگی 
بنام « پاپی » که کز عصب بینائی ور گٌهاست ودیگر نقطه زردر نگ 
بیضی شکلی است بنام « لکه ندد» که‌عامل خقیتی دیدن و بینائی 
میباشد ۰ تصویر اشیاء ابتداء روی آن تنعکس‌شده ۰ سیس از آ نجا بمغز 
انتقال بیدا مگ کوچکترین خللی در آن ‏ با کوری توأم‌است؟. 

۴ - در میان طبقه اول و دوم چشم ( یعنی ما بن قر نیه وعنبیه) 
حوطه‌ایست بعرمن سه تا چهار میلمتر که از مایه شغاف و زلالی لو 
شده و بیمین جهت,آنرا « ذ لالیه » مینامند و وظینیه آن اینستکه سب 
قانون « انکسار نور در مایعات » اشعه‌های نورانی را شکست داده 
و برای منعکس ساحتن بر روی ۱ 

و در پشت پرده دوم (یعنی عنبیه ) جسم جامد شفافی شبیه 


-۲5۵- 

و لی بکلفتی سمیحپار میلیمتن قرار دارد که آنرا 
« هلیدیه » میگویند . جلیدیه در فسمت ی کزی محک و اطراف آن 
نرم و قاپل ارتجاع است و بوسیله عضلاتیکه از هر طرف آنرا گرفته 
است میتوا ند تغیرشکل دهد , عمل « حلیدیه » درچشم همان مل‌عدسی 
در دور بیتای عکاسی است » یعنی تصوبر‌های مختلف را مطابق فانون 
« انعکاس نور در عدسیپای‌محدبالطرفین » روی‌لکه زرد که ساب 

بان آشاره شد منعکس میسازد .. 

-٩‏ در عقب « حلیدیه » تاريك خانه چشم فراد دارد » و تمام 
فضای آن از يك مایه ژلاتینی شفاف شبیه بشيشه گداخته پر شده است 
ولذا این مایع را د زجاچیه » مینامند و پوستةٌ شفاف یآ ننا از هرطرف 
محافظت میکند ؛ کار این مسایع نیز انکسار نور و تطبیق تصویرهای 
احسام بر روی شکیه و لکهزرد آاسشت : 

قابل توجه اینجاست که عکاس-ا معمولا برای عکس بردادی 
مدتی زجت کشیده » و دور بین را این طرف و آنطرف و جلو و عقب 
میبر ند » تا پتوانند تصویرها را درست روی فیلم منعکس 9 و يكث 
عکس بردار ند » ولیا نسان باسانی میتواند بوسیله « چشم » خود » در 
يك دقیقه صدها عکس از دور و نزديك » و حلو و عقب , و کوجك و 
بز رک تبیه کردهو بمغن تحویل دهد . 

علت این سمعت تیان فا نی تهیه تصویرها بوسیلهُ جشم‌دوچیز 
تست 

نخست. عضلات محر جشم است که اف عنادت: الز شش‌جنواد 


عصلانی الست د كِ چشم را با تمام وسائل و ابزار پا ۱ بطرف بالا 


سک 


با ئین ۰ جب » رااست داخل و خارج وا ؛ و با احسامی که در 
هر فان (ر دار رو او ۱ » بدون اینکه محتاج بجن لت تور 
و یا تمام بدن بوده باشد . 

دوم عضلات تطبیق است ۰ آنبا عضلاتی هستند که در اطراف 
عدسی چشم قر اردار ند ۰ و با انساط و انقباض خود وصع عدسی چشم 
را تغییر داده و مقدار انحناء و تحدب آ نرا کم و زیاد 9 در شجه 
رك عدسی کار صدها عدسی مختلف را انجام میدهد و با نقاط دور و 
نزديك تنطبیق مینماید ۰ این عمل با ندازه‌ای بسرعت ا نجام مد که 
رای اسان قابلاحساس نمست ؛ هنگام ببر ی و با ۱ دسر ۰ دراد 
تصلب و سخحت شدن عصلات مر بور » فقدرن نحدب عدسی چشم کم شده 
و در نتیجه برای دیدن اشیاء نزديك درست میزان نمیشود . دد این 
«وفع چشم حالت « دور بینی » را بحود میگیرد تك برای دقع و 
ان باید از عینکهای محدب ( ذره بن ) استفاده کرد . 

بعکر, » دریعضی ازافراد م‌وصا حواها توس ۱ 
مر‌بور نحدب عدسی از مقدار عادی زیادتر میشود . در نتیجه تصویر 
اشاء دور دست ‏ روی شک فُرار تفیکراد و عروسام : میوپ » بعی 
2 نزديك بیمی « راتو لید میکااگه معمولابرای رفع‌اثر آن 6 کی 
2 مقعر الطرفقن 6 یعنی « دو کاو ( را بکار میسر ند ِ 

موضوعغع شگفت آوری که مدتهاست افکار دا نشمندان رابخود 
متوحه ساخته ایست که قاعدتا بای تصویر اشیاء هميشه بصو رت‌معکوس 


روی شیکیه ثراد گیرد زیرا این از خواص عدسیهای محدب الطرفین 


-۲6۷- 
است ‏ با اینکه ماهمه چیز را مستقیم و مطابق واقع می‌بینیم مثلاسقف 
اتلای را در بالا و کف آنرا در بان و همچنین سائر‌اشیاء راهما نطور 


که هست مشاهده میکنیم : 
آیا مفز است که این اشکال چشم را اصلاح ۳ ۳ 
دستگاه دیگری در جشم قراردار که اثر آن مستقیم کردن تصویرات 
در موقع ادرالك آ نباست که وجود آن ازنظر ما مخفی و پنهان است ؟ ! 
مدتبا بود عاماء « فیزیولوژی » در مقابل این سوّال اظهار عجز 
مب‌کردند و لی بالاخره بعضی‌علت مستقیم دیدن اشیاء را اینطور تشریح 
کردند که : « عادت کردن به معکوس دیدن وهم آهنگی سایرحواس 
با چشم و تأثر این عادت در مفز , مجموعا اثر مستقیم دیدنرا ببسار 

میور ند 4 

ی از علماء « فیز یو لوژی » انگلستان بوسیله‌تجر به 
کات درد که انسان مدتی عینکهای ۹ اشاء رامی‌کوّش 
نشان میدهند بچشم پزند در اثر عادت کردن چشم . و موافقت سایر 
حواس با آن ‏ اشیاء را مستقیم خواهد ۳ ات ۳ 
بردارد تا مدتی اشیاء را معکوس خواهد دید ولی کم کم دراثر‌اعتیاد 
لها دابا نمی فده لب 

این بود اه میتی که عمط لو مین نادد 
نظا کر فین اش مقر دبا حون دا مر ورد کا 
جهان کاماا آشنا مستازد , کنون تصور میکنم مطلبی را که سابقا 
عرعن کرد م خوب تصدیق کنید که با پیشرفت علوم طبیعی اساس‌توحید 
و خدا شناسی سم نومب کردن.. 


‌ 


۲ 4- 


خلا فکاریهای طبیعت ! 


رها کت و ود هر روز در اطراف منزل‌زیبای‌عوی 
حود ۰ در کار مناظر طبیعی و هیحان ان دامنه دماو ند ؛ 0 
میپرداخت و ازهر‌طرف مباحث گو نا گو نی مخصوصا درییر امون مسئله 
و حید ترا عمو بش دح مىداد , روحیه او طوری شده بود که 9 
يك روز اینگو نه بحثما در میان نمیامد ۰ کسل و خسته ميشد » عموی 
وی که قبل از این جریان ۰ کمال او را منحعص پدرستکاری و انحام 
وظیفه نویسند گی‌میدا نست ازشنیدن این مطالب چنان فریفته ومجذون 
او شده بود که حد نداشت ؛واورا مانند فرز ندان خود دوست میداشت 
وهردوز بخدمتکاران درپاژه بذیرائی از مود سفارش بیشتری‌میکرد . 
این سحنان بان-دازه‌ای در دوح او اش کرده بود که شبپا 
هنکامتیکه پیسترا استراحت میرافت تاه با 
خوش بود و صبحپا بعشق آن زودتر از خواب برمیخواست » بپرچیز 
نظر میکرد بیاد خدا میافتاد و در هر طرف مینکر بست آثار عظمت او 
رآمیدید . 
وفتی در اعحاق قلب خود حستجو میکرد میدید این تفکرات نه 
تا روحیه خدابرستی او را تقویت کرده بلکه يك روح خوش بینی 
نسبت بهمه حیز توا با واگ احساس پرومند از عدالت طلبی و دوع 
دوستی وتنفر از حار وحنجالهای مادی ؛ در دل او پبار آورده وجراغ 


2-3 
امید بسعادت ابدی و حیات حاودانی را در کانون قلب او بر افروخته 
است ۰ بطور کلی دوح او را از هر حرت وشتر و توانکانن ساخته و 
امواج یأس و نومیدی را از اطراف او کنار زده است . 

ی قنزمی تقو پم ازاطللا ع از جریان 
حادثه » برای (قات و دیدار وی » به ببلاق مین ,و بنا بخواهش 
محمود حاضّر می‌شود جند روزی در آ نجا توقف. کند و طان تر یت 
مجلس انس دو نفری مود وگو بش پسه نفری تمدیل میشود » وجون 
« نادر » يك حوان با اطلاع و تحصیل #کر ده بود » دامنه سخنان و تنو ع 
غالبا برانتزهای جالبی ودمیان حررفهای 


۰ ۰ 2 و 
خحمود برای خود بار همکد که گاهی نب بصورت اعتراض ود 


کاهگاهی عصبانی میشد وبه « نادر » برخاش هد ولی خو نسردی 
او و خنده‌های محمود بزودی راتسا کت میمود بر زر باه ی 

حاح آقا : ما با هم دعوا ندادیم , منظور ما درك حقیقت و فهم 
مطاب است ؛ حاج آقا هم قانع ميشد » ولی حیزی تاد له 
دو باره فراموش کرده عصبا نی میشد و به « نادر » جله میکرد 

یکروز وقتی محمود گرم بیان شگفتیهای جپان حیوانات ذیر 
دریائی بود و کشقیات تازه ای که راجع با نا در یکی از مجلات 
« فرانسه » دیده بود شرح می‌داد « نادر » در میان حرفپای او دویده 
گفت : البته تا اندازه ای در این قسمتپا با شما موافقم ولی آ نطورهم 
رده نت تست با 

حمود (با لحن حدی وقاطع ) - نفهمیدم واضحتر بفرمائید ! 


و 


نادر - منظورم ایست که مادیپا هم در مقابل این دلائل | ند 
سارکت_نمی‌انشینند و حوایبائی برای اآن دارند , 

محمود ( خونتی ۱ ۱۱ ما ین 

نادر - مثلا در یکی از کتابهای آنها که تاز گی بفارسی ترجعه 
شده دیدم نوشته بود : ِ 

, متافز سین ها مدترا بود دل خود را بنظم مخصو ص و قوانن 
نان هو جپان هستی مشاهده میشد ۰ خوش کرده بودند و آنبارا 
دلیل علم وقدرت مبدء عالم میدا نستند ۰ و لی نحو استه یا نتوانسته بودند 
عیب و هثر را هر دو ببینند ۰ و بی نظمیها و خلافکاریهای طبیعت رانیز 
کرک » ولی متگک س ما۳ ( دقت کید تتکماک علوه مه وا و 
بوداین کر اندیشیپا دادر هم هو اب کون که ای ۱ 3 
آنطور که فلاسفه الهی وانمود میکنند نیست و نمو نه هاگی‌ازخلافکار یبا 
در طبیعت د:ده هیشود که عدم دخالت « فکر و شعور » و عدم و حود 
« قصد و هدف » رادر ساختان جپان ماده تأیید می کند . 

مثلا ( باز هم دقت کنید ) با اینکه انسان ظاهر] هیچ احتیاجی 
بحر کت دادن لاله 1 ندارد » در عین <-ال عصّلات محر که 
ضعیفی بگوشهای او م‌بوط است ۰ بطوریکه بعضی از افراد ۰ بوسیله 
تمرین و مارست میتوانند کوشیای ودرا ۱۳ 
یااین که م‌دسا اساسا احتیاجی بپستان ندارند ولی ده پستان کوچك 
روی سینه های آنپا دیده میشود ۰ بعحی از حیوانات زير زمینی و 
ار غار های تاريك زند گی میکنند داد ای جشمپای نابینائی 


-۲۵۱- 
هستند که قطعا در وضع زندگی آنان تأثیری ندارد . 
اینبا دلائل روشنی بر بطلان عقیده فالاسفه الهی است »۲ . 


محمود ( با تبسم‌وخو نسردی ) - همه اش همین است ؟ ۰ اینبا را 
کهمکر ر دیده ۲۵۱ 


نادر - یعتی جوابی هم برای آن در زره وریفته اید با فقط 


- 


دیده اید ؟ ! 

حاج آفا ء ( بالحن عصبانی) آقاجان تو نمیخواهی قبول مکن 
هفتاد سال . ۰ . اصلا تو هم مادی محض باش . . . يكك مادی زیادتر و 
و يك مسلمان کمتر ! - عجب !۰ . 

۰ محمود : حراعصبا نی می‌شوید ؟ ! ۰.۰۰ عرص کردم اینها 
بحثهای عامی است ‏ اینپا اشکالاتی است که مادیها بر فلاسفه الهی 
گرفته اند منظود نادر پیدا کردن پاسخ این اعتراضات است ۰ منم 
بارها در کتابهای نهادیده ام کمک وین در بدن بعضی از حیوانات 
اعشاء زاکذه‌ای دیده هیشود: که بپیچ را از از 
نمیگرد ا گر قصد و اراده‌ای در کار است پس وجود این قبیل اعضاء 
جه معنی دارد ؟ ! . هت نادرم کر ده آرگفت :؛ «میخواهم 
سوالی از شما بکنم ۰۰ . احازه میفرمائید ؟ 

تمه ابش مآکید . *.ه 

یاوکز کبایته کوحکین بدست شما بدمنی تمد آن 
یکرشته مطالب بر مغفز و چند داستان شیرین و زاف قنلعه شعی ازیداد 


ِ ک ِ" 
بوده پاش و تس نازدزا کر شهزق: کار آن حدّد کامه م‌موز غیر خوانا و 


سس 


یر جله که ارتباط آنها بیکدیگر در نظر شما درست دوشن نیست 
دیده شود آیا پاور میکنید که نویسنده آن کتاب اسلا سواد نداشته و 
تفر یحاً قلمرا بدست گرفته و دوی صفحات کاغذ بگردش در آورده و 
تصادفاً آن چنه داستان و مطالب سودمند و قطعه شعر پیدا شده است ؟ 
یلا گرا مکی جین ادعایی ند وان چند کلمه م‌موز و مبهم را 
مدرك خود قرار دهد سخن او قابل تصدیق حواهد بود ؟ 

« نادر برض گن ۱۸۱۳۱ ۰ پلککه وا ال 
شخص دانشمندی است و آن چند کلمه هم قطعاً مطالبی دربر دارد که 
ما از آن سر در نمی آوریم ولی این جه ار تباطی بسوّال بنده دارد ؛ 


محمود ( با تبسم ) - خودتان جوا خود را دادیه ! ۲ 


«محمود » . آری شما ۰ منظودم اینست با اینکه کناب 
بوک اش هو زان دنه وروهف وا اگوی دز و صد ها مطالت عیق 
و حیرت آور در پر دارد + از وگن شوم منظم کرات آسمانی" گر فته 
تادستگاه منظم اتم : راز حیوانات تك سلولی ( میکربها ) تا حیوانات 
غول پیکر دریائی ۰ همچنین ساختمان حیرت انگیز نباتات » گلا 
میوه ها . معادن دیرزمینی‌ودقتهای ماهرانه‌ای که در ساختمان جسمی 
و دوحی انسان بکار رفته ۰۰۰ آیا با وجود « اینیمه نقش عجب بر 
در و دیوار وجود » ! ابلا نه نیست که اگر احیاناً فاگدء پاره‌ای از 
جر ثیات جهان خلقت را نفميدیم از آ نیمه آثار عدف واراده » صرفنظر 
کرده . تمام جهان را معلول تصادف بشماریم ؟ ! . 
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آیا وحدان ما ۰ بما اجاژه میدهد که با درك نکردن فائده 
عضلات محر که گوش ساختمان فوق‌العاده دقیق خود گوش‌را ناشی‌از 
تصادف و بدون هدف بدانیم !٩‏ ویا ا گر نتیجه وجود پستا نهای مرد دا 
تشخیص ندادیم ساختمان قلب ودستگاه گردش خون دا مولود اتفاق 
کور و کر فرش کنیم ؟! 

« نادر » ( باتسم ) - منظورتان دا فهمیدم ولی ۰۰۰۰ 

ور ان )وا ندزرد بکذارید سوالدیکری‌دارم.. 

نادر خودش را جمم کرده گفت : خوب : بفرمائید . 

دی ار وه تیشتا زو بادا میدانید »۱ حاح اقا گفت 
خدا میداند ! ( خندءٌ دست بععی )۰ 

« نادر » - تقوما سنصد حیانسدتال‌ مش یت 

د محمود » - تصدیق میکنید تحولاتی که درطی این‌چارصد سال 
یا کمتر » در صنایع و اختراعات و علوم طبیعی واقع شده با تحولات 
آنپا درتمام مر بشریت برابری میکند ؟! 

نادر - بلکه زیادتر ! 

مود - بطوریکه | گر مرده‌های سیصد سال قبل ۰ اروز سراز 
خالك بردار ند ازدیدن این‌اوضاع تاژه‌قطعاً مبهوت میشوند . حتی| گر 
کسی‌در گذشته این صنایع وترقیات‌علمی امروزدا بصورت‌يك‌پیش‌بینی 
اظهار می‌داشت و بشریت را باختراع هواپیما » زیردریائی ۰ تلگراف 
بی‌سیم ۰سا رادیو » تله‌ویزیون , کار خا کشت وسا کر 


اختراعات محرالعقول نوید می‌دادغا لب‌مردم بگفته‌های‌اومیخندیدند و 


۲۵4 

بش ازباضای زدردی ‏ يك خواب آشفته * یکین اروتی فا ۶ 
بودند ولی امروز همان خوابهای آشفته و گفتأرهای کودکانه بصورت 
واقعی حلوه گر شدء وبرای همه يك امر عادی بشمار میرود . 

آیا نمیتوان پیش بینی کرد که ۳۰۰ سال بعد علوم و دانشهای 
بشری بهمین نسبت پیشرفت کند و بسیاری از مجهولات امروزدرردرف 
روشتترین مطالب آنروز قراز کرد » هما تور که ۱۳۳ 
گذشته » ام‌وزحزء واضحترین‌مسائل بشمار میا ید؟ ای ار 
ندارم که حتماً چنن خواهد شد میگویم آیا مکن نیست ؟ 

با اینحال حگوزه می‌توانیم روی هر چیز که نفهمیدیم‌انگشت 
انکار بگذادیم ٩‏ کر عاوم و حقایق بطور دربست در تحت اختیار ما 
گذارده‌شده‌و آیند گانر ااز آن‌سمی نیست؟!(حاح آقاا حسنت احسات) . 

محمود - باز برای اینکه اشتباه نشود واشحتر عرض کنم : 
علوم و قوانین مثبته علمی ؛ هرز چیزیرا نقی نمیکند » بلکه 
همیشه متکفل اثبات قسمتی از حقاتق میباشد و در بر ابر بقیه جز 
سکوت کار دیگری ندادد ۰ یعنی | گر تمام علوم و قوانن علمی دا 
تشر رف وا کت نمیتوانید قا نونی بیدا کنید: که افنات کند عسلات 
کوش ا نان بازستتان دسا فافیا ۱ 

بازتکرار میکنم « ثابت نشدن » با ه نبودن » فرق بسیاردارد! 
بنا بر این آیا میتوان اینگونه موضوعات جزگی را بعنوان « خطای 
طبیعت » شمرد » و قصد و هدف را در عالم وجود هستی که هز اران 
هزار بلکه میلیاردها مظبر روشن دارد انکار کرد؛ ۲۱ . 


1 وی توضیح بیشتر در باره اینایراد وسایی ابرادات مادیها یکتاب 
« آفرید گارجهان که ابرادات مادیهارا بطور مشروح پاسخ گفته مراجعه شود. 
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داروین چه میگوید 1٩‏ 


سل است ایراد دبگریتاطلم امد 
که اهمیت آن ازایراد سابق بیشتر است ۰ مخصوصاً مادیپاتوجه خاصی 
بان دار ند و مدتها است در میان فلاسفه الپی هنگامه ای بر پا کرده 
و سر و صدا ها راه انداخته و حتی بنیان عقیدة بعضی از خدا پرستان 
را متزلزل ساخته است ! . 

محمود - گمان میکنم با این طول و تفصیل « داروینیسم » را 
میگوئید , ایطور نیست ؟ ! 

« نادر » درحال ی که از بی‌اعتناگی و خونسردی محمود خشمناك 
برد کفث : آری . ۰ درا تاافبول نظریه داروین » آنبمه شواهد و 
دلایلی که برای علم و قدرت خداوند ۰ از عالم جانداران و نباتات 
مبآورید بخودی خوداز بن خواهد رفت و باوجود آن ؛ دیگراطمینانی 
بساگر دلائل توحید از طبیعت بی‌جان باقی نمیماند ! 

دمحمود » - نظریه داروین حه ارتباطی بمسئله توحید و خدا- 


شناسی دارد ؟ این ماست و دروازه هائی را که بعضی درست کرده اند 
نار ید کار | 


نم 


عموی محمود - ا ها ۱ مد‌تها دود از کوشذو 
"کیان زمزمه‌ای از داروین و داروینیسم ممشنیدم خیلی‌هم دلم میحواست 


ینم این مرد ۳ و حرف حساپی او جیست ؟ حوب خواهش 


سرادلت 

میکنم آقایان رارق را روشنشر بز نند تا مهم سر در بپیاورم . 

«محمود » - اتفاقاً منهم سرع بر ای این موضوع دردمیکند زیر | 
مدتپا در ت آن ۱ کر دج ام بسیار هم مایل بودم چنن 
سوالی پیش 

و اول‌خود داروین 
را معرفی ؟ 

محمود - بسیار خوب . . . « چادلز داروین» یکی از بیع - 
دا نان معروف قفرن نوزدهم میلادی است در سال ( ۱۸۰۵) در شهر 
کوحك «شروز بری » از شهرهای « انگاستان » بدنیا آمد و تحصیلات 
و 

حاج آقا ‏ خون ! ۰ معلوم شد مطلب از کجا آن میخورد !. 
ای لعمت بر ای ات ۶ ر ۶ حرای » هست زیر سر آ نراست 
بیحود بیس ما یراب موی ۱۳ 
جنگشان شود آن هم بتحر يك ی است ! ( محمود و نادر باتعچب 
زیاد ۰ میدهند ) خدا رجت کند من تا و ۱ . يكث 
دوز با عده‌ای از رفقا همراء او گردش ده بودیم ۰ ما ۳۰ 
صمن حرفهامان صحیت از سیاست انگلیسها در میان امد تاگهان آن 
حدا بیاز اشاره بشاخه درختی که در حلو ما کخ‌شده بو کر ده 
گفت : بجان‌همه‌شماها ایهم ازسیاستا نگلیسااست ! چشمهاو گوشهای 
ما از اطراف‌متوجه دهان او شد گفتیم شوخی میکنی ۶" گفت الا 
برایتان مدلل میکنم تا معلوم شود . 

شما هنوز جوان هستید, من هفتاد سال از خدا مر گرفته ام و 
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چند تا پبرهن بیشتر از شما پاره کرده ام . هر چه باشد بهت از شما 
۰ ۰ ‌ جِ 

میفهمم ( همه گفتیم البته همين طور است , لابد نکته ای دارد ) گفت 
شما خوب نگاه کنید کج شدن این شاخه درخت طبیعی نمسنت :6 ها 
بچه های بی ثر بیت بان آوبخته اند و باین صورت دراگ !خالاا گر 
پبر‌سید حرا بچه ها بی‌تر بیت بار آمدنه ؟ 

میگویم : وضع اد خن مان خر ات۳ 

حرا خومنگلان خر‌ایست ؟ برای اراک اصول تعلیم و تر بیت و 
بطور کلی بر نامه‌های آن استعماری است واساساً بپتازاین نمیخواهند 
باشد من مدنی در « بمسٌی ( تحار تحانه داشتم وضع رفتار اک( 
با دم دد بخت آ نحا از نزديك ملاحظه کردم , بحان همه شما همه‌حا 
نفشه یکی اشت تفعاوت در طرز احراء نفشه است ۱ می هید حه 
می گویم ؟! ۱ 

ما آنَ وقت حرف آ دبر مد دنا دیده ۳ قول نکردیم حالا 
کم کم میفهمیم چه حرف درستی بود ؟ ! 

مود زیر چشم‌نگاهی بنادر ؛ اوهم‌نگاهی ال ده هر حه 
خواستد حودشان را نکاهدارند نشد , يك دفعه صدای شليك خنده 
هر دو بلّد سل » حاج 1 عصباأنی ده وت : شم آقایان هم 1 منل 
آن وقت ما حوان هستید ! ۰۰ بله .۰ . شما هم جوان هستید ! . 

محمو د - حاج آةا ۳ قول دادیم 1 ۱/9۳۸ و سا در دول 
استعماری دز ملکت ما کاملا رخنه کرذه اند و ماک ال حود در 


کلیه شتون زند کی ما مداخله می کنند » اما.نه این شوری و غلیقلی 


۳ 6. 


که شماخیال میکنید نظر یه دادوین هرچه باشد , خون یابد , درست 
یاغلط . يك تفکر علمی است ۰ و ارتباط بسیاست ۰ آنهم بسیاست 
اتولسیا در ۳ ۳ دادوین یکنفر انگلیسی است این نظریه 
متکی بمقدماتی است که ا گر آنها درست شود قهراً آن نتیجه راخواهد 
داد , حالا اصل حرف از نظر علمی نادرست و یا لا اقل مشکوله باشد 
مطلب دا است . 

بعقیده من ۰ این روحیه عجیبی که در بسیاری از ما ایرانیها 
ات که حتی وزش باد و باریدن بادان دا از سیاست انگلیسا 
ميدانيم . بعید ئیست خودش از سیاست انگلیسا باشد ؛ که بکمك 
عحال آ نبا انتشار یافته و بوسیله آن هر « جنیش اصلاح طلبانه ای » 
دا نیز لکه دار میسازند ! چه سیاستی زاین هی ه اور ۱ 
ما در هیچ طبقه ای کسی بکسی اعتماد ندارد » و همه بهمه ید بینند 
بدیپی است این حس بد بینی و عدم اعتماد ۰ دوح یاس و نومیدی از 
اصالاحات را در افراد میدمد و بالنتیحه قدرت اراده و تفکر را ازهمه 
سلب میکند , ملتی که اراده و تفکر ندادد هر گز استقلال سیاسی 
و اقتصادی هم نخواهد داشت . 

کجا بودیم کجا آمدیم ؟ ... عرض کردم « داروین » در 
انگلستان متولدشد, ورچون پدرس ی ۱ ۳ 
۳ آن در صف کشیشا وارد شد اما عشق و علاقه‌ای 
ك دو کار نداشت : بلکه ازهمان زمان کود کی علاقه مفرطی بجمع 
آوری حشرات. و حیوانات محتلت داشت پا لحراه قض ار تکملا 
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تحصیلات « علوم طبیعی » با کشتی سلطنتی « ی » مسافرت طولانی 
( پنجساله ) خود دا شروع و از سای زبادی "ارهتقاظط دنا 
دیدن کرده . و در اطراف حیوانات آ نپا مطالعاتی بعمل آورد . 

در پنجاه سالگی کتاب « اصل انواع » را که عقاگد خود رادر 
آن شرح داده بود منتشر ساخت ودر سال (۱۸۸۲) یعنی در ۷۳ تاکی 
در گذشت ؛ مندرخات این کتاب در زمان حیات و پس‌از مر گت اودر 
میان دانشمندان علوم طبیعی مورد بحث و ورگ قرار گرفت و در 
هر قسمت دوافقن و خالفینی بیدا کرد . 

« داروینیسم » که همان مجموعه نظرات داروین در موضوع 
تحول جاندادان است ۰ چندین م‌تبه بوسیله طرفداران او اصلاح و 
: اهبای دیدری بروان گذاردء شده , ولی با اینیمه 
نتوانستند از عهده جواب ایراد ها و انتقاد های خالفین بر آیند ۰ هم 
نان بسیاری هستا کهبا,اصول نظ رنه اوالفت دارند و 


کت از سای ان امروز پاتفاین آراء باطل "و شردود اس » و بر 


علماء علوم طبیعی پیدا نکرده است . 


بد نیست قبالا شرح مختصری ازاصول نظریه او بیان کنم » سپس 
توضیحات لازمه را در این باره در اختیار شما بگذارم . 


‌ فرضیه » داروین ۳ بطور سوه و <لاصه می توان این طور 


بیان کرد : 


2 

« انواع جاندادان و گیاهان بر خلاف آنچه» 
د طرفدادان «ثبوت انواع» ( فیکسیسم ) تصود میکنند » 
د در آغاز پاین شکل نبوده ۰ بلکه همه آنها بيك یا » 
« چنداصل ساده » باز گشت میکنند که در تحت اصولی » 
« که دی اشاده میشود تیم شکل اد و انواع » 
« گونا کون کنوان را ود ی ۱۳۱ 

۰ -سازش بامحیط : بش اعصامی ۱ 
« ذنده همواده تابع وضع محیط زندگی وطرز تحصیل » 
« نیاذمندیای غذائی است , چنانچه تغبیراتی در وضع » 
« زندگانی آنها دج دهد که درایر آن ۰و ۰ 
« احتیاج باعضاء تازه ویا تغییر شکل اعضاء سابق پیدا » 
« کند این نیاز مندی بوسیله تغییر شکل تددیجی تأمین » 
« خواهد شد . » 

« همچنین ا گر بعشی اذ اعضای سایق دد محیط » 
« جدید زائد بیمسرف باشد ۰ تددیجاً حذف میگردد » 
دمثلا ا گر کبوتری در اثر عواملی مجبود بزندگانی » 
«د در دوی‌آب شود کم کم پاهای او مانند مرغاپی پرده » 
دشتا,بیرون هیآوردی و اک روزی ۱۳ 
« غارهای تاريك احتیاج پیدا کند جشمهای 0 
د تحلیل رفته و از بن مرود . » 

د ۲ وراقت وا کی ۱ 
د پنسل دیگر منتقل میشود و تراکم آنها تغیبرات کلی » 
دو نوعی دا بوجود میآودد . » 

د ۲ - تنازغ بقاء : چون موجودات زنده دداش » 
د تکثیر نسل ۰ افزایش نا محدودی پیدا میکند و مواد» 
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« غذاگی ری نمی رای آنماء کاقین تست لذا تنازع و 
د کشمکش شدیدی برای اداعه حیات و دند.گی بن » 
« آنها کر مشود ۰ 

‌ ء - انتخاب طبیعی : دداین مبارذه حیاأتی » 
د فتح و پیروزی نصیب آن طبقه ای است که نیرومندتر » 
وبا شرایط محیط آشناتر , وباابزاد حیات مجهزتر » 
« بوده باشند » باین ترتیب طبقه ضعیف تدریجا منلوب » 
« وس انجام نا بود و منقرض شده » و جای خود دا» 
د بطبقه فاتح میدهد؛ خصایص‌طبقه فاتح نیزطبق قانون » 
ورائت » بنسلهای بعد منتقل مشود و تدریجاً تحول » 
« انواع صورت میگیرد ۰ 

ااکنون که تا اندازه‌ای باصول « فرضیه دادوین » آشنا شدیم 


موقع آن رسیده که چند موضوع را خاطر نشان سازم : 


دار وینیسم ری بر خودردی 
۳ خداشناسی زدار د 

۱- قبل از آنکه از ارزش واقعی این « فرضیه » سخنی بمیان 
آوریم باید بدا نیم هنکامی که داروین بوسیله کتاب « اصل انواع » 
نظریه خود را در عالم منتشر ساخت عده‌ای از مادیپای متعصب , و در 
عین‌حال سطحی ۰ بگمان اینکه سلاح و سنگر تازه ای برای مبارزه با 


عقیده حدا د وتست افکار «مادیگری» بدست آوردها ند . هیاهو؛ 
یت 1 و وی 


۱ 

بر سر این موضوع راه انداخته و گفتزه : 

« انیم حل مشکل عالم حیوان-ات و کیاهان ۱۱ ! که خیال 
میکردید با دست قدرت خداو ند عالم برای منظور وهدف معینی ساخته 
شده ۰ و هر کدام دا یکی از مظاهر علم و قدرت او می پنداشتند ! ! 
| کنون معلوم شد ۳ افسانه بود و عالم حیات و زند گی نیز طمق 
يك ناموس طبیعی یعنی « قانون تکاعل » پاینصورت در آمده و داروین 
اصول این قانون را کاملا کشف کرده و دیکل یچ ابر ام ۱ 
نافی دمانده اس ات ۲ 

با اه شید اور این فرضیه یعنی خود داروین طبق 
اطلاعاتی که در دست است رسماً خدا پرست و البی بود ۰ و حتی حل 
معمای آفرینش را بطور کامل برای بشر غیر عکن می‌دانست ! ولی 
پیروان او که بقول معروف « کاتوليك تر از پاپ » بودند آ نرا وسیله 
تبلیغات ضد دینی قرار دادند . 

درهر حال تبلیغات ماتریا لیستهای افراطی که از طرفی باجوش 
و خروش ونعره های‌مستانه نبا وازطرف دیگر با بیاطلاعی بسیاری از 
حدا پرستان » ازاصول صحیح خدا شناسی ( تاحه رسد بعقیده داروین) 
تو ام بود کم کب ۱ بخود گرفت . با آانجا که ۳ 
از خداپرستان بیخبر آ نرابطور در بست يك عقیده ضددینی تلقی کرده 
و خود را برای مبارزه با آن مپیا کردند ! 

میدان مبارزه گرم شد ؛ گرد و عیاز اتف ی 3 
این میدان را چنان تیره و تار ساخته بود که قی-افه واقعی هيچيك 
بحوبی شناخته نمیشد . همين قدر صدای چکاچك سلاحها ! یعنی نطقها 
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و کنفرانس ها و نوشته های طرفین بگوش میرسید » اما چیزی نگذشت 
هر دو خسته و فرسوده بکنار رفتند , گرد و غبار فرو نشست و قیافه 
حقیقی بحشا ار پس از دقت معلوم شد فرضیه داروی-ن 
ب این که بتوا ند از میان انبوه مشکلات دوز افزونی که آنرا 
احاطه کرده جانی بسلامت برد و از عالم فرضیه های علمی و ارد يك 
رامش _کردد ۰ توحتترین تماسی با مسئله توحید و 
خدا شناسی ندارد , مگر اینکه کسی پیدا شود که خدا پرستی را با 
قبول « علل طیعی» ناساز گار بداند و آنرا بمعنی انکاره جهان اسباب» 
9۹( , ومثلا تصور نماید که اعتقاد بسوزانیدن آتش , وتأثیر 
دار و دربپبودی مر‌یض ؛ وباریدن باران بوسیله قطعات ابر» وپیدایش 
ابر ها از تبخرات دریا ها . با توحید صحیح منافات دارد و شحص 
خدا پرست با یدحتما خدارا بدونو اسطّاسباب‌درعالم‌مو ثر بدا ند » والبته 
تست قبقیده آش بر ان گونه عرفبا و گوینده آن» هر دو 
می‌حندد ! . 

روشنتر عرض کنم : داروین میگوید این تنوع و اختلافی که 
در عالم جانداران ملاحظه میشود ذاتی آ نپا نیست یعنی هميشه اینطور 
نموده » یلکه در آغاز بصورت يك یا جند نوع ساده و پست بو ده اند و 
در تحت تاثیر اصول منظم و ثابتی باین حالت در آمده اند ؛ و باز هم 
در این حالت ثابت نمیما نند و در حاده تکامل به پیشروی خود ادامه 
میدهند , از شما میبرسم بفرض اینکه این‌سخن صد در صد صحیح باشد 
کجای آن با خدا پرستی منافات دارد ؟ بلکه تس از 
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ی ار ۱۱ برعلم و قدرت ساز نده دستگاه عالم هستی 
دانست » حرا؟ ! ( دقت کنید ) 

ذیرا رهبر قافله موجوداتزنده در این جاده تکامل با آن 
اصول ثابت و منظم و آن بر نامه دقیق ماهرانه ۰ هر گن نمی‌تواند 

«طبیعت کور و کر » و تصادفات فاقد شعور واحساس بوده باشد . 
اصولا این نظم حبرت آوریکه ازملیونها سال ( بعقیده دادوین) 
موجودات بی ارزش و سادة را از هزاران پیچ و خم حاده تکامل عبور 
داده » و با فعالیت خستگی ناپذیری. بوضع عجیب حیوانات و نباتات 
متنوع کنونی کشا نده است ۰ از عقل و قدرت فوق العاده ای حکایت 
میکند که برای بشر قابل تصور نیست ! بنا بر این چگونه می توان 
این نظریه را اساس الحاد و بی‌دینی و مادیگری قرار داد ؟ لذا دکتر 
« ادوادد هارتمان » آلمانی در کتاب « مذهب دادوین» در برابر 

۳۹ از نظر یه داروین چنین سوء استفاده‌هاگی میکنند میگوید : 

د مذهب مادیگری . بر خلاف آنچه مشاهدء» 

« میشود درپدیده های علمی عالم هستی . و جود نظم را » 

« در طبیعت انکاد میکرد . ولی دادوین باین حقیقت » 

«اعتراف کرده و آنرا اساس فرضیه خود قرارداد » 

« با این قید که عامل این نظام دا حرکات میکانیکی » 

د طبیعی میشناخت » بعداً میگوید : « این فکر که» 

« پدید» های طبیعی معلول قصد و اراده کسی نبوده و » 

«دصرف اتفاق و تصادف آنرا باینصودت بیرون آورده » 

« است فکری است که ممکن نیست دلیلی بر آن اقامه» 

« کرد و جزء حیالات وموهوماتی است که هنجکو نه » 


-۲۲۵- 
« اسأس ندادد » تصادق واتفاق با نظم و تربیت » 
دسلسله تحولات موجودات ؛ کمال منافات‌را » 
توف جر این پیشت 225 
د قانون و قاعده منینی نبوده بآشد. ۰ این معنی علاوه » 
د بر اینکه پاعلم و مشاهدات غیر قا پل انکاد , مخالفت » 
و دارد با نظریه دادوین هم تطبیق نمیکند » . 
ره دا نزدیکتر کرده و چگونگی تماس‌عفیده 
داروین را با موضوع توحید و خدا شناسی اد ود وین سوال کنيم 
تا حقیقت را از زبان خودش بشنویم . 
حاحآ قا وه ورن ۳ 
مود - خبر » قبل از آنکه از این حبان برود پاسخ این سوّال 
دراسقآن نان تزافلن نوا اشویح بح میکند که: 
« من دلیلی نمی‌بینم که عقاید مشروحه در این کتاب باحساسات 
مذهبی » هر چه باشد » خدشه‌ای و ارد آودد »۰۰۰ 
با این تصریح » دیگر احتیاج بطول و تفصیل زیادتری نداریم 
وی ار این نکته را لازم میدا نم که ان در ات گرگه 
داروین نه فقط از لحاظ عقیده خدا پرست بوده ؛ بلکه ازا نجام وظائف 
مدهبی نیز خود دزی تمت‌کردمراسشت : 
نویسنده کتاب « دار ینيسم » که از طرفداران حدی وسرسحت 
این عقیده است در شرح حال داروین جنن مینویسد : 
اوبا وجود قبول علل‌طبیعی برای ظهودانواع » 
« مختلف جاندادان همواده بخدای یگانه مومن بافی » 


۱ ۲ات 


« میما ند و تددیجاً که سن او افزایش حاصل می‌کند » 
« احساس درو نی مخصوصی بدرك قددتی مافوق پشر در » 
د او تشدید میکردد تا بحدی که معمای آفرینش » 
درا بر ای انسان لا ینحل میداند » بدا اضانب 
و هک « دادوین کلیه تکالیف هذهبی پروتستان » 
« ادتدو کس ( شبه‌ای از مذحب مسیح ) دا که از آن » 
د پیردی میکند تا خاتمه عمر همواده انجام میدهد» . 


نه تنها نظریه داروین وجود يك نظم کامل و اطمینان بخش را 
0 از پی‌های اسلی « خدا شناسی » ات در جهان عستی تأیه 
میکند بلکه کلیه تجسسهای علمی که در علوم طبیعی و بخصوص علم 
« بیولوژی » ( علم الحیات یا زیست شناسی ) و « فیزیولوژی » ( عم 
وطائف الاعضاء ) شده است این حقیقت را مسلم میسازد همانطور که 
فیلسوف شهیر فرانسوی « لوثربوددو » باین موضوع اعتراف کرده و 


ِ 


صریحاً میگوید : 


«.یکانه چراغی که میتواند مسائل علم پیو لوژی » 
, ( زیست شناسی ) دا دوشن کند قائل شدن توحود : 
« قصد و هدق در عالم هستی است بطوریکه ۱ گر » 
« مسائل این علم از این نود محروم شوند , آنها و » 
« مسائل علم تشریح و فیزیو لوژی نامفهوم و بی معنی » 
« خواهند ماند , همچنین سایرموضوعات وعلوم دیگر » 
« سپس‌اضافه میکند : «هر گاه نظ و تکاملهای پی ددپی » 
0 صودت گیرد , و هم آهنکی ها و موافتتهائی بسوی » 
هدف هشتر کی دب‌هیان فوجودات مختلف سامی ‏ 
« شود , و با تحولات منظمی اذبرای تمام عالم یاذره » 
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« کوچکی واقع گردد . با ید اعتراف کرد که در [نجا » 
«د قصد وشعوردی درکاد بوده است ذیرا ددغیر اینصورت » 
و وحدت اجتماعی و روابط آنها از هم گسیخته می‌شد » 
« پس قصد وهدف بوسیلةً ه مآهنگی حوادث » 
د ثابت دمدلل میگردد » ! 
از آنچه تا کنون گفته شد چنبن نتیجه گرفته می‌شود که‌نظریه 
داروین بفرش درست بودن » نه تنبا باری از دوش مادیا بر نمی‌دارد 
بلکه مشکلی بر مشکلات آنبا میافزاید , و راه را برای خداپرستان 
در مسئله توحید هموار ترمیسازد ( اما نظریات ده در موضوع 
« تبدل انواع » بعد ازداروین بیدا شده مثل‌فرضیه « مو تاسیون »یی 
تغییرات نا گمانی دجش قضاوت در باره آ نا بیعد م و کول‌میکنم) . 


به +2 


۲- موضوع دیگری که لازم بتذ کر میدانم اینست که بنا 
بفرضیه داروین پیدایش انسان دفعی نبوده است بلکه نتیجه يك‌ساسله 
تکاملهاتی است که د حیوانات بست واقع شی رکه رن آنا 
با نسان همان میمونهای آدم نما بوده‌اند . که با میمونهای فعلی مثل 
« شمیانزه » شاهت تامی داشته| ند ! 

عموی مود - قاه قفاه تفت ی همبن میمو نهائی که 
مير فصند و بازی در میآور ند بدر بزر گ ما هستند ۰٩‏ 


مود - خبر ؛ طرفداران این عقیده اصرار دارند که احداد 


2۵ 

انسان حتما هیچکدام از طبقه میمونهای امروزی نیستند بلکه نوع 
دیخری بوده‌اند که فعلا منقرض شده‌اند . 

حاج آقا - اگر با شود جد ما میمون باشد چه فرق میکند 
اینها باشد یا انا ؛! 

ود - میم تا بحال سر این مطلب را نف‌میدهام ۰ که چرااین 
آقایان اینبمه پا فشاری می‌کنند که اجداد ما میمو نهای دیگری غبراز 
میه‌و نهای ام‌وزی بوده‌اند . 

در هرحال این عقیده با نظر به ادیان و مذاهب درباره « پیدایش 
انسان > سار کاوتیست دیرا ازمجموعه یات قر آن مجید کتاب آسمانی 
ما وهمچنن آیاتیکه در سفر« تکوین » تورات است حنن استفاده‌میشود 
که خلقت جد اولی انسان بطور مستتقل بوده و ارتباطی با هیچ يك از 
حیوا نات داشته است »هیر این کر ارم ۱۳۳ 
دادوین بوده باشد تنپا در موضوع خلقت ]دم است و بس . والادر 
اصول مطالب کوچکترین برخوردی با هم ندارند و این تصادم هم 
چندان واجد اهمیت‌نیست ‏ زیرابکفته دا نشمندمعروف «فرید وجدی» 
بفرض اینکه فرضیه « تحول » وارد يك مر‌حله قطعی انکار نایذیر شود 
و طرقداران آن بتوانند برای اشکالات وحشت آور و دوز افزونی که 
ار هر طرف انا اد است جوایهای قانع کننده‌ای تهیه 
کنند ‏ (ولی خواهیم دید که‌این راه بای شتیه ات ره و 
تفسیر یات قر آن و نظایر آن بطوریکه با فرضیه موبور سازش بیدا 
کندکار مشکلی نیست , زیرا حفظ معانی اولیه اینگو نه عبارات وقتی 
لازم است که شاهد و قرینه قاطعی برخلاف آن نباشد والا بكيك آن 
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می‌فهمیم که منظور از آن عبارات حیز دیگری بوده است و بایدمعانی 
انوی آنپا را در نظر بگیریم همچنانکه در با ی اند از هر 
گوینده‌ای صادر شود این معامله را خواهیم کرد و این يك قانون 

مسلم در مورد فهم مطا لب اد اتاط ات , 

خلاده اينکه دینداران و خدا پرستان با داشتن ایمان راسح 
بدستورات دینی کوچکترین وحشتی از فرضیه « تبدل انواع » ندار ند 
و وه ]نها در هرحال روشن و اشکار است با بر این می‌توا نند با 


بت و ۱ 


فر ضیه‌ها و قو انیت علمی ر | با هم 
اکتماه نکتیشا! 

۳ شوج دیگریرا که #9 نباید فراموش کرداینست که 
هیچ گاه نبا ید « استدلالات فلسفی » و « قواننن علمی » را با توریها و 
وا لب > اشتیاه کرد زیرا این اشتباه ن‌فقط ما را فرسنگها 
ارت دور میکند بلکه راه باز گشت را نیز بر ما مییندد ! ء اما 
متأسفانه اروز بسیاری از دانشمندان مادی گرفتار این اشتباه هستند 
و برمن دلیل غالبا پای بند افکاری می شوند که حقیقتً برای يك فرد 
تشر آور است ! 

اس تن : روز « قلسفه » و « علم » را دو موضوع 
9 تاه مس شم ند پر خلاف سابق که « علوم »را هم جزئی از 


۳ 
( قلسرقه ؟ هی‌دانستتد ۰ در اصطالاح فعلی « فلسفه » عبارت از بحت در 
پیر آمون مسائل کلی و اساسی و تشریح قوانین عمومی سازمان 
عالم هستی است که در فلرزه دم بنام «امورعامه» و «فاسفه اعلی» 
نامیده میشد . 
«علم » همان محموعةٌ مسائل خاصی استکه در اطراف يك بسا 
چند موضوع مع-ین بحث و گفتگو میکنن مشل علم فيزيك , شیمی 
زو الوزی نس و لوزی « و و ۰ .. بابه مسائل فسفی باید همیشه 
تاک اه مطالب مسلم‌وغیر قابل انکار بوده باشد .یعنی یکنفر فیلسوف 
هیچگاه نمی تواند عقائد و ایده‌ئو لوژیهای فلسفی خود را بر شا لوده 
مت هر ی ار ۱ بیمن دلیل نتیجه مسائل فلسفی باید 
همیشه قطعی و مسلم باشد .. 
و لی « تلوریهای علمی » معمو لا عبارن از يك ساسله « انتتالات 
دهنی» است که‌بوسیله «قر ائن‌ظنی ۲ ریات وی نا ۳ 
معمولا جنبه قطعی وجزمی ندار » بعیارت ساده تر : دانشمندانی که 
در مسائل علمی مطالعه میکنند برای تسیر نمودها و موجوات حبان 
و حل معماهای طیعت بقوت فکر و اندیشه خود ۰ فرطیه هائی طرح 
کرده .سپس آثرا با قراین و تجر بیات مختلمی تأیید مینمایند و بایه 
عقائد علمی خود قرار ۳ , از مدت کوتاهی 
به‌وضوعات نازه ای بر حورد میکسد که نظریه سابق از توجیه آن 
عاحر است : لد| مجبور میشوند که در آن تجدید نظر کرده و آنرا 


( در صورتی که قابل اصلا باشد ) اصلا دیمیل شد و 
كِ تس 


۲۷۱ 


نار فداشته و فرصیه دیجری که این نقصان را دد 


لذا هر حند وقت ۰ يك یا چند فرضیه علمی وارد میدان میشود 
و حاضر بودن خود را یرای تقسیر معماهای طبیعت اعلام مینماید ولی 
پس از يك زمان کوتاه یا طولانی جای خود دا بدیگری داده و 
عقب» نشیتی,مشکند 7 

از این نظر دا نشمندان علوم طبیعی رابه نقاش هنرمندی میتوان 
تشبیه کرد که میخواهد صورت « معشوقه نادیده » ! خود را از دوی 
فرائنی ترسیم کند و چون هرروز آثار وعلائم بیشتری بدست میآورد 
تصویر سایق را حك و اصلاح میکند ولی در عین حال مکن است هیچ 
کدام آنپا با صورت واقعی او کاملا تطبیق نکند . 

از این بیان نبایه استفاده کرد که‌ها میخواهيم تأثیر اینگونه 
نظر یات و فرضیه‌ها رادرتکامل علوم | نکار کنیم باه تلو وها علو ری 
از استنناحات غلط و سوء استفاده هائی استکه از این فرضیه ها میشود 
این مطلب موضوع تازه ای نیست » حقیقتی ات25۳ خود دا نشمندان 
علوم بان معترفند ۰ فيزيك دان شهیر وریاضی دان عالیقدر عصرحاضر 
د 7لبرت آینشتاین » در اوائل کتاب معروف خود که درباره « تکامل 
علم فيزيك و شرح نظر یه ت6۱ ات کاشته حتا ی نو بسد : 

2 اقاله شر رز کت ( قتی معمای طییست ) هنوّزژ» 


« لایتحل است حتی نمیتوان مطمتّن بود که این دازدد » 
د آخر کار هم گشودنی باشد ! [ نچه تا کنون از کتاب > 


۲۷ ۲ 


« طبیعت خوانده‌ایم 1 چیر ها نما اوه 
دما باصول ذبان طبیعت آشنا شده ایم بتدریج این » 
۰ شایستکی دا پیدا کرده که مفتاح دمز داکشف کنیم » 
« و همین نکته است که در تلاش آميخته برنج مابرای» 
د پیشرفت علم , سبب نشاط و خوشحالی بوده‌است‌ولی » 
با اینیمه ميدانیم که در مقابل مجلداتی که خوانده » 
د و فهمیده شده هنوز از-حل و کشف کامل ۰ خیلی‌دودیم » 
(۳ ۷ آیاچنین حلی وجود داشته باشد با نه »٩‏ 
« دد هرمرحله سعی مااینست که یافته های‌مابا دموزی » 
دکه قبلا کف کرده‌ايم ساذ گار باشد» . 

سپس اضافه می کند : 

« نظریه ها و تئوریهاگی که اذ تجر به برون » 
« آورده‌ايم بسیاری از وفایع را دوشن میسازنه وشرح » 
« میدهند ولی هنوز بحل کلی که با تمتام امفتاسهای » 
# کش شدم از وکا دد آید نرسیده‌ايم , چه بسیاد ند » 
د تودیهایئی که ظاهر کاملی داد ند ( دقت کنید ) ولی » 
« درروشنی صذحات جدیدی که خوانده میشود ازحالت » 
« کمال میافته . غالا دقایع جدیدی پیدا میشود که» 
« با تئوریهای سایق تناقض دارند وبا بوسیله آنها قابلی» 
دتعلیل نیستنم- هو چا وبیعتر توق ۳۷ 
داين کتاب بهتر واقف ميشویم و لو اینکه هر چه » 
« پیشرفت ما زیاد تر گردد ی از دشترس ما ۲ 


دود ثر قراد شک ۱۳۵ ۳ 


0 





۲۷۳ 

منظور اینست که فرضیه داروین ۰ و بطور کلی نظریه تحول 
انواع هنوز بصورت يكتگوریعلمی‌است ودلائل وقرائنی که برایاثبات 
دب حله قطعی نرسیده‌راست.و احتمال ؛کلیدارد, که 
مانند بسیاری از تگوریپای علمی در آینده حکوم بغنا و زوال بوده 
باشه بلکه هم | کنون عده ای از دانشمندان بزر گک علوم طبیعی 5 
هر کدام دررشته‌ای از طبیعیات مقام برحسته ای راحاگز ند حکم زوال 
داروینیسم را صادر کرده‌اند ما نند « یر کو آلمانی » و « د کترفاج 
فر انسوی » و « سبنسرانگلیسی» و « هانری پوانکاره فر انسوی » 
و «یسمانآلمانی » و عده زیادی دیگر » و هرروز اصول داروینیسم 
مورد حلات حدیدی قرار گرفته و آزمایشهای تاژه‌ای علیه آن صورت 
میگیرد . با اینحال حگونه می توان آنرا بصورت يك حکم قطعی و 
واقعی شناخت و پایه عقاید فلسفی قرار داد ؟ ! 

ختی| گر در طی کلمات خود داروین دقت کنیم خواهیم دید 
که خود او هم اطمینان کاملی ببعضی از قسمتهای نظریه خود نداشته 
و آنرابرای تفسیر « اصل انواع جانداران » کافی نمی‌دا ند » درحقیقت 
آنوا بصورت يك تگوری علمی ند که , اظبار داشته‌است 
نامدای تکاتیرآی مش« اهیاکا »توشته ات که بعدا باتایر 
نامه های‌او در مجموعه ای بناء « نامه های داروین » منتشر شده‌است 
تصریح میکند : 

« من ]نقدر کم عقل نیستم که تصور کنم این موفقیت را 
پیدا کردم که دایره های وسیعی برای بیان اصل انواع جاندادان 
ترسیم کنم » ! . 


نت 

باز در کتاب اصل انواع میگوید : 

2 این اندازه قانعم که قانون انتخاب طبیعی عامل اساسی 
تا ش تنوع و تبدیل انواع است » ولی نمی‌توان آنرا عامل متحصر 
بغرد این تغییر ات شمرد »! . 

اون موقع آن دسیده که بکمك افکارو تجر بیات دانشمندان 
فضاوت خود را در باره نظر به « تحول انواع ۲ شر و ۶ ۳ 


[ یا ر استی انسات مبموت دو وه 1 

- باید دا نست ارزش زظ ریات علمی تا آ نوقتی است که نتایج 
آن با واقعیت محسوس تطبیق کند و الا نمی توان برای آن ارزشی 
«فالک سن ‏ 

بعقیدةٌ بسیاری از دانشمندان که در زشته های تلف علوم 
تخصص داشته | ند نظريةُ تحول انواع داروین بهمان انداژه که برای 
بعضی ظاهری فریینده دارد در واقع خالی از حقیقت است زیرا از 
تحقیقات ختلفی که در بارء حیوانات ادوار گذشته بعمل آورده اند 
چنن بر مياید که آنها در دهرا یا صدها هزار سال قبل بهمن صورت 
نوی بوده اند با آنکه « فرضیه تحول » این‌موضو ع رامحال میداند. 

طبیعی دان شزیر فرانسوی دو کاترو دوا باین حقیقت اعتراف 
کی 

ددد تادیخ طبیعی هیچکونه خویشاو ندی میان » 


2 انسان و میمون مشاهذه نمی‌شو د ۰ واز فسیاها و آثار ۰ 
دانسانی که درحفریات دور چهارم زمین‌شناسی بدست » 





0 
و ان ۱ میاید که انسان آنرامان با,انشان » 
« کنونی شباهت وکام داسته است ۰ در صودتی که » 
« مطابق نظریه « تکامل انواع » بایه انسانهای آنوقت » 
به میموت شبیه تر باشند تابانسان » سهس اضافه هکنه 
که نه تنهاا نسان‌قدیم وا نسان کنو نی‌شباهت‌کامل داد ند » 
« پلکه از مقایسه این دو بیکدیگر معلوم میشود که » 


« نواقص مر بوط بخلقت , درانسان کنونی بیشتر است » . 


دور گو ) که از طیعی دا نان معروف ارت اس در ,کتات 
« نوع انسا نی » میگوید . 


« لازم است بر من اعلان کنم که تمام ترقیاتی » 
و که در علم « انتریو لوژی ؟ پیدا شده قرابت خیالی » 
« میان انسان و میمون داتکذیب میکنه و کم‌کم آنرا» 
م ازدر جه احتمال هم برون میبرد ۱ . 

« زیرا وقی در حفریات عهد چهارم دقت کنیم » 
« می‌بینیم انسانهای آنوقت هم کاملا مانند ما بوده‌اند » 
« بلکه کله های آنها که در حفریات پیدا کرده ایم » 
« خیلی بهتر از کاه های ماست وچه خوب بود کله های » 
«ماهم پاندازة آنها دارای حجم بود » بازاضافه میکند 
که « بحرآت می‌توان گفت افرادناقص الخلته درزمان » 
دما زیاد تر از آنزمانها است » بلکه تا بحال در » 
و بات ی هار تافص السلنهدیده نشدء است ! .» 


همچنن عده ای از دا نشمندان زمن شناسی مانند کوپ»واسان- 


هیلر و بعضی دیگر ثابت کرده اند که زمن قیل از آته بصو رت 
فعلی در اید حند دوران مختلف را طی کرده است » در‌این دوزا ها 


این کت 


که معمولا هر کدام با يك انقلاب شروع و با انقلاد دیگری ختم 
شده . يك طبقه از حیوانات بدید 2 اند و اسان کرد ۳ آخرین 
انقلاب زمین بیدا شده موجودی تازه و بی سابقه بوده است بنا بر این 
نمی تون و میان او و مایی حبوانات» نزدیکی,و قرایتی و حود 
دارد ‏ 
بععی ازدا نشمندان« پسیکو لوژی» (روح‌شناسی) و «امپریو لوژی » 
( جنین شناسی ) از مطالعه قسمتهای مختلف بدن اسان را ۱۳۱۱ 
اعصاب و حپاز عصبی او ۰ باین نتیجه رسیده اند که میان ساختمان 
دوحی و بدنی انسان با سایر حیوانات جنان فاصله رو وجوددارد 
که استقلال انسان را محرز و مسلم میدارد ۰ و هر گونه احتمال 
خویشاوندی و قرابت را میان او و سایرین از ن میبرد . 
ژد پوهن که یکی ازمدیران آزمایشگاههای دیس ولو 
( دوح شناسی ) و « بیولوژی » ( حیات شناسی ) است میگوین : 
« بسیادی از مطا لعه کنند گان این دو علم درا » 
« ممتقد بودن نظریه اتتخاب طبیعی دادوین از تتایچ » 
« این مباحث محروم ما نده‌اند و نتیجه مطالعات آنها » 
: فاسد و باطل در آمده است » ! 
درست ملاحظه میکنید که عقیده تحول انواع داروین که 
طرفداران افراطی آن ۰ برای ترور افکار آنرا يك نظریه مسلم و غیر 
ال انکار واانم‌ود, میکنید , نه فقط غیر مسلم است » بلکه مخالفن 
سرسختی‌دارد که باتکای | کتشافات علمی‌حتی با احتمال آ نهم می‌جز گند 


 )‏ حح- 


۲۷۷۰۰ 
تا آ نجا و »«انهمند,آلمانی [ نا ای مایا علمی 
خارج کرده و میگوید : 
1 ۳ نمیتوا نیم پدید آمدن اسان را از میمون » 
دیا هس حیوان دیکر از مسائل علمی بشمادیم » ! 
و « کاپیتان کوارت ۲ دانشمند انگلیسی آ نراعلت عقب‌افتادن 
نسته و در کتاب ( تراژدی نشو و ارتقاء ) می‌نویسد : 
د مکتب داروینیسم يك نظر یه دروغ و بی‌اساس » 
, و اولن علت عقب افتادگی تمدن غرب است ا!* 
آ نوا در ردیف افسانهای 


تنمدن غرت دا 


و « ویسمان » دانشمند علم جنین شناسی 
کودکان قرار داده و میگوید : 

د مشاهداتی که مذهب دادوین بر آن 

دیکمشت خیالات واهی و بی‌اساس که قیمت علمی آن » 

از افسانه‌مائی که مادران برای بچه‌های » 


بنا شده » 


پیشتر 
« کوچکشان میگویند » نیست » ! 
و از همه بالاتر اینکه « فون بایر » دا نشمند علم جنین‌شناسی و 
فیز یولوژیست که در « باستان شنأسی > نیز تخصص دارد نظر به‌دارو ین 


تون و نون آمبر ناشن کرده وامیگوید؛ 
و که نوع انسان دا از میمون‌میداند » 
« بدون شك جنون آمیزترین عقیده‌ای اس تکه درطول » 
و تادیخ بشریت از مفز مردی تراوش کرده است » ! 
آیابااین وضع اسف انگین که دارو ینیسم 
۳ پایه يك سلسله استنتاجات فلسفی قاطع فرار دهیم : 


بت رت وت 


سار دحارشد مضحك 


۲۷۸ < 


یایه‌های دار وینیسم متز لز ل میشو ن 

۵ قنالا اشازه شد که « داروینیسم » از بدو پیدایش مورد بحث 
و کتفیی بوده » و متفکرین علوم و دا نشمندان طبیعی هر روز نقطله 
ضعف ت-ازه‌ای برای آن پیدا میکردند , تا آنجا که طرفداران او 
مجیور شدند در اصول نظر به وی تجدید نظر به‌مل آور نن وهدف نهائی 
او دا بر زو تایههای تاداس که با اصول « داروینیسم » تفاوت کلی 
داشت اسنواز کنید ۰« چون این تفاوت بسیار زیاد بود ناجارمجموعه 
نظر یات تاره راینام « دارو پنيسم جدید » با« نیودار و بنیسم » نامید‌ند 
اما تا چه اندازه دز ترمیم نظریه مز‌بور موفقیت پیدا کردند فعلا کاری 
بان شادیم هید پرودی حودتان موه ۱ 

طرفداران « نیو دار بنیسم » تنبا بریشه اصلی « تکامل انواع » 
فا ۳ تفریباً تمام شاخ و بر گپای ۳ بریدند و کاربجائی 
رسیی کذ ۲۱ کاخ بظاهر مجللی که بدست داروین ساخته شده بود تا 
شا لوده‌اش باقیماند , اما درب و پیکر و مادنهای آن بکلی ویر ان 
9 ۰ 

قا بل‌توحه اینجاست که درمیان مخالفین س‌سخت داروین‌افرادی 
دیده میشدند که در آغاز کار از طرفداران حدی او بشمار مير فتند و لی 
دیس خر مر ات ر| بیمان شدتی که اه موافقت را می‌بیمودند 
بیش ند ۱ 


ایلی دادسیون در کتاب « خدا و علم » مر و ید : 





-۲۷۹- 


« عقیده داروین دادای دو پایه مهم بود یکی » 

« انتخاب طبیعی » دیگری « ودائت » ولی هر بر » 

« اسپنسر ( که بقول‌مر‌حوم فروغی‌بزر گترین فیلسوف » 

« انگلیسی قرن نوزدهم بشماد میرود ) اولی دا خراب » 

کته از دز آغاز از باووآن !میم شذهب » 

« داروین بود , و « ویسمان » دانشمنه جنین شناس » 

« که او هم از یاودان بزر کک او بود , پايةٌ دوم دا از » 

« ین برد و دلائل متعددی اقامه کرد که مشاهداتی که » 

« عترده دادوین‌متکی بآن بوده است جز خیالات دهمی » 

د پی اساس چیز دیگری نبوده است » . 

سمس مود دست در حیب خود برد و دفترحه یاد داشتی بیرون 
اور و پس از مقداری ودق زدن کد این قسمتی از یاد داشتهائیست 
| از مطا لع ات کافی در باره نظریه تکامل انواع تیه کردهام 
اکنون با اجازه شما چند صفحه از آ نرا میخوانم تا | گر تردیدی در 
کفتارم باقیما نده است زرد رد ودره اینجا اینطور نوشته‌ام : 
۰ در عصر بیدایش داروینیسم علوم طبیعی بحد کافی ترفی 
کرد بود » و وسائل آزمایش و تجر به هم آ نطور که باید فراهم نبود 
لدا قسمتی ازمقدمات این نظر یه دره‌حیط خیال برورش داده شد ( دفت 
او از انا که خالفهن پاپ و کلیسا که در آنوقت ا کئزیت 
علماه و داشم دان علوم طبیعی در صف اس بودند و ار موانع ۳ 
محدودیتهاتی که روحانی نمایان مسیحی پر سر راه پیشرفت علوم 
ا بحاد مت ال برخونی داشتته :یور این نظر به را وسبله جوبی 


برای تسلیغات ضد دینی تشحیص داده 9 9 با از و تآب زیادی 


۸ 


منتشر ساختند و با اینکه نظریه تکامل انواع در ان موقع نطفه و 
جنینی بیش نبود آنرا بصورت يك موجود کامل و « از آب و گل در 
رفته » نشان‌داد ند . 

ولی این وضع دیری نبائید و با پیشرفت علوم تجربی وخاموش 
شدن‌طوفان احساسات » ضر بتهای شدیدی ازاط اف بیایه‌های‌چپار گانه 
ان ( فا تون تنازع بقاء , انتخان طبیه ی » سازش با محیط , ودائت ) 
ها ۳ 

از جله اینکه عده‌ای از دا نشمندان پس از آزمایشهای زیادثابت 
کردند مسئله موروثی بودن صفات | کتسایی که از پایه‌های مهم این 
نظر یه است ‏ اساس درستی ندارد . 

زیرا صفات | کتسابی از هفت راه مکن است پیدا شود : 

۱- در اثر قطع بعضی از اعضاء . 

۲ در وضع محیط . 

۳- در آثر استعمال یا عدم استعمال عضو . 

- در اثر تعلیم و تربیت . 

۵ - در اثر بعضی از پیماریپا . 

<- در اثر نور و حرارت و امثال آن . 

۷- در آثر مصو نیت بدن در مقابل بعضی ازام‌اض . 

ولی تجر به نشان مدهد کر هيچيك ازاین‌صفات مورو ثی نمیشود 
و بنسلهای بعد اتتقال پیدا نمیکند مثلا در موضوع قطع بعضی از اعضّاء 

ای یل ام ۱۱ 


- ۲۸۱ 


بکدسته موش داد طی ۲۲ نسل متوالی که تعداد مجموع آ نها 
بالغ بر ۱8 عدد هیشق مورد آزمایش قراد داد ند , ودمپا یشا نراقطع 
کردند ولی در هر م‌نبه نوزادان با دمپای کاملا طبیعی متو لد شدند 
از این واضحتر اینکه پرده خصوص بکارت دختران‌با آ نکه صدهاهزاد 
سال است بر اثر ازدواج اذ بن میرود باز این حالت موروثی نشده و 


پنسلهای بعد انتقال پیدا نمی‌دد. 


همچنن در مورد تغییراتی که در اش وضع محیط حاصل میشود 
رو ای کرادت »که نتیجه آن بطور کلی منفی بود مثلا « سومتر » 
این آزمایش دا در سال ۱۹۱۵ در باره عده‌ای از موش پملپ آزوود : 
وسته‌ای از آنبا را دد اطاق گرمی بحرادت ده مومس تک را 
در اطاق سردی بحرارت صفر تاچپار درحه برای مدت شش‌ماه پر ورش 
داد و ملاحظه کرد که رویهمرفته نمو اعضاء بدن موشهای سا کن‌اطاق 
گرم بیشتر ازسا کنین اطاق سرد است و مخصوصاً این تفاوت دردممای 
1 تااحجد‌هد ,۱۲ ال ۰ در حدد طول دم مبرسید ولی پس از ارات 
نوزادان دو و «حوارت حول وت داد وی دمرای انا 
کاملا مشا به و مساوی بود فهمید که تغییرات حاصله از وضع محیط 
موروثی نمیگردد . 

در مورد اصل‌سوم از اصول داروشسم یعتی ( مازش,بامحیط) 
نیز آزمایشها و مطالهاتی بعمل آوردند که چیجه آن نیز منفی بود از 
جله اینکه یکی از دا نشمندان بنام ( پن ) 1٩‏ ملمتوالی متسشن که 
را اه چم دنکن نمیکرد پرورش داد ؛ وقتی 


۲۸۲ 


نوزادان آخرین نسل را در روشناتی قرار داد » دید کال جشمپای 
آنها طبیعی است » ۷ ان ارو و۱۳ عقیده داشتند که کور 
بودن جا نوران سا که ن غارهای تاريك در اثر عدم استعمال عضو بینائی 

و سازش با محیط است و حتی آنرا بپترین نمونه این موضوع تصور 


م۳ 


قابل توحه اینجاست که در همان محیط جا نوران بسیاری دیده 
شده‌اند که نه فقط حشمم‌ایشان وضع عادی دارد بلکه بسیاری از آ نا 
دار ای چشم‌ائی درشت‌تر از حد معمولی هستند طرفداران‌دادوینیسم 
وضع فعلی بدن بسیاری از بستا ندار ان اس را مخصوصاً « بالن » که 
از حیوا نات عظیم الجثه دریائی است از آثار سازش با محیط میدانند 
باین معنی که دستهای او تحت این قانون رفته رفته تبدیل بباله‌های 
شبیه بپاروشده و پاهای آ نا نیز از بين رفته , ضمناً قسمت آخر بدن 
آنا بباله مخصوص دمی مىدل شدم ات 5 

ولی آ نها غافلند که بسیاری از پستا ندادان آبی با آ نکه مهار تشان 
در جهت زند کی در آب کمتر ار دسته سابق نیست معی‌ذا دست ویاهای 
کامل و م‌تبی دار ند ! . 

در میان انگشتان « ارووء » پرده‌هاگی وجود دارد که باسانی 
میتوانهبا آن هیا که : پیروان دادوین وجود آنا را از ثار سازش 
بامحیط میدانند , با آ نکه پر ند گان بسیاری نیزدر آب زند گی‌میکنند 
که میان انگشتان آنبا پرده‌ای وجود ندارد , در عن حال با کمال 
مپارت شناوری و صید ماهی مینمایند . 





-.۲۸۳- 


موش کود از حمله پستاندارانی است که دالانبای زیر زمینی 
کردم و در آن زندگی میکن-د. این حیوان دارای چشم-ای 
کوحك تحلیلر فته وحنگالهای قوی و يك انگشت اضافی است » شکی 
فیلات که وحود این عوامل برای تسبیل عبل حفر دالان زیر زمینی 
بسیارخوب است » لذادارو بنیست‌ها | نرا از آثارسازش بامحیط میدا نند 
اما پاید دانست که حیوانات جونده‌ای یافت میشوند که آنبا نیز دد 
( کنن. طتی‌درعمل حفاری از موش کوّد 
تواناتر ند ولي‌هيچيك از لوازم سابق را ندار ند مثل اینکه قانون‌سازش 
۳ را فراموش کرده و ابزاری دا که بموش کور داده از 
از مسایشه کردء است ۱ . 

مود بس از فر ات الق ترس بلنتوکر دماکشت : گمان میکنم 
برای نمو نه همینمدار کافی باشد البته امثال این آزمایشها و مشاهدات 
فراران است که هر کدام ضر بتی بر پایه داروینیسم مین ند و ازمطا لعه 
۳1 لا اقل این نتیجه بدست میاید که داروینیستها برای اثبات عقیده 
خود بمطالعه در اطراف خند نوع دی و ها یات وا رها شیبای 
خاصی قناعت کرده‌اند , در حالتی که هنگام یه در , يك اصل 
کلی و عمومی از آن استنتاج کرده‌اند و این خود یکی از علل 
اشتباه داروینيسم است ۰ ۱ 


جه به خه 


-۲۸6- 


دار و ینیس و اخجلاقش 

< - از ججله ایرادهای قابل توجپی که بر داروینیسم از نظر 
اجتماعی گرفته میشود منافات آن بارعایت اصول اخلاتی و عدالت 
اجتماعی است ۰ زیرا طبق قانون « تنازع بقاء » کلیه‌جنگهای‌خونن 
جهانی و نزاعهای دامنه دار محلی » همچنین کشمکشهای فردی ای 
است طبیعی وموافق با ناهموس حیات و تکامل ! زیرا همان حسابی را که 
دادوین برای تنازع بقاء درسایر حیوانات کرده است بدون کم‌و کاست 
دربار. انسان‌نیزصدق میکند , چه اینکه دادوین حْمن بحثای‌طولانی 
ومفصل خود اظهار میدارد که طبقات حیوانات ( عموماً حتی‌انسان ) در 
ی . افزایش ناحدودی پیدا میکنند واز آنجا که موادغذائی 
حیطز ند گی آ نبا » مقدار حدودی بیش نیست وازعهده جواب همه آنبا 

بر نمیا ید کار به «تنازع» و کشمکش میرسد . 
در این کشمعش حیاتی بروزی وموفقیت نصیب ان کته ات 
هار تیرومند تر ! و با وسایل مبارژه مجپز تر ند » سر انحام 
طبقه ضعیف مغلوب ومنقرض شده و نوع جدید از نسل نیرومندان! یدید 
ما یی ۶ بدین وسیله «انتخاب طبیعی » و « بقاء اصلح» و بالاخره 
« تکامل انواع » صورت میگیرد . پر واضح است که نتیجه این محاسه 
این میشود که حق حیات و بقاء » فقط برای اقویا و زورمندان است 
و انقراض و اضمحلال برای طبقه ضعیف امری است طبیعی و اجتناب 


تایذیر ! 


۳۳ 


)هس 


با براین عدالت خواهی » صلح طلبی » رحم ومروت مپربانی 
1۳ , جایت ودستگیری از ضعفا نهاتنها ازصفات‌پسندیده نیست بلکه 
سه راه‌تکامل وبقاء اصلح‌است ۱ م‌دم‌را دعوت بایناوصاف 
میکنند و ازجنگ وخونریزی حل و گیری‌مینمایند درحقیقت با«قا نون 
تکامل » می‌حنگند وسد زاه ترقی نوع انسانی می باشند ۱ . 
م‌حوم فروغی در کتاب خود « سیرحکمت دراروپا » ضمن‌شرح 
نظر یه داروین » بعد از آنکه این ایراد را بطور ساده نقل میکنداظهاد 
میدارد که : « این اشکال نظر بنتایج اخلاقی که دارد بسیار قا پل توحه 
است ودفع آن آسان تقات یس بو خوال تا نی ۳۱ انوا 
قانون کوشش حیات وبتا» » مستلزم این‌نیست» 
وکدافراد یا جماعات نوع بش بایکدیگر جنگه‌وجدال» 
د داشته باشند کشمکش نوع بشر باعناصر وعوامل‌طبیعت» 
« وجانودان موذی باید باشد . عقلیکه خداوندبا نسان» 
« داده بای اینست که مقتضیات قوانین طبیت‌دادریا بد» 
د تا بمناسبت آن نوع انسان ۰ برای حیات وبقاء‌صا لح‌تر» 
د وشاسته تر شود , ودر این کوش و کشمکش افراد » 
د بشر و اقوام وملل هرچه بایکدیکر مساعدت وتعادن » 
د کنند دراه آسانش وکامیابی نزدیکت میشود و تناذعی » 
د که میان ایشان اس از متسه دورشان میسازد,»*..- 
البته ا گر م‌حوم فروغی بيك چنین جواب سطحی در مقابل آن 
اشکال قناعت کرده ند ایرادی برایشان نیست زیرا از مجموعه سخنان 


ایشان دراین‌باب برمیا ید که اصول دارو ینیسم‌درموقع نوشتن‌این‌سطور 


0 


کامالا دردستری ایشان نبوده ویا بمطالعه مختصری در اطراف آن | کننا 
وق اند وروی تچ ۱ 59 يك مر با کلمات داروین 
سرو کار داشته و کتان « اصل انواع » دا زیرورو کرده اند (مانند این 
آقای د کتر بهزاد نویسند کتان داروینیس ) جگو نه پرای رهائی از 
این ابراد بجواب م‌حوم فروغی قناعت فررده وطوطی‌وار | نراتکرار 
و ۱ 

درهرحال تصور میکنم مزشا اصلی اشتباه جواب دهنده يك کلمه 
است وان اشتیاء کر دن «تنارع بقاء » به « کوشش بقاء » ... داروین 
باصاحتلهجه نزاع و کشمکش‌را بین آفر ادوطبقات یکنو ع , قطعی و 
اجتنان اپذیر میداند و آنرا وسیله انقراض طبقه ضعیف و بقاء اصلح 
میشمارد ؛ و این موصو ع ,دامن ای |فوارنی ۱۳۳۱ 
و رک . ولی بعقیده آقای فروغی « کوشش بقاء» 
را ( نه تنازع بقاء ) میتوان بوسیله معاو نت و مساعدت نیز انجام داد 
بلکه ار ۳۱ اس کل‌زاه وا اسان و ۱ ... به‌ین تفاوت‌راه 
از کجاست تا بکها 4 

حلاصه بدون تعارف ۰ ما برس دوراهی قرار داریم یاداروینیسم 
وقا نون تناز ع بقاء را هما نطور که داروینیستها میگوینن باید ببذیریم؛و 
از عدالت اجتماعی و فضایل اخلاقی ضرف نظر کرده و عایی ‏ 
طرفدار حنگی و نابود کردن طبقه ضعیف بوده باشیم ؛ ویا باقبول|صول 
اخلاقی ازقبول داروینیسم واصل تناز ع بتقاء صرف ره 9 

آزهمه اینپا عجیب‌تر حکایت « کوسه دیشبون» آ قایان کمو نیستها 





"۸ 

استتا! (دقت کنید) 1 

آنرا ازطرفی برای حفظ اصول ماتریا لیسم ناچار شده‌| ند که از 
اصول داروینیسم برای تفسبر و توجیه تنو ع طبقات جانداران پشتیبا نی 
کات افی ان قلمف زاگ بکنند دا سر وکهتازگرادان د کش 
ارانی بعضی از نشریات محله دنیارا باین موضوع اختصاص داده اند . 
از طرف دیگر چون از بن بردن دذیم سرمایه داری با خاتمه دادن 
اختلاف طبقاتی توآّم است وبنا براين تنازع بقاء بمفیوم‌حقیقی‌درجامعه 
مومت موضوعیق نیارد ۰ پلکه بعقیده آ نها صلح طلبی که‌نقطه‌مقا بل 
آنست باید بیجای آن حکومت کند . لذا دد بن بست عجیبی گرفتار 
شده‌| ند ثا حاردست‌بدامن «کوسه ریش پپن » زده ومسئله « تنازع بقاء» 
را هم قبول کرده وهم قبول نکرده اس 
تبلیغاتی بدون منطق دارد خواسته اند ازچنگال این‌تناقض رهائی‌پیدا 
کیت کذا: 

تارج بقاء بجنگ‌طبقاتی از بعله سوء استفاده‌های 
بورژوازی از مطا لب علمی است » !.۰. 


جد له هه 


تغییرات دددیجی ضِ من ریروزی زیت 
۶ اصاتی که ندارو ینیسم مئوحه ممشو د ات که 
تغیبر ات تدریجی که بجانداران دست میدهد نمیتواند ضامن پیرودی و 


موفقیت آنا در « تنازع بقاء » گردد » زیرا این تغییرات با نداژه ای 


-۲۸۸- 


2 


کند و بطی است که درسالیان متمادی حسوس نیست ۰ ومسلمايك‌چذن 
تغییر ات عبر محسو سی نمیتوا ند باعث پیروزی قطعی دارند .گان‌وشکست 
فاقدین آن گردد. 

البته‌ا نکار نمیکنم که این تغبیر ات تدریجی میتوا ند منتهی بتغبیرات 
1 واساسی شود ولی صحبت ما در آن ع‌احلی اشت که,بای‌رسیدن 
باین تغیبر کلی باید طی شود » سوّال ما اینست که این میاحل حگونه 
طی میشود واین تفییرات,جزگی بچه کیفیت دوی‌هم مترا کم میگردد؛ 
غير از اینست که بایدبوسیله دواصل « تنازع بقاء » و «ورافت»بسلهای 
بعد منتقل شو ند ؟ بنابراین باید تغییر أت غیرحسوس » موٌ ثر در پیروژی 
درهنگام تنازع بقاء پاش ؛ اینپم مکن ایست . 


۸- ایراد دیگری که به فرضیه « تحول انواع » متوحه است 
اینست که : این فرضیه از توجیه وتفسیرغراگز عجیس ور یس سیوانات 
در سمت‌ساختن خانه ولانهوجع آوری مواد غدائی وطر یقه‌شکار کردن 
وپرورش نوزادان که بطرز ماهرانه‌ای صورت میدهند , عاحز است . 

داروینیستهای مادی طبق اصول حود معتقدند اینها مسائلی نیست 
که می‌بوط بعالم ماوراء ماده باشد ویا دست قدرت خداو ند درنهاد آنا 
قرارداده باشد بلکه‌عاداتی است کهدراثاحتباج و تجر به‌با ن‌رسیده| ند 
سس بعنوان ارث باخلاف خود ممتقل ساخته اند ء مثاه زنبود عسل 
پس از تجر بیات زیاد دریافته است که پرای حفظ حیات و آسایش,خود 
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پاید خانه‌های‌مخصوص‌شش گوشه ای‌را باموم در تقاطی که واجدشرایط 
معینی است بسازد ؛ وا گر سگهای دریائی آن سد قیمتی‌را باخانه‌های 
عجیب زمستانی خود ها با منبد , از آنار احتیاج و 
تجر بیاتی اس تکه‌بسالیان دراز آموخته اند و آ نرا طبق «ورائت»باطفال 
خود منتقل میسازند . 

اما متأسفا نه این توحیه ۰ آنهارا در بن بست سختی قرار میدهد 
زیرا اگر بگویند انتقال این تجر بیات و اطلاعات بطقبه بعد بعنوان 
ورائت است این اشکال تولید میشود که چرا در نوزادان انسان این 
موضو ع‌وجود ندارد ؟! حرا فرزند يك مپندس وقتی‌ازمادرمتو لدمیشود 
مهندس نیست ؟ واطفال نجارها ومعمارها . نجاری ومعماری‌بلد نیستند؟ 
باایشکه‌تجر بیات‌و اطلاعات| نسان کاملتروعمیقتر » واستعدادفرز ندا نقان 
برای قبول این موضوعات مپیاتر است . 

ا گر بگویند این موضوع بوسیله « تعلیم » بنوزادان آ نپامنتقل 
میشود آنهم باتجر بیاتی که دانشمندان حیوان شناسی دراین‌زمینه بعمل 
آورده‌| ند تطبیق نمیکند » زیرا آ نها نوزادان حیواناتی را ازقبیلزنبود 
عل وت ای درباتی در کوچکی از پدران ومادرانشان جدا کرده و 
تا وش دادند , ملاحئله کردند که پس از بزرگ شدن همان 
کارهای شگفت آور پدران ومادرانشان را بخوبی انجام میدهند ! 

بنا براین باید قبول کرد که غراگز گونا گون و عجیبی که در 
انواع حیوانات است « داروینیس » را موم میننن ‏ 
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آخرین فرضیه تکامل 
مو ناسیون با جهش 

بحث مختصر ما در اطر‌اف فرضیه « تکامل انواع » از يك جهت 
ناتمام ما نده و آن از جپت فرضیه «موتاسیون » است که سامقاً اشاره 
پسار بو رن زک دیم ولی‌شرحی در باره آن‌داده نشد ؛ بطورخلاصه 
« موتاسیونیسم » که مظهر عجز داروینیسم است از حدیدترین و 
مهمترین نظراتی است که در باره کیفیت تکامل انواع اظهار داشته 
سفو است . 

این فرضیه , تکامل انواع را بر پایه «جریش‌ها» و تغییر شکل 
نا گهانی و «ازهم گسسته » استوار میسازد وتمام آن حسابهاوقا نو نهائی 
که داروین و پروان او یس از سالیان دراز زحمت تنظیم کرده ۰و 
در ظاهر سر وصورتی بنظریه تکامل انواع داده بودند برهم زده و يك 
وضع مبهم » و کاملا نامنظمی بجای آن مینشاند ؟ . ( دقت کنید ) . 

طرفداران این « فرضیه » عقیده دارند که : « برخلاف تصورات 
داروین‌ولامارك . تنوع‌جانداران و گیاهان م‌بوط به تغییرات‌تدریجی 
آنپا که دراثر وضع منطقةٌ پرورش وچگونگیتأمین احتیاجات غذائی 
حاصل‌میگردد نیست» یله درا ثر تغییرات‌نا گها نی است که بدون‌رعایت 
احتیا جات‌خارجیو بطور تصادف در بعضی ازافراد آ نها ظاهرمیگردد » و 
سپس در نسلهای آینده موروثی‌میشود . این‌تغییرات گاهی بحال‌جا نداد 
مض است و وسیله انقراض او را فراهم میکند . و زمانی نافع و باعث 
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بقاء وتکامل اوست ‏ ولی غالبا از نوع اولست » ... 

مدرك ده طرفداران این فرضیه مشاهدات و تجربیاتی است 
که در طی دو قرن اخیر واقع شده که بطور نا گهانی حیواناتی تغبیر 
شکل داده و آن صفت را بسلهای بعد نیز منتقل ساخته‌ا ند ما نندسگک 
دو با .و گاو بی‌شاخ » و گاو ۱۳ انگقتی ؛ و مرغ بی‌دم ۰ ومرغهائی 
که در اط اف کردنشانمو نداشتنده که بتر تیب در سالپای (۱۸۲۷) 
و (۱۸۸۰) و (۱۸۸) و (۱۹۰) و (۱۵۰۹) و (۱۹۱۲) میلادی در 
پاریس و آمریکای جنوبی و نقاط دک مشاهده شده‌اند . 

موتاسیو نیستها میگویند : برای پیدا کردن « حلقاٌ مفقوده » 
( که مطابق فرضیه داروین حد فاصل ببن انسان ومیمون بوده ودردس 
واشکال مهمی برای داروینیستها ایجاد کرده بود ) نباید پی خود زعت 
کشید زیرا :جنن حلقه ای اصالا وجود ندارد » حه اننکه پیدایش 
انسان از « میمونهای آدم نما » در اثر يك موتاسیون ( جهش ) بوده 
استاا بای له ورامت یه وس یاب مه وگو رها نت کهغامل 
ورائت را موجود غبر قابل روّیتی بنام « ژن » معرفی‌میکند ومیگویند 
صفاتی میتواند موروثی شود که دد بافتبای « زاینده » که « ژدمن » 
نم دید تاش کید ومد غیا ااین‌سو رت تضی اک حاسله مور و۶ نو اهد 
فد 

آنبا میگویند تغییراتی که در اثر جپش تولید میشود از قبیل 
قسم اولست » بنابراین موروثی است » ولی تغییراتی که در اثراختلاف 
شرایط زند گی حاصل میگردد ازنو ع دوم است وموروتی نیست » این 
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بود خلاصه فرضیه « موتاسیونیسم » که پایه آن بتوسط « دوودیس» 
نهاده شد . 
...| بهاموتز لزل پایه‌های‌این فرضیه‌بنحوی‌است که«شادل‌نودن» 

۳ شناس فرانسوی که از پایه گزادان این نظریه حسوب 
میشود حرأت نمی کند اختلاف انواع جانداران را بوسیله آن توحیه 
کند وسخنی دارد که خلاصه اش‌اینست:«من از تغییراتی که درزمانبای 
گذشته در موجودات زنده رخ داده اطلاعی ندارم و در این خصوص 
اظار نظر نمیکنم , ولی آنچه تجربه و محل نشان میدهد در دوران 
کنونی از میان عده زیادی گیاهان وجانوران که مورد آزمایش‌قرار 
فته‌اند نا گپان افرادی پیدا میشوند که دارای صفات تاژه‌ای هستنه 
بکه باعقات جود هل مسا ۱۱ 

بهر حال این فرضیه علاوه براينکه ما نند تمام فرضیه های علوم 
طبیعی ۰ در ار نداشتن مقدمات قطعی و یقینی ۰ ارزش فلسفی ندارد و 
فقط بدرد توجیپات تقریبی علمی میخورد » دارایاشکالات و نقاط مبهم 
و تاریکی است که ذیالا بباره ای از آ نبا اشاره میشود : 

۱- این نظریه تا کنون نتوانسته است پیدایش يك عضو جدید 
و رابطه نوع جپش دابا عامل آن » دوی اصول علمی روشن سازد فقط 
در آثر مشاهدات و تجر بیاتی که در موارد جزگی وساده شده حدسپائی 
در باری ان مر نند تاچه رسد باینکه بتوانه تحول کلی انواع دا 
آنهم در زما نهای تاريك پیش برای ما شرح دهد . 

۲ - مشاهداتی که در مورد پستا نداران و حیوانات بزر گ. 
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قامت نقل شده تمام‌ی‌بوط بتغییر ات جزگی‌از قیل فقدان‌شاج , نداشتن 
مو وانگشت اضافی » و نداشتن بعضی‌از پاها ونظاگر آنست ‏ وتا کنون 
جپشی نظر آنچه در مورد توجیه « حلقٌ مفقوده » ادعا میکنند دیده 
نشده اگر این مطلب در باره « حلقه مفقوده » صحت داردجر] تا بحال 
نظن "آن دیده نعده است ؟ ! 
سابقأً گمان میکردم طرفداران « فرضیه تحول » توجبی باین 
ایررادندار ندءولی‌چندی قبل کتا بجه بنیاد انواغ نوشته «امی لگوینو » 
استاد دا نشگاه « نو » را مطالعه میکردم دیدم دا نشمند مزبور که از 
طرفداران حدی این فرضیه است صریح-ً باین حقیقّت اعتراف کرده 
و می گوید : 
« جهش‌ها که یگانه عامل تکامل شناخته شده‌اند » 
«تتر یباهميشه به نمودهای باز گشت با تکر اد بستگی‌داد ند » 
رز این‌جهش‌ها با لهائی‌بریده ۰ بازما نده وشکسته یدید > 
د میآودند » پاره‌ای از آنها نابودی دم و دندان وپشم » 
درا همراه میآودند ۰ و بعکس پعضی دیگر مو ها دا » 
د مجعد و پاها و یا بالها دا پربر میکنند ( دقت کنید ) 
«دولی هیچ يك از آنبا عضوی تازه پدید » 
د نیاورده است » ما ميفهميم که « جهش » چگونه» 
دتأثر در طرح با لهای حشرات کرده ولی چگونه » 
درا قبول کرده است » ؟ ! . 
۳ بسیاری از این حپش‌هائی که تا کنون مشاهده شده است 
موروثی نگشته در حالی که در بعصّی موارد موروتی شده است ‏ اگر 
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قانون توارث درمورد چپش صادق است جرا کلیت ندارد » مثلابسیار 
دیده‌ایم که اشخاص‌ششانگشتی اولاد ویا پدرانی دار ند که این انگشت 
اضافی را ندارند؛ ولی گاهی با نها انتقال پیدا میکند » مثلا یکفر از 
جراحان آلمان بنام « دوه » يك انگشت اضافی داشت و توانست آر 
بکشی تفر ازاول٩د‏ و ۱9۳۹۹۹ 

بعلاوه در مواردی که موروثی می‌شود سر له وت و۶ 
اتفر آن دام افو که پس از يك یا چند نسل قطع میشود . 

از همه گذشته تغیبراتی که ازغیر ناحیه جهش پیدا می‌شود ( در 
اثر تربیت یاتغییر شرایط زند کی ) مطابق این‌فرضیه باید ارثی نباشد 
باانکه مکل ودیده فد که موروثی ماد ؛ مثلا « پاو لوو » یکعده 
موش را چنین عادت میدهد که حاضر بودن غذای خود دا بوسیلهة 
صدای زنگی الکتریکی بفیمند . این عادت پس از ۳۰۰ عرتبه تکرار 
و تمرین در آنها بوجود میاید ولی در نسلهای بعد این عدد کوچك 
میشود ‏ بطوری که در نسل حارم تنپابا ۵ دفعه تممرین منظور حاصل 
م۳ 

وی چنین نتبجه میگیرد که پس‌از چندین نسل‌این عادت بطوری 
موروثی میشود که بدون تمرین با شنیدن صدای زنگ بدنبال غذای 
خود میروند ! . . 

گذشته ازهمه اینها . بسیاری ازاشکالات که در مورد داروینیسم 
( که پایه های آن در ابتداء محکم تر و متین تر از این فرضیه 
تاريك بنظر می‌رسد ) وجودداشت ؛ عیناً در مورد این فرضیه نیزصادق 
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- قابل توحه اینکه دانشمند سابق الذ کر «امیل گوینو » 
که از طررفداران جدی « فرضیه تحول » است » در آخر کتاب خود 
که از جدیدترین نشریاتی است که درباره فرذیه مزبور بحث کرده 
فسل‌مخصوصی تحت عنوان « مجپولات فلسفه تحول »! ترتیب داده 
و بمشکلات و بن بستهای این فلسفه اشاره کرده است ؛ از جمله 
میگوید : ( دقت کنید ) ! 

« جهش‌ها زائیده « تصادف » میباشند . . . ولی » 
و جکونه میتوان از يك سلسله تصادف » عضوی جدید » 
د بدست آودد که با دوابط پیشمادی که کاد این عضو > 
و لازم دارد , هم آهنگ باشد ؟ 1 
سپس بعنوان نمونه شرحی درباره هماهنگی کامل قسمنهای مختلف چشم 
نقل کرده و اعتراف مینمایه که اینها دا ناشی آزجهش های متعددی که‌تصادفاً 
ماو ن"صودت گر فته| ند دانستن , قابل قبول‌نیست وصریحاً میکوید : 
« این‌تصادف واقعاً عجیب و المبیاست»! 
که فامته و جهش ییات میگر و3 دداینجا» 
« با امری محال دوبرو ميشود » ۱ . 
ودر پایان این فصل میگوید : 
« ازاین حیث مراحل بز رک تکامل از » 
« دیده عقل و علم ما کاملا نیفته است ۰۱۰ ۰۰ 
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محمود - حالا که صحبت از ایبراد های مادین بمیان آمد 
ایرادی هم من در نظر دارم که شاید از نظر صورت ظاهر ؛ دس تکمی 
از ایراد های شما نداشته باشد ۰ بلکه می توان گفت از آنباهم 
محکمتر است . 

البته این ایرادی را که میخواهم نقل کنم تاز گی ندارد بلکه 
خیلی قدیمی است ۰ گو اینکه مادیون امروز آنرا با آب و تاب ذکر 
كٍِ و بزرگگ جلوه میدهند ؛ یادم است يك وقت آنرا در کلمات 
فیلسوف مشپور ملا صدرأی شیرازی دیدم که از « انباذقلس » که 
تقریباً در « ۰۰ع۲ > سال قبل در یونان میزیسته است تقل مر‌کند و در 
میان ما تریالیست های قر نهای اخیر نیز عده‌ای دنبال آنرا گرفتهاند 
که از آن بعله « دیددو » را میتوان نام برد . 

ددیدرو » از قلاسفه فرانسه در قرن ۱۸ میلادی است و بقول 
محوم فروغی از داه تألیف و تصنیف و ترجعه معاش میکرد و هیییگاه 
از مر خود فراغتی نداشت که در امور فلسفی تفکر عمیق کند ! . 
آندده کرسون , در کتاب « فلاسفه بز رگ » ضمن شرح حالات او 
میگوید : « وی یکنفر منطقی اهل استدلال نیست» و هم از خودش 
نقل میکند که میگفت : « افکار من فاحشه های من هستند» . 

خلاصهٌ اصل ایراد اینست که: « مکن است بگوئيم اين نظام 


۲۹۷ - 


صحیح و جالبی که فعلادد وضع عومی جپان و موجودات مختلف آن 
حکم فرماست در آغاز چنین نبوده ۰ بلکه حوادث و موحودات زیادی 
بدون هیچ نظم و ترتیبی » از روی تصادف ظاهر شدند ؛ ی 
که عاری از نظم و حساب و فاقد سازش با حیط و مقاومت در برابر 
سایر حوادث بودند قپراً معدوم شده ؛ و بقیه وضع کنونی دا ببار 
تس اسولا نم وحسایی در که وان پوسیله آن 
علم بوجود ذات مقتدر دانائی در پشت این دستگاه پیدا ۳ : 
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این ایراد نیز از جند حپت سست و غير قابل اعتماد است : 

اولا - نتم و ترتیبی که در وضع مومی جپان حکم فرماست و 
قوانن منظمی که انواع موجودات در پرتو آن انجام وت فقا مب کننن 
تنها در قسمتهای حیاتی موجودات «و آنچه مایه بقاء انبااست » 
نیست» بلکه در « کمالات » آنبا نیز وحود دارد ۰ بعیارت ساده تر : 
کیفیات و حالات موحودات که همگی در سایه نظام حصوصی قرار 
دار ند دو نوع است : ( دقت کنید ) ! 

۱- کیفیاتی که اگر از آن موجود گرفته شود . دراه فنا و 
را دش من اکبرد ند 

۲ - آنهاگ ی که فقدان نها موجب معدوم شدن آن موجودنیست 
بلکه فاقد کمالی از کمالات خواهد شد . 

مثلا اگر قلب یاریه انسانرا از او بگیرند قدرت حیات از وی 
سلب خواهد شد و همچنن ا گر قلب ناقصی داشته باشد مدات کم یا 
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زیادی مکن است باقی بماند » ولی تدریجاً در آغوش م کف و نیستی 
قرار خواهد گرفت . 

اما نداشتن موی سر » يا ناخنها , يا موهای بینی و ابرو » یا 
غده های مولد چربی که در بن موها قرار دارد ۰ یا پنچ انگشت 
کمل با قیمتی از لاله کوش و صد ها نان آن فا ت۱۳ 
او نخواهه زد و موجب فنا و نیستی او نمیگردد ۰ اکر حه آسایش 
و استراحتی که افراد واگجد آن دارن-د. در چنن شخصی وجود 
نخواهد داشت ۰ پس اینها شرایط آسایش و کمال زند کی هستند نه 
شرط اصل حیات البته وجود اینگونه حالات ۰ اختصاصی‌با نسان وسایر 
جانداران ندارد بلکه موجودات بیجان‌ما نندا نواع تر کیبهای شیمیائی 
وبسائط اولیه وضع عمومی دستگاه جهان » این نوع « شراٌط کمالی» 
را بسیار دارند که تیازی بتوضیح ندارد . 

با دقت و توجه باین تقسیمی که ذکر شد جواب ایراد دوشن 
میشود : زیرا اگر نظام صحیح و قوانین منظم تنها در قسم اول یعنی 
« شرائط بقاء » حکمفرما بود مکن بود کسی ( قطع نظراز جوابهای 
آینده ) اییایوادترااب هرا مها ری 
یعنی « شرائط کمال » و آسایش نیز کاملا حکمفرماست یعنی آنها نیز 
طبق نظام صحیحی هستند بنا بر این نمیتوان گفت تصادفبا موحودات 
گونا گونی پدید آورده انه که از میان آنهسا افرادی که مزایای 
کنونی دا نداشته اند فورا یا تدریجاً نابود شده و ابقية باقیمانده اند . 

نادر » - مکن است بگوئیم این کمالات هنگام تنازع بقاء 


8 سح 


-۲۹۹- 
بکار میآید یعنی ضامن پیروزی افرادیس ت که واجد آ نبا میباشند وپس 
از آنکه افراد واحدآنبا پیروز شدند و سایرین منقرض گردیدند نسل 

اس از این دسته بوحود خواهد آمد : 
محمود - مثل اینکه کاملا بعرایش بنده توجه نداشتید . عرض 
کردم این‌موضوع اختصاصی بعا لم حانداران نداردو تنازع بقاء (بفرض 
اینکه صحیح باشد ) مخصوص جاندادان است ۰ وانگپی این کمالات 
تأثری‌در موفقیت درتنازع بقاء ندار ند ؛ مثلاداشتن موی‌سر وفده‌های 
مولد چر بی ویا نالخن و موهای بینی ونظاثر آن چه‌تأثیری درپیروزی 
درتنازع بقاء دار ند » اینپا شراثط استراحت‌اند نه شر اط موفقیت » و 
بفرض اینکه تأثیری داشته باشند مسلماً غیر محسوس است و نمیشود 
آثار محسوس و آشکاری را که طرفدادان فرضیه تنازع بقاء انتظار 
دارند , از آن گرفت » از همه گذشته ما در اطراف نظریه داروین 
و اصول آن ( از جله تنازع بقاء ) مفصلا بحث کردیم و در هما نجا 
ثابت کردیم که داروین طرفدار تکامل جاندادان در تحت قوانن 

ثابت و نظام مخصوصی‌است تاک نظم وتربیت ۲ 

ثانیاً - گر این احتهال در باده پیدایش وضع فعلی جهان 
صحت داشته باشد باید در باره حوادث و تغییراتی که روز بروز درعا لم 
پیدا میشود نیز حکمفرما باشد » یعنی حوادث و تغییرات جدید نیز 
بدون نظم و حساب و کاملا بصورت هرج و مج بیدا شوند . منتها 
آنهاگی که قابلیت بقاء ندار ند فورا یاتدریجا معدوم شو ند و بقیه باقی 
بمانند » با اشمننی میدانه که هر کن حنین نیست و کلیه 
حوادث حپان کنونی ( تا آنجا که فهم ما درك میکند ) روی نظم و 


کر ۳ 


خوانین شایتی است ‏ چطور میتوان قبول کرد که‌اين هرج و مرج 
محصوص‌بحو ادث دورانهای گذشته بوده باشد » ودر باره حوادث کنونی 
صدق نکند ؟ ! 

الشاً - بیدا شدن وضع کنونی بان ترتیبی که ایراد کننده 
ی طبق«حساب احتمالات» که سابقابآن‌اشاره کردم‌مستلزم وجود 
یلیاردهامیلیاردحوادشدر همو بر همو نامنظ است که‌این‌وضع‌فعلی‌ددضمن 
آنپا قرار داشته باشد و ا کر چنین بود بایست در ضْمن بررسیبقایای 
عبود گذشته و فسیلپای حیوانات و نباتات دورانپای قدیم ۰ هزاران 
هزبر فسیل ناقص ونام‌وزون پیدا کنیم که فسیل های حیوانپا ونباتات 
کلمل دربرایر آن‌ناچیز بوده باشد بااینکههیچکس چنین‌چیزی‌را ادعا 
نکرده است‌بلکه بعکس بعضی‌ازدا نشمندان مین شناسی ما نندویر گو 
تصریح میگند که‌درفسیلهای انسانپای دوران چهارم زمین شناسی ابا 
ناقص| لخلقه مشاهده نکرده است. 

بنا بر این یافت نشدن اینگونه بقایا در ضمن بقایای جا ندادان 
و گیاهان‌دورا نهای گذشته دلیل صریح وروشنی برفساد این‌نظریه‌است 

پایان بخش دوم 


۰ هه 





ماتریالیسم دياليك‌تيك . 

مد تیه تب 
مکتبپای عمده فلسفی : 
# مکتب ایده آلیسم ( تصودیون )۰ 
« ماتریالیسم ( مادیگری ) ۰ 
چگونه « ماده » نشکن شکسته شد ؟ 
۶ مکتب ۲ گنوستی سیسم ( لا اددیون ) ۰ 
و « سوفیسم ( سوقسظائیان ) ۰ 

ید نرق 
بردسی اصول دياليك تيك : 
چ اصل اول - قانون تحول ءمومی . 
چ ر« دوم - قانون جمع ببن ضدین ۰ 
« سوم قانون تأثیر متقابل . 
(ر چپارم - جپهش يا انقلاب ۰ 





«ِِ_ِِ 


در گنای ز ندان... 
رن مها گذشت » يك شب محمود درعالم خواب » روّیای 
وحعتناکی دید که ازحوادت تلخ ونا گواری که درا تتظار او بوداجالا 
خبر میداد . 
در خواب دید: در مقابل 1 ارت های نیا ورتفاط رانگین 
دماو ند با نادر و عمویش ذیر درخت بیدی نشسته » واز هردری سحنی 


کیت ی انا را تحت الشعناع قرار داده و مجلس انسی در نر-ایت 


مشک دا 6 صداعة ریزش آببا نعهه کین رعان ِ احتزاز ب رگا 


کرمی و شادمانی بر پاست . 

ناآگبان طوفان شدیدی در گرفت و شاخه های درخت دا درهم 
شکسته و بساط آنارا بر هم زد حیزی تک کوک ذباد پتشناراکی 
از دور ظاهر شد و او را همچون پر کاهی در میان گرفته اسان زرد 
و ار دموا یرارکت الان این انب اه چد نفر حوان 
سرخ پوش ! » درخالی که تمام صورت خود را بجز‌چشما ۰ بوشا نیده 
بودند و حر به های مخصوصی دس داعتن روا 9یا لاک وذوه بز یر 
آمده دستهای او دا بسته از دامنه کوه کشان کشان بالا بردند و دد 
میان جاه تاريك وحشتناا کی معلق ساخته و تخته سنگ یزر گی بر 
دها نه حاه افکندند ! ۰ . 

محمود از خواب بر ید در حالتی که بدنش میلرزید و عرق از 
دو طرف صورتش حاری بود » صبح شد » حواب خود را برای نادر. و 


و اس 
عمویش شرح داد ؛ نا گاه « نادر » با صدای بلند گفت : این خرافات 
چیست ؟ خواب چه ربطی بسر نوشت انسان دارد », اینها نتیجه افکار 
پریشان و فعالیت قوه توهم است ! 

حاج آقا ( باقیافه انکار آمیز ) - خبر آقا اینطور هم نیست ... 
خواب درست نیست ولی هر طور که تعبیر کنند همان میشود ۱. 

محمود ( خطاب بن‌ادر ) - درست است که جگونگی ارتباط 
خواب و بیداری مانند خیلی مسائل دیگر بر ما مخفی است ولی این 
دلیل نمیشود که اصل موضوع را انکار کنیم » من نمیگویم حتماً شما 
باین موضوع معتقد باشید ولی انکار هم نکنید » بخصوص اینکه مکرر 
تجر به شده و در کتابهای خارجیپا که شما خیلی بآن ایمان دارید 
خواب های بسیاری نقل کرده‌اند که باطرز عجیبی صورت واقعی‌بخود 
گرفته ات . . .سپس آهی کشید و گفت : گمان میکنم حادثه تازه 
و شومی در پیش دارم ؛ گویا میتبنم طوفان حوادث سنگک تفرقه در 
میان ما انداخته و اين اجتماع شیرین را بجدائی تلخی مبدل ساخته 
است گمان میکنم عامل اینکار دشمنان کمو نسیت من باشندء همانطور 
که آن دو حوان را در عالم رژیا سرخ پوش دیدم ! . 

نیمه شبی محمود چشمپای خود را باز کرد . نا گپان دوجوان 
ناشناس مسلح در کنار بستر خود دید در حالی که یکی بدیگریاشاره 
میکند و میگوید . آها خودش است » آن یکی که لباس افسری ددتن 
داشت چراغ قوه پر نور خود را بصورت محمود انداخت آره » آره 
محمود است . . 

۱ 





۱ 

محمود حشمم‌ای خود دا بهم فشار میداد . با خود میگفت جه 
خبر است ؟ ! خدایا خوابم یا بیدار ؟ چه خواب وحشتنا کی ؟ 
هنوز در تردید بر که را یادا بلم تاواشاره کردند یاشو ! » محمود 
حز تسلیم چاره‌ای زد یف بلادر نگ اودا دستمند زده و بطرف ماشن حیبی 
۱ یت رت 

صورت نادر و وی محمود ما نند گچ سفید شده بود و ازوحشت 
می‌لرزید ند و نمیداسشند حه بکویند همین قدر دیدند که محمود را ب 
حیب بطرف مقصد نا تامعلومی حر کت ذادند , و چون تب آ نما ۳ 
بوسیله 0 قند یک رت نک حز سکوت حاره ای 
نداششند » 

جیپ بسرعت سر سام آوری دم -_اونه را پشت سر گذاشته راه 
تپران را پیش گرفت خیابانهای تهران دا خک ونان دسگو عا ی 
کرده و مقابل زندان قص ترمن کرد هنوز مقداری از شب باقیما نده 
بود که محمود بز ندان تحویل داده شد» 9 حه زندان وحفت: رای ؟ 
جراغهای سرح کم نوری دالانهای مخوف وبیچاپیچ آنرا کمی دوشن 
ال سای تسیز و لحرالوی بکوش میسداة ديد سه متا 
راز مستن تیعبات دهیدیالاتين الا 

نزديك بود محمود دیا نه شود هر چه سوال میکند بچه جرمی 
مرا اینجا آورده ايد , هیچ کس جواب او را نمی دهد فقط یکنفر از 
پاسیا نپا گفت شما مجرم سیاسی هستید ! فبمیدید 5.! محمود متوجه شد 
که دستب ای جرموزی, که مب تواند اه اه حرحپای سره نی 3 


ا 5 ۰ وه ۱ ک 1۱ ۹ 
کار | اهی‌را نی بنفع‌نوده‌ایها بگردش‌در آورد دراین قضبه‌در کاراست ك 


وا ۱۳۳ سم 

اطاقی که بزندانیان سیاسی اختصاص داشت نسبتاً بزر کت و 
دوشن بود ولی حجندین برابر ظرفیت حود زن-دانی داشت ۰ محوطه 
عجیب و کم ری نود : در زا دست چبی ۰ دست راستی 
ی با ۳ » مچرم تاه ی ای 
گونا دون در ار یکدیگر پسر میبردند همن که فا 
بس و پیش ميشدند بحث و گفتگو و جار و جنجال در میا نشان در گیر 
میشد ووضع زندان بصورت يك میدان مبارزه سیاسی برون آمده بود . 

محمود در آغار بسیارپریشان و افسرده بنظ میرسید ولی کم کم 
فبمید فرصت‌خو بی بدست آورده‌است آریز ندان‌یکی از مکتبهای تر بیتی 
‌دان‌مبارزجهان است! ازمو قعیتاستفاده کرده ,و کم کم‌درمیان بحثهای 
آ ما واودشدودسخریمبار زا شد بدی علیه گمو نیسم‌ومار کسیسم زد » تیب 
مخالفین کمونیسم وقتی منطق قوی و بحثهای پر شور و دامنه دار او 
را دیدند اطراف او را گرفته و از ورود او بزنذان اظپار خوشوقتی 
کودند وباا كمك مان تازه وارد ۰ به شدت مبارزات خود افزودند 
حتی جند م‌تبه کار بزد وخورد کشید و ۹ مدا خله الک فزان وتا 
نبود شاید قضیه بجاهای باریکی میکشید ۰ و با اینکه عده ای از آنا 
رامفحل گر ع انتقال دادند باز محمود و دوستان او دست نکشیده 
و بفعالیت خود ادامه دادند » محیط زندان برای محمود و دوستان 
تازه او بصورت يك محیط تعلیم و تربیت بیرون آمده بود . 

محمود برای روشن کردن اذهان دوستان خود بحثهای منظامی 
در باره اصول « ماتريالیسم دياليك تيك » آغاز کرد واز ريشه اصلی 


ب هرس ار 


آن گرفته شروع ببحث وانتقاد نمود » سخنان او شورو هیجان تازه‌ای 
در افراد تولید کرد و طالبن بسیاری بیدا تا رکه تمه 
محدودیتی که در محیط زندان حکمفرما و عه ای انا دا تب 
یاد داشت ت می کردند ۰ محمود رشته مباحثات خودرا از این جا شروع 


کرک ۱ 


رفقا ! دوستان عرزیز ۲ ... قبل از هر چیز لازم میدانم چند 
موضوع مهم را بطور اختصار برای شما بگویم : 
به جه به 


۱ - ریشه اصلی ماتریالیسم دياليك تيك . 

۲ - دياليك تيك و سایر مکاتب فلسفی 

۳- خیانت طرفداران این مکتب در نقل مطالب . 
6- مکتبهاییده:قلسفی 


ه - دياليك تيك و کمونیسم . 


جه و ج 


۳۲۰۸ 


مانر بالیس دياليك تيك چیست ؟ 
۱-دیمه ماتوبالیس وبالا تا 
سر و کاری با معنی این دو لفظ ( ماتریالیسم و دياليك تيك ) از نظر 
لغت شناسی ندادیم ولی برای آشنا شدن بمطلب , شناختن مفپوم لغوی 
اما تیر ۱۳ 
«ماتریال » در زبان‌فرانسه بمعنی « ماده » و «ایسم » که باخر 
آن ملحق شده معرف مکتب و مسلك است بنا پر این « ماتریالیسم » 
رویپمرفته بمعنی « مادیگری » است . 
اما « دياليك تيك » در اصل از ماده « دیالگو » گرفته شده و 
این کلمه در ژبان یونانی بمعنی مباحثه از تمرم است ومعمولا 
بکسا نی که دارای منطق قوی وقدرت استدلال باشند « دياليك تیسن 
اطلاق می شود گاهی ۳ ی انداز نیز 
کب 
اما ازنظر اصطلاح فلسفی که فعلا مورد توحه ماست » برخلاف 
آ نجه تصور می شود » این دو لفظ حقیقت تازه بغر نجی رادر بر ندارد 
و بطور خلاصه معنی اصطلاحی آن را چنین می‌توان شرح داد : (دقت 
کنید ) : 
« ماتریا لیسم ديا ليك تيك که یکانه شاهکاد فلسفی » 
دهیران کمونیستها و بزد گترین تکیه گاء آنها در » 
« مسائل اجتماعی است . نام يك شعبه خاص مادیگری » 


- ۳۰۹ 


وع 9 تخوال >ابناآشد» اتبت » 
« طر فدادان این مکتب پس از قبول اصل مادیگری » 
کل بیدا ها وا دوجودا تغل برم کپ » 
د تند رو « تغییر و ح رکت » سوادنه و لحظه ای » 
« سکون و سکوت در هیچ قیمت وجود ندادد . » 
درك درخت یا يك حیوان یا جامعه ای که » 
« امروز مشاهده میکنیم با ددخت و حیوان و جامعه » 
د دیروز و يك ساعت و يك لحظه قبل تفاوت دادد و » 
د فردا نیز باین‌حال باقی نخواهد ماندوا گر آنهادا با » 
و تمام معخصات در نظر بکیریم یاید بکوئیم این‌ددخت » 
۳۳ این جامعه غیرازآن درخت وجامعه‌دیروز است . » 
د این حرکت دائمی و عمومی است و هیچ چیز » 
و دتی افتار و علوم و مذاحب و اخلری و ۰۰ . اذ"آث؟ 
وت تسد اآز ش بك نف « دباليلك نیسسن » 
د هرموجودی بعنوان « پرزخ » بين‌يك سلسله‌طولانی‌اذ » 
که 9 ره اتف شود ۰ اوبراای هر بر * 
و تار بخه‌ای کر بت میتی رد ,این جوجه‌ای که امروذ » 
دسر اذتخم بیرون میآورد هميشه چنین نبوده وهمواده » 
و یز چنین نخواهد ماند » قبلا بسورت تخم و پیش اذ » 
« آن جزء بدن مرغی بوده و بعداً نیز بصودت مر ع » 
« برون میاید ؛ این جامعه ای که آهرود می‌بیتيم ۰.۰ 


و اوق ای مین کداع۰» 


و تادیخچه‌ای دادند . » 





ت‌ ا ۳ 


« هرا کلیت » (۱) موس‌این مسك میگوید:» 
« عالم همچنان رودخانه ای است که دائماً در جریان » 
داست هما نطور که نمی‌توان در آب يك دودخانه بیش » 
داد ییکتبفرآرتی کدی دای تیه جدید قور 1 
ددر آب جدیدی خواهد بود , همچنن حوادث و» 
د قضایای عالم هیچگاه تکرار نمیشو ند . ؛ 

« بنی‌از شا گردان ( هرا کلیت ) که بامطلاح» 
د خواسته‌اند مو شکافی بیشتری کنند گفتهاند : » 

ددد آب این دود خانه حتی یکمر تبه هم » 
« نمیتوان آب تنی کرد ذیرادد مدت فرو دفتن در آب » 
دوضم دودخانه بيك قرار نخواهد ماند ۱ » 

« ددهرحال , قابل توجه اینجاست که هراکلیت » 
و با اینکه قانون تنییر و تحول دا بتمام موجودات » 
« مادی تعمیم میدهد , تصریح میکند که : بر فراذاین» 
و دستگاه متحول , « يك عقل الیبی ثابت و » 
د لایتغیری» وجود دارد » اینموضوع دا « بانجون» 
« در کتاب ( تادیخ فلسفه ) از او نقل میکند , » 

« طر فدادان « دياليك » معتتدند که حوادت » 
دو موجودات عالم در عن حرر کت همه بهم مر بوط و » 
د در یکدیگر موش میباشند . قوانین علمی و افکار و » 


«.صورتهای ذهنی و جامعه نیزازاین‌قا نون‌ستثنی نیستند » 





(۱) هرا کلیت یا حرقلیطوس از حکمای ,ونان باستان است که در اوائل 
فرن پنجم قبل از میلاد میزیسته و از اعل « افبسوس » است ۳ 


#۹ سح 


-۳۱۱- 
و بنا بر این روح دياليك تيك دا « حرکت و تأثیر » 
« متقابل » تشکیل میدهند . » 
« طرز تفکر دباليك تیکی » هم چیزی » 
د بیش اذ این نیستت" که د حوادث و موجودات را دد » 
و حال حر کت وادتباط بسایراشیاء جهان مودد مطالعه » 
و قراد دهیم . > . 
این ریشه اصلی دیا ليك تيك است که از حدود « ۲۵۰۰ » سال 
قبل در میان فلاسفه وجود داشته اما سایر شاخ و بر گپائیکه بعدآبآن 
اساعه شده ور استه بطور مشروح بعررصتان خواهد رسید حیزیر | 49 
فعلا لازم بتذ کر میدانم اینستکه ( دقت کنید ) : 
اصل موضوع حر کت و تحول و ارتباط موجودات جپان 
0 بطور احمال , يك حقیقت روشن و غیر قابل انکار است » نه 
فقط فلاسفه بلکه افراد عادی نیز بآن اعتراف دار ند : بحث و گفتگو 
در تعمیم دادن آن بکلیه حقائق حتی مسال بدیپی و مطالب مسلمه 
علمی و کلیه قوانین اجتماعی و تمام اصول اخلاقی میباشد » فقط این 
قسمت است که می تواند طرف دادان این مسلك را از سایرین حدا 
۱ 
۷ - دياليك تيك و ساير مکتبهای فلسقی : هنگامیکه فلاسفه 
وارد میدان حپان شناسی شدند و خواستند بکمك فکر » فلسفه هستی 
یعنی قوانن و مقردات‌کلیی که بر عالم حومت فیلکند رت دز ند 
راهپای ختلفی را بیمودند » و سر انجام هم بنتبحه های ختلفی رسیدند 
هر يك از این نظرات بصورت يك مکتب فلسفی در تاریخ فلسفه بافی 


-۳۱۲- 


ماند و مورد مطالعه آبند کان قران گرافت:: 

بدیهی است برای کسانیکه میحواهنه بکی از این مکتبپا را 
مورد بحث و انتقاد قرار دهند ۰ يا از آن بشتیبانی و طرفداری کنند 
لازم است سایر مکنببای ده را ثبر بطور احم ال مورد بر رسی فرار 
دهند برمین‌جرت قبل‌از آ نکه وارد بحث درپیر امون «اصول ماتریالیس» 
و شعبه « دياليك تيك » ونتائج آن بشویم » لازم میدانم مجملیازمکاتب 
عمده فلسفی را بعرض شما برسانم » ضمناً باید در اینجا شمارا بيك‌نکته 
تاسف آور متوحه‌سازم که غقات از ان با 
و آن خیانت ناجوانمردانه است به‌طر ۶ ناران لفراطی مکبت 
دياليك تيك یعنی «مار کسیست ها و کمونیست ها » در نقل مطالت 
دیگران می‌تکب میشوند تا بدانید ا گر آنبا را « فیلسوف نماهاک 
خائن » بنامیم چندان ناروا نگفته‌ايم . 

یکی از خیا نتپای بزر کت وغیر قابل اغماض درعالم علم ودانش 
اینست که طرفداران یکنظریه فلسفی با نتوری علمی . مطالب و 
گفته های مخ لفین خودرا تحریف کرده ویا سرو دست شکسته و ناقص 
تقل کنند بطوریکه از همان او تور راو ۱ که هه 
اصولا غبر قابل قمول بلکه غبر قاپل مطالعه است ! . 

و یا اینکه هنگام طرح يك مسئله رعایت بی طرفی زادد تشر یح 
مر کن بت هو اه ۱۱ ی و | 
یاسانی فاد کی مود مورا و 


برون 9 , 


صت ۰ ۰ ۳۳ 


-۳۱۳- 


و یااستدلالات قا بل ملاحظه طرف رانادیده فرض کرده و برای 
7 ۷ وا وه فرآموشی بگذارند 1 ۰ 

البته این موضوعات سد 3 راه دانش طلبان و در نتیجه 
ما نعی درراه تکامل علوم و نیل بحقیقت ایجاد میکند . 

متأهمانه اين موضوع در نوشته هعای کمونیستم-ا رما 3 
۳۳ و مشود وه از 
مطالعه يك کتاب يا چند صفحه ای ار نشریات آنها بوجود این 
وت در انا بی مر بد . 

انکار نمیکنم , ممکن است این اشتباه کاریپا کاهی درا تر تمی 
اطلاع و عدم دقت نویسنده آنپا بوده باشد ولی ب‌بختانه آثار تعمد ه 
لحاحت در بسیاری از موارد ان » ظاهر است ! . 

ی از سخنان نویسنده کتاب « اصول مقدماتی 
رنه یی از اساتید دا نشکده کار گری‌پاریس 
بودء و بمول د موزیش ل وگو » : « هزاران هزار سرباز حزبی را 
تربیت کرده که اذ میان آنها بسیاری دارای مسعولیت اجتماعی 
هدند » ! در ایحا نقل میکنم : 

نامبرده در فصلهای دوم و سوم و حپارم کتابش اینطور وانمود 
مک که در تفسبر حقیقت مو حودات عالم دو راه بیشتن در کار نیست 
که خواهی نخواهی با ید یکی‌از آ ندو رااختیار کرد یا ورانده الیست » 
حض شویم و یا د ماتریالیست » تمام عیار ! .. . در صورت اول باید 
وحود خارجی همه چیز را انکار کرده ۳9 را حز تصورات و خبالات 


حیز ۱۹ نبندادیم حالاصه بگوئیم * دار عالم فقط مائیم و افکار ما ! ؛ 


م۳۱62 


و در صورت دوم پاید تمام حقائق عالم هستی دا در میان چپار دیوار 
«دماده » تحصور کرده و در خارج از محیط ماده هیچ حقیقتی را قال 

در فصل پنجم آن کتابچه ؛ راه سومی نیز پیشنهاد مشهاینگر که 
وجود و عدمش چندان با هم تفاوت ندارد ؛ و آن مکتب « ۲ گنوستی 
سیست‌ها » یا « لا ادریون » است » که خلاصةٌ آ نچه در بازه آنباذ کر 
[ِ اییست : « مسا از حقیقت خبری نداریم ۱ نمی‌دانیم حسق با 
ماتریا لیست‌هاست که فقط برای ماده وجود خارجی قائلند . و حتی 
فکر را از حواص ماده میدانند ۰ یااینکه حق با ایده آ لیست‌هاست که 
وجود حجهان مادی خارج از ذهن را منک ر ند و همه را تصورات 
میدانند ؟ ! » ... ولی در آخر کاراین فلسفه سوم را نیز بدره‌ما تریا لیسم 
پرتاب کرده و از قول « انگلس » نقل میکند که : 
 « ۱‏ گنوستی سیسم چیست ؟ .. غيرازيك ماتریالینم شرم بن 156 

این آقای باصطلاح فیلسوف مثل اینکه توحجه ندارد که راه 
منحصر باینها نیست قافیه هم آنقدر تنگ نمیباشد که | گر نخو اهیم در 
بیابان وحشت زای ایده آلیسم سس ببریم مجبور باشیم در ویرانه‌های 
ماترریالیس منزل کنیم ۱ . 

2 اینطور نیست » و بزودی خواهیم فهمید که میان این‌دو 
منز لگاه وسیع دیگریست که همواره مسکن | کثریت فلاسفه جپان 
بوده است . 


نویسنده ناهبرده در طی صفحات کتاب هز‌بور با نداژه‌ای تاخت 


۱۵2ات 

و تاز بی منطق نسبت بعقائد خالفین خود کرده و بقدری نظریات آ نا 
را باتواع استهزاء و سخریه یاد میکند که يك خواننده ساده ذهن‌پس 
از فراغت از مطالعه آن عکن‌است لفظ « ۰افيزيك » ویا « ایده آلیسم» 
را یکنوع فحش و دشنام و یالااقل مر‌ادف با « جهالت و نفهمی » تصور 
گنت ودبرا انا ایا طرز تعکر کافی بداند که در بازیآن کته 
شود « این طرز تفکر متا فیزیکی است » یا « يك نظریه ایده آلیستی 
ات »!۰ اگر باور نداریه قسمتی از آنرا بعنوان نمونه مط-العه 
ون مج 

هنگامیکه مود با ینجا رسید « سعید » که یکی از دوستان تازه 
او بود و جوانی تحصیل کرده و روشن بنظر میرسید سخنان اورا فطع 
کرده گفت : قبل از هر چیز باید عرض کنم علاقه من نسبت بشما 
( اشاره بمحمود ) نه از لحاظ اینست که شما با عقائد چپیپا مخالفید و 
با آ نپا مبارژه میکنید زیرا از مطالعاتی که من در پیرامون گفته‌های 
آنها کرده‌ام جز حالت تردید و شك نتیجه دیگری توا بلنه از 
نظر قدرت منطق ووسعت اطلاعات شماست ۰ امیدوادم بتوا نم بکمك افکار 
شما حقیقت را درد کنم ولی البته از تقلید کور کورانه و مطالب غیر 
مستدل نیز بیزارم ؛ اما در عوض ایتقدر تسلط بر نفس دارم که دد 
مقاپل منطق صحیح کماا تسلیم شوم کنون | کر احازه بدهید سوّالی 
دارم , مود با يك لحن تأسف آمیز گفت : ایکاش همه جوانان ماه‌ثل 
هرهافید :۰ 


« سعید » - جرا ماتر یا لیست‌ها در گفته‌هاو نوشته‌های خود بیشتز 


۹ 

بمیدان ایده آ لیستها میآیند و معمولا صحبتی از سایر مکتبهای فلسفی 
در کار نمیآورنه؟ مثل اینکه سایر مکاتب قلسفی را هیچ میشمار ند . 

مود - این موضوع مکن است دوعلت داشته باشد" یکی‌اینکه 
ایده آلیسم » همانطور که عرض شد » درست نقطه مقایل ماتریالیسم 
اشت» دیکن اینکه حول هسلک یسم ایا تا ی ۱ 
وجدان توده مردم است . زیرا هر کس فطرتاً برای موجودات ؛ در 
خارج دهن خود وحودی قائل است لدا از لحاظ تبلیغاتی , مبارزه با 
چنن عقیده‌ای خصوصاً در براپر افراد عادی و عاری از فلسفه [ساثثر 
و قطعا مور ترو نتیجه‌بخش تراست , لذا | گرملاحظه میکنید نو یسنده 
اکتانفاطول مقدماتی فللافه میا عد مد ک وتو انتکمد ار رو 
راهی ماتریالیسم و ایده قرار میدهند و قسمت زیادی از کتاد 
خود را اختصاص برد قلسفه ایده آلیسم داده‌اند » برای آ نپا الته 
سقاده پست ! و عفد دار ی انجام میدهند ولی با کمی 
دقت ععلوم میشود که معا حقیقی ۱ بحثها تعصب خشك و بیمورد 
است ؛ بهر ۳ بشما توصیه میکنم که متوحه باشید تحت ۳ 
اینگونه بحثها قرار نگیرید . 

از اصل مقصد دور نرویم ... عرض کردم قبل از هر چیز باید 
شرح مختصری در باره مکتبهای عمده فلسفی بدهم , از میان کلیهآ نا 
کاقی است پنج مکتب زير دا مورد بحث قرار دهیم : 

۱ -ایده آلیسم یا مکتب‌عقیده‌مندان بجپان‌تصوری . 

۳ - ماتر یالیسم با مادیگری و مکتب عقیده‌مندان بجپان مادی 


ومط . 


۱ -۳۱۷نب 
۳ - متا فیز یسم یافلسفه «ماور اء الطبیعه» دمکتب عقیده‌مندان 


بجپان مادی و مجرد هر دو . 
۴ - ۲نوبیتی سیسم یا مکتب لا اددیون و شکاکان . 


۵ - سوفیسم یا مکتب سوفسطائیپا و منکرین حقیقت بطور 
مطلق . 


+4 ۶ خ 


-۳۱۸- 


«مکتبهای عمدة فاسفي 

۱-ایده آلیست بکسی‌میگو یند که حقیقت‌راهمان « ایده‌ها» 
و « تصورات » میداند و جزدوح مجرد و نقشهای ذهنی‌حقیقت دیگری 
دا در عالم قبول ندارد . 

او میگوید: آ تچه ما گمان میکنیم بصورت ( ماده ) درخارج از 
ذهن ما وجود دارد . تصورات و خیالاتی بیش نیست بنابر این » خانه 
خیایان » ماشن . آن و نان همه و همه تصورات و خیالاتند که دراثر 
فعالیت فکرو یا عوامل‌روحانی‌خادجی درروح مجرد ما نقش بستها ند . 

او میگوید : این‌موضوع بر خلافآ نچه بدواً تصور میشود هیچ 
بعدی ندارد زیرا نظر آن ۰ در عالم خواب پیز مشاهده میشود» شخص 
خواب با اینکه سرو کارش فقط با یکرشته تصورات و صورتهای خیالی 
است پیش خود گمان میکند که تمام آنبا در خارج وجود دارند با 
اينکه واقعاً چنن نیست , ماهم در این عالم درست ما نند او هستیم . 

از میان فل(سفه قدیم و جدید جعمی طررفدار این عتیده بودء ان 
که از میان آنبا « برکلی > و « هوپنهاور » رام توا نام پرد . 
معتبر ترین دلیلی که آنا برای اثبات عقیده خود اقامه کرده اند دو 
ی 

ال - تجر به پما عابت کرده*است که حواش ما : بکاد 
وسیله ار تباط ما پعالم خارج است : خطا می کنند و اخبار متناقضی از 


#6 سح 


وا مرت 
خارج بما میدهند که قطمً ای مترول بتعرعت تست * یا بر آن 
معلوم می شود خواصی که‌از اشیاء او 
خارحیت ندارد , پلکه زاگید فکر ما است ۰ مسلم است وقتی خواص 
اشیاءع خارحبت نداشته باشد خودآ نها نیزهمین طور خواهند بود ءذیرا 
این که میگوئيم اشیاء در خارج از حبط فکر ما وحود دارد در واقع 
رای وا نار ی است له بوسیاه حواس خود درك کرده‌ايم ...۰ 
« بر کلی » این مطلب را بطور آشکار تری شرح میدهد : 
د شما میگوکید اشیاء وجود دادن ذیرا دادای » 
رنگ و بو و طعم هستند » بزر که یا کوچك . سبك » 
با سنگیننه من بشما ثابت میکنم این خواص دو شیء » 
د وجود نه‌ارد بلکه در ذهن ما موجود است » سپس يكث 
قسمت ازاشتباهات حواس را در تشخیص‌مطا لب نقل کر ده 
میکوید : «اگ اشیاء وجود خادجی داشتند معنی » 
د نداشت این حکمهای متضاد پیدا شود » . 
مواردی که اشتباه قطعی حس در آن ثابت شده بسیاراست برای 
نمو نه ذ کريك مورد کافی بنظر میرسد : 
دا گر سه ظرفت. ات داشته باشیم یکی «سرد» و ده ی « گرم» 
وسومی «نیمه گرم» نخست یکدست خود رادد رونت دیتکی 
را در ظرف دوم فرو برید » پس از چند لحظه هر دو را در طظرف سوم 
که نیمه گرم است قرار دهید » خواهید دید باواان 9 که سابقه 
آن سرد دارد احساس گرمی ان یکره مکا عم« کم 
دارد احساس سردی میکنید و باینطریق دو حکم متضاد بوسیله اين 


۳ 

دو عضو بدهن شما وارد میشود با اینکه یقین دارید آب سوم نمی‌تواند 
بیش از يك حالت داشته باشد ۰ ایده آلیست ها از این آزمایش چنن 
تتیسه میکیرند که ۱۳ خارجی ندارد ۰ واین 
افکار مات فیل ۱۱۳ تصورات را برای ما ایجاد میکنند و همچنن 
بتوسط تجر بیات دیگری شبیه این تجر به » می خواهند اثبات کنند که 
رنگ و بو و طعم نیز زائیده اذهان ما است » این بود خلاصه استدلال 
اول اد ۲ 

دوم - مسلم است که موجود خارجی هر کز شحخصاً بمنطقه فکر 
ما دک ۳ ؛ تا بدون هیچ واسطه ای بان احاطه و علم پیدا کنیم 
زیرا موجود خارجی آن چیزی است که در بیرون از محیط ذهن ما 
موجود است » وا گر بذهن ما وارد شود دیگرموجود خارجي نخواهد 
بود ۰ بلکه موجود ذعنی یعنی « تصور » خواهد شد ۰ بنا بر این وسیله 
ارتباط ما بعا لم خارج همان تصورات و علوم و ادراکات ما است ( دقت 
کنید ) : 

ساده تر عرض کنم : ما هر چه بطرف واقع و عالم خارح قدم 
بر دادیم هیچگاه بان نخواهیم رسید بلکه سر و کارما دائماً با یکمشت 
صورتهای ذهنی است با اینحال چگونه میتوانیماطمینان پیدا کنیم که 
در خارج ازمحوطه فکر ما موجوداتی وجود دارند ؟ ! . نهایت ایست 
که این تصورات علت میخواهد . چه مانعی دارد که علت آن ذهن ما 
و .یا يك,عامل روحانی دیکر بوده‌باشد وم تقر تا هل اس 9و 
عکسپای گونا گوانی بدست مابدهند مااز کجامیتوا نیم بغهمیم‌این‌عکسا 
را از دوی مناظر خارجی گرفته‌اند چه بسا عوامل دیگری ما ننددست 

۳ 





۳ 
نقاش ماهری آن را بوجود آورده وصاحب عکس اصلا وجود حادجی 
وداشته ااست ۰ 
چه جه خه 
ماتریالیستما خصوصاً کمو نیستهاگی که بمنظور پیشرفت مقاصد 
سیاسی ۰ خود را با فلسفه نیزمجهن ساخته اند , برای نجات ازچنگال 
استدلا لات ایده ازلیستیا دست و بای ژی-اد کرده‌اند , ولی بسیار شده 
که در اثر کمی اطلاع کارشان به بن بست کشیده تا آنجا که از 
بالات علیس صرفنطر + کراقه ودست بدامن حوابپای سطحی و عامیانه و 
تس طه رده اند ۱ - 
مثلا نویسنده کتابچه « اصول مقدماتی » و بعضی از همکاران 
دکتر « ارانی » در نشریه « ماتریالیسم دياليك تيك » از مجله دنیا 
وقتی با استدلال اول رو برو شده‌ا ند بخیال خود با حر به علم بمبارژه 
2 اینگونه آنرا پاسخ گفته‌اند : 
0 و علم یما ثابت کرده که‌کر» ذمین سالها قبل از» 
د وجود انسان وجود داشته و مرکز تحولات بسیادی » 


د بوده است ؛ در حالیکه در آن وقت نه انسانی بود و » 


دنه قکری ۰ ۰ ۰ پس معلوم میشود که کر ذمین در » 
و خارج از منطقه فکر ما وجود مستقل دادد » ! ۰ 


مثل اینکه این آقایان خیال می‌کنند با يك لفظ « علم » همه 
کارها درست میشود » و آن آقای.ایده لت 6 رتش کبد ره تسلیم 
میشود » عاول از اینکه اویاین هانغ نمی‌شود 1 فوراً درحواب خواهد 


کت دوع ور نید بوجود کره زمن قبل از انسان » جز يك تصود و 


-۳۲۲- 


انعکاس فکری چیزدیگری است ؟ این تصور نیز بنوبه خود مولود فکر 
وذهن ما است » بطود کلی علم هر ره خارجی‌جیزی را نمیتواند 
اثبات کند زیرا علوم و نتایج | نها يك سلسله تصورات و ادراکات‌فکری 
بیش نیستند » در حقیقت اشتباه این آقایان مادی از اینجابیدا شده که 
فرق میان این دو جله را فراموش کرده‌اند که : « کره زمن قبل‌از 
ما وحود داشته » یا « ما ادرالك ميکنيم که کره زمین قبل از ما وجود 
داشئه » !۱ 
باز جواب دیگری برای همین استدلال تهیه کرده‌اند که در 
سستی دست کمی از جوان سابق ندارد و آن جنن است7 
د امتدلال‌بر کل فان کی ۱ 
د که او اثنات کرد ایی ان #که تاش *اشیاط من ۶ 
درنگک و طمعم و بو , وجود خارجی ندادند » بلکه» ‏ 
« مولود فکر و دمن ماه وا ۱ 
« وجود خارجی نداشته باشد ؟ ! » . . 
مثل ایتکه .این اقایان توجه تیار نهک را کی با اییان و 
« ماده » داریم ازراه آثار وخواص آ نست والاحواس ماهیچگاه مستقیماً 
با خود ماده تماس پیدا نمیکند و بتعبیر یکی از اساتید بزر گ فلسفه 
دما حس جوهر شناس نداریم » . بلکه‌وقتی خواص اشیاء مثل‌رنگ 
و طعم و بو و غير آنها را بوسیله حواس خود ادرالك کردیم و ازطرف 
دیگر وجود خواص را بدون ماده غیر مکن میدانیم » بلا فاصله این 
تموزی میا بوجود می‌آید که : ماده در خارح موجود است ۰ 
اما | گر خواص را يك يك از دشت مااگر‌فتند و( فرضا) اثنات 


-۳۲۳- 


کردنه که انا وحود خارجی ندارند دیگر چه لزومی دارد که ما 
بوحود ماده بی‌خواص معتقد باشیم , و با چه وسیله میتوان وجودچبین 
ماده‌ای‌را اشات کرد ؟! مثلیاست‌مشرور« حوضیکه آب نداردقور باغه 
نمی‌خو اهد » ! ( خنده حصار ) . 
باز از جعله دلائل دوشنی ! که این آقایان بیروی یکیازفلاسفه 
| نگلستان « استوادت میل» تا در نظر کر فته نک 
این اتب 
و تاه دود ؛ عل حسودی !دادم باین» 
د معنی‌که در خودمان احساس حر کت اعضاء خویش را» 
د مينمائيم با این حال گاء میشودکه غفلتاً یکیاذاعضاء » 
دما دد موقع عمل اذکاد می‌ایستد ۰ لابداین ایستادن » 
« باید علت داشته باشد و چون این علت در ما وجود » 
و ندارد ذیرا در این صودت می‌یایست با علم حضوری » 


« از آن با خبر شویم پس لابد در خارج از وجود ما > 


ون 

اشتباه آقای استوادت میل هم او ات ده ند او حال 
ده است يك نفرایده آلیست همه گونه علت خارجی را | نکارمیکند 
با این که مسلماً این‌طور نیست ؛ منظور ایده آ لیستها انکار وجودعالم 
مادی است » بعضی از آنبا صریحاً اعتراف میکنند که دوح قوی‌تری 
در خارج از وحود ما قرار دارد که تصورات غير اختیاری مارابوجود 


مي‌آورد بنا بر این با این جواب هم نمیتوان آنپا را حکوم کرد . 


+4 چه + 


2۳ 


پاسخ استدلال ایده [ لیستها 


در این موقع « منصو » یکی دیگر از دوستان تاژه مود که 
تمایلات جبی داشت ۰ ودرا ثر تظاهر باین‌قسمت بز ندان افتاده‌بود گفت: 
از بیا نات شما اینطور استفاده میشود که شما هم طرفدار مکتب « ایده 
آلیسم » هستید و جهانرا هیچ و پوج و خواب و خیال میندارید ۹! 

مود خندید و گفت :خبر... قطعاچنن نیست , منظورم‌طرفداری 
از آنهانبود ؛ زیرا من بنوبه خودازخا لفین‌س‌سخت آ نها هستم. میخو استم 
میزان اطلاعات فلسفی و طرز تفکر و منطق و استدلال این بیشتازان 
مکتب « ماتریالیسم دياليك تيك » را بدست دهم تا بدا نند تن با رحز 
خوانی و مبارز طلبی و بدست گرفتن‌حر به خیالی علم وجارو جنجالای 
تبلیغاتی که بدرد کلوب حزب میخورد نمیتوان مسائل فلسفی رامورد 
بر رسی قرار داد و نظریات صحیح و فاسد را از هم جدا کرد !. 

«سعید» گفت : بنا براین‌شماجه‌جوابی‌بر ای‌استدلالات‌ایده آ لیستها 
در نظر گرفته‌اید؟ 

د مود » - بعقیده من‌بهترین یاسخی که به استدلال‌اول میتوان 
دد لاشت کلف 

آزمایشها و تجربیاتی که در مورذخطاء حواس بعمل آمده بیش 
ازایناشسات:نمیکند که حول ما ور راما و۳۱ 
خواض اشیاء اشتباه می کند ول هدر انا ۱۱۱ 





2۳۵ 


تتیجه کلی گرفت و دار و دستگاه حواس دا بکلی برچید و گوشه‌ای 
اک 

مثلا در همان مثال آب سردو گرم ونیم گرم , وقتی‌هر دو دست 
خودرادرظرف سوم گذاردیم و بایکی‌احساس سردی ۱ 
گرمی کردیم ؛ البته میدا نیم این‌دواحساس هیچکدام بادرجه حقیقی 
آب تطبیق نمیکند ولی این دلیل نمیشود که اصل وجود « درجه. 
حرارت زا در آب انکار کنیم بلکه بانس این کفت 
در آب سوم درجه معینی از ار و د اوه ند وقتی تا ثر انیا 
از تخاصی که از آب اول و دوم در دست, باقیمانده است ضمیمه شود 
باینصورت مخصوص حلوه گر میشود و بهمین دلیل اگر دست خود را 
درک ظرف خالی فرو برايم یقیناجنین احساسیبرای ماظاهر تمیشود! . 

بازمثال ددرش طرش میکنم : دوظرف خالی را حلوروی خود 
با بکی را با ات یا مایع دیگری بر کنید شکی فینتتت. که 
ما می‌توا نیم ظرف خالی دا از ظرف بر تشخیص دهیم » نه از يك راه 
بلکه از چند راه : 

۱- از راه چشم و تا ککرادری ۸امش مدش ابر نف با تالاالوٌ 
ی لو یکی بو تساو آفآدیگ لک ادا زنگک 
و و( زک اراد" شا ی است ؛ البته مکن است حس ما اشتباه کند و 
رنگ مایع را در اثر بیماری یرقان ( بیماری زردی ) تا عازن خفکر 
بر خلاف واقع تشخیص دهد ؛ مثلا رنگ سرخ را زرد به بیند ؛ ولی 
بالاخزه وحود:خاضیتی وا در:مایع ,که نور را بچشم ما منعکس ساخته 
ولد کرده است. نمیتوان انکاد کرد وتلذاردر وف 


22۲۵ 


حالل ی و ۲ 

۲ - از راه وزن کردن ؛ یعنی چشم را بر هم گذارده ودوظرف 
را برداشته وزن میکنيم فوراً می‌فرمیم آن یکی که سنگن‌تر است؛ پر 
و آن سبکتر خالی؛است,: کی است این ورن با ار ۰ ۱۳۰ 
برای آن در نظر میگيريم اصلا وجود خارحی نداشته باشد ومثلا ا گر 
دست و پنجه خیلی نبرومندی داشتیم آن وزن در نظرما خیلی کم حلوه 
میکرد ویا | گراعصان ماخیلی ضعیف بود شاید نمی‌توا نستیم‌ازسنگینی 
اد دهیم ؛ ولی‌بالاخره این دا هم نمی‌توانیم انکار کنیم که 
این دو ظرف در وزن با هم تفاوت دارند و لذا هر کن یکیرا بدیگری 
اشتباه نميکنيم , شما بگوئید تأثیر جاذیه زمین بر این یکی زیادتر از 
دییکر یست هرچه میخواهید بگوئید . خاصیتی در این موجود است که 
در آن یکی وجود ندارد و این يك حقیقت خارجی است نه خیالی ۱ . 

۳ از راه پوئیدن ع از راه لمس کردن . .۰۰ بپمان کیفیت 
که دررنگ و وزن گذشت , حلاصه . اشتباه حواس حدو حدودمعینی 
دارد که نباید پا از دایرء آن برون گذاشت و بهمه جا تعمیم داد و 
اشتباه حواس در کیفیت و چگونکی خواص اشیاء است نه در اصل 
خواصآ نها ۰ تعیین درجه حرارت آب چیزی است واصل وحودحرارت 
بطور اجال جیز دیگر . ولی ایده آ لیست ظاهر ببن حاضر نیست این 
دقت را بخرح دهد . همینکه در موارد خاصی اشتباه حواس ثابت شد 
چشم و گوش را بسته و بطور کلی وجود خواص اشیاء وخود اشیاء را 
انکار مبی کند . 





ب۳۲۷- 


اما دلیل ووم را بطور ساده و ختصر اینطور میتوان پاسخ داد: 
وقتی ما بفکرو وجدان خود صراحعه کنیم خود را.عالم و حیط بخارج 
و موجوداتی که در مقا بل حخواس ما قرار م ی گير ند می‌بینيم » درست 
الت که موحودات خ-ارجی شخساً میچوقت ق-دم بمحوطة فکر ما 
نمیگذار ند ولی آیا علم واحاطه خود دا بحادج میتوانیم انکار کنیم ؟ 
این علم و خادج بینی از کجا بیدا شده ۶ ! حوابش يك کلمه است : 
( دقت کنید ) : 

این‌اثر » خاصیت « انمکاس ذهن » و «کاشفیت علم» است بعبارت 
ساده تر » ما دو قسم متماین از حالات نفسانی دادیم یکی ما نند نشاطو 
و سرور و غم و اندوه که واقع نمائی ندارد و حکایت از عالم خادج 
نمی کند ( گو اینکه علل خارجی‌دارد ) , دوم علوم و تصورات ماست 
که حیط خارج ای ما ذشف, گرده و از آن حکانت میکنند واین 
خاصیت ذاتی صفت علم است » ما نباید منتظر باشیم که موحودات 
خارجی فدم رنجه کرده در محرطه مفزما پیایند پلکه تصورات و علوم 
را از تارج هستند با آن « خاصیت داقع. 
نمائی » که دار ند ما را بعالم خارج محیط می‌ساز ند ۰ دلیل آن هم 
همان وجدان و درلد روشن ماست . ( دقت کنید ) : 


۲۲۲۸ 


ماثر یالیست ها 4 می‌گو یند ۹ 


۲ - مکتب ماتریالیسم ( مادیگری ) - ماتریالیست کسی را 
مر ند 5 در ماوراء چپار دیوار عا لم ماده . حقیقتی را قبول ندارد 
و و خدا و روح مجرد وهر نیروی فوق طبیعت را انکار میکند عالم 
را ما نند دستگاه ماشینی میدانه که حرحرای انرا یب له ع را 
معلول فاقد علم و شعور تشکیل میدهند ‏ با این فرق : ماشن ‏ سازنده 
عاقلی دارد که طبق نقشه همین و برای رسیدن بپدف معلومی آنرا 
باینمورت در آورده وجرخهای آنرا طوری منظم کرده است که قبرا 
بان هدف منتبی میشود ولی‌ماشن طبیعت » اصولا سازنده‌ای ندارد چه 
حای اینکه هدف و غایتی داشته باشد ‏ بلکه چرخهای عظیم آن دراش 
تصادفات بصورت کئونی در آمده . و حر کات جبری خود را بی اراده 
تعقیب میکند و مقید براه و روش و نتیجهٌ خاصتی نیست ! . 

ماده ازلی و ابدی است و آغاز و انجامی ندارد ۰ فرق اساسی 
میان بشروسایر حیوانات موجود نیست ! وادرا کات انسا نی‌ازتراوشات 
سلسله عصبی اوست ؛ لذا بایذ آنرا یکی از محصولات « عالیو لطیف » 
ماده شمرد » آن مقام شام که را ار ۱5 
موهوم است و ذره میتی که‌هیار)اشنان و سای ان ۱۱۰ 
وجود خارحی ندارد ! . « اشیاء در خارج از وحود ما و مستقل از 
افکار ما موجودند وهمانها هستند که افکار و تصورات را در ما بوجود 


می آور ند » : 





-۳۲۹- 


پیروان این‌عقیده , مدعی‌اند که مسك [ نهادردنیا از باس بقه‌ترین 
عقاگدی است که سالپا قبل ازمیلاد حضرت « مسیح » 6 وجودداشته 
و در هر عصر طرفدارانی داشته است . 
اولن شخص بر جسته ای که این مذهب دا پاو نسبت داده اند 
ملطی > است که در اوائل قرن هفتم و اواخر فرن ششم فبل 
از میلاد میز یسته است ( ۷۶ - ۵+۷ ق -م) او آب دا اصل کلی-ه 
موحودات و مادة المواد تمام عناصر میننداشت » و س ار وی عده ای 
از شا گردا نش عفاد او را با اختلافاتی‌دنبال کردند که از آن جمله 
« ۲نا کسیمندر » و « نا کسیمین » ویر اقا ر« هرا کلیتوس » 
‌ وه تا 2۸6 قسل از میلاد ) و « بزمیانید » و « دم وکریت »با 
«ذیمقراطیس » ( ۰+ تا ۳۷۰ ق -م) را میتوان نام برد . 
این عده را اگر چه مادیبا , از موافقن خود قلمداد کرده اند 
تب سس او تطالعه وردفت در تاریخ فلسفه روشن میشود که هيحيك 
‌ ی مادین‌اروز میگویند ) نبوده‌ا ند بلکه بوجوددوح 
مجرد يا خداو ند عالم . عقیده داشته اند : 
مثلا طالس ملطی بگفته « بانجون » در کتاب « تاریخ فلسفه » 
معتقد بوده است که تحولات مادی درتحت تأثیر عوامل روحانی‌صورت 
دنمقراطیسن سریجاً بوجود ارواح اعتراف کرده ؛ ۳ 
رش کت از اتمهای کروی که درنهایت لطافتند دا نسته هما نطور 
ات مادیرا یکت از اتمپا و اجزاء لاینجزای غلیظ و 


حشن بنداشته ات۲ , او بوحود خدایان نیز عقیده داشته و آنبا رااز 
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اتمهای خیلی لطیف روحا نی ی کب میدانسته است » همچنن سائرافراد 
نامبرده هر کدام ضمن شرح نظریات خود ۰ بوجود عالم ماوراء ماده 
اعتراف کرده‌اند؛ | گر توضیح بیشتری بخواهید مکن است بکتابهای 
« تاریخ فلسفه » و « سر حکمت در اروپا » ماحعه کنید . 

بنا بر این سابقه تاریخی که ماتریالیستها مدعی هستند قابل 
تردید است و چنی بظر مرسد که مشا اشتاه کر تا 7۳ 
اینجا بیدا شده 49 فا رسمه نامیرده عقیده مند بوحود مستقل « ماده » و 
پیدایش عالم طبیعت از آن ؛ بوده‌اند » و تفسیرهای گونا گونی برای 
مبدء اصلی و کیفیت پیدایش جهان مادی کرده‌اند ۰ طرفداران فعلی 
مکنب ماتریالیسم این فسمت را کرفته و به بقیه‌ ان انا ۳۰ 
نکرده‌اند و انا را رسما مادی قلمداه "در و۱۹ 

در قرون اخیر » که تحولات عظیمی درشتون ختلت علوم طبیعی 
طای کرد بازار مادیین رواج و رو نق کاملی پیدا کرد » وشاید 
ده جیزی که موحب پیشرفت کار آنپا شد کشف نظریات علمی زیر 
توسط چند نفر از دانشمندان بزر گ علوم طبیعی‌بود که | نرا دستاویز 
خود ساخته وجار وجنجال در اطراف آن بریا کردند و آن را بحساب 
پیروزی ما تریالیسم گذاردند : 

۱- قانون جاذبه عمومی ۰ که توسط « نیوتن » ( ۱2۲ تا 
۷ بعد از میلاد ) کشف شد ۰ مطایق آن هر دو جسم یکدیگر را 
بسبت مستقیم جرمپا وبنشت معکوس مجذور فاضله‌ها ۰ حذن‌مینمایند. 
بکمك این قا نون اسرّاو" حر کت کواکد". و حراکت زمن ,بدور 





-۳۳۱- 


خورشید ؛ وماه بدود مین » تا اندازه‌ای فاش گردید وقا نون «علیت» 
بات یشتری برای تفسیر و تعلیل حرکات آسمانی آماده شد . 

۲ قانون بقاء ماده » که توسط « لاو از یه » کف شد که 
بموج آن هیچ موجودی در عالم دد و آنچه مشاهده 
و مرف تغیبراتی است که درصورت ظاهری اشیاء حاصل می گردد 
و بعبارت ساده تر : مقدار ماده موحود در عالم هميشه ثابت و تغیر 
۱ بدی اس و تعولات در کیتیت و چگونگی آن صودت می گید . 
این نظریه دوام و ابدیتی را که پیشینیان برای اتم قائل شده بودند 
تایه کرد و بایه حکوهت ماده راحکم ساخت ( البته چنا نکه خواهیم 
گفت این نظریه به نظرریه کاملتری بنام بقاء « ماده - انرژی » تبدیل 
شد): 

۳ - فرضیه « تکامل انواع » که توسط داروین دانشمند 
انگلیسی ( ۱۸۰۹ تا ۱۸۸۲ میلادی ) تکمیل شد » بر حسب آین‌فرضیه 
اختلافاتی که بن نباتات و حیوانات دیده میشود داتی نبا نیست 
و همکی بيكایاچند اسل معدود باز گشت میکنند و اختلافات کنونی 
همگی مولود سیر تکاملی آنا پات که نت خپار ال "زیر انجام 
می گیرد . 

۱- تنازع بقاء» ۳ - سازش بامحیط » ۳ - انتخاب طبیعی 
۴- ودائت » مسلك ماتریالیسم بکمك این فرضیه . اصول خود را در 
عالم جا ندادان مستحکم ساخته و آمادگی خود دا برای تعلیل وتهسیر 





اس 


تنوع آنها اعلاء کرد (۲ . 

ء - قانون بقاء انرژگ - که توسط یکنفر دانشمند آلمانی بنام 
«درپرت‌مایر » اظهار شد که مطابق آن مقدار انرژی در عالم ۰ ثابت 
و لایتغر است ۰ و تغییر ات فقط درصورت ان ۳ میشود » مثلاا نرژی 
الکتريك گاهی تبدیل بصوت , زما نی تبدیل بحر ارت » وزمان‌دیگری 
مبدل بجر ات مر شود » ولی مقدار آن‌ هم وار ۱ و 
تا بت است » طپوراین نظریه » پایه ابدیت ر کن دوم مذهب مادین یعنی 
دقوه » را محکم کرد . 

کاخ عظمت ماتریالیستهاروی این پایه‌ها بنا گذاری شد وهرروز 
دسته‌ای از دا نشمندان علوم طبیعی . بصفوف آنپا پیوستند , و از آنیجا 
"که نپست علمی تاره شرو ع شده بود و با شدت ببیشروی خود ادامه 
میداد , شر کت کنند گان در این نبشت ۰ چنان از باده غرور سرهست 
بودند که تصور میکردزد اخریل سنگر علم را فتح کرده . و بکلیه 
رموز عالم هستی آشنا شده‌اند , و با سر‌پنجه علم » گراه» تما حارط 
وک بقول « هگل » : معمای هستی را کر 

از این رو ۰ زبان باستپزاء و سخریه سبت بعقائد گذشتگان 
گشودند و کلیه آدائی را که درتاریخ علم تشر هو و نومه ۳۱ 
۳ سازش نداشت » حکوم باعدام کردند و اساسا برای ماوراء 


تحر بیات و اطلاعات محدود جود آرزشی فاکّل نود ند ! . 





حشرت ااصول داروینیسم وانتقادهیای آن در آخر بخش دوم کتساب 
گفست : 





0 


بدیپی است دد این موفع نه تنب نظرات مثبت علمی آ نروزمحود 
ناوت و محك صحت و فساد عقاگد بود بلکه باره‌ای از احتمالات و 
فرضیات غیر مثبت و بی‌ادزش , در آن « بازار آشفته » نیز بهمان‌قیمت 
فرروخته میشد ! . 

طنن فریاد مستانه مادین روز , حنان دنبای مد رال بلربزه 
ا نداخمٌ-4 رود که مقدس‌تر بن ع_اد در صورت عدم تطبیق بر تئیجه 
جر بیات و ود زب بدره عیق خرافات وعقائد بوسیدهپر تاب 
می‌شد ! ۱ 

و لی‌این‌سطوت وجبروت بیش از« ۰ سال‌طول‌نکشید ! 
یعنی از اوائل رن ۱۸ شرو ع شد و تا اواخر قرن ادامه داشت 
و از آن ببعد در سراشیبی تند و نیزی قرار گرفت ؛ زیرا دانشمندان 
در طی اینمدت مطالعات عمیقتر و دقیقتری در پیرامون نظرات حود 
بعمل آوردند و بتقاط ضعف فراوانی در کوش و کناد.آن بر خورد ند 
تا آنجا که بعضی را دور انداخته و باقی دا تا نجا که میتوانستند 
اعلاح و تکمیل کردند و در نتیحه این حقیقت ثایت اش #که:: 

موز اس لحبان هستی از آث پیشتر است که بای ن آسانی 
دردسترس افراد بشرقراد گیرد : وم کب علم ودانش کنو نی ناتواتشس 
لت که بانن روری بنواند تمام این عرحة پپناور را ولا تگاه 
خود قراردهد ... چراغ فروذان علم تنبا گوشه کوچکی زاین محوطه 
بز رت راروشن ساختهو بقیه . همچنان‌در ظلمت اسرار آمیزی‌با قیما نده 
است ی فرضیات رن است مورد حمله ات فرار گیرد و 


۲۲6 


بنقاط ضعف آن واقف شوند » خلاصه بر هر دا نشمند بیدار لازمست در 
مقابل | نحه نمی‌دا ند با احتیاط قدم برداردوعظمت عالم‌هستی‌راف آموش 
نکن 196 
دراینجا بی‌تناسب نیست قسمتی ازسخنان دانشمند فلکی« کامیل 
فلا مادیون » فرانسوی را درباره قصور اطلاعات انسان نقل کنم او در 
کتاب معروف « مرك ومشکل آن » چنن می وید : 
« بشریت دريك نادانی‌عمیق بس می بر دو نمی‌دا ند » 
« آیا ساختمان وی , او دا بحتیقت آشنا می‌سازد ۰۱ 
«دزیرا حواس ما در هر موضوعی ما را فریب می‌دهند > 
دو تنها تحلیلات علمی می‌تواند نود مختصری دد پیش » 
دپای فکر ما قراد دهد » . 
« مثلا همین زمینی که دوی آن ذندگی می‌کنيم » 
د و آنرا ساکن می‌پنداديم دادای حرکات هولناکی » 
« بطرف داست و چپ و بالا و پائین است‌که تمام آنها » 
« از نظر ما مخفی و پنهان میباشد » در همان وقت که 
« ذمین بسرعت « ۱۰۷۰۰۰ ) درساعت پذور خورشید » 
«.گزادشمی کند خودهی بیه رای تام ود و۱ 
د بسمتی دوانست » بطوری که سیر زمين بدود خودشید » 
« بصورت يك منحنی مادپیچ برون میآید , بازددهمین » 
« موقع دد هر ۲ ساعت یکدور بدور خود میچرخد» 
دو آنجا که بالا نام ميکذاديم ؛ پس از ۱۲سأعت 
« پائین و آنچه پائین است در بالا قرار می‌گیرد و دد » 


«داثر این حرکت دد هر ثانیه ۳۵ مت" «در عرطض » 
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د پادیس و 2*۵ متر در خط استوا ؛ دد فضا حرکت » 
« م یکند » . 

و لکببرای این کر ما , » 
« چبارده نوغ‌ح ر کت آ .ختلف‌است که ماهیچکدام » 
و اس تم یکنیه نی آن خی کت جزژومدپیوسته » 
دمن که اد نزديك با ما تماس کامل دادد کاملا اذ » 
د نظر ما مخفی است با آنکه مسلم است که ذمین دد > 
د هر روز دو مرتبه بمقداد ۰ سانتی متر بسوی بالا » 
و حرکت میکند و ما کوچکترین علامتی برای آن‌دد » 
« دست ندادیم حتی| گر سواحل‌دریاها نبود وجودجزد » 
« و مد اقبانوس ها نیز از انظاد ما پنهان میماند ! » 

د ]اما مینهمیم که اين هوای استنشاقی ما » 
9 رن فشاد و سنکینی ,بر ما داشته باشه ؟, اب * 
« با آنکه مجموع سطح بدن هرانسانی ۱٩‏ هزاد کیلو » 
د گرم ۲ ای انیا ببخود تحمل میکند , که مقایل » 
ن هتار باطنی دد مفایل پآن قراد, دادد. ؟ 
د میچکس تبل از الیله و پاسکال و تورسلیگمان » 
رید نکن باهدم. یبد اینهاحنایقی » 
و است که علم پما نشان داده ولی طبیعت خبری اذآن » 
ور دلترشس کبتی قزادٌ فمیدهند ۰۰۲ 

« همین هوادا امواج گونا گونی از هم میشکافد » 
د که سایق بر این کوچکترین‌اطلاعی از آن نداشتیم » 


وی وصا امواجالکتریسته که موقعیت مهمی دا دادد » 


۱ 


دولی فقط هنکام طوفان و صاعته اثری اذ آن بر ما » 
« ظاهر میشود . » 

د خورشید دام يك سلسله تشعشعات مغناطیسی » 
«تسوی! ,هار دوا نه میتکند» که راز مساف و م۱۵ ملون ؛ 
د کیلومتر برسوزن آهن دبا تأثیر میکند ولی قوای ما » 
دهر گز موفق بددك آن نیست ۰ اگر چه بدنهای » 
حساس و لطیفی در عالم یافت میشود که بتوانداین» 
« امواج اطیف دا احساس کند ۱ » 

« چشمهای ما , تمام آنچه دا ( نود ) مينماميم » 
« ددك نمیکنه جز آندسته ازامواج ( اتری ) که‌شدت» 
« ادتعاش آن مابین ۳۸۰ ترلیون تا ۷۰۰ تر لبون دد » 
د ثانبه بوده باشد , باآنکه امواج نودانی‌کمتر اذاین » 
« مقداد و پیشتر از آن در طبیعت موجود است و تأثر » 
« فراوانی دادد , اما شبکیه‌این جشمهاً قدرت احساس» 
د آنرا ندادنه ! 

د همچنین گوشهای‌ما تمام آنچه دا که (صوت)» 
«مینماميم نمیتو | ند احساس کندبجز آن‌قسمت اذامواجی » 
« که شدت ارتعاشآنها مابین ۳۲ ( صداهای شدید ) و » 
۰ هراد ( صداهای تیز ) در ثانیه قرار دارد . » 

« پاز آنچه داکه ( بو ) مینامیم فتط از نزديك » 
د و از نقطه‌ای که تعداد معینی از اجزا» جسم منتش » 
دمیشود ادراك ميکنيم و البته حیواناتی هستند که قوه » 
« احسای آنها در اين قسمت با ما کم و پیش تفاوت » 


و دارد . 0 ۱ 


تا 
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از مه اما ... اسابا ددرخادج. اذ,» 
و حواس ما , زور و صدا و بوگی و جود ندارد و این » 
و مائیم که اين کلماترا اختراع کرده‌ایم تا تأثرات » 
د حواس خود را ,وسیله آن شرح دهیم , نود شکلی » 
و از اشکال « حر کت » :۰ وصوت شکل‌دیگری از آنست » 
د بوها در اثر پرا کنده شدن اجزاء کوچکی از جسم » 
و در هوا , ظاهر میشوند که بوسیله چسبیدن بصب‌شامه » 
و حقیقت بو را پرای ما درست میکنند » این حال سه » 
د حس از حواس ماست و اما رب لا 
ون 9 نها محدودتر از سه حس‌سابق » 
وت رف دز اهر حال , حقیقت راآنچنان که هست دد » 
و جح التتیان ما نمیگذاد ند و سیادی حتاق نادیدنی » 
د در حارج از وجود ما هست که با هيچيك از حواس » 
و زاین بتک حتیفت مقلم علمي و خر * 
« قا بل انکاد ۳9| ۳ این چه مانعی دارد که درد » 
« پرامون مااشیاء دیگر بلکه موجودات زنده‌ایو جود » 
داشته باشند که آنها نیز از نظر ما مخفی وپنهان » 
د باشند ؟ ! نمیگویم حتماً جنین‌مو جوداتی وجود دارند » 
« ولی میگویم جه نی داد و۰٩‏ 

این بود حلاصه ار لین دا نشمند در باره قصور اطلاعات ئِ 
ان رو کماتنمیکنم از این بیانات هر گزاستفاده کنید که 


و ور تملایل؛به ایدم[ لیسم تاد وم تلا نی این ننچش<م 


۲۲۸ 


بی‌فایده نیست که دا نشمندان امروز . ماتریالیست باشند یا ایده آلیست 
ی متافیزیسن » این موضو ع را این ی که موخودان مادی که 
بلباسپای کوتا کون بر تاره کر رو و 
۳ یم در واقع کاملاباینه‌ورت نیستند ؛ بلکه همه آ نهاشکلهای 
مختلفی از انرژی و یا امواج خصوص اتری میباشند که در اثر اختلاف 
شدت و صعف ارتعای اما این تاموات را ور و سا ار 
میگذار ند ی | کنون‌به‌بينيم «ماده» یعنی «بت بزرك ماتریالیست‌ها» 


جچیست ؟ ! 


4 + جه 


ماده جسضصت ؟ 
چگو نه مادخ نشکن شکسته شد ٩‏ 

هما نطور ها شد از « ۰ » سال پیش عده‌ای از 
فلاسفه در اطراف منشاً اصلی جهان ماده و کیفیت بیدايش موحودات 
مختلف مادی ۰ گفتگوها کرده‌اند که مادیین فعلی آنبا را دا و با 

اشتباها؛ هم عقیده خودشان معرفی‌میکنند . 
در هر حال نباید تصور کرد اين تفسیرهائی که برای « ماده» 
و پیدایش حپان مادی از آن 9 در طول این مدت بيك حال 
باقیما نده ۰ بلکه بعکس ‏ با پیشرفت,علوم طبیعی هر زهان از تورتی 
بصورت دزیدگر و از حالی:بحالت,خدیدعا سوق دادة شده اس 3 





که 


ی فداران‌هر عتيده , درزمان‌خود آ نر امسلم و قطعی‌می‌پنداشته! ند؟ 

کو ور بت دز حدود 4۵۰ سال قبل از میلاد اظپاد داشت که : 
«عالم ترکیبی است از خلاء و ملاء : وتمام موجودات از اجزاء سیار 
ریزی تال اند که ‌قابل تجن به و شلستن ذمیبا شد - 

یره احزاء نشکن ( اتمما ) در اصل‌حقیقت باهم اختالافی ندار ند 
3 این ا اف [ثا رکه در میا موجودات وحود دارد در اثراختلاف 
شکل ووضع نلاعر ی ساخثمان اتمها یآ نباست مثلااتمهای سر که‌چون 
زو نی وق کج اشات !در زشنده‌ای,ووی ازبان دارد » ولی اتمپای 
#تر دولیز است ! خاصیت آن کاملا ب نت خاصیت‌اتمپای 
۲ ۱ 92۱( فاراتمباعلاوه بان » ازاش اختلرف «حجم» 
و «همکان و وضع » و « نظم و ترتیب » آنها نیز میباشد البته این‌نظر یه 
با این خصوصیات ان خود و بدد از آنطرفدادانی داشت ولی 
تکامل علوم بزودی آنرا بوادی افسانه‌ها پرتاب کرد ! 

اما هسته اصلی آن یعنی « اجزاء نشکن » همچنان بقوت حود 
افیا و طرفدذاران تازع سر سختی پیدااکرد که علاوه براینکه‌امکان 
تجز یه « اتم » را بوسیله آلاتی که در دست بش اتلاتکان مر دنه 
عقلا هم نو غبر قا بل تجزیه می‌بندا شتند زیرا « اتم » بعقیده ۳ 
اجزایی نداشت که بآ نها تجزیه گردد !. 

این عقیده از طرف فلاسفه » مورد تشد بدی فر ابا قرافت و 
با دلائل کافی ثابت شد که هیچگاه نمیتوان بر کی فرش کرد که‌بنو به 
خود قابل تقسیم باجزاء دیگری نباشد زیرا : لا افل طرف راست آن 
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غير از طرف چپ و بالای آن غیر از پسائن آنست»ولی بعضی از 
طرفدادان لجوح این عقیده چنان ایستاد گی و مقاومت در مقابل ادله 
منکرین اجزاء لا یتجز | بخرح دادند که حتی وجدان خود را نیزدر 
برابر بعضی ادله آنها باختند ! 

«سعید » - بد نیست آن دلیل دا بعرهاکد . 

مود - يك دلیل روشن و ساده است : فرض کنید دو دایره تو 
پرمتو -روصیت ی ور ۱۳ م کنیم بطوری که کر هردو ‏ میله 
آسیاباشد » سپس نقطه معینی دا روی‌حیط دایره بزز کتردد نظر بگريم 
بعتااستت ای را بحر کت در آوریم . باندازه‌ای که نقطه مز بور 
بمقدار يك « جزء لایتجزا » بحلو جوا اکن کذه , در اینصورت نقطه‌ای 
که یفوازات,این نقطه رو داس هوحن ثرا ۱ ۲ ۱ ۱۳ 
اول حر کت میکند و يا بحال حودشا کن ما نده ات , له ۲۲ 
کردن آنرا»نمی‌توان قبوال کرد ریا ای وا ۱۳ 
حر کت کند ( يك جزء لا یتجزا ) لازم میآید مقدار حر کت این ده 
نقطه مساوی باشد با آ نکه بدیپی است نقاطی که از کزسنك دور تر ند . 
بیش از نقاطی.. که تردیکتر ند جر اک و و ۱۳ 
از .یک جر لا جرا حر 5 ۱۹ آهبیم معقول نیست زیرا. بعقیده 
طرفداران این نظریه » کوچکتر از ان تور نوی با ۱ 
قبول کنیم که نقطه دوم سا کن میماند . 

مسلم است که حر کت کردن يك نقطه ازسنک:وسا کن‌ماندن 
نقطه كِِ مستلزم شکافتن و باره عون کت ات و حنن حیزیرا 


ل 





ام اس 


هر گزمشاهده نکر ده‌ایم ۰ س براای ایسککه بایین بن دست هر 
نشویم باید از نظریه موهوم جزء لا یتجزا دست بکشیم . 

حالا خوب توجه کنید به بینید طرفداران « اجزاء لا ینجزا» 
درمقا بل این دلیل روشن ۰ حگونه از عقدده حود دفا ع کردند 6 ۹ 
لعحت کی ۰ گفتند : حه مسانعی دارد که 3 اش در موقع 
گردش از هم شکافته و دو باره التیام بیدا کند و حواس ماقدرتادراك 
[ ثرا نداشته باشد؟ ! ( خنده حضار ).۰ 

خلاصه دردسر پشما ندهم , در اثرهمن پیش آمد‌ها نظر به احزاء 
شکن ( انم ) از مغم‌وم اصلی تنزل 9 ده و بصودئی 1 این اشکالات 
۳ در بر نداشته ای بت | کر شانعا انمها راد عملا* 
قابل تحزیه نمیدا نستند » که : موو از تشن بودن‌اتم اسیت 
تس نم با وتاکلی #که بشر در اختیار دارد مکن نیست زیرا 
وان 1 حنان فشرده و دست ردست هم داده است که و 


تفرفه میان نبا انداخت !. 


این عقیده هم مد وفتی بر تحت حکومت و فرمانرواثی تکیه 
کرده بود آما طولی نکشید که تلودیها و فرضیات جدید پایه‌ه‌ای ‏ نرا 
تا در آورد , یکروز ازمیان آزمایشگاهپای اتمی‌هیاهوی طنطنه‌دار 
و عر :و شادی بلند شد ! از ان کرو 7 حدومت 
هیکت تور مابانة »انم سقوط کرد ار کي اد باره فش 
هم برای ان نیست ! 


یم 


و حنحر علم » ببر حمانه شکم انم را شکافت و مشت این 
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ماده‌ای که سالا خود را در نظر عده‌ای نشکن جلوه داده بودباژ کرد 
و دوران زند گانی علمی او را خاتمه داد ! . 

مابریالیست‌ها از مش اهده ایس ح ات ای ۱۳۳ 
رت و با نگاههای ۳ ۰ حکومت اتم را که بسوی دبار 
عدم میشتافت بدرقه میکردند , این حیرت و تعجب وقتی زیادتر شد 
که درست در میان رشته‌‌ای از هم گسيخته اتم حستجو کرد ند دیدند 
این ماد سخت که تا بحال آنرا پر و مفزدار تصور میکردند , پواد 
و تو خالی است » و بقول بعضی : « خانه دا خالی دصاحب خانه را 
متوارگ‌دیدند » ! ۰ معلوم شد اتم جز يك انرژی و نیروی فشرده و 
متکائف شده , چیز دیگری نبود ! که از ذرات انرژی مختلفی تشکیل 
یافته . بعضی دارای بار الکترریکی مثبت هستند هزور ۱۳ 
د پردتون » مینامند و بعضی بارا لکتریکی منفی دار ند که «الکترون» 
نامیده میشوند » بعضی هم از لحاظ بباد الکتریکی حنتی هستند که 
+ نوترون » نام دار ند ۰« پرو تونها ونوترونها » مجموعاهسته ثابت اتم 
را تشکیل میدهند » و لی الکترو نا با سرعت سر سام آوری در اطراف 
هسته هر در تما با ندازه‌ای کوچك هستند که | گر بتعداد نفرات 
جعیت ایران انم دویپ بر ار از ۱ ۳ 
توده‌ای از اتم که شماده آن از یکملیون کمتر است بزحت باجشمهای 
عادی دیده میشود . 

خاللاصه معلوم شد این ماده مشت رگن فقط در طاعر حنن‌است 
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اما در واقع یکمشت ا«واج شدیدی است که در « ماده سیال و بی‌وزن 
و کاملا نا معلومی » بنام اتر ظاهر میگردد . و یا اینکه ماده سیالی‌هم 
وحود ندارد و اتم فقط يك توده امواج است و بس ! 
این شکستهای پی در پی فکر تازه‌ای دد مغن فلاسفه‌ماتریا لیست 
بوجود آورد و آن اینکه ۳ بیخود بخود زجت دهیم و خود را در 
دردس کشف حقیقت ماده | نداخته و هر روز غوغای تاژه‌ای بدنبال 
خود راء بیا ندازيم » بپتر اینست از این‌مررحله بکنریم و مسولیت آ نرا 
متوحه «علم » کنیم ! ۳ فیلس‌وفیم ! مارا حفقت ماد. حکر ۱ 
همینعٌدر میدا نیم که علی رغم افکار ایده ۳ ماده در خارجازحیط 
فکر و ذهن ماوجود مستقل دارد » این وظیفه علم ارت هت | 
بوسیله تتوریهای علمی کشف کند نه فلسفه ! 
رتور که در و اصول مقدماتی خود تحت 
عنوان « ماده در نظر مادیون » میگوید : 
و برای دوشن شدن این‌موضوع‌نا گزیر باید بدو » 
و نکته توجه کرد : ۱- ماده یعنی‌چه ؟ ۲ - ماده‌جگونه » 
وت ۳ جوابی که مادیون سوّال اول میدهند » 
واست که ماده واقعیتی است خارجی و مستقل ازذهن » 
دما و برای بتاء خود محتاج بتصور مانیست , تا آنجا » 
ر که میگوید : اما در جواب سوال دوم ۰ مادیون » 
« میگوینه جواباین‌سو ال باما نیست ! بعهده علم‌است » . 
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نهند ؟ ! ۰ بهر حال این بود تاریخچه محتصر تحول ماده و شرح‌اصول 
عقائد مومی مادیپا . 

اما « دياليك تیسین‌ها » که دسته خاصی از,مادین میباشند 
کسانی هستد که اصول نامپرده را بر اساس دياليك تيك که 
تجزیه و تحلیل آن دا بزودی خواهیم دید , استوار میکنند , منظورما 
فعلا فقط شر حعقائداست ... | کون ببینیم«متافین یسن‌ها»جه‌میگویند ؛ 


جه به چه 


بت 


متافیز يكک چیه.ت ؟ 

۳ - مکتب متاقیز یسم از نظرلغت شناسی «متا» بز بان‌یونانی 
بمعنی « بعد » وفیز يك بمعنی « طبیعت » است ؛ بنا براین « متافيزيك » 
محموعا بمعنی « بعد | لطبیعه » یاماوراء الطبیعه میباشد , بعضی گفته| ند 
که اختصاص این نام بمکتب فلاسفه الهی ازاینجا بیدا شده است که دد 
فا تابانی که ارسلو تالف کرد دو کتاب بود یکی بنام «فیز يكك» 
( طبیعت ) و دیگری نام « متا فيزيك » ( بعد الطبیعه ) که آنرا بعد 
از کتاب اول تألیف کرده بود و از آ نجاگی که مندرجات کتاب 1 
الطیعه درییرامون نظرات خالص فلسفی والپیات ( درمقا بل طبیعیات) 
بود نام آن کتابرا باینگونه تحقیقات فلسفی اختصاص دادند : 

بپرحال ؛ «هتا فیزیسن 2( است که علاوه براینکه وجود 
حقایق را در خارج اذ ذهن و فکر قبول دارد و مانند ایده | لیست ها 
آثپارا خبالات وتصورات نمیداند » بعا لم‌ماوراء طبیعت نیز معتقداست . 

ای‌مکنت درحقیقت نحد فاصل‌دومکتب یدهآ لیسم وماتر یا سم 
است که مرایای هريك را گرفته و جنبه‌های افراطی هر يك دا بوسیله 
دیگری اصلاح کرده ارت لا بن بستها و افکالات لا ینحلی .که بر 
سر راه هر يك از ندو وجود دارد برای طر فدارآن این مکتب‌باسانی 
قابل حل است مثلا موضوعی انریا ترا بش آزهن چیر درمقاٍبل . 
آن زانو میز نند ۳ حبه وتسیر آن عاجز ند موضو ع افکارو تصورات 


اب اصول مذهبت خود ناجارند افکار و تصورات را 
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مادی و ار خواص ماده بدا نند و همین جاست که در بن بست سختی 
گرفتاو می‌شو ند . 

دمنصور »- اتفاقا طبق اصول علمی اعروز ثابت شده که تفکر 
ارتباط مستقیم با ماده جا ری رم ۲ و در موقع تفکر 
يك سلسله ارتعاشات و فعل و انفعالات شیمیائی در این مادء محصوص 
پیدا میشود وهمین‌ها است که مااسم آنها دا افکار واندیشه‌ها ميگذاريم 
درست است که ساختمان دست‌گاء عصبی انسان هنوز نقاط مبهمی دارد 
5 ۲ نشده و لی‌از نظر علوم امروز اینقدر مسلم است که 
تمام تفکرات ۳ د کتر ارانی و رفة-ایش در 
شماره های محله دنیا و نشریه مستقلی بنام « پسیکو لو ژگ » با ندازه 
کافی‌در اطراف این موضوع بحث کرده اند . 

« محمود » باتعجب گفت : بعقیده من دلیل عجز و ناتوانی آنا 
مندرجات همین نشر یه هاست ! , شما همین شماره حپارم از دوره اول 
مجله دنیا را که در تحت عنوان دزن گی و دوح هم مادی است» 
با دقت مطالعه کنید ببینید د کتر ادانی و همکارا نش برای اثبات مادی 
ون دوح و فکر چمدلیل اقا رو ۱۳ 
سدمی ۳۰۱ صفحات آن با يك مشت بحث های خ-ارج از 
موضوع + پر شده منلا در اطراف ساحتمان سلسله اعصان و سلولم--ای 
عصبی و نظایر آن قلم فررسائی کرده و بگمان خود داد سخن را 


داده اند 9 


ولی یکنفر پیدا نشد بگوید آقای د کتر اه رم 
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وحود سلسله اعصاب است که شما این همه بحود زجت میدهید ومطا لبی 
را که شاید در کتب تشریح کلاسيك و غبره خوب تر شرح داده آند 
و ول مییمید ۰۱ مگ کمي میگوید فکر کردن 
هیچ ارتباطی و هاده مغزی ندارد ؟ کدام فرد با مغز 9 
اسان دون مغر فادد وه کین میدانف که باید بوسیله 
مر فکر کرد ومثلا وقتی انسان زیاد فکر م ی کند سرش درد می گیرد 
مغزش داغ میشود اعصاب او کوفته وخسته میشود ۰ پس فک کردن‌با 
معغز ارتماط دارد . 

آ با 9 مان کر ده‌ایذ متافیز یسن‌ها روح را موحودی‌مستقل 
و بتمام معنی حدا و ناح‌بوط بجسم میدا نند . . مطمکن باشید هیچکس 


جذین چیزی را تمیگوید و در این دعوا طرقی ندارد متافیز یسین معتقد 
است روح رابطه مستقیم با بدن دارد و تاثرات هر کدام ی دنر ی 
ی با و اتالات دعزی راهم درموقع تفکر ۰ البته‌قبول 
ی‌حال مغر را واسطه ادرالك وابزار کار میداند نه نتیجه و 
0 ( (دقت کنید) ۲ 

و ور ۰ از کجا غبراز این تأثرات وفعل و اتفعالهای‌شیمیائی 
حیز ی در کار باشد ؟ علم ی ال مقدار تأابت نکرده است 
لذا الزامی بقبول زائد بر این ندادیم که د لت ارانی دز 
نشر یه « ز ند گی و روح هم مادیست ؟ جت ٩‏ ۰ «واحساس نتیجه فا بل 
تهییج بودن در مقابل آثار نوروحرارت و نظایر آن است » . ی 
زائد براین حیز دیگری سراغ نداریم ! 


مود - بسیار خوب .۰ و تالا دزرست سد ۰ 0 اولا ما نیز نطیر 


ًِ_ 
این سوال دا می‌توانیم از شما بکنیم : از کجا غیر ازاینها چیز دیگری 
در بین نباشد ؟ ! جر این که میگوتید نمی‌دانیم . نمی‌بينيم » بما ثاپت 
نشده ؛ بنا براین هر گز تمیتواید زیان اند بار دب مس تا 
که برشما "بت نشود ی دازید درس ورب و با ار ۱ 
شما مادیها هیچوقت باین اندازه قانع نهستید شما غیر معلومات خودرا 
می‌خواهید انکار کنید . 

د ثا نیا » « و #ده جواب شما اینجاست ) شماهیگو نید وقتی من 
جیزی را می‌بینم و بوحود آن درحارج یقن پیدامیکنم این عمل عمان 
فعل ء | تفعالات شیمی‌ائی مغزی است و بس ۰.۰.۰ بسیار خوب ( دقت 
کنید ) : 

آیا فعالا نقشه ای از حارج در ذهن شما هست یاخیر ؟ 

آیا این نقشه با خارج تطبیق نمی کند ؛ 

ایا این علم . جهان خارح را بشما نشان نمیدهد ؛ 

لابد در جوان این سه سوّال میگو کید: آری . . . | کنون ازشما 
میبرسم این « نقشه عالم خارج » و این « نشان دادن واقع » در اثر 
چیست و در کحاست ؛. آیا فعل و انفعالات شیمیائی ار 
اعصاب رخ می دهد این خاصیت دا دارد و یا موضوع دیگری در کار 
است ؟ خلاصه این خاصیت « واقع نمائی » از کچاست ؛ . 

سود ۲( رجات رد بگوئیم که 
چون ار تعاشات وفعل و انفعالات شیمیائی معلول حارج است لذا خارج 
دیما نقاث هدجه دیا مر میلولی ژر و ی ۱ ۱ 


9 
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8 ایر تأثرات عصبی وبدنی ما معلول خارج 
و مک لذت و الم و عم 0 و شوق 3 ۰۰ خلاصه تمام 
با علل حارجی و توا با فعل و انفعالات عصبی 
ات ؟ ح ]نبا این خاصیت « نمان دادن واقع » یعسی د کاشفیت » 
ار و این ک وس بتضورات و افکر ات واتنهی 
1 5 در جیزی » سیب علم و خاصیت واقع نماگی شودباید 
هر و عم رجا ندارو بیجان - علم بعال حود داشته باشد زیرا 
سلسله اعصات از ایتجهت دنا ند و۰ 

بمااوه شما میگوئید فلان صورت ات 
معلر ؛ هن بوسیله و 
مات من فراد گرفته اید و « سعید » در دو متری‌و آن کر 
یا ارو آن ظرف دیشر حالی 
ات ؛ النته این تصور مطایق واقع است یعنی فاصله واقعی شما از من 
کیت له | ثر با کنن . همین آنهاده خواهد 
بود بنا بر این يك فسم مواز نه و مطابقه و اتحاد بین صورت دهنی و 
ی پر قرازاست کگنن شما بکوگید افکار وتصورات 
ما یکمشت فعل و | نفعالات شیمیائی ر ۱3 دیگوبرای تطبیق صورت 
ذهنی و خارحی و موارنه و اتحاد آنپا معنی سحیحی باقی میما ند ؟ و 
]یا 9 درمورد فعل وا تفعالات که در معده و روده انسان 
انجام وی 3 حنین جیزی دیده میشود ؟ با اینکه و از نظرفعل 
و انفعال بودن با هم شبیه هستند ۰ ۰۰ بن بست غبر قابل عبور همینج 


ات . . هممتحا !۰ 


تس ۳۵۰- 


از این دلیل دوشن فعلا این مقدار نتیجه گیری می کنيم که ما 
مجبوريم علی رغم یداد مادیین بوجود حقیشت ‏ ۱ ی ۳ 
انقیارت « فیریکو شیمبائی » سلولپا یر ۱ اعتراف کنيم و اینکه 
افکار و تصورات و علوم ما انوا و نه از خواص ماده مغزی 
ما آن حقیقت را « دوح » مينامي ! 

«منصور » اجازه بدهید قدری دراطراف این موضوع فکر کم 
شاید جواپی بنظرم رسید . 

ود رای هر چه میخواهید فکر کید ولی ور 
مطالعات خود را در این دو بعله قرار دهید : چه چیز است که واقع 
را بما نشان می‌دهد ؟ » و « جرا سایر فعل و انفعالات بدنی ما این 
خاصیت را ندارند » نه مانند آقایان مادی که ور بیراهه ها وسنگلاخرا 
می‌دو ند و خیال می کنند مشکلی دا <ل کرده‌اند .ها بشما اطم بان 
می‌دهم جوابی پیدا نخواهید کرد جزاینکه اعتراف کنید که در ماوراء 
بدن و اعمال فیزیکو شیمیائی آن . حقیقت دیگریست کا متشا امه 
آثار است ۲۲ . 


جه چه 


7 ۳۳ 
۲ - اثبات دجود روح بطور مشروح » احتياج بنشربه مستقلی دارد که 
شاید در آینده اقدام بتهیه و نشر آن بکني . 





یش 





-۳۵۱- 


تق کر لام 

در اینجا لازم می‌دانم اين نکته راخاطر نمان‌سازم که : آ نچه 
لا «ایده آلیسم» ‏ گفتیم داجع بایده آلیسم کامل بود 
و و خاری فاقق مادی رابطور مطلق آنکاد می کرد - ولی گاه 
میشود با نپائیکه وحود خاردجی ی مد نت را انار میکنند 
- هی کویند» تاه بسن هستند ماد 
د کاردت » فیلسوف فرانسوی که خواص اشیاء را بدو دسته تقسیم‌میکند 
خواص اولیه ( شکل » بعد , حر کت ) وخواص ثا نویه ( سایر کیفیات 
ماننه رنگک » و بو ؛ و طعم ) و دستسه دوم را امور ذهنی و تصوری 
می‌دا ند . 

گاهی نیز افلاطون ات مي شمار ند نظر باین که 
بات شا مادی حقیقت قائل نبود و آنبا را سایه و پرتوی از افراد 
محر دی که در عالم « مثال » قرار دارند می دانست لذا عقیده به 
« مثل افلاطونی » را یکنوع ایده آ لیسم می‌شمار ند . 

و در نا بر اینها شود باید دياليك تیسین ها را قبل از همه 
ال الست بدانيم زیرا جنانکه خواهد آمد آنبا حقائق دا نسبی 
مات و عشیده دارند که نسمت بانظار اشخاص و شرائط زمانی و 
مکانی آ نان فرق می کند یعنی آنها حقیقت ثابت و مطلقی در حارج 
قبول ندار ند و بنا وی ایدم | لت هستد , 


جُه خ 1 


۲۵۲ 


۵ هب هه 
لا ادریون چه می گویند؟ 


۴ - مکتب ا گنوستی سیسم - | گنوستی سیست‌هایا «لاادریون» 
که کار بانها ه شتی سس وا 6 ۳۰۰ م مود ۱ 
که با نطر تردید و شك بتماء حیان ناه م۱۲۱۱ 
نمی‌توانیم بفهمیم که در خارج از وجود ما حقیقتی وجود دارد یا ند 
آیا حق با ایده آلیست‌هاست که وحودحارحی|شیاء مادی را هسکر ند 
یا با متا فیزیسین‌ها وما تریالیست‌ها که برای | نها وجود مستقل‌قائلند ؛ 

آشامعی نی ند ماهیچ راهی برای رسیدن بواقع دردست‌ندادیم 
حتی چراغ « فلسفه » و « علم » نیز نمیتواند این راه تاريك و طلمانی 
را دوشن کند , زیرا ما بچشم خود کراراً مشاهده کرده‌ايم که بسیاری 
از نظرات فلسفی و مطالب تجربی علمی که سایقا بصورت اصل مسام 
مورد قنول همان بوده ور مک اه 
مانعی دارد روزی بیاید که نظرات مسلمةٌ امروز نیز بهمان سر نوشت 
شوم دچار گردند ؟ خلاصه : علوم دير وز اشتباهات امروز » وعلوم 
امروز اشتباهات فرداست !۰ . 

آنپا میگویند : حس خطا میکند » و عقل هم از اصلاح خطای 
حواس‌عاجزاست زیراادرا کات اشخاص ار تباط مستقیمی‌باوضع‌سا ختمان 
فکری و مزاجی و زمان و مکان] نپا دارد و مطالب را یکرقم تشخیص 
نمیدهند بنا برراین در هیچ موضوعی نمیتوان نظربه قطعی داد » حتی در 


۳ 
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موضوعات اخلافی نیزباید بیطرف بود ۰ موس این مکتب را پیرهون 
معاصر با اسکندر مقدونی ۰ بوده میداأنند . 
پبروان این‌مکتب در فسمتی از اشتباهات خود با «ایده آ لیستها» 
شر کت دارند و دد مت دیگر باطرفداران « ماتریا لیسم دياليك‌تيك» 
ودرحقیقت این‌مکتب معجونی ازاین دومکتب ومکتب‌سوفسطائیپاست" 
لا آ نجه در ابطال مکتب ایده آلیستبا گفته میشود که بمختصری اد 
آ ن سابقاًاشارهشد ؛ و نچه بزودی در جواب سوضسطائیبا ودیليك - 
تیسن‌ها بعداً خواهیم گفت , برای اصلاح اشتباهات آنپا کافی است 
فعلا چند کلمه‌ای هم در باره عقاگد سوفسطائیها بشنوید : 


به جه به 


۲ 


سبو فسطاشها جه میدو بند ٩‏ 

۵ - مکتب سوفیسم - سوفسطائیها کسانی هستند که‌ازشکا کنا 
و ایده آلیست‌ها هم چند قدم جلوتر گذارده و بکلی وجود اشیاء را 
در خارج و در دهن و حتّی وحود خود دهر را هم انکار کوخ اند ! 

1 2 1 ۱ مه ٍِ 

وار هرحه سوّال‌شود یز : مادرو جود ان شك داریم | تجی زر 
سوّال شود آیا بوحود ان حالت شا یقن دار یبد ؟ باز گرا اوزن نه ؛ 
از آنهم در شکیم ؟ ۱ آیا قبول دارید که درهمه حیز ختی دراین حالت 
شکتان نیز تردید دارید ؟ خبر | عم نمیدانیم ۱ ۳ فول دار ید که 
حودتان با اینپمه تردید هایتان وجود دارید ؟ , نه فبول نداریم ! پس 


طرفداران این مسلك را | گر چه بعضی در ردیف فلاسفه قرار 
میدهند و نام آ نبا را در تار یخ فلسفه ثبت مت و لی‌حقیقت ات که 
آنپا را نمیتوان جر فا اه 
نقطه سقابل این طرز تفکرات است . 

ثانیً- از دو حال خارج نیست : یا اینکه ]نها واقعًباین سخنان 
عقیده داشته‌اند.. دز ایصورت یا اه ۱ ۱ 
اعصاب و سا<تمان مغزی آنان نواقص و اختلالاتی وحود داشته که 


سح 


انا را با تکار بدیپیات و حنی اموری که انسان با علم حضوری | نرا 





۳ ۵۵- 


کت , کشانیده است , در اینصورت باید بفکر معالجه و درمان 
اینگو نه افراد بود . ویا اینکه برامررقا بتها ومبارزات مسلکی وسیاسی 
روی دنده لحاحت‌افتاده و بررخلاف وحدان وعقیده خود سخنی را نده| ند 
۰ و رت تمیتوان آانها را فیلسوف دانست . 

تا اینجا یخنان من در باره مکتبهای مده فلسفی فپرست‌وار و 
بطور ناقص تمام شد و چنانچه بعضی از رفقای حترم سابقه مطا لمات 
فلسفی نداشته| ند حالا ‏ تا اندازه‌ای بطرد 7 فالاسنه حباناشناني 
1 وی بش زاین نداشتم » , والاشرح مکتب ای 
فلسفی وتجزیه و تحلیل | نبا حتاج بیحثهای طولانی تری‌است ۱۰ کون 
موقع آ نست که اصول فلسفه « ماتر یالیسم دياليك تيك » را موردبحث 
و تحلیل فرار دهیم 


ات 


ماذر یالیسم دباليک ثیلی 

اصل اول دياليك تيك - تغییر وتحول دياليك تیکی 

سابقا اشاره‌شد که ماتریا لیسم‌دياليك تيك شعبه خاصی‌ازمادیگری 
است که پر اساس « تغییر و تحول » بنا شده است لذا بایه و اصل اول 
آن که درحقیقت روح دیا ليك‌تيك است ۰ همين « قانون‌تغییروتحول » 
۳ 

بموجب این اصل در عالم هیچ چیز بجای خود و بيك صورت 
بافی نخواهد ماند هر جیز دارای تار یخچه‌ای است که از يك سلسله 
تحولات و حر کات بسوی تکامل ؛ تشکیل یافته ؛ و باید همواره اشیاء 
رابصورت « برزخ » میان يك رشته » حالات قبلی و تغیبرات بعدی‌مورد 
مطالعه قرار داد . 0 

این قانون هیچ مورد استثنائی ندارد و افکار و علوم و هثر و 
تاریخ و وضع جامعه‌ها حتی دین واخلاق و فلسفه را نیز شامل‌می‌شود 
و بنا بنقل ژرژ پولیتسر : انگلس‌میگوید : « بر ای دياليك‌تيك هیچ 
چیز مطلق » ثابت ومقدس نیست » یعنی برای هر موضوعی گذشته و 
آینده‌ای است که قطعاً با وضع فعلی آن تفاوت دارد و هیچ موجودی 
را نمیتوان کامل » ابدی » و آزاد از"قیود و شرایط دانست . 

اگر از دریچه حشمم‌ای دياليك تیسینها لحظه‌ای بتماشای جهان 
ناور . و آنچه در تحت کلمه «وجود» واقع‌میشود بیردازیم » همه را 
متغیر ۰ متحرك , وروان ۰ می‌بينيم » حتی اصول مسلمه علمی وفلسفی و 





۳۵۷ 


اخلاقی و حقوقی نیز همراه آنبا در حر کتند ! 

فقط و فقط , باز هم فقط و فقط , جیزی که مطلق و ثابت و 
ابدیست ؛ تغییر و تحول و بعبارت دیگر « شدن و گذشتن » است ! : 

ور پولیتسر استاد دانشکده‌کار گری و 
مقدما تی‌فلسفه » میگوید : « بنابراین وقتی ازدریچه دیا ليك تيك نگاه 
کنیم تنپا چیزیکه ابدی است » تغییر و تحول است » تنها چیز معینی 
9 ار شین انتت: »۰.۱ 

طرفداران این عقیده در نوشته‌های خود اینطور وانمود میکنند 
که قضاوت متافیزیسن‌ها در باره وضع عومی جهان نقطه مقابل این 
عقیده است یعنی آنپا همه چیزرا ثابت » مطلق » حامد , لایتغیر,ابدی 
و لایزال میدانند ! 

نویسنده مز پوردر بحث متافيزيك می گوید : « بنا براین‌استنباط 
متافیزیکی‌حپان را ما نند مجموعه ای از مو حودات منجمد میداند » . 
باز در همان مبحث تصریح می کزد که : « طبیعت بچشم متافيزيك 
عبارت از گروهی موحود ثابت و معبن است » بازدر صفحه ٩۳‏ ازهمان 
کتان ( چاپ دوم ) می گوید : 

« در نظرا ین قلسفه ( اشاره بمکتب الهین ) که متافيزيك نامیده 
میشود موحودات عالم خشك و جامد هستند . 

لذا هر استنباطی که متکی باصول زیر باشد آنرا استنباط 
متافیزیکی مینامند : ۱- یکسان بودن‌ولایتغیر بودن آمور۲- تقسیمات 
حدا گانه ابدی ۳ - مطالعة مستقل هر موضوعی از سایر موضوعات . 


-۳۵۸- 

منظور از این افتراها همانطور که سابقا اشاره شد » فقطاینست 
هد خواننده ساده لوح و بی‌اطلاعی را بر سر دو راهی قرار بدهند و 
با نها بگویند یا باید همه چیز را ثابت و ابدی ولایتغیر بدانی واصول 
تحول و تغییر را بطور کلی در عالم قبول نکنی » یا آنکه کلیه امور 
حتی اصول و مسائل مسلمةٌ علمی و فلسفی و مذحیی 9 ۰زا متفر و 
متحرلك و غیر ابدی بدانی ! 

البته این خواننده بیچاره چون با چشم خود تغییرات وحر کات 
بسیاری از موجودات عالم را مثل تغییراتی که از بدو پیدایش يك 
انسان و با يك درخت و مانندآ نها رخ میدهد » مشاهده کرده ومی‌بیند 
که داعماً از صورتی بصورت دیگر برون میآیند و دو (مان بيك حال 
باقی نمیمانند . ناچار مسلك دوم یعنی تغیبر و تحول کلی دا در بست 
می‌پذیرد ۰ زیرا اینّقدر رشد فکری پیدا نکرده است که ؛ گوید : آقا 
نه این و نه آن ! ْ 

پر حال بای مطالعه اسرار این خیمه ثب بازی فاش‌میشود 
وم ۳ ,که نه تنهارمتافیر بسین. بلکه هی شحص لا تور ی 
نه فقط تغییر ات تدریجی بسیاری از موجودات را انکار نمی کند » بلکه 
جداً طرفدار آنست » چیزی که هست متافیزیسین ها منکر تعمیم آن 
ببر چیز و هر موضوع هستند آنپا بسیاری از حقایق فلسفی و اصول 
مسلمه علمی ومقررات مذهبی و اخلاقی و بطور کلی عالم ماوراء طبیعت 
و آنجه می‌بوط با نست مقدس وثابت ولا یتغرمی‌دانند ۰ بعبارت ساده‌تر 
حقائق در نظر یکنفر متافیزیسن دو دسته است : یکدسته ثابت وابدی 
و یکدسته متفر و متحول ؛ این حقیقت در نوشته‌های آ نپا بطور روشن 


و آشکار منعکس است ۰ 





۳۵*۷ 


انواع حرکت از نظر فلسفه متافزيك 


فلاسفه متافيزيك در بح خر ات حپار نوع حر کت از قدیم 


فائل بوده] ند : 


۱ حر کت در « کیف » ۲ ح ر کت در « کم » کت 
در « وضع » 6 - حر کت در « این » ۰ 

منظور ازحر کت در « کیف » همان تغییر ات و تحولات تدریجی 
است که در کیفیات وحگونگی حالات مختلفه موجودات ما نند ر نگ 
و بو و حالات درونی و نظایر انا و و تا ۱۲۱۲ 

حر کت در « کم » عبارت از تغیبراتی است که بکمیت ومقداد 
اشیاء دست می دهد همچنا نکه سوازنات وگیاحان در سالهای مختلف 
زندگانی علاوه بر اینکه تغیبرات کیفی پیدا می کنند از لحاظ مقداد 
ارت مسایند و طول وعرض نها تغیر میکند . 

حر کت در « وضع ».۰ مجموعه تغییراتی را گویند که دد وضع 
قرار گرفتن اشیاء ( نسبت بعضی از اجزاء آن ببعض دیگر و نسبت 
مجمو ع‌بخارج ) ود سل حروکت سک آسیا در حای خود 
کم نا زود ود بودن در يك مکان معین داماً در تغییر است . 

حر کت در « این » همان تغیبراتی است که از لحاظ اختلاف 
«مکان » برای اشیاء بیدا میشود , البته فسم حمهارم همچنن‌سوم ازفبیل 
دح رکات میکانیکی » است اما بطور قطع فسم اول و دوم حرء 
«حرکات دياليك تیکی » سود میشود . 


او 
«سعید » - منظورتان از حر کات میسکانیکی و دياليك تیکی 


چیست ؟ 

ی بء‌داً بطور 
تفصیل ذ کر خواهد شد » فعلا همینقدرلازم است بگوئیم که تحولاترکه 
در آثر قوای درونی ( اتو دینامیسم ) صورت میگیرد دياليك تیکی‌است 
و حر کاتیکه ناشی از تام ی ۱۳ 

از همه گذشته .از حدود ۳۰۰ سال قبل نظریه جالل تاژهای 
در پاره ۱ مادی در میان فلاسفه الهی بیدا شد که از 
آنوقت بنا) « حر کت جوهری » اشتهار پیدا کرد . 

مبتکر این نظر به فیلسوف مشپود « ملا صددا شیرازی » بود و 
چیزی نگذشت که طرفداران فراوانی پیدا کرد . اگر ه او بجیت 
انمان بقدمای فلاسفه , و ضمناً دفع وحشتی که از ظپور نظریات تازه 
دست میدهد » مدعی بود که در میان فلاسفه پیشن نیز موافقینی داشته 
وابتکاری دراصل این نظر یه بخرح نداده است ولی لا اقل استفاده این 
مطلب از کلمات پیشینیان از ابتکارات او بوده است ! . 

بهر حال , این نظریه ‏ موضوع تحر کت دا بطور یقتری دز 
مادیات ثابت میکند . بطوریکه جر کت دلیف تک 
بسیارساده بنظر میرسد ۰ ذیرا مطابق این نظریه موجودات جهان‌مادی 
در دات خود دارای حر کتند و دجودآنها يك نو « وجودسیال» 
ددوانست که حر کت و تحول در اماق ذات آنپا نفوذ کرده است . 

اک بتوافيم تشبیه ناقصی برای این مطلب کنیم باید بگوگيم: 
<ال موجودات مادی حال عکسپاگیست که در میان يك نبر آب روان 





-۳۱۷- 

میافتد ؛ هما نطور که ذرات آب که در بر دارنده عکس است . دائما 
متحول و در حر کتند ولی آن عکس همچنان در جای خود بافی و 
برقرار دیده میشود . چون هر ذره‌ای ۴ از نقطه محل انمکاس دود 
میشود ذره دیگری بجای آن می‌نشیند که همان انعکاس را بخارج 
تحویل میدهد و در نتیجه آن انعکاس بصورت « يك وجود واحد متصل» 
برقرار میما ند » همچنین موحودات مادی در حوهرذات خود متحو لند 
۳ تجول آردا,منافاتی بابقاء شخصیت و وحدت آنان ندارد . 
«هر نفس نو میشود دنیا و ما ۶ بیس از نوشدن اندر بقاء » ! 
وش میدل آب این جوجند.بار جه عکس ماه وعکس اختربرفراد»! 

وحفتی که شیخ. الرگیس « ابو علی سینا » و سائر پیشینیان از 
فول حر کت در حوهر داشتند همان تبدل ذات و از بین رفتن‌شخصیت 
و وحدت دات بود زیرا بعقیده آنبا حیزی که بتواند در طی این 
تحولات حافظ « وحدت ذات » باشد در کار نبود بحلاف حورکت»دز 
عوارش مانند « کیفیت» » ولی فیلسوف نامبرده این‌موضو ع را بواسطه 
« اتصال وحود واحد حوهری در طی تمام تحولات » و حفوط ما ندن 
ماده در ضمن صور محختلفه . حل کرد و اظهار داشت که فرق اساسی 
وان سر کیت ده عوارش‌وحن .کت در حوهر نیست پلکه حر کت 
در عرض پدون حر کت در جوهر امکان ندارد ! ۰ 

نظریه حر کت جوهری » , تحولی در عالم فلسفه ایجاد اک 
نقاط مبپمی را از قبیل مسگله حدوث طبیعیات ۰ مسئله زمان » وق بلهت 


تبدیل وجود مادی بوحود محرد » و مسئله ثبوت تکامل داتی برای 


کات 

موجودات طبیعی » روشن ساخت . 

مطایق نظریه حر کت جوهری « زمان » مقیاس و اندازه این 
ح ر کت است . البته زمانرا میتوان با هر حر کتی اندازه گیری کرد 
ولی از آنجا که حر ۰ 
مقدم است آ نر | درمسئله اندازه گیر ی زمان باید اصل‌قرار داد (دقت 
1 

تیان لا هر درذات خود هیجگو نه حر کتی نداشتند 
و حر کت در عالم نبود رشته زمان از هم گسسته و نابود ميشد وبپمن 
دلیل در عالم ماوراء عبیعت ‏ بی انا ی ۱ 
نیست زمانی هم وجود ندارد . مادیین می گویند ما نمیتوانیم موجودی 
مجرد از زمان تصور کنیم پس باید بگویند ما نميتوانيم سکون را هم 
ول افنی ۸۱ با ور وی 1 ول مک ؟است ۱ب 

از هقصد دور ترویم ... موضوع حر کت در جوهر و دلائل و 
نتائج آن . يك موضوع دقیق فلسفی است که شرح آن احتیاج بسحثهای 
مفصلثری دارد و فعلا نظورمافقط اشاره مختصری بآن بود بر ای‌اینکه 
معلوم شود که فلاسفه البی نه فقط منکر حر کت و تحول تیشتندیالکا 
ازطرفداران دیا ليك‌تيك نیزدراین‌موضو ع‌قدم فراتر نهاده , ومطالعاتی 
دقیقتر و عمیقتر از طالعات دياليك تیسین‌ها یعمل آورده‌اند » اما این 
آقایان با کمال بی‌اطلاعی مکتب متافیریس را يك مک عووو کن رن 
حض تلقی میکنند ؛ البته درجامعه‌ای که | کثریت آنرا افراد بیسواد 
تشکیل میدهند باژار اینگو نه خلاف گوئیها باید رواح داشته باشد ! 


به به نه 


۷ 


فرق اساسی <یالیات تبكک و متافيزيك 


از بیان فوق فهميدي م که مکتب متافيزيك , تحول وحر کت را 
بطور احمال » قبول که هساک -آشر] بهمه حیز تعمیم 
نمیدهد بمین جهت | نتقادات آ نپا نسبت بدياليك تيك تنها دراین‌قسمت 
است و الا دراصل موضوع تغییر و سول با ییادز کنوت 
هتکن بحت و گفتگو روشن شد باید ملاحظه کنیم حق با کدام 
درف است ٩‏ ,آیا ديا ليك تيك راست میگوید که قا نون تحول راشامل 
همه چیز میداند و با اینکه حق با متافیزيك میباشد ؟ 

با کمی دقت میتوانیم سستی مکتب دياليك تيك را درك کنیم 
زیرا ساده‌تر ین سس ار همانست که گورخود را بدست خود 
وس بت ویز ان کننده دازبروبایه خوذاوده اضت ۰ چه 
اینکه او با صراحت اپجه میگوید : « تمام افکار و علوم وقوانین‌فلسفی 
مشمول قانون تحول است و بالاخره بحالت صد خود تبدیل میشود » 
ولی متوجه نیست که دياليك تيك بنوبه خود يك تفکر فلسفی است 
و بنابراین پاید با گذشت زمان عوض شود و در زیر چرخپای تحول 
۰ کت خرد شود و شش جانشین آن گردد! 

بنا بر این نباید آنرا يك نظریه ثابت و قانون مقدس دانشعت 
زیرا نیم زائیده شراثط اقتصادی و زمانی و مکانی خاصی است که ب 
تغیر | نبا تغییر میکنه . 

تعجب در ایس ت که « مار کس وانگلس » در کتا بچه ما نیفست 


۳۹۶6 


خزب کمونیست ( چا > ص ۵۱ ) بمخالفین خود میگویند : 

دش کر مباحثه را دنبال نکنید ریز افکارشما خود نتبحه 
شرائطما لکیت و تولید مط-ایق روش پوزژ,واهاست » ۱ . 

و لی‌طفلك‌ها افراموش میکنند بگویند افکار ما تین هم + . , 

فبل توجه جات که زدد وی و ۱ 
دانشکده کار گری پاریس هز ارهانشا گرد رتجسته ما مینست پیطایرل 
فرانسه تحویل داده است ! برای نمونة « حر کت درعلوم » و « تبدیل 
موجودات بسْدخود * » موصوع تحول فلسفه ماتریالیسم راپیش‌میکشد 
وتصریح میکند که ۰ «ماتریا لیس ناقص یونان قدییم طبق قانون‌تحول 
بضد خود یعنی ایده آلیس تبدیل گردید و ایده آلیسم نیز بنوبه خود 
بدست قلسفه جدیید بعتی «ماتریالیسم دیالاك کرت تن هه 0 

ولی بهمین‌جا که میرسد قلم او توقف میکند ! و این فکر را 
نمیکند که طبق قانون تحول باید انتظار آنروز را کشید که دو بار, 
ماتریالیسم در زیردست وپای ایده یسم باوضع اسفنا کی‌جان‌بسیارد! 
لذا نباید | نرا يك « نظریه کلی قلسفی » دا نست واز لحاظجهان‌شناسی 
ادزشی برای آن قائل شد ! 

طر فدار ان مکتب دیا ليك کیت بن آنده ام ۱۳ 
میکنند که آ نبا هنگام صحبت و اطپار عقیده ایده | لیستند و لی‌همینکه 
وآرد م‌حله تمل‌شد ند یکمر تبه تغبرلباس‌داده وعملاماتر یا لیست میشو ند 
ماهم این‌مطلب را تصدیق میکنیم ولی بخود این آقایان نیزمی گوئیم: 
افسوس . که شما هم اختلاف مبان عقیده و مل را بطور شدیدتری 





۱ 


عر‌تکب شدید ! ... زیرا درمقام اظهارعقیده هیچ چیزرا مطلق‌ومتدس 
و ابدی نمیدانید . اما عملا در موقع فکر کردن ۰ مطلق فکرمیکنید 
و بد‌یده‌ها را از لحاظ فلسفی بطور مطلق ورد بررسی قرار میدهید و 
نتیجه افکار خود را نیز ابدی و مطلق و مقدس می‌پندارید ! 

یکدفعه«منصورهازجا بر خاست‌و تاو عدر اف 
کردید که آنها < قا نون تحول » را کر 
همه حین تغیر پذیر و متحول و نا مقدس است بجزاین قا نون » دراین 
صورت اعتراض شما با نها بی‌مورد است . . 

محمود حند‌ید و مت : اقامص ای بحث ماهمن استثناء است 
همین ار عارق الماده ومعجز آسا !۰ ما می گوکیم این استثناه 
رااز کحا بدا کردید؟! ااگر قانون تحول قانون استثناء است چه 
ما نعی دارد حقاثق ابدی و مطلق دیگری نیز وجود داشته باشد وا گر 
نیست ۰ این کوسه و دیش پین از کجاست !۱ وانگپی مگر چه شده 
که بایداین قانون بر تخت « ابدیت » تکیه زند ؟ ٍ ی راشده فکر 
متحول بشر نیست ؛ بنی این استثناء دروغی چه معنی دارد ؟ ٍ 

چد چه به 

از این موْوع بگندیم . . مطلب دیش اینکه شما می‌گوئید 
و کت همه چین نحتی علوم و:ادراکات و اضول اخلاثی 
و احتماعی را شامل می‌شود و هر قسمتی‌از آنپا را قایل تحول میدا نید 
پسیار خوب .۰.۰ پس باید قبول کنید که نمام قواعد و فُورمول‌های 


ریاضی‌حتی‌جدو ل‌ضرب فیثاغورث ,قوا تناهرامها ؛منشورها. آئینه‌های 


رت هد ال 

مسب 9 مفعن ود یروت ب ور ول و ۱۱۳ معمولی از دو اتم 
تیدرژن و يك اتم | کسیژن در شیمی » وصد ها مانند ا نها مشمول این 
نون است و روزی دستخوش تغییر و تبدیل بصّد خواهد شد . 

با اینکه هر کس اندء ارتباطی باین علوم داشته باشد می داند 
این قوانن و امثال آن طودی است که هر گز احتمال کوچکترین 
تحول و تبدیل بضد در باره آنا نمیرود . هیچ عاقلی باور نمیکند که 
زوزی بیاید که ریاضیون حاصل ضرب سه در چپار را ءساوی سیزده 
و با مساحت دایره دا چیزی غر از مجذور در عدد نابت « بی » بدا نند 
و یا طریق حل معادلات دو مجهولی درجه يك را چیزی بر خلاف 
« دستودهای کرامر » تشخیس دهند و یا آب رام کب از دو اتم 
گیدرژن و پنج اتم | کسیژن بدانند » یاعلماء هیئّت فاصله ماه رااز زمین 


زیادتی از فاصله خورشید نسبت برمین تصور کنند. 


جد هه 


دشمتی ۴ عام ! 
قابل توجه اینکه این آقایان همه‌جا , دم ازعلم می‌زنند ودرهر 
جبه‌ای که وارد می‌شو ند یکتا سالاح پر نده آنبا علوم مثبته است ولی 
با يك محاسبه دقیق روشن میشود که آنها ارزش حفائق علمی را تنزل 
داده . در يك رحله ناقص و منحط که زائیده محیط فعلی و شراط 
معین اقتصادی‌است قرار میدهند و باهمهٌ آنها معامله « فرضیه » میکنند 
و با نظر تردید با نبا نگاه یی کشک اریز رن ]رل دایوکیت ام عتاران 





۱۷ ۳ب 


اوه ان را حدود می‌دا نند و بالاخره عقیده دار ند که بام‌ور زمان 
رضد خود تمدیل میشو ند ! 

علت اساسی اشتباه آنبا کچ" ت ٩‏ ! - علت اصلی خا-وط 
کردن »وضوعات مختلف بيك دیگر و مطالعه در يك قسمت و 
نئیجه گبری در سمت دیگر است ۰ آنما می‌بیسد بسیاری از نظرات و 
تگوریهای علمی روز بروز تغییر می کند آنگاه بهمین مقدار قناعت 
ود ۳ يك قا نون ی و عمومی درست می ند . بدیهپی است 
چون این طرز تفکر صحیح نیست نتیجه | نهم محیح نخواهد بود . 

هر کس می‌دا ند « فرضیه لاپلاس » در جگونگی پیدایش زمین 
با ه قوانن و نسوللیل «قر قیاق ,خاد ,ومرانلوینرا 
کت توی توا یه ۳ من می‌دانم 3 با یعصّی ار نهاوارد 
۰ صحت شوید و این که حرفپا را درمیان 3 بد بقواک بترد9«کودذن 
شما از میدان فورا بايك قیافه تنفر آمیز می‌گوید : این سيك تفکرات 
۱ 5 ییا ۳:۳۱ ۷ات۱ کپنهاشق ۲ علم خلاف آنرا ثابت 
کرده است علم چنین علم چنان . ۰ . علم و علم 

ولی مبادا کوجکترین‌هراسی‌بخود و( مار کف با 
این لفاظیم‌امشکلی‌را ی کم راکو باز 
با حو نسردی سخنان خودرا تکرار کنید و باو حالی کنید روی‌منطق 
صحیح با شما صحیت 3 8 ملاحظه ور دو باره با وضع اول 
رو برو شدید باز همان دستور را ۳ باد‌ید تک فتح و بروزی نصیب 


تست ۱ 


2 

از قدیم میان فلاسفه مسلم بوده است که دانشم‌ای بشری بر دو 
نوع ازست 3 

(۱) بدیربیات - و آن مطالبی است که هر فردی بدون‌احتیاج 
بمنطق واستدلال » بان یقین وایمان دارد بلکه آنرا پایه استدلال‌برای 
موضوعات دیگر قرار میدهد . 

(۲) - نظریات - که نیازمند بدلیل ومنطق است و کم و بیش 
مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد . 

دسته‌دوم‌احتیاج بمثال ندارد و برای دسته اول کافی است « حال 
بودن اجتماع نقیضن » را بعنوان نمونه درنظر بگیریم » البته بزودی 
خواهيم‌دید که‌طرفداران دياليك تيك معنی « مع‌ضدین یا نقیضین » را 
نطور که‌با پددر ك نکرده‌اند لذا | نرا حال نمی‌دانند , عجب تراینکه 
آفقا یکی‌راز,اصول اسان تالک ما ما 
منظور از آن این است که : «وجود و عدم در يك موضوع معین از 
هر حرت (زمان‌مکان » موضوع ۰ محمول و ! ! ) باهم جمع شو ند ِ 

این موضوع مسلماً محال است - و محال بودنش بدیپی است و 
حتی بچه های کوچك نیز آنرا عملا قبول دارند » مثلا هیچکسمکن 
نمی‌دا ند که يك وقت معین در يك نقطه معین هم روز باشد ۰ هم نباشد 
و يك حاصلضرب و یا يك حاصل جمح معبن صحیح باشد ۰ هم نباشد 
در مجاس یادیود معینی که در زمان معلومی بر پاشده هم حضور بهم - 
رسانیده باشم , و هم نباشم ؛ انگشتان دستهای ما هم ده تا باشد و هم 
نباشد ۰ این موضوع با ندازه‌ای روشن است که مکن است شما ازصحبت 
کردن دز اطراف آن تعص ند . ۱ احتمال می‌دهید این‌موضوع 
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0 
و مانند آن روزی دستخوش تحول شود و همه آنچ-ه گفته شد با هم 
جمع شو ند ٩‏ ! 
جه به به 

منظو در اصلی از دعمیم قانون تجو ل 

« سعید » - الا معلوم است که منظور اصلی ازاین قلسفه حینیها 
پبشرفت مقاصد حز‌بی است ؛ ولی مگر تعمیم قانون تحول و جر ات 
بتمام موضوعات , جه تأثری در پیشرفت این منظور دارد که این همه 
برای آن بافشاری و ای که هی نس حاصر بیذیرفتن آن 
نیست اظرار میدار ند ؟ . 

دود » - اتفاقاً این اصل شا لوده بر نامه‌های حزبی و اجتماعی 
آ نپا راتشکیل میدهد » زیرادر رس حمه آنا « الغاء مالکیت فردی » 
و بدنبال آن بر هم زدن آداب و رسوم و اصول اخلاقی و حقوقی و 
مذهبی و فلسفی که حاف_ظ و پشتیبان « مالکیت فردی » است ۰ قرار 
دارد وحنا نچه اصل ثابت ومقدس ولا بتغیری در عا لم وحود داشته باشد 
لابد درمیان اینپاست . لذا عحلی ساختن این برنامه بدون اصل « تغییر 
وتحول عمومی» امکان پدیر نیست . 

بنا بر این يك کمونیست حقیقی ناچار است تا آخرین نفس از 
ای ول فداری کند : ولی بسن از آنکه دیدیم این اصل با 
تشريك مساعی خودش ! و قوانن علمی » درهم شکست و عمومیت و 
در دید باید قانحه کاخهائی را که روی این پایه بنا 
شده است بحوا نیم . 
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اصل دوم دیالیلی تیلک رب ضداین 


پس از اصل « تغییر و حر کت » مهمترین شاهکار ! دياليك تيك 
اصل « تضاد ۲ و « جمع یاوحدت ضدین » است ۰ مطالعه این اصل انسان 
را کامالا بمیز‌ان اطلاعات فلسفی و موشکافیها و دفت نظر طرفداران 
ات هر می کند» بفرنیست فباا عصاره که های حکیما نهآ نا 
دا بشنوید سپس با هم در باره آن قضاوت می کنیم . 

از زما نهای بیش در میان فالاسفه بلکه همه عقلای <ان معروف 
۳ موضوع «متضاد » وریا دو جکم «حتناقش » هر کر با هم 
جمع نمی شو ند و لی بیروان فلسفه دياليك تيك علی رغم همه متفکرین 
جپان . تابت کردند که جمع ضدین ( ضدین در اصطلاح آنها اعم از 
نقیضین است ) نه فقط محال تست که ور ۶ و غبر قابل اجتنان 
است | وموجودات جهان مجموعه هاگي از اضدادنه ؛ واساساً حرخهای 
ار در اطراف کا کل < جمع ووحدت ضدین » دود می‌زنند ۰ ولی 
خوب توجه کنید د به بیسنید با چه منطقی این موضوع را ثابت 
در 

ژدژ پولیتسر درهمان کتاب « اصول مقدماتی فلسفه » میگوید: 
هر چیری مجموع اضداد است ۰ فبول این مسئله در بدو اس حاهلانه 
بنظر میرسد , معمولا فکر ما چیز با ضد خودش جه وحه 
تشاد ما داشته باشد ؟ ولی برای ديا ليك تبك هر جیزی در 
عبن حال » هم خودش است هم ضد او . 
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93 در توضیح لت موه جر که می‌دا نیم در آغاز 
( حکمفرما بوده است ؛ سپس علم فرا رسیده » یعنی حبل بعلم 
تبدیل‌شده است ! یعنی بضد خود » هیچ حبلی حالی‌اد علم تیست‌حپالت 
صد در صد وحود ندارد ؛ یکفرد هر حند حاهل باشد دست گ اشیاء 
رو پس از ند حهله ین نتیجه می گیرد : پس 
ان که « هر جیز با ضد خودش روج لت » درس ات . 

در حای و و وت : « در اتحاد ماهر شوروی خون آدم 
رده را دزی کمستی را و نک است حبات 
می‌بحشند ,پس ی در دل مر گی وجود دارد » ! ۰ باز می و 
« از جله می‌دا نیم آدم رده ریش در میآورد » ناخنها و گیسویش بلنه 
میشود همین مسئله کامالا! م#خص‌می کند که زند گی‌درس گث‌ادامه‌دارد : 

در تحت عنوان « تسدیل عوامل بضّد حود » نیز می‌نویسد : 

« بطور مثال هر گاه صحیح و غلط را در نظر بگيريم ما فکر 
ميکنیم که بن این دو هیچگو نه وحه افتوا اکی وحود ندارد . صحیح 
صحیح است علط هم غلط . این همان نقطه نظر یکجانبه ات که دوحیز 
مخالف را بطور قطع از هم ک هکت و زد کی زا هع ابر 
بکدیگر میداند و لی ماه 1 دیزی : ها ؟ باران گرفت 
و بسا ره حرت ما تمام نشده باران میاستد این له در وت 
بیع صحیح بود ان تبدیل پاششاه ده است ۱6 : 

بالاخره یس توا بر نظیر ایتها »از آنکلش 
نقل مین ی : «از این پس بر خللاف متافیز باك منددسی ] که 
هنوزرائج است کسی مفتون‌اصول خشکیده «تباین» و «تناقض» 


2 ح 

و عدم قابلیت اختصار نمیشود » این بود خلاصه گنتار این آقای_ 
قیلسوف کمو نیست فرانسوی که « مجله مردم » نشربه تتوريك جزن 
توده اد او و ای ی نه.وده و قسمتهائی از کتایش را 
برای خوانند گان آن محله جات بر ده رت 

| کنون بیائید بابیيم فیلسوف‌های خودما نی ! یعنی د کترارانی 
و همکاران او برای اثبات ك اصل‌حد فکر تازه‌ای 0 نشر به 
ماتریالیسم دياليك تيك از « مجله دنیا » در تحت عنوان « اصل نفود 
صدین » می‌نویسد : ۱ ۱ 

« این قانون دو موضوع مهم را بیان می کند , بیکی ایزکه در 
طبیعت نمیتوان دو قضیه یادو شیء پیدا کرد که بالاخره بمفهوم تالثی 
که نسبت بهر دو اعم است تبدیل نشو ند ۰ یعنی دو چیز هر قدر هم 
متضاد باشند بالاخره می‌توان آندو را متحد کرد > . بعداً من شرح 
اس مطلت مب ید : دمثلا سیاه و سفید در طاهر دو جیز کاملا متضاد 
می‌باشند ولی از یکنظر ۰ یعنی از نظر «رنگ بودن » ۰ کاملا یکی 
هدر در ۱9 «يك فکر تمرین ت ص 
بآسانی نمیتوانه درك کند چطور ففتوان‌بحم دب ولس کون او 
عدم . جسمی و روحی ؛ غلط و صحیح و غیره را متحد رد » ولی 
اندلك تم‌رینو توجه برای کسانی که میل بطبقات دیا ليك تيك کرده| ند 
اشکال را بر طرف می کند مثلا : می‌دانند سرت اسر رکه 
سرعت ان صفن شیر ار سا ۱ 

این بود خلاصه گفته های طرفداران دياليك تيك در باره این 
اصل مکفمیتوان ۵ ادستسطه,ها ی کغرور ان بکار رفته :1 نر ور 





۳۱۷۳ 

و ۱ در عالم همه چیز نسبی است ۲ - هر دو 

شیء متضاد يك مقبوم جامع دادد ۰ . ۰ 

الا اتید به بنيم طریق بکاربستن این اصل چگونه است آنب 
لور سارضه میگوّیند : « هما نطور که در اصل اوح کت د گفتيم 
در عالم هیچ چیز ثابت و ابدی نیست و هر جین در حال تحول است 
و س حشمه این تحولات « اتو دینامیسم » یبا « تحول خود بحود » 
می‌باشد لا با ید دید « دینامیسم خود بخود » در تحت چه عواملی بدید 
#9 

سس از دفت‌ و تجر به می‌بینیم هر چیز در پر دارنده خود و حد 
خود است ؛ بعنی عواملی دد آن وجود دارد که حافط وضع فعلی آ نست 
در حالیکه یکرشته عوامل درو نی دیگری در صدد نفی و انهدام آ نست 
مر يك تخم مرغ دا ٩‏ تلر بکرید مي بسنید دو دسته عوامل 
مز‌بور در ان داکماً 1 جنک و نبرد دارند ؛ سر انحام قوای نفی کننده 
با مساعدت محیط صورت اول را « نقی ی 
صورت حدید نیز بنوبه حود . مشمول نفی و انهدام میشود و حالت 
ه نفی در نفی » مبکر ند و تکامل صورات و بر ات 
سه حالت 4 در آن مشاهده میشود : 

حالت‌اول -: نخم که «اثبات» با ی » نامیده‌میشود . 

دنم با « ضد حکم » یاه ۲ نتی‌فز » 
نامیده می‌شود : ۱ 

حالت سوم عرغ که « نفی دد نفی » با ضد حکم » با 
«سن نز » نامیده می‌شود . 


داز تکامل حامعه ثبر ‏ ن سه م‌حله وجود دارد ؛ باینطریق 


۳۷6 
حامعه کمونیستی او لیف چون مانع تکامل دستگاه تو لید بود ۰ نفی 
داز سای کر کرو سر طبقاتی تو لید شد ام دز ات ی 
نیروهای مو لده , نفی خود دی در ور وی و بالاخره کمونیس کامل 
جانشن آن شود ۰ و این حود يك سبری و ضرورت غبر قابل 
و ۲ پیروان مارکس و 
طرذ نتیجه گیری از آن معلوم شد . چند سوال تس او آنا ميکنيم: 
مه به 4 

و کت جوز 
ی گفته ها ونوشتههای خود اسلا ممیز پیروی کند بلکه 
آزاد است که برای خود اصطلاح خسوصی وضع کرده و مطابق آن 
صحت کند و با چیر بنویسد بااین قین که ابتداء شنو نده ویاخوا ننده 
دا باعطلاح خود آشنا تلد ۱۵ ی هر اهد انتقاد و اعتراض 
نسیت بعقائد یکفرد + فعیتی ند مرو ات قبلا از اصطلاح آنها 
بٍ خبر شود و دقت کند که اعتضات او ۰ بر اصطلاح آنان تطبیق 
کید ۰ آها متا مثل اینکه اینمطلب ساده اد نظر این آقایان مخفی 
مانده است و بدنبال آن > اتتر اضات پیمورد و پات او 
متافيزيك کرده اند . 

شکی نیست که متافیریسن‌ها اجتماع نقیضین را محال می‌دا نند 
حتّی محال بودن آن را از واضحترین ما مس شهار کر وروی که 
* حل هد مد ۳۱ د + بیچیده ای را منوط و متوقف بر قبول این 
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و لی ده اس »که نطو 3 از این سه کلمه : « تناقض - 
تضاد - اجتماع » درست درك شود , آنبا صریحاً میگویند : منظور از 
اجتماع نقیضین اینست که وجود چیزی ب | عدم خودش در يك نقطه 
« مشخص از هر جرهت » ( زمان » مکان » موضوع ۰ محمول » قید 
اضافه , حیثیت » و ۰۰۰ ) جعع شود ۰۱ . بنا بر این بادیدن باران در 
بك محل معخص از هر حپت با نباریدن آن در همان موزد خ اص 
و ی وگو دبا هم جعع نمیشوند » یعنی| گر تما وان 
و شرایط معینی را در نظر بگيریم و بگوئيم : ها , الان باران میبارد 
خر گر نميتوانيم بگوگيم : ها الات بایان مارد ۰ نی نی وان 
دو جعله صد در صد صحیح ؛ و تا ابد هم صحیح است ؛ وله رک ود 
و لت علط و تااید ت غلط" ات ۱ 

ولی ا گر زمان یا مکان و سایر اضافات و قیود این دو قضیه 
میختلف باشد مکن است هردو صحیح بامر دوه تال بآ شه سنا ان نهک 
و مک نیز از همن قماش است » یعنی | گر يك « سلول » معبن ازهر 
جهت » را در نظر بگیریم توا ی بلط وین الان ز نده و باز بگوگیم : 
ای و ان اداناک دی سالول متتلت یکی سلول ناحل 
و دک رهاسلول مفز با قات مرا مرن" بگیر بعتمکناست 
بگوگیم این زنده است و آن مرده است ۰۰ ۰ تصور می کنم وضوح این 
مطلب با ندازه‌ای است که ما را از شر ح تاد اداس ب نبا مدا . 

اما اینکه گفتیم « متافیزیسین‌ها » تصدیق هر مطلبی را منوط 
بقبول محال بودن احتماع تسین میقا نیف ازه این نطو آستکه» اک 
شما فرضا مطلبی را با هزار و يك دلیل ثابت کنید » مثلا ثابت کنید 


۱ ۳۷ 
مین کروی است با در آمور اجتماعی فلان داد گاه صلاحیت برای 
یدای باتهام فلان متهم ندارد . ما هم فرضاً کوچکترین اعتر ای . 
بادله شما نداشته باشیم و قبول کنیم که زمین کروی است و یا اینکه 
داد که مر ۳ ندارد » ولی چه مانعی دارد زمین در عن‌اینکه 
کر و هم اه و مزبور درعن‌حالیکه صلاحیت 
ندارد ۰ صلاحیت هم داشته باشد ؟ ! دلیلهای‌شما هم پااینکه صحیحاست 
صحیح هم نباشد ؟ ۱ . . . مگر اینکه ازاول پذیرفته بش که اجتماع 
نقیضن محالست تا بمجرد ثابت شدن يك طرف : طرف مخالف آنرا 

انکار کنیم . . . 

تسجب در اينست که طرفداران دیا ليك تيك با جوش و حواارت 
مخصوصی سعی دار ند عقّاید خود را بدیگران بقبولانند اما ما میگوئيم 
چرا جوا میزنید ؟ فرش کنید هم حرفهای شماصحیح باشد ولی چه 
مانمی‌دارد صحیح هم نباشد ۰ آیا آنپااز این تصدیق متناقض ماعصبا نی 
نمی‌شو ند ؟ قطعا میشو ند . 

اما «ضدین» دراصطللاح قالاسفه متافین يك عبارت ازدو «موجود » 
9 نقطه مقا بل یکدیگر باشند و البته هر گر در يك نقطهً 
معین از هر جهت ؛ حیع تحواهنا شب ماندا باسیاهی اورسنیدی ۰ ور 
و دشمنی ۰ مثلث بودن ومی‌بع بودن ‏ و نظیر آ نا » البته يك چند ضلعی 
نمیتوا ند درعین حالی که مثلث است م‌بع هم باشدو يك صفحه کاغن با 
اینکه تمام آن سفیداست همه آن هم سیاء باشد این موشوع باندازه‌ای 


واضح است که هر کود کی هم ]را قسول دارد و لذا شرا بدیبپی 
می(نامیم 4 1 
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جیزی را که باید در آن دقت کنیم تا باشتباه آقای دکترادانی 
ی ببریم ایئست که ما میتوانیم « مفهوم » مثلث و م‌بع را 
تجزیه کنیم به « جندبر » و «سه ضلعی » و « جندیر » و «جمارضَلعی» 
و در ایتصورت خواهیم دید که هر دو در مفپوم « چند بر » مشتر کند 
ولی نباید فراموش کرد که تنها مفهوم « چند بر » مثلث و حربع را 
تلو تم یکن زیرا جزگی‌از مفبوم آ نباست ولذا تضادی باهم دراینجا 
ایا کی هر دو حزء را در نظر بگیریم و یا تنها جزء دوم 
آنگاه خواهیم دید که کاسلا با هم تضاد دارند ۰ ۰۰ از این قسمت 
بگذریم . 

جه جه + 

۲ تقسیمات بی‌مورد ‏ قابل ملاحظه اینجاست که این آقایان 
۳ ار دسته بندای کردن موحودات و فرض دوائر مستقل و تفرفه 
ول ی بزادند.و آنرا از آثار جود فکر و سبك تفکر متافیزیکی 

می شمار ند ( هما نطور که در اصل سوم ديا ليك تيك خواهیم فر‌مید ) 
حواسشان بخودشان نییبت که در مقام ععل بطرز آشکاری مرتکب آن 
اش نی ال ت مشخص ومتضاد درمثال سایق ( تخم » جوجه 
مرخ )« و یکی را حالت « اثبات » و دیگری دا « نفی » و سومی « نفی- 
در نفی » قرار دادن » نموه روشتی از این تقسیمات نا بجاست » همه 
می دانیم که میان جوجه و مغ سن حد واضحی وجود ن-دارد یی 
آرنده ای که س از تحم بیرون می آورد هر روز و هر ساعت مرحلة 


تازه‌ای از تکامل را طی میکند و اختلاف مغ و جوجه ما نند اختلاف 


۲۳۷۸ 


وه دیرود و اور اس 

جدا کردن مخ از جو جه و ناسر اری مستقل آن دو , جر يك 
ی ی 
شده است حیزن دک يم نیست و مسلماً از لحانا فلسفی ارزش ندار د یلکه 
شاید اختلاف مر غ وتحم مغ هم همینطور بای " دیرامیدانیم در کنار 
درده تخم يك سلول زنده وجود دارد که در افر تغذیه ویرودش رشدو نمو 
میکند و یکروز دندان پوست راشکسته و آزاد میشود ۰ در نتیحه اک 
بخواهیم تکامل تخم دا از نظر فلسفی تحلیل کنیم باید بگوئيم این 
تکامل مر کب ازيك سلسلهٌ طولانیو دا تا ی 
که بصورت يك رشته ر نجیر ما نندی در سلول ساده‌ای پیشروی میکندو 
فرش سم حالت‌مشخص ومتضاد در آن ناشی ازمطا لمات «نادياليك‌تیکی» 
و تفکرات غیر قلسفی است . 

دد اینجا يك اشتباه قابل اراد و دا رو 
که دياليك تیسینما را باین جاده‌های انحرافی کشانیده است وان 
اینکه : در کلیه حر کانی "که بسوی کمال یا انحطاط میگراید رسیدن 
بمرحله دوم با از بن زفنس ۱۳ اول توام و همراه است مثلا طلفلی 
گر شر تجوی قرار وی 3 » دسیدن او بمرحله جوانی با این 
دفتنزمان کود کی‌همراه است ۰ این جر یانمکناست‌این اشتباه‌ر| برای 
بعصی تولید کند که نفی هر حالت قبلی معدمه وجود خالت»بعدی 
است بس د<-الت « نقی » در تکامل دياليك تیکی از این جا روشن 
می شود . . 

لی این موضوع علاوه بر این که تکامل دا بر بایه « تساو » 





۱ 
انبم تضاد درو نی » اثبات و يك اشکال اساسی و دارد و آن 
فرق نگذاشتن میان « توام بودن » و « مقدمه بودن » است یعنی نفی 
حالت قبل همیشه با اثبات حالت دوم همراه تا ات دون اند 
دخالتی داشته باشد ویا هیچکدام مزیت و توقف بردیگری داشته‌باشند 
بلکه هر دو معلول شیء ثالثی هستند ۰ یعنی‌همان عاملی که حالت‌دوم 
را مییرورا ند دردمان وفت حال‌اول رامنیدم میکند زیرا این دوحالت 
با هم جعع نمیشو ند » این موضوع اختصاصی هم بحر کات دياليك ۳ 
ندارد بلکه شامل تمام اقسام حر کت اعم از دياليك تیکی و مکانیکی 
ات 9 
ج جه جه 
۳ سه مرحله برای چه ؟ ! - همانطور که دیدیم طرفدادان 
دياليك تيك تمام تکاملها را روی سه پایه « اثدات » نفی » نفی در نقی » 
توا میکنتت در حالی که | گراز همه اشکالات موجود صرفنظر کنیم 
وحود یایه سوم یعنی « نفی در نفی » کت زائد وبی مصرف است زیرا 
با فرا رسیدن مرحله دوم , تکامل صورت میگیرد و لزومی ندارد که 
در انتظار مرحله سوم بنشینیم مثلا در همان‌مثال‌تخم ۰ حالت‌دوم » یعنی 
حوحه ( که [ نها آ نراحالت نفی‌میشمر ند ) بخودی‌خود يكمررحله‌تکاملی 
مثبتی در مقا بل حالت اول است » | گر چه مرحله سومی هم نباشد » و 
حالت سوم نيزيك حالت تکاملی دیگری است » بنایراین جوجه‌بیچاره 
ره که بتهاگی تتواند يك مرحله تکامل مستقل را تشکیل 
دهد ؟ ! شما که بگمان خود » طرفدار » ضعفاء هستید چرا حق مسلم 


اي کو 4 ضعیف را بامال میکنید ۷6 ( خنده حضار ) 


۰ 


آدی! گر تحولات عالم طبیعت مثل‌تحول يك ساختمان بساختمان 
خی و کل باید ساحتمان" کپنه ای باشت ۰ میس آثرا و ان 
1 با همان مصالح ساختمان نوینی بجای آن بر ی شازند 
جا داشت که تکاماا دا دوی سه پایه قرار دهیم ؛ و شاید علت اشتاه 
دياليك تیسین ها هم . چنین مق-ایسه ای بوده است ولی البته این‌طور 
نیست » ریرا در طبیعت ۰ویرانی و انپدام باین معنی نیست ۰ و اگر 
باشد لا اقل عمومی نمیباشد , پلکه معمولا در موارد تحول همراء باهر 
انبدام و نمی ۰ یك مرحله تکاملی وحوو دارد , و بعبارت ساده تر : 
« انییدام و تفی بصورت يك حالت مشخص وجود ندازد » . 

وه و دی 


> - آیا فقط با چند مثال ٩‏ ! -اصلا ببینیم دلییل این آقایان 
بر این ادعا چیست ٩‏ ,ممکن است شما اعتراض کنید که جرا این 
موضوع را دراول کاردورد بحث قرار ندادید البته اعتراضتان ازیکنظر 
تج امت ول .۰ ۲ ادعا مای خالی از دلیل ۰ از آنها دیده ایم لذا 
آنتدر در انتظار دلیل نمی نشینیم .و مدعای آ نا را گرفته و روی‌آن 
بحث ميکنيم , تازه مگر وقتی دلیل برای اثبات مطالب خود اقامه 
میکننه جد میک وا با چند مثال دود قناعت کرده و از مطالعه در 
چند مورد جز تی یکدفعه يك نتیجه کلی فلسفی میگیر ند ! . 

در هر حال آنهبا با يك مطا لعه سطحی يك قانون کلی.وضع 
کرده اند که « تضاد هر قضیه اک دا پیش هی برد» آنیم تضاد 
دردنی » و شاید در ابتداء ختصر آب و رنگی هم دارد ؛ اما همین که 





-۳۸۱- 


ح پا بمرحله عمل ۹ ار نت ورضعف, از همه حای, آن, آشتکار 
می‌شود . 

منصور » ( با لحن انکار آمیز ) . مثلا چطور ؟ ! . 

د مود » - مگ شمانمیگوگید تضاد درونی هرقضیه را جلومیبرد 
حتی علوم و افکار را ؟ ( منصور آدی ۰۰۰) بفرماگید ببینم تکاملی 
که در علوم ریاضی یعنی : حساب , حبر » هندسه مسطحه و فصائی 
هندسه تحلیلی » مثلثات ۰ پیدا شده در ار کدام تضاد است » عوامل 
نمی کننده واثبات کننده کجای آنست ؟! تز و آنتی تز وسن تزآن 
را بشمارید ! ۰ ۰ . از ریاضیات بگذریم » بفرماگید توسعه و تکامل علم 
تشریح و طب ودارو سازی که طی چند هزار سال حاصل شده ال 
حه تضْادی بوده است» ! لمفاً حالات سه کاته انرا شرح دهید » جز 
ایست که یکر شته تحقیقات و آزمایشها دوی هم متا کم شد » تکمیل 
ار ار و آلات نیز بآن كمك کرده و باین حالت در آمده است ؟ 
ی اثری از آن نیست دروژیای تضاد » است ! تکامل علم شیمی 
همینطور ۰ زمین شناسی » فیز یولوژی همه همینطور ند . 

جه جه به 

۵ _ نتیجه معکوس چرا 3 ! - سابقاً گفتیم طرفداران دياليك. 
تسا وطرز تکاقل ساختگی رد ا رورا هبل کار زد 
۶ امه سرمایه دازی در اثر تکامل دستگاه تولید». ضدخود.دا 
در خود میبروراند و چیزی نمسکدرد که طبقه برولتاریا ( کار گر ) 


و ان کرده و خرايه‌هاي: آن جامعه جدید سوسیا لیم 


-۲۲۸۲- 


و کمو نیسم دا بر پا میسازد و باینطریق يك تکامل دياليك تیکی که 
بر سه پایه ( سس‌مایه داری » نفی سرمایه داری ۰ کمو نیس) قرار دارد 
صورت میهر دا .و 

قرض کنید علی | 
یریم ۰ باز فر کنید طرز نتیجه گیری آفرا نیز تصدیق نما و" 
بالاخره يك کمو یسم جهانی دياليك تیکی ( نه مثلآغلب کشور های 
و فعلی که میکانیکی و « سر نیزه‌ای بودنش آفتابی‌است) 
و اموال و دستگاه های تولید را تحت 
اختیار دو ات قرار دادم و ححومت مطلقه پرو لتاریارا بجای حکومت 
دم داتان ی درا کنیم ۰ در او لن م‌نبه , تساوی کامل درحقوق 
اجتماعی و امور مالی ( با در نظر گرفتن میزان احتیاجات ) و کم کم 
تساوی‌روحیان واخلاقوغرا تزدرمیان‌فر ادبشحکمفر ما ساریم‌وچنان 
قشه این « کمونیسم جهانی خیالی » را ۱ 
تساوی مطلق در میان جوامع و افراد مختلفه بشر بر قرار گروو . 
اتوفت حه وا ۳ ! هیچ ۰ يك حامعه اراء و حالی از سس وصدا 
بدون حار و ال » را کدرا ۱۳ 

البته جون اختلاف طبقاتی بکلی از بین رفته و هماهنگی کامل 
بن نفرات اجتماع بشری از هی.جهت بن قر ار شده . تضادی نمیتو اند 
وحود داشته باشد تا چه رسد باینکه فوای نفی کننده که طالب وضع 
را نید 6 بر واه عایی مک دذیم کنه میباشند غلبه 
ومر‌حله نفی دباليك تیکی ضورت گید لا بایداین وضع هميشه 


«_«# 


۱ 

اند ۰( دقت کنید ) . 

بطورخلاصه» فرضیه تکامل‌دياليك‌تیکی که بربایه «اتودینامیسم» 
با شده مشروط بعدم توازن و دنا مسادی بودن » قوای درو نی است 
با اینکه فرضیه کمو نیسم کامل , طرفدار توازن و تساوی مطلق است. 
بنابراین کمونیستها علاوه براینکه ازاین منطق نتیجه ممکرس‌خواهند 
گرفت » طرفدار ر کود و سکون » و سد راه تکامل اجتماعی بش نیز 
خوآهتد, بوذ ! 

موضوعی که توقف ور کود دادر جامعه کمو نیستی کار گاید 
میکنت اینست که‌زژيم کمونیسم با اصول‌خود » جنیش وفعالیت حیاتی 
را درحامعه نا بود خواهد کرد » زیرا عامل اساسی جنبشها و کوششهای 
حیاتی افراد بشر معمولا امید رسیدن ون کا او برتر واستفاده زیادتر 
تن کی استا 

مسلم است در حامعه ای که تقسیم مواد حیاتی مطابق اصل 
تس باندازه احتیاجش» : صورت میگیرد و نتیجه فعالیت افراد 
۱ ها اند نمیشود » چراغ فروزان ۶ امید؟ خوّد بجود 
خاموش خواهد شد وحیط پر جوش وخروش زند گی بيك حیط سکوت 
ی میگ رود و « کار اختیاری » توأم با نشاط جای خود دا 
به « کار اجبارگ » توا با کسالت عیدهد . 

3 است کسانی بما ایراد کنند که درجامعه کمونیستی | گر 
حه نئیجه فعالیت افر ۳ عاشد آنها نمیشود و لی بطرر عیر مستقیم 
و از راه ترقی مجموع اجتماع عاید هر فرد میگردد ۰ اما پاسخ این 


ایراد واضح است حه اینکه فعا لیت يك فرد حندان ار حسوسی در 


-۲۸۶- 


تغییر وضع جامعه ندارد تا اورا وادار بفعالیت بیشتر کند 
ماد کس وانگلسی در ماتیفست زک رد 
باصطلاح يك اثر تایخی آنان محسوب میشود میگوینن : 
دیما ایراد میکنند 0 مالکیت » 
خصوصی ففعالیت دا نا بود خواهد کرد 
0 و 
دار چنین باشد پس‌باید اجتماع بودژوازی (س‌مایه » 
« دارای ) اذ دیر زمانی پسبب تنبلی تلف .شده باشد » 
« ذیرا دد این اجتماع , آنها که نمی کنند. رو من ج 
« نميشوند و آ نها که رو تمند میشو ند زحت نمیکشند ۱ 
مادر مقابل این منطق فوی عرضی نداریم.» جر اینک > ئم 
آقایان خیال میکنند تنها ثر وت و سرمایه ای که انسان بخاطر آن 
فعالیت میکند ۰ حدالتر قوای بدنی و دماغی خودرا بکار میا ندازد 
فروتهائی يك ملیونی و ده ملیونی است و همچنین « کار و کوش » در 
موس اب بمی کر ۳۵ یی ۱ 
کارهائیکه مهندسین» محترعین » صنعتگران, افسران رشید ۰ وبالاخره 
کایه اداره کنند.گان موسسات نی و اقتصادی و ب‌داشتی و نظاگر آنرا 
انجام میدهه کرحس بو و درجامعه‌ای که مالکیت 
شحصی محترم است آنهاگی که‌کار ! میکنتر تروتمند نمیشوند و آنهائی 
که رو تمه کار نمیکنند در عن حال ما از جوامع سرمایه داری 
امروز که توام با انواع| نحرافات و بیعدا لتیهاست دفاع نميکنيم ۱ 
هچ 


سعا 





دص 


اصل وج ۳۳ متقابل 
یا ار تباط تکاملبا 

طرفداران دياليك تيك میگویند : « علی رغم فلسفه متافيزيك 
که همه حیز رااذ یک حدا ومستقل میداند » همه حین بهمه چیز 
م‌بوط و کلیه موحودات درهم تاثیر متقابل‌دارند ‏ واز آنجا که طبق 
اصلاول دياليك تيك , حر کت بسوی‌تکامل مومی‌است‌بنابر این باید 
٩‏ ال م زک از یک سسلة تکامل هاست که بیکدیگر ارتباط 
و بستگی دارد ؛ دياليك تیسین کليةٌ پدیده‌ها را با اين وضع مطالعه 
میکند » او ه رگرعلوم راطبقه بندی نمیکند » انواع نباتات وحیوانات 
را از ون حدا نمیداند » . 

آنپا مدعی‌هستند که : « متافیزيك عالم را کب از يك سلسله 
موحودآت مستقل و نا ‌بوط گنل و میدا ند » آنا را طبتقه بندی 
میکند » و بیش خود دوایر مخصوصی رسم کرده ؛ هر موجودی را در 
میان یکی اژآ نبا قرار میدهد ! همواره موجودات را سا کن ؛ جامد ؛ 
بافه آغر مربوط و مستقل از هم , و حتی علوم‌دا از یکدیگر 
حدا میداند این شیوه تعکر متافیزیکی است که درست نقطه مقا بل‌شیوه 
تفکر دياليك تیکی قرار دارد » ! . 

ای اس #با؟ا ینزید تیحر یفات و خلاف گوئیپا برای چه منتلوری 
ساخته شده است ؟. 


آنها ازاین‌اصل حنن نتیجه اند :که : « حامعه سرمایه‌دادی 


۲۲۸ 


يك دیده مستقل و عبر می‌بوط بوضع اقتصاد و وسائل تولید نیست 
پلکه‌در اثر ترقی وساگل تکار شک فقو الیل بز ون آمته _ 
با م تکامل دستگاههای تولیدی و بالنتیحه پیدایش طبقه «یرو لتاریا» 
خواهی نخواهی آنرا بسوی رزیم کمونیسم سوق میدهد , این از يك 
۳ 

از طرف دیگر ۰ نتیحه مب ند که : « کلیه بدیده‌ها ی‌اجتماعی 
مانند علم و فلسفه و هبر و اخلاق و حقوق با وضع اقتصاد و وسائل 
تولیه مووه ار ۴ این بود خلاصه سخنان ایشان در بحث «تآثر 
متقایل > . . . ارکتون توجه شما را بچند موضوع معطوف میدارم : 


وه جر 


دهمتهای نار و ا 

۱ - اد میان‌انبوه الفاظی که در بیان این اصل بکار برده| ندبیش 
از هر جین قیافه زننده تهمتهای ناروای آ نبا نمایان است ۰ شما گر 
تمامرسجنان متافیز سین ها را زیر و رو کنید هیچگاه کوج کتزین 
بعله‌ای که این مطلب دا پرسا ند : «عالم 72 ار يك سلسله‌موحودات 
جامد ۰ کامل » بایان یافته * و غیر م‌بوط بهم تشکیل یافته است» پیدا 
نحواهید کرد آنپا که جای خود دارد : هیچ عاقل و صاحب چشمی 
دا نمیتوانید پیدا کنید که در باده وضع جهان جنن عقیده‌ای داشته 
بادمگرانسان چشم ندارد که ار تباط بسیاری از قضایای عال‌راببیند . 


چیزی که هست درزما نهای گذشته ار تباط بسیاری ازموحودات 
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و حوادث بیکدیگر روشن نبود مثلا کسی تمیدانست که تب مالاریا 
ارتاط پشه مخصوصی دارد و گرد « د . د . ت » کشنده یت( 
هیچک س (حتی هرا کلیت که او را پدردياليك تيك میدانند ! ) انا 
را بهم م‌بوط نمیدانست » همچنن شا آن: ولی کم کم 
پیشرفت علوم اد رکه ریط نبا را درك بکنیم . 

همچنین هرقدر وعلوم» در ساده تکاعل پیشروی کننه ؛ و اسر‌ار 
نازه‌ای از کا تست کشت شود فرابت و خویشاو ندی حوادث 
پیشتر معلوم میگردد » این موضوع مر‌بوط بدياليك‌تيك و متافيزيك 
تست زیر هر قدر بوسیله تجر به و آزمایش ارتباط اشیاء ثابت شود » 
بسن هر مذاق فلسفی هم داشته باشد . در مقابل ان < اضع است » 
و شکی طبار عنیده دز باره تأثر متقایل عموهی موجودات 
نیازمند باستفراء کامل و احاطه بتمام نب بستکی 
بترقی کامل علوم دارد و با معلومات ناقص کنونی نمیتژان ان 
فضْاوت قطعی ِِ ۰ 

هم | کنون از طرق‌علمی‌راهی برای‌اثمات ارتباط و تأثرمتقابل 
ایآ ادت در یکدی نیست , ولی با این همه تعجب دراینست 
که این آقایان فقط با ذکر چند مثال برای «ارتباط تکاملها» از فبیل 
ارتباط يك سیب با وضع دست‌گاه طمیعت !و ارتباط ی 
پاریس با وضع دژیم سرمایه‌دادی و طمقه واه ۳ اهاعت رده ۳ 
بك تتیجه کلی و عومی از آن گر‌فته‌اند . 


در اینحا بد نیست خالاصه‌قسمتی اد سخنان-انگلش را از کتاب 


۲۲۸۸ 


«لودويك فویر باخ» در باره پشتیبانی علوم از این اصل ۰ برای شمانقلن 
کنم تا ببينيم ایتپاگی که خود را بعلم می‌چسبا نند تا چه اندازه‌حاضر ند 
در مقابل | کتقافات علمی نوم کنند ۰ ۰۰ او می گویژ:: 
ه سه اکتشاف بزر کت علمی در قرن ۱۵ درخت » 

« دیا ليك‌تيك دا بادود ساختند و بما فهماندند که 

« ادتباط تکاملهای عوامل‌طبیعت , نه تنها در میان‌افراد» 

دیکنوع پرقراد است , بلکه در انواع مختلف نیز 

«جکمفرماست ۱ . . .۰ 

اش ول دا و و 
رز مابین کیاه و -یوان را برداشت وثابت کرد که تمام‌موحودات 
زنده پیش از یکمشت سلول زنده چیر دیگری نیستد . . 

۳ - کشف تکامل در انسان وحیوان مطابق نظریه داروین » 
که عنیدث « ثبوت انواع» را لد بت برد وا را ها 
حال طی م‌احل طولای از کم هر ۱ 

۴۳- کشف تغییر شکل انرژگ ۰ که بمقتضای آن وت 
و حرارت همه باز گشت بيك موضوع میکنند» . . ۰ (دقت کنید) 

ولی مثل‌اینکه‌ا نگلس نخواسته‌است این‌موضوع را فاش کند که 
: « کفف سلول زئنه ا کچ نا من کی و را 
با همان مصالح , سد حکمتری میان « موجودات زنده » و « غیرزندهه 
ایجاد کرد ! چه اينکه سابقاتصوز یکردند بسیاری از موحودات‌زنده 
ازغیر زنده بوحودهیایند, مثلا مارماهیرا ازلجنم‌ای کف‌رودخانه‌ها, 
و کر ای از حاك-»و عقررت-را .از آحو های فا زسعدانستنی 


-۳۸۹۰- 
ولی کشف سلول زنده ثابت کرد که « تولید خود بخوه » جانداران 
در شر افظ فعلی مکن نیست ؛ یعنی نی موجودات ز نده و غير زنده‌یکنوع 
اختلاف داتی دار ند بو بکه مکی نیست حانداری از غبر حاندار 
و حشراتی که در درختان و میوه‌ها وحود دار ند . متو لد 
از تخم‌های همین حیوا نات هستند که بوسائلی در آ نجا راه یافته در آن 

نو و ها -کررده‌اند . 

اما فرضیه داروین تکاملی دا که پیشنهاد میکند همان سازش با 
حیط است و با تکامل ديا ليك‌تیکی فرسنگپا بعدمسافت دارد ؛ چه‌اینکه 
بسیار میشود تکامل داروینیسم در یکنوع خاص با فقدان و انحطاط 
توافق بیدا می کند در حالی که تکامل ديا ليك‌تیکی هر گت باین‌ وضع 
تن در نمیدهد . 

اما موضوع تغییر شکل انرژی آن هم اگر چه نظریه ثبوت 
انواع موجودات را ( بفرض اینکه طرفدارانی برای ثبوت مطلق پیدا 
شود ) در يك حبهه مورد جله قرار میدهد ولی در جببه دیگر از آن 
پشتیبا نی کامل میکند زیرااین| کتشافات‌علمی‌بمامیگوید : انرژی‌ما نند 
بت عیار ! « هن لحظه بشکلی بدر آ ید » ۰ ولی مقدار آن همواره تایت 

8 ۰ 

و لا یتغیر است و هن این تصور ۹ دند انرژیهای در عالم 
موحود و با معدوم ممشو ند اشتباه دوده » بلکه این تغییر شکل انرژی 
انا ۳ فریب میداده و الا معدار حقیقی انرژی نغییر بذریر و تکامل 
بردار پیست . 


سس وقتی درست دفت کنیم هی ۳ ان اقایان تصور وت‌کوتان 


+۳۵ 
همین که چشم خود را از مشاهده قسمتهاگی که بضرر آ نبا تمام‌میشوه 
بپوشند از انظار همه مخفی خواهد شد, خلاصه . آنا علم دا بعنوان 
حدمت‌گذار ایده و لوژیهای خود میخواهند نه بعنوان چراغ‌راه حقیقت 
و جهان شناسی ! 
جه جد جد 


دشعج۹ تآثر ۳ رل ههنش۹ تکامل نیست 


۲ - فرضاً قبول کنیم که ار گرگ اه 
متقابل دار ند ولی این تأثر طرفینی‌ضامن تکامل طرفین نیست بخصوص 
اینکه ما می‌دانیم تکامل بسیادی از انواع حشرات و حیوانات موج 
تضعیف یا انقراض انواع‌دیگری اشت» مه وم ری : بدن 
انسان بر یکدیگر تأثر متقابل دار ند ولی طوری است که تکامل در 
يك اسباب تحلیل و اضمحلال "موی میشود - افرا بشر با استمداد 
ان کتشافات علمی و صیعتی با حقرات موی مسر ی 
دوزی بیاید که تسل آنها را منقرض کنند پس تکامل صنعتی و علمی 
بش ۰ با انحطاط نوعی از موجودات (یعتی حشرات مودی ) هماه نگ 
است خلاصه نمیتوان انکار کرد که انواع بسیاری از موجودات یافت 
میشو ند که نه تنها تکامل آنپا توم با تکامل سایر موجودات نیست 
بلکه موجبات | تحطاط اس را نیز فراهم میکنند ! . 


جه به به 





-۳۹۱- 


تجز به و تحلیل در تکامل جامعه‌ها 


۳ | کنون چند لحظه فکر خود را متوجه طرز نتیجه گیری از 
این اصل در مورد جامعه کنیم و ببينيم آیا راستی عامل اصلی تکامل 
تال واه تولید است ۷٩‏ - لضورفیکنم نزدیکترین 
راهی که می‌تواند ما را بمقصد برساند تجزیه و تحلیل دو مفپوم 
« تکامل » و « جامعه » اشت » زیرا وفتی حقیقت حامعه و منظور از 
تکامل آنرا دريابيم کشف علل آن دو ؛ برای ما بسیار آسان خواهد 
بود . 

۰ اتکی و زوابط افرادانسانپاه *بو‌ای» تأمین احتیاجات 
زندگی » و مبارزه با موانع و مشکلات حیات » جامعه را بوجود 
می‌آورد » بنا براین « حامعه » همان هیئّت اجتماعی نفراتی است که 
باهم ارتباط حیاتی بر بایه تعاون و کمکهای متقابل دارند بدیپیاست 
حون بایه اصلی اجتماع ؛ » همان ارتباط انسانبا است » « تصادم نفر ات 
و حقوق آنپا » اون مولود اجتماع خواهد بود ۲۷ 

« تشکیلات جامعه » عبارت از مقررات و نظاماتی است که در 
مورد ارتاط تفرات بیکدیگر ۰ و تعیین حدود و وطایف هر شحص 
نسبت بسا یر اشخاص ؛ و حفظحقوق کلیه افراد علی‌رغم تصادمبا فبری 

۱ - توضیح‌بیشتر این موضوع را از کتاب < رهبران بزرگ > بخواهید » 
و ام در این قسمتدر بحت.« لزوم,یمفت > آن,کد ساب شده 


است 


-۲۵۹۲- 


بر قر ارمیشود ۰ - بهمین دلیل هرجامعه‌ای که همکاری و روابط تفرات 
در آن بیشتر ۰ احلاق و ترببّت اجتماعی. | نبااتتو حوبتر باشد ۰ وحقوق 
افراد در آن ی زک و 
تکامل و ترقی جامعه مرهون تکامل این چند قسمت است » همچنانکه 
انحطاط آن زایده | نحطاطی استم ,له دد رلان قسمتیا,دست‌سدصی ‏ 

اینرا نیز نبایدفراموش کرد که درمیان جوامع بشری اموری 
پیدا هیشود که از نظر احتیاجات زند گی مادی چندان واجد اهمیت 
نیستند ۰ ولی‌چون درحد ذات‌خود ۰ فضیلت محسوب میشو ند ؛ میتوا نند 
معرف تکامل اجتماع بوده باشند ‏ مثلا تمام دا نشهاگی که فقطاز لحاظ 
علم و فضیلت بودن مورد توجه هستند ؛ مانند : فلسفه و قسمت زیادی 
از علم هیئت » و شناخت حیوانات گونا گون از قبیل مورحه ها » و 
همچنین فسمتی از ادبیات و هنرها و صنایع مستظرفه همه ازاین قسمند 
و تکامل آنبا نیز معرف ترفی اجتماع است ‏ بنابراین میزان ترقی 
جامعه باز گشت پسه موضو ع زیرمیکند : 

0- حفظ کامل دوابط و حقوق افراد . 

۳ - فضائل ذاتی و اخلاقی . 

۴۳- تأمین احتیاجات مادی و اقتصادی البته بیش‌فت قسمت 
اخیر مرهون تامل و توسعهدستگاه تولید است ۰ هم چنانکه ترتي 
ض قسمت اول ۱۳۰ بتوانین صحیح و اجراء کامل و سریع 

و مشلما اراد بوضع دستگاهم‌ای تو لیدی ندارد ۰ زیرا ۳1 


قانو نپای هر بور فوانن دینی و ام باشد عدم ار تساطش بوصع 
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مسگاه تولی د روشن است و اگر قانون‌های بشری باشد تکامل آن 
مر‌بوط بییشرفت دا نشهای بشری واحاطه ‏ نها بحقایق اوضاع اجتماعی 
ومصالح جععیت است, اماتکامل حامعه در 7 سمت دوم بستگی بورزشهای 

روحی و اخلاقی و تکامل فکری و علمی دارد . 

پاتوجه باین <ساب‌ساده وروشن‌معلوم میشود که‌تنبايك اصل است 
ی گاه آن تکامل وسال تولید میباشد » آیا با این وضع‌تکامل 
حامعه را وقط وفقط نتیحه بیشرفت ابزاد تولید دانستن صحیح است ؟! 
آری ا گر کسی برای حفظ حقوق وامنیت احتماعی و فسَاملاخلاقی 

وس زادزشی قال نباشد ؛ چنین کسی ااگر عامل تکامل را منحص 

بتکامل عوامل اقتصادی وفراهم شدن « آب و نان » بدا ند البته معدود 
است ! ما هم با چنین ش<صی عرضی نداریم . 

« سعید » - ولی ما معتقدند که همه نزاعما و مدا 
ازسئله مالکیت خصوصی سر جشمه م ی گیرد وا گر آن الغاء شودد نی 
یکبارچه گلستان میشود ! و عتر و لول ولد الستر ۷۳ و 
زندانها و قوانین کون و تیفری و خزائی بحودی خود بر جب " 
خواهد شد » زیرا در این موقع ما لی در بن رت که شوررن بزقانم 
و حارو حنجال شود » بنا بر این پس از الغاء مالکیت شخصی , قوآنین 
" حقوقی موضوعی نخواهد داشت . 

دود »-اگر آنپا جنن بگویند خودشان هم میدانند خلاف 
9 : زیر بعرض اینکه حنایتبای خصوصی مسالی دردولت 
ی 9 :شود " نایات تخلث از وطایف مقرده 


وتاهی و با نت در کارهای احه اری که تقر د. 0( افر اد حامعه 


-۳۵۹۵-_ 
کمونیستی در آن شر کت دارند , همچنین خیانتهاگی که نسبت باموال 
دولتی و دستگاههای تولیدی ازافر اد سرمیز نی : جاک ار و 
درد و البته جنایات بدنی و امفال آن نیز در جای خود محفوظ 
است ۱ ۲ 

ی برای این موضوع وضع داد گاهپا و کمه های 
هی دا بر ۱۳ است ! هر چند 
دوزی میشنوی_د عده ای اد اقدا مود ی یر ار 
آنها باتهام‌خیا فت و جاسوسی وهمکاری با امپریالیستها ! ازکار بر کنار 
و یا اعدام می‌شو ند ! دی ی ۱۳ مختلف حر بی 
۳ صودت می گیرد و در هر م‌تبه عده زیادی از کار بر کنار و با 
فتل عام میشو ند . 

اما تکامل دستگاه تولید نتیجه مستقیم تکامل علوم طبیعی است 
آم مولود ترا کم آزمایشهاو تجربیات و ضمیمه شدن افکار واطلاعات 
افراد بشر بیکدیگر است ۰ البته تکامل جامعه از آ نجاگيکه روا بط 
افرراد را برای حصول این نتیجه تسپیل می کند خالی از تأثر نیست 
و لی عامل اصلی همان « ترا ک اف ۱ این بود 
ی ما ور ی 
اسفنالك ی ۱۳ 
اطراف اصل چپارم یعنی آخرین اصل دياليك تيك صحبت کنیم : 

+ جه چه 





- ۳۹۵ 


اصل چهارم - جهش 

اصلاح يا انقلاب ٩‏ - سابقاً گفته شد طرفداران دياليك تيكث 
مد ند ۶ عتاد هرقضیه ای را بیش میبرد » ؛ حالا باید دید تدیل 
يك چیز بضد خود چگونه صورت میگیرد » آیا ترا کم تغییرات جزتی 
این نتیجه را میدهد یا تغییرات کلی و نا کهانی ؟ 

رفور میستا ) اصلاح طلبان )؛ طرقداد صورت اول هلو لی 
طر فداران دیا ايك‌تيك ین : تسدیل بضدباید حتما از راه «)نقالاب 
و جرپش » حاصل شود ؛ بنا بر این دراه تبدیل رژیم « کاپیتالیسم » را به 
«سوسا لیسم» و« کمو زبسم» انقلاب میدا نند و بس . تا عقیده دار ند 
تکاملهای جزگی‌یجاگی ميرسد که دفعتً آن نوع را تغیبر و تبدیل 
مت ند نا آنرا « تبدیل 7 ی رف گویندهمکاران 
دکتر « ادا فی » در نشریه سو م "م از متحله دتیا » این اصل را از 
حالات خاص اصل دوم یعئی اصل « نفود و وحدت ضدین » دانسته اند 
زیرا بعقرده آنها در ایحا وم یت ود دو موضوع مح -ادتد 
بیکدیگر تبدیل میشو ند ! . 

«ژرژ بولیتس » در کتا بحه اصول مقدماتی فاسفه ۰ برای اثبات 
ان ال سهادل لد کر کرده که خلاصه اش اینست ( خوب دفت 
مد 

۱- استدلال فلسقی تا تغییر ات را برررسی کنیم میبینیم 
کی ارت وا بلنه سای‌مرسد که بجای تغیبه جزئی:بايك 


ت۳۵ 


«جهش»تغییر کلی‌حاصل‌مینود ردو ور ماقبل تادیخ زمانی‌بود که 
بشر باشکار گاووحشی‌روز کارمی گذرا ند رمان‌طوفا نهای‌سیالابی(طو فان 
نوح)فرارسید نموت ص‌شوددا کر اب ود اف از ۱ 
پناهنده شدند و وضع زند گانی ت۱۳ 
استدلالی که این آقای دیا ليك تیسن آنر | استدلال فلسفی نامیده است! 
| کنون استدلال علمی ایشانرا ملاحظه کنید ؛ . 

۲ - استدلال علمی - آبرا مثال ميآوريم وقتی درجه حرارت 
ریاد شود از صفر تا« 6ه» در حه تغییر ات تدریجی است و همینکه به 
یه بت و ای هی ار ۱ 
موقعی که بصفر رسید یکدفعه یخ میبنده !. 

۲-استدلال سیاسی - ا گر بعملیاتی که در کشورها: بر ای‌تغیبر 

شکل حکو مت‌سرما یهد اری به‌سوسیالسم | نجام‌داده‌شده تو جه کنيم خو اهیم 
دیدهر کجا درراه اصلاحات‌قدم گذارده| ند مو فقیت‌پیدا نکرده| ند تنبا 
این‌موفقیت نصیب شورو بهاشد که‌ازراء انقلاب‌و آردشدند » !. (استالین‌هم 
تسین ورد بخواهيم درسیاست اشتباه نکنیم باید انقلابی‌باشیم 
نه اصلاح طلب ! ) ۰۰۰ بالاخره در بایان بحث آخرین مثال را 
بقول خود ۰ بر ای فسم تمیق ! مطلب می‌زند و آن اینکه : ااگر در 
| تتحا بات معینی.برای حائز شدن ۱ کنر و ۰ » رای لازم باشد 
آن کاندیدائی که « جع » ری دارد اتتخاب نمیشود ولی همینکه 
يك دی اضافه شد ۰ تبدیل کمیت بکیفیت صورت میگیرد و کاندیدا 
مایت و ۱ 





۳4۷ 
در نشریه « ماتریا لیسم ديا ليك‌تيك » مجله دنیا بررای‌اینموضوع 
نیز دست بدامن مثال _اگی زده اند از عله اينکه ۰ بسیاری از سموم 
با 5 م نافع است » ص مقدارزیاد آن کشنده میباشد یا يك‌لاستيك 
را وقثی بکشند تامدتی دراز میشود ولی یکجامیرسد که یکم تبه پاره 


می‌شود ك 
خوب 2 ۳ وُْط با جند معا پیش با افتاده میتوان 


رک اصل کلی فلسفی که ۱۳ بر طرحبان یمه ,اکستی 
۳ پواقع مبر‌ساند ؟ ! صرفنظر از این حمت بانیم با با يك نتلر دفیق 
تا با سین کنیم: 


ده 9 


انتقاد و در دسی قانوت جهش 

۱ - قبل از هرچیز می بینیم عنوان این قا نون یعمی ۹9 
یت 6 يك‌مطلت بی‌معنیاست , زیر ا میدا نیم حقیقت( تمدیل؟ 
اشت که موضوعی‌صورت خودرا اهرادید کدطا ند 
این موضوع درتمام این که بان استدلال کرده اند یافت امیشود 
با در آنمواارد ۰ ترا کم کمیت دی مر دا ند تفت با همر اه 
دارد یعنی کمیت درجای خودش ثابت است منتهی در بعضی مراحل با 
کیفیت خاصی توأم میشود » مثلا در مورد یح تفن ان ۰ آن درحه 
مخصوص از«حرارت» هیحگاه تمدیل؛ بکیفیت « انجماد » نمیشود؛ بلکه 
آن درحه هم‌چنان بحالت خود بافی است ( یعنی درجه حرادت یح 


همان‌صفراست) و لی وت معیی‌را دداین حرحله اف هم اقا : 


۳۹۸ 

درمثالو کالت هر گر کمیت (4۵۰۰) تبدیل بنمایند گی نمیشود 
بلکه این‌عده آراء در ای خود ثابت است منتما کیفیت خاصی‌راهمراء 
دارد . 

در مثال سم » نیز مقدار زیاد آن هیجوقت کمیت خودراازدست 
نمی‌دهد | گر حه کیفیت مپلاث بودن را درحد معیئی دارد . 

اساسا این سخن باقوانن علمی امروز کملا مخالفت دارد زیرا 
قا نون بقاء « ماده » انرژی » بما هی یل ۰ کووسخ «ماده ‏ انرژی » 
همواره ات اشته بسن یزاف ازماده بکمیتن از انرژی 
تبدیل شودویا با لعکس(البته نر ح‌تبدیلاین‌ده کمیتیتکدیکر دوهرشعال 
معین است ) ولی هر گن که از ماده 9 تبدیل نحواهد شد . 
خلاصه : میادله میان‌دو کمیت است نه کمیت وا ! این‌همان‌علمی 
است که آقایان خودرا طرفدار آن میدانند ولی اصول آنها را محکوم 
هک 

۲ - موضوع قابل توجه دیگر اینکه | گر بخاطرتان باشد ایرد 
اقایان در بحمم‌ای‌سابق دست ازسر مثال «تحم وجوچه وسیب » وامثال 
زر تفا ضرع برای قانون تحول و نفوذ ضدین » آ نپا را 
برخ مامیکشیدند و لی‌همین‌طور که ملاحظه‌می کنید دراینجا آنرا بکلی 
فراموش کرده ومثالهای تازه‌ای انتخان کرده اند » میدا نید جرا !٩‏ 
برای اینکه آن مثالبا متأسفانه در اینجا نتیجه معکوس می بخشد ! : 
۳ همه میدا نیم تبدیل شدن دانه سیب بدرخت سیب ۰ همچنن تحول 
تحم بجوجه ۰ وجوجه‌بمرغ » هیچگاه بصورت « جهش » نیست هر گز 
دانه" قیب با يك جبش دزخت نمیشووم ایکاش ميشد البته | گر میش 


#0 


۳۹۹ 


خیلی خوب و مقرون بصرفه بود ولی چکنيم که نمیشود . همچنین 
حوحه با يك گام بله ع نمیشود ! بلکه آرام آرام باصس و حوصله 
تمام این راه بر نشیت و فراز را طی میکند و مغ می‌شود ! . خالاصه 
اینکه سیب ها و حوحه ها همه رقور میست هستند -۵ اصلاح طلب ! 
از این بگذدیم . 

مس حرط اوه وس مقلانند آن, وال کنیم 
و بگوئیم آبا شماوقتی اف هتشوید انتلابی هستید و يك دفعه آب 
میشو یدیا سا الت میغان بید امیکنید 6 4 احتماً بشما حوآد‌میدهند 
ماصورت دوم را تخاب ميکنیم؛ اگراینبا راست میگویند » طرفداران 
قلسفه « دياليك تيك » حرف حسابشان حیست ؟ بار می‌بينيم فطعات 
جون و احساد حیوانات تبدیل بخالك یا سنگ ( سنگواره ) می‌شو ند ! 
همچنن تغیبرات گونا گونی دروضع زمین و سایر کرات آسمانی‌دست 
میدهد که تسام نيا تندر تج است ! آیا با اینمه دياليك تیسین ها 
حاضر ند باشتداه خود اعتراف کرده و دست از تعمیم قانون چرش 
بر دارند و از اتقلابهای خونن و قتل عامهای بیرحمانه ای که مولود 
ال تب فظر کنند؟ !.... 


قفس‌ها شکسنه میشود 
۰ ماهپا گذشت ... ومحمود غالت |39 خودرادر گوشه زندان با 


و زد بحثهامی گذارند ولی| ندامش‌روز بروزضعیفتروچهره اش‌پزمرده 


ست 4 تلود 


تر‌هشد تا آنجا که اسکلتی بیفت زاو باقی نما نده بود -کاهگاهی عمو:و 
مادرش باز حمت‌زیادا جازه‌مالاقات بااورا بیدا میکرد ندو لی‌مادرش از لحظه 
ورود بزندان تا موقع خروج . تمام اشك میریخت و اه می کشيد ! 
دو م‌تبه او را محا کمه کردند و در هر مرتبه با شهامت خصوصی از 
خود دفاع کرد و بی گناهی حود را اثبات نمود ولی بد بختانه جون 
هیئت قضاتی که برای محا کمه او تعین شده بودند از همان دسته ای 
بودند که نقش « کمینفرم » وستون پنجم شوروی دا بازی میکردند با 
پرو نده‌های ساختگی او را محکوم کردند ! و بالاخره حکم تبعیدش 
را بجزیره « خارك » صادر کردند ! . 

از حسن تصادف روزی که فردای آنروز بنا بود محمود را 
با تفاق عده دی بطر ف حجزیره امبرده حر کت دهندمصادف بایکی 
از غوغاهای سیاسی تهران بود ۰ آشوب و اضطران همه جا را فرا- 
گرفته بود . عده‌ای از مخالفین دولت وقت برای آزاد ساختن چند نفر 
از رجال سیاسی بطرف زندا نها هجوم آوردند . درب زندانهای سیاسی 
هکسته شدفتهام ز ندا تیا و عم را ۱ ۰ 


پایان 
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